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 الرحیمالرحمنالله بسم

 ی مترجممقدمه

مه      یان ائ یان و موال مابین شررریع قاق الحق، برای ر فع اختلاف فی تاب اح ی ک

الله فقید سررعید مرحوم مو ورحاج میرزا ی حضرررت آیهالله، وسرریلهسررلاماطهارعلیهم

هجری قمری عصر  1241ی تحریر درآمده و به تاریخ موسی حائری اسکویی به رشته

 یان رسیده است.الحرام به پاالقعده و دوّم ماه ذیبیست

م القدر مرحوهای عالم جلیلای به نوشتهدهدکه عدههایی پاسخ میاین کتاب به شبهه

سایی،شیخ احمدبن زین شته الدین اح سید و نو شدش مرحوم مبرور  شاگرد ار های 

 انداجل امجد، سیدکاظم رشتی وارد کرده

اوّل شبهاتی است که در  یتوان به دو دسته تقسیم کرد، دستهها را میاین شبهه     

شبهات جواب کافی و وافی گ ته شان به آن  شده و خود ای شان مطرح  اند، زمان حیات

ی دوّم شبهاتی است که بعد از فوت ایشان شاگردان ایشان از آن شبهات جواب دسته

کنند و زدودن وکندن ها دراذهان ، رسرروو و رسرروب میاند. اما باید گ ت: شرربههداده

سآن صوص که از ناحیهادگی امکانها به  ست، به خ شوند و پذیر نی ی بزرگان مطرح 

اطلاع باشند، مثلاً در بین اهل سنت و جماعت ها بیی مردم از اصل و منشاء آنعامه

ست دارند فرق می سلمانان در د شیعیان با قرآنی که م ست که قرآن   کند، ازشایع ا

ش را بکنید که علمای بزرگ ما، در دارد؟ تصررور بین بردن این شررایعه چگونه امکان

ی ما شیعیان آنچه در بین جلد این قرآن موجود، اند: به عقیدهپاسخ این شایعه فرموده

صلی ست که به پیامبراکرم  ست، و  الله قرار دارد به عینه همان ا شده ا علیه وآله نازل 

سورههیچ آیه ست، اما جمله ای،ای،  شده ا ضافه ن سأله ای از آن حذف یا ا باز همین م

شررود و تکرار هم خواهد های برادران اهل سررنت و جماعت تکرار میدر لابلای کتاب

شد. شک نیست که ارتباط شرق و غرب و شمال و جنوب با همدیگر در طولانی مدت 

این شررایعه را باطل و عاطل اعلام خواهد کرد اما تا همه از این موضرروع با خبر شرروند 

شررد. در هرحال در بعضرری از موارد گ تن، نوشررتن، جواب ها سررال سررخری خواهد ده

ی منطقی راه انداختن، از شرردت شررایعات خواهد کاسررت و آ ار دادن، بحث و مجادله

 مثبتی را نشان خواهد داد.



سته است به این       سکویی از این لحاظ خوا مرحوم مبرورحاج میرزا موسی حایری ا

ساس، و افتراهای بدون دلیل،شایعات بی تواند ای که میو تن رهای فیمابین تا اندازه ا

 نویسد:می 111الحق صبا نوشتن این کتاب جامع ، پایان  دهد. در پایان احقاق

شکالمن از هیچ کوششی درحل شبهه      های هایی که بر بعضی از عبارتها، و ردّ ا

و بیانات آن  هااند، با اسررت اده از دیگر نوشررتهمرحوم شرریخ اجل احسررایی وارد آورده

ها را به محکمات ، و به ها و مجملات آنمرحوم خودداری نکردم، و متشرررابه نوشرررته

ی بیشرررتر کلماتی را آنچه ت صررریل داده بود برگرداندم و در مواردی جهت اسرررت اده

 ها ناشی از آنی این تلاشافزودم و متناسب با بعضی از مقاصد توضیحاتی دادم، همه

ستم وحدبود که می شود تا نزاع بیهودهخوا صل  ای را که بین دو گروه از ت کلمه حا

ت: اسملت شایع شده از بین بردارم، و به قوانین مقدس اسلام عمل کنم که مقررکرده

گیرم های مسلمان و نظیر آن اعمال او را، حمل به صحت کنید و خدا را گواه میگ ته

پیامبران و اولیای او را به  ی فرشرررتگان مقرب، وکند، و همهو گواهی او ک ایت می

شر این اقوال با تکرار عبارت ها و آوردن شهادت می طلبم که در نوشتن این اوراق و ن

شد. و ما توفیقی  صلاح تا آنجا که در توانم  با شتم مگر درجهت ا صدی ندا توضیحی ق

 شکار استها آها اعتقاد دارم و حقیقت آنالاّ بالله، و نیاوردم مگر چیزهایی را که به آن

ها روشن و واضح، و از جانب خدای تعالی و اولیای او بر من واجب است از و صدق آن

 ایشان پیروی کنم.

ام در ی ادب کردهای اسررائهبرعده ممکن اسررت مرا ملامت کنند که دراین نوشررته     

ستهصورتی سی نخوا ست من به ک ام طعنه بزنم یا بر وی متعرض که هرگز چنین نی

یدنی ستونی دها را بیبا کسی به مقابله برخیزم، به خدایی سوگند که آسمانشوم یا 

شته ست، آنچه را نو شته ا الله ، غافلی را از خواب الیام به آن جهت بوده که قربهبرافرا

غ لت بیدار کنم ، و نادانی را از جهالت بازگردانم، و این را بیان کنم که کسی معصوم 

 را در کنف حمایت خود مصون و مح وظ بدارد.که خدا او نیست مگر این

شته است تک یر کند و به هر صورتی       حال اگر از کسانی باشد که با خود قرار گذا

قال گ ته هسرررت تهمت و افترا ببندد، هل قیل و  که ا چه  ند فرو رود، هزار و در آن ا

صیحت، و  شت، و مجادله و بحث جز تلعبارت فایده« صدها»ن ف کردن ای نخواهد دا



عمر گرانمایه ، حاصررل دیگری نخواهد داد باید هرچه زودتر از آفریدگارش شرر ا طلب 

 را آفتی رسیده است.« باطنش» کند زیرا دچار دردی شده و چشم 

باشرررد،      لب حق  طا ما اگر  عات کند، و درگ تارش از گزاف و  ا و انصررراف را مرا

ما یل ظ من قول الا لدیه رقیب » ی حضرت باریگویی اجتناب ورزد، و به گ تهبیهوده

هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا  » و «  1عتید عن الیمین وعن الشرررمال قعید

سخ ما کنتم تعملون ستن سلنا یکتبون ما تمکرون» و «  4ن شد، و تعهد «  2ر معتقد با

وآله وسررلم پایبند بماند، این علیهاللهنماید که به قواعد اسررلام و سررنت نبوی صررلی

تواند به ایم، میها را مطالعه کند، که ما زحمت پیدا کردن مطالب را کشررریدهنوشرررته

یاری خدا، حق را از باطل جدا سازد، و در نظر بگیرد که روزی در پیشگاه خدای تعالی 

که بتواند عملی را انجام بدهد، آنضر خواهد شد، و فردا حساب پس خواهد داد، بیحا

که به پای حسرراب بنشرریند، و بداند تواند عمل کند بدون ایندر صررورتی که امروز می

 کند.ملاقات نمی چه را که انجام دادهدرود، و عملی غیر از آنی خود نمیکه جز کشِته

های منصوصه نگاه کنید، مطلب به وضوح دهم در عبارتمی شما را به خدا سوگند     

سبت شده، و تأویل و اجتهادی لازم ندارد، آیا آن ن ستی را میهای بیان  ه بینید کنادر

اند؟ باز هم نگاه کنید آیا درست و نادرست ها نوشتهاند؟ یا در بعضی کتابشایع کرده

 را خواهید شناخت؟ 

احمد احسررایی در اصررول عقاید، کتاب های مختصررر و الله مرحوم شرریخ سرربحان     

الن س و غیره، و فرزند ارشد او مرحوم شیخ علی نقی دو اند، مثل حیاتم صلی نوشته

ی معاد و ای دربارهالمحجه وجزوهعشرررر به نام نه جلد کتاب در ا بات امامت ا نی

م مرحوم سرررید امجد سرررید کاظم رشرررتی اصرررول عقایدی م صرررل و کتابی به نا

الحق را به عربی، و مرحوم میرزاحسن مرعروف المتحیرین به زبان فارسی و کشفدلیل

الارواح، و مرحوم شرریخ محمد هایی: مثل مخازن، لمعات و شرررح حیاتبه گوهر کتاب

صول پن  صلی در ا سین، کتاب م  سین معروف به ابی خم شتهح ر ی تحریگانه به ر

شرروند، و علماء و فضررلای به وفور پیدا میها چاپ شررده و ی آناند، که همهکشرریده
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دیگری که در روی زمین، درشرررق و در غرب، بلاد عرب و کشررورهای ایران و هند و 

اند از نداشررتن عقاید فاسرردی که به های خود را پرکردهاند و کتابغیره پراکنده بوده

به  اند، واختههای باطلی را مشهور ساند، و برعلیه آنان مسلکآنان به ناروا نسبت داده

های ناروا و ایشررران نیز درمقام ردّ این نسررربت» اند لعن و قدح و طعن آنان پرداخته

به شرح و توضیح « های باطل و نادرست درآمده و در تصنی ات و تألی ات خودمسلک

سته و عبارات مجملی را بیان کرده ست اند که باعث این تهمتبرخا ها و افتراها بوده ا

شان را صدیق نمی چرا ای شود؟ و ت شناخته  شان  کنید در رابطه با آنچه باید از طرف ای

م کنتواند ابهامات از بین   برداشررته شررود. باز عرض میی ایشرران میفقط به وسرریله

ست آن شده ا صول و فقه دارند که چاپ  صنی ات زیادی در ا سی قرار ت ها را مورد برر

که اختراع کرده باشرررند؟ آیا مسرررلکی را  ای را پیدا کنیدتوانید طریقهدهید . آیا می

شد؟ و با می ستدلال با روش علمای پیشین ما مخالف با ستنباط و ا یابید که در مقام ا

علیهم  مطابق نباشرد؟، علمایی که محور و معیار تعالیاللهی اصرحاب ما رضروانسریره

 گری ندارند،ی دیکه طریقهاین» به خاطر « توان آیا می» اختبار و اعتبار هسرررتند، 

ایشان « ها عین روش علمای شیعه استاند و روش آنمسلکی را ابداع و اختراع نکرده

 ای جداگانه به شمار آورد؟  را فرقه

شان را طای هآیا می      صی برخود نهادهتوان ای سم خا ست که ر  اند و بای دیگری دان

 شوند؟ آن شناخته می

شرران با ی ایبینیم که اغلب ایشرران، بلکه همهمیبلکه اگر در گ تار ایشرران نظرکنیم 

شیعیان ا نیشان با همهزنند که راه و روشصدای بلند جار می ست ی  شری یکی ا ع

ای با ایشرران مخال تی نداشررته و ندارند، و ادعاء ذره یدر اصررول، و در فروع به اندازه

ی که پیرو ایشرران هسررتند السررلام و علمائی اطهار علیهمائمه» گام از به کنند گاممی

کنند، کافی اسررت به آنچه سررید امجد مرحوم سررید کاظم رشررتی اعلی الله پیروی می

عه لد اوّل مجمو مه در ج قا جد علی م ید ام یل خود درجواب سرررؤالات سررر الرسرررا

علیه آورده اسرررت نظر کنیم، مرحوم پس از ذکر عین عبارت سرررؤال کننده اللهرحمه

 گوید:می



ی اوّل روش در وهله« بگوید:» ؤالات چهارگانه این اسررت که غرض سررائل در سرر     

صولی، از فرقهشما از دو فرقه سهی اخباری و ا شد مرحوم گانه جدا میهای ه تادو با

 نویسد:سید بعداز چند سطری می

اید، و ها را دو فرقه از ه تادوسررره فرقه قرار دادهها و اصرررولیکه اخباریاما این     

اید صررحیح ی سرروّمی قرار دادهرا فرقهو آن هم از آن دو جدا دانسررته ی ما راطریقه

کرره رسرررول اکرم توانررد چنین برراشررررد در صرررورتیبرراشررررد و چگونرره مینمی

سلمانان، همه، جز یک فرقه را اهل آتش و هلاکت وآلهعلیهاللهصلی سلم، به اجماع م و

 معرفی کرده و فرموده است

 «1النارالجنه و الباقون کلهم فیسبعین فرقه فرقه فیست ترق امتی علی  لاث و  »      

های گوناگون قراردهند که ها را از این فرقهها یا اصررولییشررود اخبارچگونه می     

که خدایشان، پیامبرشان، ها، موجب هلاکت دیگری باشد؟ در صورتینجات یکی از آن

شان، قبله ست، همه پیرو امکتاب شان یکی ا شوایان ستند؟امان دوازدهشان، پی  گانه ه

ها در چیزی ها، اصولیکند؟ اخباریهمین طور اعمال و عبادات ایشان هیچ فرقی نمی

عشری مخالف نیستند تا کافر به ی ا نیاز اجماع مسلمانان یا در چیزی از اجماع فرقه

شان را از  شوند؟ و اختلافات جزئی، وحدت ای شان بیرون  سلک ای شمار آیند، و یا از م

 ای اختلافاتِباشررند، و پارهعشررری میی ا نیی ناجیهبرد، بلکه همه از فرقهین نمیب

که خدای متعال از زبان حضرت خضر اندك، از جهت معیوب شدن کشتی است چنان

 فرموده  است:

 « 1فاردت ان اعیبها وکان من ورائهم ملک یأخذکل س ینه غصبا »     

                                                           
فرمود: امت موسی بعد از او السلام فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم میعلی علیه - 1

فرقه در آتش، و امت عیسی بعد از او ه تادو دو  19ای ناجیه است و شد، که فرقهه تاد و یک فرقه 

شد فرقه ست و فرقه  شد  11ای ناجیه ا سه فرقه خواهد  فرقه در آتش و امت من بعد از من ه تادو

ست و فرقه شیخ حرعاملی نیز در  -210البحار ص س ینه 4فرقه در آتش. ج  14ای ناجیه ا مرحوم 

چاپ بیروت در پایان خبر آورده که رسررول خدا فرمود: نجات  21صرر حه/  11ج  وسررایل الشرریعه

شما اقتباس مییابندگان کسانی شما متمسکند، و از علم  ل کنند و به رای خود عماند که به ولایت 
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 «نا الذی خال ت بینکما» السلام فرموده است و امام علیه

ست:      شاء » و فرموده ا صالح غنمه ان  سترعاه الله امر غنمه اعلم بم راعیکم الذی ا

 «4فرق بینها لتسلم و ان شاء جمع بینها لتسلم

 ها در ضروریات نیست تا منجرشود به آنچه گ تی.ها و اصولیاختلاف اخباری

ع دو فرقه را نزاعی صرروروی قلمداد پس از آن، مرحوم سررید کلامی را آورده و نزا     

 کرده و بعد از چند سطر گ ته است:

صه نزاع و خلاف بین آن      سلک خلا ست تا موجب مباینت در م ها در امور کلی نی

ضی از جزئیات می شد برای اینشود، بلکه در بع شته وکه برای برخیبا  ها دلیلی ندا

ست و مولایمان حضرت برای عده شته ا سیای دلیل دا سلام در جع رعلیهبنامام مو ال

 این خصوص بر آنان اجازه داده و فرموده است:

امور ادیان دو تا است، امری که اختلافی در آن نیست، و امری که درآن خلافی هست، 

همان اسرررت که بر پیروان دین از طریق قرآن  ابت شرررود که همه در معنایش  یکی

شته باشند، یا سنت پیامبر تلافی وسلم که در آن اخآلهعلیهاللهاکرم صلی ات اق نظر دا

شند به  شناخته با ستی آن را  ستی یا نادر شد که خردها در سی موجود با شد یا قیا نبا

گردد طوری که ردّ آن حجت و تسررلیم نشرردن بر آن برای کسرری که دنبال حجت می

 میسر نباشد.

اع برآن دارند یا با و دیگری چیزی  اسرررت که نزد پیروان دین با قرآنی که اجم     

وسررلم که اختلافی در آن وجود ندارد یا با قیاسرری که وآلهعلیهاللهسررنت پیامبر صررلی

ستی آن را درك می صه و عامه میخردها در سد، بر خا سد که در کنند به ا بات نر ر

شود می شک یا انکار کنند، پس آنچه با دلیل بر تو  ابت  ابت پذیری و آنچه  آن باره 

 1کنی.را ن ی می نشود آن

سالم بمانند بنابراین همه یک       شمنان   شر د ست تا از  شان روا این اختلاف برای

که کارهای ای هسرررتند که در بهشرررت خواهند بود مگر اینی ناجیهاند از فرقهفرقه

                                                           
 ی مقدسهقسمتی از توقیع ناحیه -4

سی از جمله ج  -1  423ص حه  4این خبر با عبارات تقریباً مت اوتی درچند مجلد از بحارالانوار مجل

چاپ  32حدیث  14صرر حه  13الشرریعه ج العقول حرانی، در وسررایلدر اختصرراص م ید، در تحف

 بیروت آمده است.



ناروایی انجام دهند یا ضررمایر فاسرردی داشررته باشررند ولاحول ولا قوه الاّ بالله العلی 

 العظیم.

ها آن را اختیار و اما روش ما در استنباط احکام الهی همان سبک است که اصولی     

ی چهارگانه کتاب و سنت و اجماع  و دلیل عقل، شهرت، استصحاب، اند و به ادّلهکرده

صاله ستدلال میالبراءه و امثال آنا کنند، با این ت اوت که در هر یک از این موارد ها ا

کند، هرکس به این دلایل رسرررید که کمت که عقول را حیران میدلایلی داریم از ح

شرررود که فقهاء و چه بهتر، و اگر به آن دلایل نرسرررید از همان طریقی اسرررت اده می

اند، و این طریقه مخال تی ندارد با آنچه ایشررران مجتهدان، آن را مورد عمل قرار داده

 «…اندیادکرده

سررت که روش یکی اسررت و درحقیقت هیچ حال نگاه کن چگونه تصررریح کرده ا     

صریحطریقهی او اختلافی وجود ندارد، و طریقه ست، چیزی  تر از این ی اهل اجتهاد ا

 شود ولی به اختصار اکت ا کرده است.پیدا نمی

شید به پایان کتاب حجه صیل با سید مراجعه کنید کهالبالوهو اگر طالب ت   ی مرحوم 

 چاپ شده است.الرسایل در جلد دوّم مجموعه

سیده و در اختیار علاقمندان تحقیق قرار گرفته       این کتاب تاکنون دوبار به چاپ ر

سال  ست بار اوّل در  ص رالمظ ر در مطبعه 1222ا ششم  شرف، ی علویهدر  ی نجف ا

سط مدیر کتابخانه شرفها بار دوّم تو ی عمومی میرزای حایری در کربلای معلی علی م

سعید مرحوم حاج میرزا علی حایری آلاف التحیه و الثن ضرت آیه الله فقید  اء به امر ح

سال  سس همان کتابخانه در  سکویی فرزند مؤلف کتاب و مؤ هجری  1231احقاقی ا

 ی نعمان نجف اشرف.قمری در مطبعه

ی آن به زبان فارسرری که اهمیت بیشررتری هم داشررته در ایران اما تاکنون ترجمه     

شود ی این ا ر ارزنده توفیقی تلقی میاست، بنابراین ترجمه اسلامی چاپ و نشر نشده

که باید به درگاه خدا سررخاسررگزار بود و از اقدام کنندگان  به این عمل خداپسررندانه 

خواهیم که ما مسررلمانان را به همزیسررتی، درخاتمه از خدای مهربان میتشررکر کرد. 

اری کند و دشمنان شیعه هم کری، همکاری، و هماهنگی، و حل اختلافات فیمابین ی

سته شوم خود راکه همواره خوا صد  سازند در ق اند آنان را به ت رقه و پراکندگی وادار 

 ناکام بگذارد.



شمندان       ضلاء و دان صوص ف ست: این کتاب برای محققین ارجمند به خ امیدوار ا

یعیان ق شی اتحاد و ات امحترمی که قصد دارند در این باره مطلبی را بنویسند و پایه

شتر از این  شود، و محترمینی که پی سودمند واقع  شری را محکم کنند  امامی ا نی ع

شته ست اده از نو ست با ا صورت نادر شتهمطلبی را به  ند اهای اهل غرض گ ته یا نو

 نسبت به جبران آن اقدام کنند که بعد از رسیدن اجل مهلتی نخواهند داشت.

سانه الم»  باید در نظر بگیریم که      سلم المسلمون من یده و ل مان مسل« سلم من 

سر برند، البته می سلامتی ب ست و زبان او در  سلمانان از د ست که م سی ا که  دانیمک

 قلم آدمی دست و زبان دیگر اوست چنان که قدرت او چنین است.

 

 محمد عیدی خسروشاهی 

 
 

 

 یترجمه
 

 

 احقاق الحق
 

 اللهآیهی بزرگ حضرت از تألی ات علامه

 علیهاللهحاج میرزا موسی اسکویی حایری رحمت

 

 هر ق 1262هر ق متوفی به سال  1410متولد سال 

  



 الرحیمالرحمناللهبسم

 مختصری از شرح حال مؤلفّ

 الله علیهالله حاج میرزا علی حائری رحمهبه قلم فرزندش حضرت آیه

*** 

 

الله آخوند میرزا محمد باقر الله حاج میرزا موسرری فرزند آیهپدر بزرگوارم، حضرررت آیه

داری علیه( فقیهی فاضل، و عالمی عامل، مجتهدی متقی، خویشتناللهاسکوئی )رحمه 

با وقار، راسررتگوئی درسررت کردار، بردباری هوشرریار، اهل دقت درمعقول و منقول، و 

 محقق در فروع و اصول بود. 

داد، اهل علم راگرامی زد بر وی سررلام میاگر جاهلی با وی به درشررتی حرف می      

رسررانید، بیانی روشررن، قلبی نیرومند، قلمی داشررت، و به فقراء و مسرراکین ن ع میمی

سا، حافظه شت، اطلاع او به اغلب اخبار شیوا و تحریری ر سیع دا ای قوی، و اطلاعی و

 طلاب و دوستان فرمود:طوری بود که روزی دربین جمعی از 

اطلاع باشرررم هرچه اگر کسررری روایتی، حدیثی برایم بیاورد که من از آن بی»       

به مجالس و به احادیث انس داشت، و توجه معاشرینش را « بخواهد به وی خواهم داد

کرد، خلق و خویش پسرررندیده، و افکارش پخته و جا افتاده بود، اگر به خود جلب می

ورزید، و اگر خواسرت اگر داشرت درین نمییآمد و چیزی از او مکسری به نزد وی می

 خواست. کشید بلکه به لطف سخن از وی عذرمینداشت بر سر سائل هوار نمی

     

 

 

صره و حوالی آن و   ساکنین ب شد، اهالی کویت و جمعی از  پدرم مرجع عرب و عجم 

الی اهالی احسراء و کربلا، و جمعی از اهالی تبریز و اسرکو و میلان و خسرروشرهر و اه

مشرررهد، قوچان،  ها، اهالی گاوگان ،دسرررتجرد، و جمعی از اهالی طهران،اطراف آن

شیروان، و جمعی از اهالی ترکستانِ شوروی   تاجیکستان بخارا، سمرقند و شهرهای 

 باغ، منطقه ی اردوباد.    ق قاز و قره



عبدالرحیم  باغ مرحوم میرزاآباد از وی تقلید کردند. در شررهرهای ق قاز و قرهعشررق   

صدرا وکیل پدرم بود. دربرابر تلخی سختیبن ملا شارهای زندگی های روزگار و  ها و ف

اش در ی مسررکونیکرد، ودر اغلب اوقات مدیون بود، و به هنگام فوت، خانهصرربر می

 برابر ششصدو پنجاه دینار عراقی در گرو اشخاص قرار داشت.

ی فارسرری او دوبار در تبریز به چاپ ی عربی وی در نجف اشرررف، و رسررالهرسرراله     

 ها عبارتند از:های دیگری دارد که بعضیرسید، وی نوشته

 ی خطی اوست.البوارق، که اولین نوشته -1

 در تبریز به چاپ رسیده است 1224الحق به زبان فارسی که به سال تنزیه -4

ی ی علویههجری قمری در مطبعه 1222الحق ) همین کتاب ( که به سال احقاق -2

ی نعمان نجف اشررررف ( چاپ هجری قمری در مطبعه 1231نجف ) و به سرررال 

 شده است.

 کتاب عناوین که به پایان نرسیده است.  -2

 الوریه در ردّ صوفیه.ال صول  -1

 ای در جواب سؤال از ابیاتی مرموز در علم مکتوم ) مولود فلس ی( رساله -6

 باشد(.س آنچه مشهور میای در این باره که فرض محال محال است )برعکرساله -1

 ای م صل در رضاع.رساله-3 

 ای در جواب سؤالات سید مهدی کشوان کاظمی.رساله-0 

 ای در جواب ملا ابراهیم بصیر کویتی.رساله -19

 ای در جواب سؤالات ملاابراهیم بصیر کویتی.باز رساله-11 

 ای در پاسخ سؤالات عالم فاضل شیخ حسین صحاف) ره(.رساله -14 

 ای بازهم در پاسخ سؤالات مشارالیه.رساله -12 

 ای در جواب خطیب ملا ابراهیم بن سلمان کویتی.رساله -12 

 های دیگری در پاسخ مسایل گوناگون از بلاد مختلف.رساله -11 

 ی اصول عقاید مرحوم سید کاظم رشتی به عربی.ترجمه -16 

 ولادت و وفات

ست اللهپدرم اعلی      شریف در کربلای معلی، در روز بی سال  مقامه ال شوال  و پنجم 

الله آخوند ملا محمد آیهسالگی رسید پدرش )هررر ق به دنیا آمد و وقتی به پن  1410



برای وی معلمی تعیین کرد تا قرآن را به وی تعلیم دهد در مدت پن  ماه از  باقر ره(

های فارسررری پرداخت، معلم و به خواندن بعضررری کتاب خواندن قرآن فراغت یافت

دیگری برایش معین شررد تا به او صرررف و نحو یاد بدهد و به همین نحو به تحصرریل 

به او منطق، معانی و بیان  1اصرروربن ملا باباملا علیکه عالم فاضررل داد تا اینادامه می

باقی کتاب فوق و نیز الاصرررول را تعلیم داد و نصرررف ی اوّل کتاب معالمبدیع و نیمه

 عده در کتابو  الریاضحکمت الاهیه و بعضرری سررطوح را نزد پدر فرا گرفت، و کتاب 

صاحب حاشیه  آخوند ملا محمد تقی هروی )ره( رجال را نزد عالم علامه متقی فرزانه

شرریخ علی یزدی صراحب بر ریاض به قرائت پرداخت و سررخس در محضررر عالم علامه 

 حجت غایب به فراگیری سایر علوم مشوول شد در ا باتالناصب الزام

سلالمه، وزون، طهامزه،      سعد، باب اغلب عرب کربلاء از اهل  الطاق الخان، باببنی 

، از جد ما ) مرحوم آخوند ملامحمد باقر ( تقلید 1بعد از مرحوم میرزا حسرررن گوهر

نمود، می ی حسررینیه، سررمت رطس مطهر نماز جماعت برگزارکردند، که در روضررهمی

درگذشررت مردم در همان محل با والد ما جد ما که درآن موقع  1291وی در سررال 
                                                           

د آن را اسررتنسرراو فرموآخوند ملا علی اصررور بن ملا بابا، محرر جد ما بود و هر چه را مرقوم می -1

های تزاری در تبریز ی روسالاسلام میرزا علی شهید که در روز عاشورا به وسیلهکرد، مرحوم  قهمی

شد، شیده  شمار  وبه دار ک شاگردان او به  شاهی از  سردار کابلی کرمان علامه حیدرقلی خان فرزند 

 روند. می

صرف و نحو و منطق و معان ستاد بود،  …و…ی و بیان و آن مرحوم در ادبیات، مقدمات )  صول ( ا ا

شت قدّی بلند و بدنی تنومند شد و به نان جوی قانع بود. تا دا ساتر با سی که  ، از دنیای خود به لبا

سلام، در حجره صحن حضرت امام حسین علیه ال ای جد ما در حال حیات بود در کربلای معلی در 

کاظمین سررکونت گزید و همیشرره با پای فوقانی در باب زینبیه سررکونت داشررت پس از جدّمان، در 

رت مشهد مقدس مشرف شد، در اآمد حتی بارها با پای پیاده به زیپیاده به زیارت عتبات عالیات می

 1246یا  1241پایان زندگی در کرمانشاه، در نزد شاگردش حیدرقلی خان سکونت گزید و در سال 

از جدّمان سئوالاتی کرده  او به خاك سخردو ی او را به نجف اشرف آورد وفات کرد. شاگردش جنازه

ها سررئوال از تحت الحنک اسررت آیا اسررتجباب آن دائمی اسررت یا تنها در نماز ی آنکه از جمله

ستحب  ضمن  --م شته که  شرح نو صلا بر آن  ست؟ جدمان م  سدال چی ست؟ معنی حنک یا ا ا

 مخازن چاپ شده است.
الارواح ی شرح حیاتمقدمه  رشرح حال وی را د او از شاگردان بزرگ مرحوم شیخ احسایی است -1

 توان ملاحظه کرد.ی مخازن میو در قرنان من الاجتهاد و المرجعیه، و در مقدمه



ایسررتادند گانه به نماز جماعت میگذشررت در اوقات سررهو دوبهار از عمرش میبیسررت

ی یکی از پیشنمازان وقت مدت مدیدی به همین روال گذشت، حسد و کینه در سینه

 ی مطهرحل برگزاری نماز جماعت پدرم در روضهتحریک شد، و به این فکر افتاد که م

که طبق حکم شررررع مقدس اسرررلام، محل مزبور به امام را به چنگ آورد غافل از این

گزاردن در آن محل برای دیگری ی وی، نماز جماعتشد و بدون اجازهراتب مربوط می

در صررحن مقدس حضرررت امام حسررین « پیشررنماز مزبور » جایز نبود، به هرحال

ای از معممین و جمعی از عجم را به دور خود جمع نمود و در نظر السرررلام عدههعلی

داشررت که به پدرم، و به جماعتی از اعراب به موقع برگزاری نماز مورب حمله کنند و 

السررلام دور ایشرران را از محل برگزاری جماعت درصررحن حضرررت امام  حسررین علیه

 کنند.

شدنعرب      شان مرحوم ها از این موضوع باخبر  حاج حسین د در آن موقع رئیس ای

ستور داد که جهت برگزاری نماز جماعت به هنگام مورب جمع  حمزه بود، به اعراب د

سلح در  ضرت را پرکردند و تعدادی افراد م صحن آن ح سجد و رواق  شوند، اعراب، م

سلح ک ش شیخ خلف قرار دادند و افراد قابل توجه دیگری را م  وکنی، در قبر مرحوم 

 آماده نمودند که اگر عجم به روضه حمله کرد دفاع کنند.

والد ماجد که برای زیارت و ادای نماز به صررحن مطهر حضرررت شرررفیاب شرردند      

اسررت، در راه یکی از  ملاحظه کردند که صررحن مطهر، مسررجد با جماعت پر شررده

صد مردم وی را باخبر کرد شان اطلاع داده و از ق ه بود. وقتی به مؤمنین ماجرا را به ای

ها را ملاحظه کرد و از و ضررع آگاهی یافت به صررحن مقدس وارد شررد و ازدحام عرب

و تنی چند بلند شرردند و از حاج حسررین حمزه ها مرحوم عقب برگشررت، رئیس عرب

ایشرران با اصرررار خواسررتند که برگردد و نماز را برگزار کند، فرمود: این ازدحام برای 

 اند.برای نماز آمده چیست؟  جواب دادند مولانا

های دارای فضیلت، مثل شب فرمود: امشب نه شب جمعه است و نه یکی از شب     

شعبان و نه غیر این شب نیمه  ها، که جمعیت زیادی به حرم مطهر بیایند، من عرفه، 

هایی که گ تم این همه جمعیت و ازدحام را برای نماز ها غیر از شرربدر سررایر شررب

صرار کردند به صحن مطهر برگردد نخذیرفت و فرمود: هیهات، من ام، و هر قندیده در ا

باعث شوم حرمت حرم از بین برود، و به خاطر امام جماعت، و نماز جماعت، خونی در 



این حرم مقدس ریخته شرررود، هیهات، از هوای ن س عوام، در این امور بعد از این که 

 مند شوم.موضوع را فهمیدم بهره

 نی بالا رفت و فرمود:کو به ک ش     

شبهه و بدون جنگ و جدال بخواند همین جا در صحن هرکس بخواهد نماز بی»       

 «امام خواهیم خواند

ی جوانی او تعجب کردند که تمامی خردمندان از کاری که پدرم انجام داد با همه     

شتن بیست ضی بالسلام را ح ظ کردو دوسال سن احترام امام علیه چگونه با دا ه ؟ را

دانسرررت غلبه با او و با عرب که میاز بین رفتن حرمت آن حرم مطهر نگردید، با این

ست زیرا اهل ستند، و تعجب کردند که ولایت ا شجاعت ه اند، اهل قبایل و معروف به 

شرع را که میچگونه آنان شان را دور کنند نه احترام حرم را و نه احترام  ستند ای خوا

 ور شده و هتک حرمت کنند.اند حملهو قصد داشته ،اندمراعات نکرده

دسرررت دادند و  وی را که به والد ماجد  اقتداء کردند بعد از پایان نماز با وی آنان     

، تونیز مثل پدر مرحومت فقیر ماندی و . . . و . . مذمت کردند و گ تند یا میرزا حیف

ساختی، ستی، پیش دیگران ما را خوار شک شوکت مارا  شدی عرب مولوب  .  و باعث 

شرررده و ذلیل باشرررد، و پدرم به هرحال صررربر کرد و با جملاتی لطیف، و به نرمی با 

 سخنان ایشان مقابله کرد و غائله خوابید.

السلام بعد از صلح با معاویه علیهگ ت: آن شب مصایب امام حسن مجتبیپدرم می     

گ تند: ای ذلیل و میکردند در پیش چشررمانم مجسررم شررد که به حضرررت رو می

 سید جواد کلیددار ی مؤمنان. پدرم فرمود: شب بعد از این ماجرا، مرحوم مو ورکننده

سجاده شهداء آمد و  شت در  شت و آن را در رواق زیر پاهای مبارك امام پ ی مرا بردا

 پهن کرد و گ ت:

عقلاء عموما یا میرزا هذا محلک و انت المشرررکور عند هذا الامام وعندنا ولدی ال»       

 «حیث ح ظت الاحترام و الزمام لهذه الحضره المقدسه

ای میرزا محل نماز شرررما همین جاسرررت، وتو نزد این حضررررت، و نزد ما، و نزد      

ی خردمندان مشررکور هسررتی، زیرا احترام و حرمت این آسررتان مقدس را ح ظ همه

ختصررر چیزی بود کردی. و از آن پس نماز جماعت در همان محل برگزار شررد، این م

 که بارها آن را از پدرم و از دیگران هم شنیدم.



با درنظر گرفتن این      به او، وی را از تکمیل پدرم  مت و روی آوردن مردم  ما که ا

دارد امامت و ریاسرررت ظاهری را ترك کرد، و به ازدحام دانش، و خودسرررازی باز می

شان در نمازها توجهی نکرد، و برای  شرف عزم خود مؤمنین وا جتماع رفتن به نجف ا

تنها والده را با خود همراه کرد و کربلای  را جزم نمود و از بین خانواده، خادم و خادمه،

العلم نبی ترك نمود برای خود سرررازی و تکمیل دروس معلی را به قصرررد باب مدینه

یام  یار فرمود و فقط در ا حدت را اخت هایی و و حام و کثرت پرهیز، و تن علمی از ازد

آمد و بس، و سخس به ی عزاداری به کربلاء میالحرام جهت  اقامهفضیلت و ایام محرم

 گشت.نجف اشرف برمی

شرف،      ضر بزرگان اهل علم امثال:  وی در نجف ا شتیآیهاز مح  ،الله میرزا حبیب ر

سین قلی همدانیآیه ،الله آخوند ملا محمد ایروانیآیه شیخ هادآیه ،الله میرزا ح  یالله 

 ها برد.است اده الله فاضل شربیانیآیه و سرانجام مدت اندکی از بحث تهرانی

درآن  ایام هوای نجف اشرررف به جهت وجود دریا معتدل و پاکیزه بود ولی زمانی      

سالکه دریا را با قطع مواد آن که نهرها و رودخانه شند بین   1296و  1291های ها با

ستند دوام خشکاندند هوای آن توییر یافت  شد و والد ماجد)ره( نتوان و خشک و گرم 

کردند، از قصررد اقامت طولانی که بیشررتر از غذاهای خنک اسررت اده میبیاورند با این

 و با منصرررف شرردند و به اجبار به وطن و محل ولادت خود کربلای معلی برگشررتند،

 ماز جماعتبعضی از خواص طلاب به درس و تدریس و تألیف و تصنیف پرداختند، و ن

در صحن مقدس امام حسین را که کلیددار حرم در اختیارش گذاشته بود ترك کردند 

 ها اشوال شده بود.ی بعضی از امام جماعتزیرا محل مزبور به وسیله

خواند تا ی خود با تعداد زیادی جمعیت نماز میهای متمادی در خانهاو سرررال     

سیلهاین سین  ای فراهم کردکه خدای تعالی و ضرت ح صحن ح محلی را در نزدیکی 

قرار دادند و فقط به خواندن نمازهای  1السررلام خریداری کرده و آن را حسررینیهعلیه

مورب و عشرراء و به جماعت اکت اء نمودند، تا به سررن کهولت و به هشررتاد سررالگی 

اش رو به ضعف گذاشت و بدنش لاغر شد و نماز جماعت را به رسیدند، درآن ایام بنیه

ور مطلق کنار گذاشت، در هشتاد و چهارمین سال عمرش به مرض لَقوه دچار شد و ط
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مراجعه به اطباء و پزشکان  مری نبخشید و بالأخره در پنجم ماه مبارك رمضان سال 

در هشرررتاد و پن  سرررالگی به هنگام ظهر دعوت پروردگارش را لبیک گ ت و  1262

کل  4راجعون و انا الیهانالله ز کرد. روحش به روح و ریحان، و به جنت و رضررروان پروا

بک ذوالجلال والاکرام جه ر فان ویبقی و ها  به او خواهیم 2من علی به زودی  مانیز   .

 پیوست.

یادبود زیادی در شرررهرهای عرب و ایران و روسرررتاها و غیره       فاتحه و  مجالس 

مقامهما دفن اللهی جدمان، پشت والد مقدسش اعلیی وی در مقبرهبرپاگشت و جنازه

 گردید.

 شعرای زیادی برایش مر یه سرودند از آن جمله سید علی هاشمی خطیب گ ت:     

 فنون العلم و ال ضل العمیم    لقد فقد الانام ب قد موسی       

 الحائر السامی علریه            بقان الردمع یذریه سجریم ونراح

 وهرزّ نعیه رکررن  الحطریم            اًفقدّ مصابه الاطرواد شجرو

 (1262و رضروان برها ارو ینادی              وی موسی بجنات النعیم )=

های ها و فضیلتاز دست دادن موسی، انواع دانشبیت با مردم مؤمن و شیعیان آل     

 گسترده را از دست دادند.

 حایر با آن مرتبه ی بلند خود نوحه و ناله کرد. و برای فقدانش اشک ریخت .     

شکافت و       شیده را  سر به فلک ک صیبت این مرد بزرگ و خبر مرگش کوه های  م

در تاریخ این مصیبت جار زد:موسی رکن حطیم را به لرزه درآورد رضوان خازن بهشت 

 در بهشت های پر از نعمت ساکن شد.

 و از جمله جناب شیخ  محمد سعید شیخ موسی سرود: 

 لقد قضی مرن کان یرعرانا          موسی و فیه الدهرارزانا

 و صحت لما حملته الوری          حملتموا شرعرا و قرآنا

 قلوبرنا هماً و احزانافقدانه اورث حترری القضاء           

 ]قراه رضوانا [اسکنه   الله    بجناته                 فارخوا 
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گویم، روزگار، ما کرد، موسی را میاز دنیا رفت آن کسی که حال ما را مراعات می     

 را به مصیبت فقدان او دچار کرد.

قرآن و شرررریعت را بردند جار زدم هان ای مردم ی او را میزمانی که مردم جنازه     

 برید.می

های ما اندوه و غم بر جای رحلت این بزرگ مرد تا زمانی که از دنیا برویم در دل     

 نهاد.

شت      ضوانا= خدا او را در به سید قراه ر سکن دهد بنوی ضوان   1262های خود م ر

 فرا خواند.      او را   خازن بهشت

اك و مؤمن ما بود و دو سررال پیش از پدرم از ی پآن مرحوم از زن اوّلش که والده     

دنیا رفت، صررراحب دوازده فرزند پسرررر و دختر شررردکه در ط ولیت فوت کردند به 

ی استثنای دختری و سه پسر که همه از فضلاء و علماء شدند، اولین ایشان نویسنده

شد و هم او بود که بر وی  شین وی  صی پدر و جان ست که و سطور میرزا علی ا این 

 ز خواند.نما

الاول دومی میانسرررال آنان محمدباقر معروف به میرزا آقا بود که در دوازدهم ربیع     

ی اش به کربلا منتقل گردید، و در مقبرهدر تبریز درگذشرررت و جنازه 1212سرررال 

های صررادق و جدمان که از بیت وی افراز شررده بود، پشررت قبر دو برادر دیگر به نام

سن صالح و دو تن از خواهر سوّم که از همه کوچکتر بود میرزا ح سر  شد. پ ان دفن 

 الله تعالی است.ح ظه

های میرزا از زن دوّم که دختر دایی وی باشررد صرراحب دو دختر و دو پسررر به نام     

شرح حسین و محمود گردید که هیچ صری از  ضل نبودند. این بود مخت کدام از اهل ف

 الخلد اعلامه. مقامه و رفع فی اللهحال پدرم، اعلی

 

 میرزا علی فرزند میرزا موسی حایری اسکویی 

 

 

 الرحیمالرحمناللهبسم



سلام علی خیر خلقه و مظهرلط ه محمد و اهل بیته  صلوه وال الحمدلله رب العالمین وال

 الطاهرین المعصومین و لعنه الله علی اعدائهم و مخال یهم  اجمعین الی یوم الدین.

 نیازمند کرم پروردگار کریم، موسی فرزند محمدباقربن محمد سلیم گوید:     

السررلام طولانی اسررت، و از ی زمان ما، با زمان امنای رحمان علیهمچون فاصررله     

صلحت کردگار چنین ایجاب کرده که غیبت مولایمان حضرت طرفی اراده ی الهی و م

ستمرار  صاحب امر، حجت دوازدهم ا صر،  ضی الله امرا کان » یابد تا م هومولی ع لیق

والذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبله » و معنای «  4، ولتجزی کل ن س بما کسبت 1م عولا

س لکَم س لکُم اعلاکم واعلاکم ا سوط القدر حتی یعود ا ساطن  «  2و لتوربلن غربله ولت

به نحو و زمان فترت  ظاهر و معلوم شررود، واسررلام به همان حال غریبی خود برگردد،

که عجیبی روی آوَرَد، و از حجت باشرررد  ظاهر ن عالی پیشررروایی در  خدای ت های 

شکافپراکندگی سازد، پارهها را گرد آوَرَد،  ها را به ال ت و ها را بدوزد، وجدائیها را پر 

سعت می شکافی اندك و ست که  ضاع و احوال ا ستگی وادارد. در این او یابد، و همب

 شود.سند گشاد میپارگی جزئی به صورتی ناپ

درسرررت از همین جهت اسرررت که پیروان آن حضررررات اختلاف فراوانی پیداکرده 

،وتمایلات گوناگون و زیادی در بین ایشان حاصل شده است، و مانند طنابی که در اند

هایی هستندکه در اند و نظیر کشتیلرزد به اضطراب و هراس دچار شدهچاه ژرف می

مقاومت را از دسرررت داده و به این طرف و آن طرف  های شررردید، تاببرابر طوفان

توانیم دو دانشرررمند را با یک طرز . اختلافات تا جایی بالا گرفته که نمی1چرخندمی

شاهده نماییم، هرکس گمان  ت کر پیدا کنیم، و نه دو حاکم توانمند را بر یک منوال م
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بالموت من الط ل بثدی امه، بل اندمجت علی مکنون علم لو بحت به لاضرطربتم اضرطراب الارشریه 

چه بچّه به پسررتان مادرش انس بیشررتر از آن= به خدا سرروگند علی بن ابی طالب هفی الطوی البعید

ام که اگر آن را بر شما آشکار سازم باشد من بر دانشی پوشیده واقف گشتهدارد با مرگ مأنوس می

 افتید.لرزد به اضطراب میمانند طنابی که در چاهی عمیق می



ست و رفیق وی هلاك میمی سلکشود، راهکند او ناجی ا شته ، و به هها و م ا زیاد گ

 اند.ای غرق شدههر مسلکی گروهی تمایل یافته، و در هر دریایی عده

عشریه ی امامیه ا نیو یکی از بزرگترین مسایلی که در زمان اخیر پیداشد، و فرقه     

به صرررورت دو طای ه یل قرن را  ی بزرگ از هم جدا نمود اختلافی اسرررت که از اوا

بن زین الدین  1شرریخ احمدشررهرت یافتن عالم علامه سرریزدهم هجری قمری، زمان 

 علیه به وجود آمده است.اللهرحمهاحسایی 

 انداش به اختلاف عظیمی دچار شدهالله تعالی علیهم دربارهارکان علماء رضوان     

عدهالف جازه:  ید و ت خیم کرده و حتی ا عاصرررر، وی را تمج گان م های ای از بزر

اند، علمای معاصررر وی که از مشرراهیر روزگار او هسررتند ردهارزشررمندی به او اعطاء ک

 امثال:

 الشیخ احمد بحرانی دمستانی -

 الوطاءرئیس فقهاء و مجتهدین مولانا شیخ جع ر صاحب کشف  -

 سید علماء و محققین مولانا سید علی طباطبایی صاحب الریاض  -

 السلام والمسلمین مولانا سید مهدی بحرالعلومحجه -

 ربانی سید محمد مهدی شهرستانیشیخ فقهای  -

 شیخ العلماء و المحد ین علامه شیخ حسین آل عص ور -

الخلد اعلامهم( که به وی اجازه و دیگر بزرگان اهل علم) اعلی الله مقامهم و رفع فی

یعنی شرریخ « انه اهل لان یجیز لا ان یسررتجیز» اند: کهداده و بعضرری تصررریح کرده

 که اجازه بگیرد.یناهلیت دارد که اجازه بدهد نه ا

                                                           

ضیله ی علامه - 4 شهداء ال  شمند الودیر، درکتاب  صاحب کتاب ارز صامینی   211ی  حهی خود 

نویسرررد: یکی از علمای مبرزی که از می 1421متوفای  1166ی مرحوم شررریخ متولد رجب درباره

سید مهدی کسیدمان بحرالعلوم،  سید علی طباطبائی،  سید العلماء و محققین مولانا  شف الوطاء،  ا

رد و ی روایت دااجازه ،ابن آل عص ور شهرستانی، شیخ احمدبن حسن بحرانی، شیخ احمدبن محمد

شارات  صاحب ا سی  صاحب جواهر و مرحوم حاج میرزا ابراهیم کلبا سن(  شیخ محمد ح ) مرحوم 

 اند.ی روایت گرفتهازوی اجازه

 



ای هم  او را تک یر کرده و عقاید فاسررد و مذاهب باطل و ناروایی به او نسرربت : عدهب

ند از جرگهداده قها بارهعشرررریان بیرونش کردهی ا نیی اسرررلام، و طری ند و در اش ا

و اها نیز بعضی از علمای معاصر او، و فقهای بعد از اند، آنها و طومارهایی نوشتهرساله

 اند.بوده

اند نه او را مدح و نه اند، و سررکوت را ترجیح دادهی او توقف کردهای نیز درباره: عدهج

 اند.قدح نموده

نه      جا دام یت کرده و از همین  بازار سررررا عامی در کوچه و  به مردم  ی اختلاف 

 حقوق ورتر شده است. در بعضی از شهرهاتر و آتش آن شعلهی آن به مرور وسیعدایره

گونه تأمل و بررسی ، بدون هیچ1انداسلامی را ضایع نموده و روابط دینی را قطع کرده

و  اه،گنتنابز به القاب را پیشرره کرده و در بعضرری موارد کار را به ریختن خون افراد بی

هتک ناموس و جاه، و تحریم حلال، یا تحلیل حرام، و اعِمال اغَراض فاسررد شررخصرری 

ی اهل حرب را روا دانسررته و به قتل و غارت و بعضرری از بلاد معاملهاند، و در کشررانده

ند و حالتی پیش آوردهاذیت پرداخته ند که مرد از برادر و مادر و پدر و همسرررر و ا ا

 41ی خویش، بیزاری جسته و از آنان متواری شده استفرزندان و جدّ و نواده

کند، روهی دیگری را ن رین می( هر گ 4کلما دخلت امه لعنت اختهاخلاصرره که )      

شینی بدتر از خود به یادگار می س انه تا به حال کسی نیامده که بین و جان گذارد، متأ

که علمای کامل و مراجع بزرگواری در هر دو طرف دو فرقه سرررازش ایجاد کند با این

 اند.وجود داشته

                                                           
حضرت عبدالعظیم حسنی، از حضرت امام رضا علیه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود:  - 1

شیطان را بر خود راه ندهند، ایشان را ای عبدالعظیم از من به دوستانم سلام برسان و به ایشان بگو 

هایی را که به ن ع آنان نیست به راستگویی و ادای امانت و سکوت امر کن، دستور بده جنگ و جدال

شد به من نزدیک  ترك کنند، و به همدیگر روی آورند، به سبب خواهد  زیارت هم بروند. این اعمال 

ضی  ضی از بع شان بگو به جدا کردن بع سوگند خوردهشوند، به ای شتوال نورزند، من  ام هر کس ا

چنین کند و دوسررتان مرا به خشررم آورد از خدای تعالی بخواهم او را در دنیا به عذابی شرردید دچار 

 کاران باشد.کند و در آخرت از زیان

 عبس 26تا  22معارج و  12تا  11ی تل یقی از آیات کریمه - 4

 26اعراف /  - 2



و راستم را باز شناختم  و این کمترین، از زمانی که شب را از روز تمیز دادم، و چپ     

ی ت رقه و فساد به لحظه در پیشرفت دیدم، و شراره آتش مشاجره و اختلاف را لحظه

صه ضوع برای من غ شته ملاحظه کردم، و این مو شدیدتر از گذ ای بزرگ بود، و هر را 

ست با آن موجب می ش شد در ن ستراحت و خواب برایم گوارا نبا شراب، ا شد طعام و 

ها و آ ار ایشان دست آویز محکمی نیافتم ی کتابی اخیار، و در مطالعهمعاصرین علما

بلکه ایشرران را نیز مت اوت و مضررطرب دیدم، بعضرری شرریخ احمد احسررایی را مدح 

قدح میمی ند و برخی وی را  حال ت ریط قرار کرد یا در حال افراط و  یا در ند،  نمود

 داشتند.

 کند.دانستند که ابداً خطا نمیمعصوم  ی او راه افراط رفته و وی راای دربارهعده -

ی اهل ای در خصوص وی دچار ت ریط شده و وی را درشمار علماء و درجرگهعده -

 نمودند ولی: دیدند، سخس در افرادی تأمل کردم که وی را قدح میهدایت نمی

ای از ایشررران به آنچه شرررهرت یافته بود، بدون هیچ دلیل و برهانی اعتماد عده -

 کردند.می

های وی را ندیده بودند اما ک ر او را از مسلمات ها و رسالهای چیزی از کتابعده  -

 دانستند.می

 ی معصومیندانستند با این گمان که آن مرحوم در بیان رتبهای او را کافر میعده -

 السلام از نمط اوسط تجاوز کرده و به غلو و افراط دچار شده است.علیهم

دادند که منکر معاد جسرررمانی، معراج جسرررمانی و ای به وی نسررربت میعده  -

 باشد.القمر میشق

سد را بر او ا بات میای هر عقیدهعده  - شتهکردند و یکی فا هایش را مورد یک نو

 دادند.تعرض قرار می

سرررر و ته و بدون معنی های او را بیهوده و خرافه  و ال اظ بیای اغلب کتابعده  -

 کردند.تلقی می

و عقاید افراد متظاهر به  ،کردنداو را به جرم همسرررایه مؤاخذه می ای نیزعده  -

 1نوشتند.انتساب به او را به پای وی می
                                                           

بیت های مرحوم شرریخ احسررایی طرفداری جدی او از اهلجه در کتابیکی از مسررایل قابل تو -1

صمت و طهارت در تمامی زمینه ست، او درمقابل آیات کریمهع سلامی ا ی قرآن و بیانات وافی های ا



صورتیکه های مختلف کتابدر این رابطه و به زبان      شد در  صنیف  هایی تألیف و ت

ها از بیان حق و حقیقت عاری و از مراعات قواعد شرررریعت و طریقت خالی ی آنهمه

 .بودند

های م صل به او داده برخلاف آن علمای بزرگواری که وی را تصدیق کرده و اجازه     

 و مردم را به تقلید و تبعیت از وی امر کرده بودند.

باشرررد، و بررسررری و و چون در این گونه امور تقلید خوب نیسرررت بلکه جایز نمی     

ست، زیرا صوص برای اهل علم لازم، و بلکه واجب ا صل ) تحقیق به خ شهور لا ا ربّ م

( خیلی از چیزهایی که شررهرت یافته اصررل و اسرراسرری نداشررته اسررت، و امام له

 امیرمؤمنان)ع( فرموده است:

ای تکذیب کن و ی چهار انگشت است، آنچه را شنیدهفرق بین حق و باطل به اندازه  

  1ای تصدیق کن.آن چه را با چشمان خود دیده

های مرحوم شررریخ به بررسررری پرداختم، و و کتاب هابه همین جهت در نوشرررته     

ی عباراتش را به دقت از نظر گذراندم، و چشررم خود را به انصرراف واداشررتم و به دیده

ضا و یا به دیده شم نگاه نکردم، با اینر به  هایش بیگانه نبودم، وکه با غالب کتابی خ

ولانی و گاه و بیگاه های او را مدتی طلحن و اصطلاحات وی انس داشتم و برخی کتاب

الشرررری ه از راه خواندن و درس گرفتن مطالعه الله مقامهمدر محضرررر والد ماجد اعلی

                                                           

سلامائمه س ه، عرفاء، اللهی اطهار  کند و و دیگر مدعیان معرفت را رها میعلیهم اجمعین، جانب فلا

چیدند به بیان فضررایل و مناقب بیت را برمیا دربلاد اسررلامی بسرراط ولایت اهلهزمانی که وهابی

لذا طرفداران ملاصدرا، و طرفداران ابن عربی از یک  پردازد،ی کبیره میجامعه و شرح زیارت ایشان،

ها به این شیخ خانیو انتساب کریم ها ازطرفی،سنت وجماعت وناصبیان و وهابیسو، طرفداران اهل

 ،باب و بهاء به مرحوم سید کاظم رشتی از یک سو نادرستوار از یک سو وبدتر از همه انتساب گزرب

شیخ تنگ می صه را بر مرحوم  ست که مدعی کارخود را کرده و اختلافی عجیب عر گیرندو معلوم ا

 -راه انداخته که رفع آن به آسانی ممکن نیست. مترجم 

ایها الناس من عرف من اخیه و یقه دین وسداد طریق   »صبحی صالح 121ی البلاغه خطبهه ن - 4

فلایسمع فیه اقاویل الرجال، اما انّه قدیرمی الرامی و تخطی السهام ویحیل الکلام و باطل ذلک یبور، 

قوله  السلام عن معنیفسئل علیه -والله سمیع وشهید اما انه لیس بین الحق و الباطل الا اربع اصابع

ضررعها بین عینیه و اذنیه  م قال: الباطل ان تقول سررمعت و الحق ان تقول هذا فجمع اصررابعه و و

 «رطیت.



ار ب های یادشده اعتماد نکردم، و چندینبودم با این وصف به مطالعات و بررسی کرده

شده بود فکر خود را به کار آن ضاتی که به وی  ها را مرور کردم و بادقّت نظر در اعترا

نداختم، و آنچه را او گ ته بود با آنچه دیگران به او نسررربت داده بودند کاملا مقابله ا

خدا را شررراهد و گواه  نویسرررم و ام و اعتقاد دارم میکردم، و حال آنچه را فهمیده

 :کنم کهگیرم و اعلام میمی

 امر بر اغلب و اکثر اعتراض کنندگان مشتبه شده است.  

 اند یا به این جهت که به اصطلاح آن مرحوم انسی نداشته     

 اند.  و یا به این سبب که به بالا و پائین کلام وی محیط نبوده     

 اند. یا کلام مختصری از وی دیده و از آنچه به طور ت صیل سخن گ ته غ لت کرده    

 اند، غرض نبوده یا در عالم انصاف در مقام ردّ و بیان موضوع، خالی از    

ی افراد دیگری را دیده و به جهت تلمذ یا مجاورت ظاهری، آن را به و یا عقیده      

 اند.خبر ماندهبی 1«ولا تزرو وازره وزر اخری» اند و از م هوممرحوم شیخ نسبت داده

له، اقوال       تألیف کتابی پرداختم که در مورد هر مسرررأ به  به همین جهت بودکه 

ها و ی قوم، و عبارات شررریخ را برای مقایسررره و مقابله در آن جمع، و غ لتپراکنده

سخن مجمل دارد با  شیخ  شتباهات را مرحله به مرحله بیان کنم، و در جاهایی که  ا

که در جاهای دیگر و با عبارات م صل توضیح داده، مقاصد وی را شرح و ت سیر بیاناتی

اند حق بوده یا باطل، و تصرروری که دادهنمایم، تا روشررن شررود که آنچه به او نسرربت 

ری داشته، یا اند آب بوده یا سراب، و روشن شود که عقاید فضاحت بادرحق او داشته

ظاهرو صرررریح عبارتش به چنین م هومی دلالت کرده اسرررت آیا عقاید ناروایی که به 

ضی از کتابزبان شمار آمده های مردم افتاده، و یا دربع سلم به  سجل و م صل و ها م ا

 ها اشتباه و و التباس بوده است؟ها، یا در بعضی از آنای داشته است؟ یا در آنپایه

ی این ها را که اشراره کردم با بیانی وافی و توضریحی کافی به ام همهسرعی کرده     

شته شبههر ای باقی نماند، ی تحریر درآورم، تا به هیچ عالم و عاقل، حتی جاهل جای 

در بعضرری از موارد برای کسرری که طالب حق و واقعیت اسررت، و رگ با این امید که 

جهد، و قصررد دارد به آنچه بوده و هسررت با دلیل و انصرراف و مروت در وجودش می

                                                           

 های انعام، اسراء، فاطر، زمرو نجم.در سوره 23و  1و 13و 19و  162ی آیه - 1



با این احتمال که شاید نزاع و خلاف رفع شده و برهان وقوف یابد، م ید فایده باشد و 

بندگان مؤمن و مسلمان، صلح السلام، بین یاسین علیهمبین دو گروه از طرفداران آل

 و سازش ایجاد گردد، و شقاق و ت رقه و عناد از بین برود.

سدّ        شوند که اهمیت دارد، و به  شوول  تا به جای طعن و لعن یکدیگر به واجبی م

سو  شیاطین را طرد نمایند که از هر  شمنان و  مرزهای مذهب و دین توجه کنند، و د

شده ستولی  ند ابدون رادع و مانعی به دین و موجودیت ما رخنه کردهاند، بلکه بر ما م

فالحکم لله العلی الکبیر ما وبین این دشرررمنان» ( و داوری 1) با خدای بزرگ « بین 

 خواهد بود.

هایی که در این باره تألیف شده بود، بهتر از کتاب ها، و رسالهو چون در بین کتاب     

) قمقام جامع معقول و منقول حاوی فروع و ی عالم علام، فاضررل تریاق فاروق نوشررته

ی خود از حدود مقرر تجاوز علیه نیافتم زیرا در نوشته 4اصول فاضل معاصر رحمه الله

نکرده و به نظر خود نیز جانب حق را گرفته و با انصرراف عمل کرده اسررت، همین قدر 

 اوحد احسایی الشریف، به مرحوم شیخمقامه اللهدر افتخار او بس است، که جدش اعلی

الله به الیی ارزشرررمندی داده با این حال از جد و پدر خود تبعیت نکرده، و قربهاجازه

و برای تعظیم مقام وی، نام او  نقد مطالب شیخ پرداخته است اما برای مراعات احترام،

نیز ه و بیگا شناسم وگاهکنم و اغلب برای ردّ یا قبول، کلام او را معتبر میرا اعلام نمی

ی بیشتری حاصل شود و توضیح و بیان، کافی باشد. آورم تا فایدهکلام دیگری را می

                                                           

 ی غافرسوره 14 - 1
باشد که جدّش مرحوم روق میامنظور جناب میرزا محمد حسین شهرستانی و کتابش تریاق ال  - 4

ضمن اجازه ستانی  شهر ست، سید محمد مهدی  شته ا شیخ داده نو . حیث ان …ای که به مرحوم 

خ ل الکامل المؤید المسدد الشیذمده النبیل و المهذب الاصیل العالم ال اضلِ و الباعالشیخ الجلیل و 

ع فی ریاض العلوم الدینیه و کرع تن رممقاه، تاحمد الاحسررائی اطال الله بقاه و ادام فی معارج العز ار

سبیل الاخبار النب سل صحت لی روایتهیّومن حیاض زلال  ستجازنی فیما  و لما کان دام  …ه. و قد ا

ابته و انجاح طلبته، و لما کان اسررعاف مأموله فرضررا ل ضررله جعزه و علاه اهلا لذلک فسررارعت الی  ا

ی اعلام  به مرحوم شیخ در جزء اوّل ذریعه اشاره های علمابه بعضی از اجازه …وجوده فطنته فاقول

 شده است



نوشته  1الحق که به زبان  فارسیهجری قمری طبق تنزیه 1241این کتاب را درسال 

نامیدم و « الحقاحقاق» بودم با اندك توییری در زیادی و کمی تحریر کردم و آن را 

به این امید و آرزو که که هر گ تار فصرررلدر دوازده گ تار مرتب کردم  هایی دارد، 

سیله شود برای و سلیمیوم لاین ع مال ولابنون الاّ من اتی» ی نجاترررری  «  4الله بقلب 

دهد مگر برای کسرری که با قلبی سررالم به پیشررگاه روزی که مال و فرزند ن عی نمی

 خدای تعالی آمده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی ی اولّ:معاد جسمانمقاله

 

تداء آوردم و  عام و خاص بودنش در اب بان زد  به جهت اهمیت آن، و ز تار را  این گ 

 باشد.دارای ده فصل می

 

                                                           

های آن نایاب شررده اسررت و درتبریز، به چاپ رسرریده و نسررخه 1224الحق به سررال تنزیه - 1 

الحق را ترجمه و به لطف خدا در اختیار ی این سرررطور صرررلاح  را درآن دیدم که احقاقنویسرررنده

 التوفیقمحققین قرار دهم والله ولی
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 فصل اولّ

دانیم اعتقاد داشتن به معاد جسمانی و جسدانی واجب است و منکر آن، منکر می     

اید باشررد، یعنی بی مسررلمانان بیرون میرود، و از جرگهضررروری اسررلام به شررمار می

 اعتقاد داشت که:

شور میآنچه در روز قیامت برمی      شود همین گردد، و برای جزا،  واب و عذاب مح

ست که دیده می سوس و ملموس ا شود، و در دنیا در انجام طاعات و بدن دنیایی مح

اسرررت، و همان بدن هم پاداش و عقاب  ها مباشررررت داشرررتهها و بدیگناهان، نیکی

ها. ت صرریل موضرروع شررود و نه غیر آنمیبیند، و همان هم وارد بهشررت یا دوزو می

 ی معاد جسمانی، به موقع بیان اقوال گوناگون خواهد آمد.درباره

گردد غیر از گردد، یا جسدی برمیکه عقیده دارد: فقط روح برمیبر این اساس آن     

ی باطلی دارد، و از ها از آن نبوده، عقیدهها و خوبیاین جسررد دنیوی که صرردور بدی

 باشد.ی مذهب شیعیان امامی، بلکه از ملت اسلام بیرون میدایره

ست به       شده ا آیات قرآن، و اخبار فراوان، بلکه دلایل عقلی که در محل خود بیان 

 کندصراحت به آنچه بیان کردیم دلالت می

پذیرد در های پوسرریده را نمیخدای تعالی در ردّ کسرری که باز گشررتن اسررتخوان     

 اید:فرمقرآن می

لذی انشرررأها اوّل مره و هو بکل خلق علیم       ید:و می« 1قل یحییها ا کلما » فرما

ها را خدایی یعنی بگو: این« 4نضرررجت جلودهم بدلنا هم جلوداً غیرها لیذوقوا العذاب

ها را به وجود آورده، و به هر نوع آفریدن دانا اسررت، هرچه کند که بار اوّل آنزنده می

ست بدن آن ستپو شود پو ا کنیم تها میهای دیگری را جایگزین آنها بخزد و بریان 

 عذاب را بچشند، و آیاتی دیگر. 

در معاد جسمانی دارند موجودند،  چنین اخباری معروف و مشهور که صراحت هم     

صدد آوردن آن ستیم،و ما در  صل ها نی ضمن مطالب ف سا در  های این گ تار، وای ب

 ها را بیاوریم.بعضی از آن
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اند که شیخ احسایی، معاد جسمانی را انکار کرده است، گروهی به ناروا نسبت داده     

ی خود النمله، نامبرده در کتاب هدیهتوان ملارضا همدانی را از آن گروه نام بردکه می

 گوید:  می

 شیخیه عقیده دارند که جسم دو جسم، و جسد دو جسد است.     

ی خاکی زیر فلک قمر به وجود آمده جسد عنصری دنیایی، که از مواد همین کره -1

ست، و عود آن صل خود خواهد پیو شد، و هرچیزی به ا صل و فانی خواهد  ها به ا

آتش  به آب، هوا به هوا، ازجه و استهلاك خواهد بود، یعنی آبخود به صورت مم

گردد و مانند لباسی به آتش و خاك به خاك ممزوج خواهد شد، این جسد برنمی

 است که از تن شخص درآمده است.

که در همین جسد محسوس قرار دارد، و مرکب « هُور قِلیا»جسد اصلی از عناصر  -4

خیزد، این جسد همان است که عذاب ب برمیباشد این جسد برای حساروح می

ماند و انسان با آن به بهشت یا دوزو میگیرد، این جسد باقیبیند یا پاداش میمی

شمار تکرار شده است، های ایشان به صورت بیشود، این گ تار در کتابوارد می

 1باشد. . .می« ابن صقر درشرح الزیاره» و آنچه آوردیم عین عبارت 

 این است که بگوئیم:انصاف 

ی امامی ا نا عشررری هسررتند، مطرح کردن ایشرران با نام شرریخ وپیروان او، شرریعه -

، ، و قرار دادن آنان به عنوان یک فرقه در برابر امامیه از اهل علم بعید اسررت4شرریخیهّ

سنت و در عمل به کتب اربعه با هم متحد و مت ق  صول و فروع، در کتاب و  زیرا در ا

 خدای تعالی فرموده است: باشند، ومی

 1ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم ال سوق بعدالایمان

                                                           

منظور او از ابن صقر مرحوم شیخ احمد احسایی است، و صقر  .ی ملارضای همدانیالنملههدیه - 1

سم یکی از اجداد آن مرحوم می شدا صقر الذی حدُِّ ت با ست : انا ال ، امیر مؤمنان در رجزی فرموده ا

 عنه .
اند بلکه همیشرره خود را خود، نام شرریخی را بر خود ننهادههای این طای ه در هیچ یک از کتاب - 4

ی علماء و اند، و در اصررول و فروع به طور کلی به کتب مدوّنهعشررری نامیدهی امامی و ا نیشرریعه

 کنند، و از این نام بیزارند.فقهاء و حکمای شیعه مراجعه می
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و گناه بزرگتری که نزد اهل فضل قابل بخشش نیست توییر عبارت به نحو دلخواه  -

شد و ادعا میمی شرح الزیارهبا صقر در  ست.)و عبارتی که  کند عین عبارت ابن  ا

الزیاره و نه در سرررت، نه در شررررحی آن را آوردیم( عبارت خود شررریخ نیترجمه

تاب مهک ندارد) ترج بارت وی را از های دیگرش، ا ری از آن وجود  ی( عین ع

صل بعد میشرح سه کن تا حقیقت را بدانی، و الزیاره در ف آوریم آن را با این مقای

سألهاگر می ست م ضمون عبارت او چنین ا سان گ ت: م تر بود، و بالاتر از آنچه آ

باشررد م این اسررت که اغلب ادعاهای وی درکتابش به همین نحو میاشرراره کردی

ضوع را بیان خواهیم کرد، با این حال         ) چنان چه درگ تارهای بعدی این مو

شررریعت و مرجع  ی خود ( را به رئیس ملت، اعظم فقهای مجتهدین، محییهدیه

شیرازی قدس سید محمد حسین  شریف منسوب سرهشیعیان مولانا   کرده و بهال

اسم هدیه به محضر انور او رقم زده تا نزد خواص و عوام گمان شود که این رساله 

که آنچه به تواتر از خاطر داشته است. و حال آنمقبول نظر او بوده و از آن رضایت

القدر و متعهد آن بزرگ مرد، و حاضران در جلسه وی معلوم گشته شاگردان جلیل

 1عشررریافکنی و ایجاد شررکاف بین شرریعیان ا نیرقهاین بوده که وی از این ت 

منزجر و متألّم بوده است، بلکه آنچه از علمای بزرگوار نقل شده این است که وی 

صاری اعلی ستادش مرحوم شیخ مرتضی ان شریف از کسانی بوده الله مقامهمثل ا ال

شیخ را تمجید و تجلیل می ضایکه  ست، و هرکس گمان کند کتاب ملا ر  کرده ا

شده و  شده بهتانی را مرتکب  سیده و مورد قبول او واقع  ست وی ر همدانی به د

ست، زیرا او گمان می شکاری انجام داده ا سی کند: گناه آ یا آن مرحوم پس از برر

و مقابله و اطلاع دقیق از اختلاف فاحش در عبارات این هدیه را پذیرفته اسررت و 

 به مؤلف داشته آن را قبول کرده است.  که بدون تأمل و تدبر با اعتمادی کهیا این

                                                           
ید: و ایاکم و ال رقه، فان الشراذّ من الناس للشریطان، کما فرماالبلاغه میمولی الموحدین در نه  - 1

ان الشرراذ من الونم للذئب، الامن دعا الی هذا الشررعار فاقتلوه، و لو کان تحت عمامتی هذه، یعنی از 

صیب و بهره شود ن ستثناء و جدا  سی که از مردم ا ستت رقه و جدایی بخرهیزید زیرا ک شیطان ا  ی 

شررود. هان هر کس به ت رقه و ن اق فرا ه جدا شررود نصرریب گرگ میکه هر گوسرر ندی از گلّچنان

صرربحی صررالح.  214ی صرر حه 141ی ی من باشررد خطبهخواند او را بکشررید و اگر چه زیر عمامه

 مترجم



ی این حقیقت باشد و نشانهو هر دو فرض از ساحت شریف و مقدس وی بعید می     

این اسررت که آن بزرگوار با قلم شررریف خود برآن تقریظ ننوشررته و با مُهر خود آن را 

 زینت نداده است.

 
 
 
 

 فصل دومّ

شرح      ضیح فقشیخ اوحد در  سادکم فیرهالزیاره، در تو ساد( عبارتی ی ) و اج الاج

ضوع همه شن کردن مو کنیم او ی آن عبارت را نقل میطولانی آورده، ولی ما برای رو

 نویسد:می

خدای تعالی بر تو توفیق بدهد بدان که انسان دو جسم و دو جسد دارد اما جسد      

شده و این جسد مانند  صر زمانیه تالیف  ست که از عنا سان اوّل چیزی ا ست ان لباس ا

کند، نه فهمد و نه دردی  را درك میآورد، نه لذتی را میپوشرررد و در میآن را می

 شود. دهد و نه گناهی را مرتکب میاطاعتی را انجام می

شت بدن او آب میبینی که زید مریض میآیا نمی      شود تا جایی شود و تمامی گو

که او همان زید است، و به طور قطع ماند، با اینکه یک کیلو گوشت در وی باقی نمی

دانی که او همان زید گناهکار است حتی یک گناه او هم از بین نرفته است و یقین می

دخلی به گناهان او داشررت با از بین رفتن محل صرردور، و اگر آن چه از بدن وی رفته 

 رفت.اغلب گناهان او هم از بین می

های او چیزی از بین چنین این زید همان شرررخص مطیع اسرررت، و از اطاعتهم     

 ها علتنرفته اسرررت زیرا اطاعت او به هیچ وجه با آنچه از بین رفته ربطی ندارد نه آن

ها دارد اگر ها، و نه طاعات بسررتگی به آنهای او هسررتند، و نه محل صرردور آنطاعت

ر چنین اگبا رفتن آن خیر و شر زید هم رفته بود، همآنچه از زید رفته از ذات زید بود 

ست کاهش وزن، افزایش آن، طاعات و  شود باز همان زید ا سنگین  بعد از این چاق و 

طور عوض کند و نه اضرررافه، و ذات و صررر ات او را نیز همینمعاصررریِ او را نه کم می

 کند.نمی



سنگ و زاگکه: این جسد از او نیست، و مانند کثافخلاصه این      ست که در   1تی ا

ست میوجود دارد، اگر آن شه بد شی شوند  شه به عینه همان ها ذوب  شی آید، و این 

 ها رفته است.سنگ و زاگ است که به هنگام ذوب شدن کثافت آن

سطر می      سنگ و زاگ و بعد از یک  ست که در  سد مثل کثافتی ا گوید: و این ج

ها بافته شده ثال دیگر، مثال پارچه است که از نخها نیست و موجود دارد و از ذات آن

ست، و اما رنگ ست و از خود پارچه نیست پارچه رنگی را به خود میا گیرد ها عرض ا

 گوید:که میکه پارچه همان پارچه است تا اینگذارد، در صورتیو رنگی را کنار می

ن طینتی اسرت که ماند و هماو امّا جسرد دوّم، همان جسردی اسرت که باقی می     

ست زمانی که زمین جسد عنصری آن را ِبخورَد و متلاشی  شده ا جسد از آن آفریده 

ماند به این معنی که اجزاء سازد و هر جزء آن به اصل خود بخیوندد در قبرش باقی می

زد آمیاش به خاك درمیاش به آب و ترابیهاش به هوا و مائیهاش به آتش، و هوائیهناریه

که حضرت امام صادق ماند چنانجسد در قبرش به صورت مستدیر باقی می و خود آن

 اند:السلام فرمودهعلیه

ست که زیاد و کم نمیکه میتا این      سان ا شود و بعد از گوید: و این جسد همان ان

ماند و چون میزایل شرردن جسررد عنصررری که کثافت و عوارض اسررت در قبرش باقی

های عنصررری آن را شررود زایل گردید چشررممیده میعوارضرری که جسررد عنصررری نا

 فرماید:که میبیند. تا ایننمی

ها را به محشررر آورد از دریایی که زیر خدای سرربحان زمانی که اراده کند انسرران     

باراند که از یخ سردتر است و بوی عرش است و صاد نام دارد بارانی به روی زمین می
                                                           

کند، وناصرخسرو در شهر حلب به زنه معرفی میرا سنگ آتش ی شیشهحمدالله مستوفی ماده - 1

بیند، و بیرون رفتن از آن برایش شررود که در بازار حلب میوب میهایی مجذانواع و اقسررام شرریشرره

شوار می سیاه گویند که به رنگشود. زاگ را به عربی قِلی وقُلی مید سبز،  س ید،  سرو، زرد،  های 

های ممرا، حبرون، ای در جنوب اورشلیم شهری قدیمی وجود داردکه به نامدر فراز تخهشود، پیدا می

الخلیل نامیده شررده اسررت، و در کنار این شررهر نوعی ماسرره وجود دارد که در رونحبرون زاهره، حب

سازند، رود، ومردم آنجا، از شیشه آیینه، انگشتر و بعضی چیزهای دیگر میساختن شیشه به کار می

شه شی ساخته  در بوداد قدیم نیز،  س ید  ش اف و  ص ت میبه قدری  شده که نوعی از الماس را به 

 اند. مترجمشناختهوداد میی بآبگینه

 



همان است که در قرآن کریم از آن یاد شده است، با آن مانند بوی منی است، و صاد 

زند و ی بادها موج میشررود و به واسررطهآمدن این باران روی زمین دریای مواجی می

شوند، و اجزاء جسد هر شخص در قبرش به همان هیئتی که در دنیا اجزاء تص یه می

آن پس اجزاء  گیرد اوّل اجزاء سرررر، سرررخس اجزاء گردن، و ازبود پهلوی هم قرار می

شرررود و در ممزوج می سرررینه و به همین ترتیب، و اجزائی از همان زمین با آن اجزاء

سه میکند چنانقبرش نمو می سرافیل در که قارچ در زیر خاك و ما روید. زمانی که ا

رود که جسررردش در آن قرار کنند هر روح به قبری میدمد ارواح پرواز میصرررور می

شکافد، می 1شود چنان که برای دُنْبَلانکند زمین شکافته مییدارد، و به آن حلول م

 کنند فاذا هم قیام ینظرونآورند و نگاه میبه ناگاه سر از قبرها درمی

و این جسررد باقی از زمین هُورْقِلیا اسررت و همان جسرردی اسررت که افراد با آن       

 شوند.آیند یا به آتش وارد میشوند با آن به بهشت درمیمحشور می

پس اگر ایراد کنی و بگویی که ظاهر سررخن تو این اسررت که این جسررد محشررور      

ای اسررت که مسررلمانان به آن اعتقاد دارند چه شررود، و این عقیده خلاف عقیدهنمی

» فرماید: که خداوند عالم میایشان اعتقاد دارند که جسدها مبعوث خواهد شد، چنان

 کند.که خدا کسانی را که در قبرها هستند مبعوث می«  1القبورالله یبعث من فیو ان 

ی مسرلمانان ای اسرت که همهگویم: آنچه من گ تم همان عقیدهمن درجواب می     

شور میاعتقاد دارند، زیرا عقیده سادی که مح ست که اج سلمانان این ا شوند در ی م

اند، یعنی شررتهها و عوارض صرراف گواقع همین اجسرراد دنیایی هسررتند ولی از تیرگی

شرروند بلکه ها محشررور نمیکه جسرردها با همین کثافتمسررلمانان اجماع دارند بر این

آیند و این جسرردها همان جسرردهای دنیایی شرروند، و صرراف به محشررر میصرراف می

ست که من به آن عقیده دارم و در گ ته ستند، این همان ا صد ه های خود همان را ق

ست که جسدکرده ستش این ا  شوند بلکه کثافاتها مبعوث نمیها با این کثافتام، را

ها نه به روح انسان، نه به طاعت و نه به معصیت وی و نه گردند آنبه اصل خود برمی
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به احساس لذت و درد او هیچ وابستگی ندارند و در انسان مانند لباسی هستند. خوب 

 ی شیخ در اینجا پایان یافت.. نوشته« 4توجه کن 

ین است که مقصود همدانی در عبارتی که نقل کرده، همین عبارت بود که ظاهر ا     

صف با چشم ارزیابی نگاه کن، آیا این عبارت عین ترجمه ی، آن را آوردیم. حالا ای من

همان عبارت اسررت که او نقل کرده بود؟ یا کلامی اسررت که خود او تألیف کرده و به 

نقل قول چنین اسررت؟ یا باید کلام را به خود او نسرربت دارد؟ آیا روش علماء در مقام 

ها اشرراره ها با هم اختلاف داشررتند به آنصررورت کامل نقل کنند؟ یا حتی اگر نسررخه

 د،باشکنند؟ به هرحال مقصود ما تعرض و مقابله به مثل نیست، و در شأن ما هم نمی

تعال بلکه مقصررود و مرام ما این اسررت که دامن همت به کمر زده و با یاری خدای م

 کلام را توضیح بدهیم.

 گوئیم:حال می

که در زمان ما در  4در کلام شیخ لوتی سریانی است، لوت صابئین 1ل ظ هُورْ قِلیا -1

کنند و به معنی واسرررطه و برزو ) و عالم دیگر.م( بصرررره و حوالی آن زندگی می

 یاسطهباشد، و منظور از عناصر هُورْ قِلْیا، عناصر عالم مثال است که برزو و ومی

لک عالم م عالم ملکوت یعنی ارواح ،و بین  یا و اجسررررام  2بین  یعنی همین دن

باشد، یعنی که عناصر جسد اصلی نه از عناصر عالم ارواح است و نه از عناصر می

عالم اجسام، بلکه از عالم دیگری است که بین آن دو واسطه است، به عبارت دیگر 
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ه یح کلمه بها ابتداء تل ظ صرحدو جلدی عمید، در این فرهنگ و دیلنگاه کنید فرهنگ یک ج - 1

رُ  رْ قِ ( نشان داده شده و سخس اشاره شده که خود کلمه از زبان عبری گرفته شده  این صورت ) ه

بخار تشرررعشرررع بخار، تابش هوای گرم و سررررانجام معنای  گاه معنی لووی آن را درخشرررشو آن

 عالم جسمانیات اصطلاحی آن را آورده است:) عالم بالا، عالم دیگر، عالمی فوق این عوالم، عالمی بین

 مترجم« و عالم مجردات.

گری و مسرریحیت اسررت، ها مخلوطی از یهودیاند که آداب و رسرروم آنای مذهبیین فرقهبئصررا -4

اند و در قرآن کریم ذکری از ی قدیم بوده و از اهل کتاب به شررمار رفتهین کلدهبئمرکز اصررلی صررا

ضی از کتابآن ست فرهنگ عمید. یهودیان بع شده ا ای خود را با همین زبان عبری، یا با زبان هها 

 گویند. مترجماند و اکنون هم با زبان عبری سخن میسُرْیانی نوشته

 عالم ملک یعنی همین عالم، عالم اجسامعالم ملکوت یعنی عالم ارواح، -2



از عالم ملکوت ) و ارواح( یعنی از  از عناصررر عالم مثال اسررت. عناصررر این جسررد

ست، پس آن عالم از ماده صریه و مدت زمانیه مجرد میمجردات نی شد، و ی عن با

از عناصررر عالم ملک یعنی همین دنیا که عالم اجسررام باشررد هم نیسررت بلکه از 

عالمی اسررت که فیمابین آن دو در لطافت و کثافت واسررطه اسررت که همان عالم 

شد. از این شت کرد زیرا این کلمه  مثال با شد نباید وح کلمه به معنائی که گ ته 

ست شند و در بین ای با آن مأنوس نمیو اگر چه عده 1در نزد اهل آن متداول ا با

هایش باشررد، شرریخ در موارد زیادی از کتابایشرران متداول نیسررت و بیگانه می

بر این  تصرررریح کرده که منظور از آن کلمه همین اسرررت که یاد کردیم، علاوه

 مناقشه کردن در تعبیر و ل ظ از آداب و رسوم علماء و  از شأن ایشان نیست.

که در این گردد به طوریرود و برنمیمقصررود از جسررد عنصررری که از بین می  -4

ها را به مرور هایش به آن تصررریح کرده، و بعضرری از آنعبارت و در سررایر کتاب

که در بدن انسررران به گوشرررت و خواهی دید عبارت از عوارض و کثافاتی اسرررت 

پوسررت و اسررتخوان و موز او مخلوط شررده و آن را تیره سرراخته از ظهور صرر ا و 

ست. و به هیچ شده ا ضافه لطافت آن مانع  وجه به بدن ربطی ندارد، با وجود آن ا

های گوناگونی هسرررتند که به گردد مثل رنگشرررود، و با نبود آن ناقص نمینمی

ه ی پارچهای به کار رفته در تار و پود به هم بافتهرنگ شوند. آیالباس عارض می

 دخلی دارند؟

اند، وقتی این عوارض را از ها نشستههای گوناگون عوارضی هستند که به آناین رنگ

پارچه بشررویی و پاك کنی گ ته خواهد شررد که این پارچه به عینه همان اسررت جز 

ها ، مانند خود اما همین رنگ که عوارض از وی زدوده شررده و نظیف شررده اسررت.این

صر ترکیب یافته شده و هرکدام از اجزاء آن به پارچه، از عنا شستن تجزیه  اند و حین 

ای مانده محسرروس و ملموس که آن هم از ترکیب اصررل خود پیوسررته اسررت و پارچه

 عناصری به وجود آمده است.
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ست پس از آن      سان هم چنین ا شد اجزایش مان شود و تلاشی میکه در قبر دفن 

فاتی را می جزء بدن او موجود اسرررت و در روز خورد که در جزءزمین عوارض و کثا

وجه به وی پیوندد، زیرا از او نیسررت و به هیچقیامت این عوارض به بدن انسرران نمی

گردد آبش به آب و خاکش به دخلی ندارد، و این عوارض هرکدام به اصرررل خود برمی

گردد همان جسرررد گردد، و آنچه برمیدر قیامت به بدن برنمی خاك و . . . و . . . و

گونه توییر و کاهشرری که در دنیا دیده اصررلی ملموس و محسرروس اسررت بدون هیچ

پیوندد گردد و هرکدام به اصررل خود میشررود، و عناصررری که از بین رفته و برنمیمی

که توهم نشررود که عناصررر همین جسررد محسرروس  و ملموس دنیوی اسررت، چنان

ضی شدههایی نالایق و ناروا گ تهاند و حرفها چنین توهم کردهبع  اند بلکه آنچه فانی 

 گردد اجزاء همین اعراض و کثافات هستند.و برنمی

صلی که در همین دنیا دیده می      ست که در قیامت و اما جسد ا شود بعینه همان ا

 وییری نیافته است.گردد و به هیچ وجه، چیزی از آن از بین نرفته و تبرمی

یابد صورت است که همان عوارض و کثافات باشد مانند رنگ آری آنچه توییر می     

صورت ظاهر می صورت کثیف بود و در آخرت پارچه و به بهترین  شود، یعنی در دنیا 

سیاه شد. جوان  شت در روز پوستی که بوی گندیده و قیافهلطیف خواهد  شتی دا ی ز

مان وضررع نخواهد آمد بلکه به صررورت سرر ید و نورانی و صرراف و قیامت به یقین با ه

گوید: این بعینه همان هرکس وی را ببیند می ش اف و در بهترین صورت خواهد آمد،

شت سیاه و ز سیاهی و جوان  شده و کثافت  س ید و لطیف  ست با این ت اوت که  رو ا

که به یقین بوی گند و ع ونی از او زایل گشرررته اسرررت و این سررریاهی عارض هم 

ست، و زمانی که فرد بمیرد برنمی صر اربعه ترکیب یافته ا گردد به ات اق حکماء از عنا

شود اجزاء بدنش متلاشی می صل و مدفون  سیاهی به ا شود، هرکدام از اجزاء همین 

 گردد و نه خود آن فرد.خود برمی

صری و جسد اوّل می      سیاهی را جسد عن شیخ اوحد، این  گوید: و مینامد مرحوم 

گردد، آبش به آب، خاکش به گردد و عناصرررر آن هرکدام به اصرررل خود برمیبرنمی

صر خود فرد برمیخاك، هوایش به هوا آتش آن به آتش،  صورتیو اما عنا که گردد در 

باشد، و نه زیاد شده و نه کم گشته است و همان جسد محسوس ملموس دنیوی می

اول گ تن اصطلاحی از جانب شیخ است و  عوارض و صورت را جسد عنصری و جسد



. اما کسرری اش با او به نزاع پرداختشرود در این باره بر او اعتراض کرد و یا دربارهنمی

که به کلمات و اصطلاحات او انس نداشته خیال کرده است  عناصری که به اصل خود 

، است گردد عناصر خود شخص است و از حقیقت حال غ لت کردهپیوندد و برنمیمی

و توجه نکرده که مراد ازعناصرر، عوارض و صرورت اسرت و نه عناصرر خود او و هرچه 

 گ ته ) براساس غ لت و خیال( گ ته است.

را که جسد اصلی است و در  1که این جسد محسوس و ملموس دنیوینتیجه این     

سد دوّم میروز قیامت برمی شیخ ج بیگانه، و عوارض و کثافاتی را  نامد، و اجزاءگردد 

نامد، و این اجزاء بیگانه و عوارض و که دارد گاه جسررد اوّل و گاه جسررد عنصررری می

گذارند انسرران دراین دنیا همیشرره بماند، و سرربب کثافات با عث مرگ هسررتند و نمی

سان از حالت تعادل و موازنهشمی شده و مدام تباهی بر او وند بدن ان ی طبیعی خارج 

کنیم افرادی که مزاج رطوبی و بلومی دارند راه یابد، و به همین جهت مشررراهده می

شرروند، و این نیسررت مگر به های گوناگونی دچار میاغلب به امراض عجیب و ناراحتی

ه مزاج گرم دارد، امراض او نیز اندك اسرررت و خاطر فراوانی عوارض بیگانه، و فردی ک

تدال می ندك بودن عوارض مزاج وی درحال اع به جهت ا لت نیز  حا باشرررد، و این 

 ی او است.بیگانه

ازد سبر این پایه وقتی انسان مرد و در قبر قرار گرفت زمین جسد او را مت رق می     

اجزاء بیگانه و عوارض و کثافات ی کند، و همهای تجزیه میو آن را به اجزاء پراکنده

کند ها و عوارض خلاصش میکند و از تیرگیآن را خورده و صاف و لطیف و نورانی می

تا قابلیت ماندن در سررررای جاودانه را بیابد، زیرا اگر از عوارض بیگانه، خالص و پاك 

س که در دنیا نتوانسررت بماند، پشررود چناننگردد برای ماندن در آن سرررا اهل نمی

ای و گریزی از تصرر یه و تلطیف، وکنار گذاشررتن اجزاء بیگانه و عوارض گوناگون چاره

شود و مرگ و میر  شد و توییر و تبدیلی بر او عارض ن ندارد تا به جاودانه بودن اهل با

 به سراغش نیاید و علل و امراض گوناگون بر وی مستولی نگردد.
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ص حه ست و در  سد عالم برزو ا سد عالم آخرت و ج رده و گ ته نیز تکرار ک 190ی دنیا، به عینه ج

ست: هم ساد برزو، و همان نیز ا ساد دنیا، و در برزو بعینه از اج سد مؤمن در دنیا از اج چنان که ج

 بعینه در آخرت از اجساد آخرت است نه توییر یافته و نه با توییر و تبدیل ت اوت کرده است.



س یچنان      شود و حال 1که مولود فل شدن  تکمیل ن اعتدال نیابد مگر بعد از زایل 

ی خاص که های گوناگون عجیب، پس از قرار گرفتن در وسرریلهعوارض بیگانه و رنگ

گانه در نوع گانه در نوع غربی، و شررشآید با شررسررتشرروهای سررهقبر او به حسرراب می

شرررقی، به مدت یک یا دو ه ته، یک سرروّم و یک ه تم حمل و فصررال او، و اگر دو 

العاده شررود و به نهایت کمال برسررد و مزاج آن به قدری کنی جوانی او فوق اشسرراله

 شود که فساد و تباهی،  و توییر حال و نابودی نتواند به او راه یابد.معتدل 

 لهرمس ارض تنبت العز والونی  

 اذا ما انت ی عنها غریب الحشایش                                    

با این شررررط که گیاهان ی دارد که عزت و  روت میهرمس حکیم زمین      رویاند 

 بیگانه را از آن و جین کرده و دور بریزند.

صویر       شاره کرده و آن را با عالم  صی به آن ا ست خدای متعال در فصل خا به خوا

 تطبیق خواهیم نمود، تا عجایب صنع و غرایب حکمت آن را ملاحظه کنیم.

شد، بالاخره زمانی که ان      سان در قبرش از اجزاء بیگانه و عوارض گوناگون خلاص 

کند که بوی منی دارد، روی زمین دریایی خدای تعالی از دریای صرراد بارانی نازل می

آید و جسدها مثل روییدن نباتات شود و اجزاء هر جسدی در قبر خود گرد هم میمی

سوسمی سد مح ساب از قبر با همان ج و ملموس دنیوی که  رویند، و آن گاه برای ح

صافزیادی و کمی، برمیشد بیدیده می صورتش را در خیزد  تر از بلور به نحوی که 

شت یا به جهنم می سخس به به ستانش ببیند،  ود با شرود، متنعّم یا متالم میروی د

 همین جسد دنیوی خود نه غیر از آن. 

های ها و نامهها و رسررالهآنچه ما ذکر کردیم مراد شرریخ اوحد بود در تمامی کتاب     

و برخی عبارات او، و عبارات علمای ی اجماعی مسرررلمانان، خود، و منطبق با عقیده

مامیه را که به آنچه گ تیم صرررراحت دارند ملاحظه خواهیم کرد، سرررخس اعتقاد  ا

که از او معترض را مورد بررسررری قرار خواهیم  که او و هر  بت خواهیم کرد  داد و  ا

 باشد.پیروی کند با اجماع مسلمین مخالف می
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 فصل سومّ

ای از علمای طراز اوّل و حکمای بزرگوار ما به همین مقصرررد و مرام تصرررریح عده     

 اند:کرده و گ ته

سدهای دنیوی برمی      صلی بدن میعین همین ج شند، و اگردند که اجزاء ا جزاء با

گردند چون از جسرردهای اصررلی نیسررتند، بلکه اجزاء بیگانه و عوارضرری اضررافی برنمی

باشند که ابداً ربطی به جسدهای اصلی ندارند، و از عبارات بعضی از همین علمای می

 باشد.شود که آن چه گ ته شد بین مسلمانان مورد ات اق نظر میاعلام م هوم می

سی مرحوم خواج( 1)       صیرالدینهمحقق طو صناعت در کتاب  ن سرآمد این  ستاد  ا

سلم تجریدالاعتقادات می صلی الله علیه و آله و  ضرت محمد  ضرورت دین ح گوید: و 

 که معاد جسررمانی اسررت و امکان آن، به ا بات رسرریده اسررت وکند به اینحکم می

 .1برگشتن فواضل مکلف واجب نیست

رید خواجه را شرح کرده و در توضیح ی علمائی است که تج( قوشچی از جمله4)      

 ایبه پاسخ شبهه ی مکلف واجب نیستآوردن اجزاء فاضلهفرماید: و همان عبارت می

شاره می سانی، کند که میا ست، با این بیان که اگر ان سمانی ممکن نی گوید: معاد ج

که گردد که جزء بدن خورنده شررود، این جزء یا اصررلا برنمیانسررانی را بخورد تا این

ست، و یا این ست، برای که در هر دو برمیهمین مطلوب ما ا گردد که این نیز محال ا

که تواند جزو دو شرررخص جدا از هم باشرررد، و یا اینکه یک جزء در آن واحد نمیاین

که خورده شده وجود ندارد، گردد که در این صورت معادی برای آنفقط در یکی برمی

کند و آن این اسرررت که مرجح مقصرررود ما را  ابت می و این نیز علاوه بر ترجیح بلا

 اند. که گمان کردهها امکان ندارد به طوریی بدنبرگشتن عین همه

ست که از ابتدای عمر تا پایان آن باقی بیان جواب: آنچه برمی      صلیه ا گردد اجزاء ا

رگشتن آن این جزء در انسان اضافی است و بی اجزاء به طور مطلق، و است و نه همه

 .1در روز قیامت واجب نیست
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« همین  مطلوب ما است » ی عبارت علیه در حاشیهاللهرحمه محقق اردبیلی (2)      

 کلامی در همین زمینه دارد که ما در آن صدد هستیم.

ی مکلف و برگرداندن اجزاء فاضررلهی حلی در شرررح تجرید در شرررح ) ( علامه2)      

 گوید: مردم درخصوص این که مکلف چیست بنابر مذهب گذشتگان،( میواجب نیست

ی کرامیه، و طرفداران تناسخ ، غزالی که از اشاعره است، و ابن هضیم از فرقه نصاری،

ی گروهی از محققان: مکلف جمعی از امامیه و صررروفیه اختلاف کرده اند، و به عقیده

ی و زیادی در آن راه ندارد، کمی و کمهمان اجزاء اصررلی موجود در این بدن اسررت، 

گوئیم که واجب در باشررد. وقتی این را دانسررتی میزیادی مربوط به اجزاء اضررافی می

هایی که معاد، برگشتن همین اجزاء اصلی است، یا روح مجرد با اجزاء اصلی، اما جسم

 1به این اجزاء متصل شده آوردن عین آنها واجب نیست.

اء گردد اجزبینیم تصرررریح کرده که آنچه برمیدقت کنیم  می اگر در کلام علامه     

ست و از همه مهمتر این  ضی را ن ی کرده ا شتن اجزاء بیگانه و عار ست و برگ صلی ا ا

 ی اجسام متصله تعبیر کرده است.که اجزاء اضافی را با کلمه

شرف (1)       سینیسید ا شرح همان عبارت بر پایه بن عبدالحبیب ح ل ی نقنیز در 

 نویسد:می 4الارواحعلیه در شرح حیاتاللهمرحوم میرزا حسن گوهر رحمه

ست در بدن که راه زیاد و جماعتی از محققین گ ته»        صلیه ا اند که مکلف: اجزاء ا

گوئیم: واجب در نقصان در آن نیست، و نقصان در اجزاء مضاف بر آن است . . .  .و می

ست، معاد اعاده صلیه ا ست ی اجزاء ا نه هیکل متبدل در اکثر اوقات، یا ن س مجرده ا

صلیه بدون اعاده ست که اجزاء ا شک نی صلیه، و ی ن س وجهی ندارد، ولیکن با اجزاء ا

که مذکور شد متردد میان اجزاء اصلیه و ن س مجرده فرمود، چون مرحوم علامه چنان

اصرررلیه  که در تجرد ن س، بعضررری خلاف نمودند، در این صرررورت ن س داخل اجزاء

ی آن بعینها لازم نیسررت و به این اجزاء پس اعاده 1خواهد بود، و اما اجسررام متصررله
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غرض مصنف از این ) مطلب ( جواب دادن به اعتراض فلاس ه است بر معاد جسمانی، 

فرماید: و تقریر جواب در هر دو واحد است و ها را ذکر کرده و میکه اعتراض آنتا این

ی هر مکل ی اجزاء اصلیه هست که ممکن نیست که جزء غیر از آن این است که از برا

گردد و در وقت ی او میاو تواند بود و  اگر کسرری او را غذا نماید جدا از اجزاء اصررلیه

ی او بود همان خواهد بود و این اجزاء عود اجزاء اصلیه از برای هرکس که اجزاء اصلیه

 ان کلام آن مرحوم.باقی است از اوّل عمر تا آخر عمر . . . پای

سوّم بحار چنین امام فخر رازی( 6)       سی در جلد  : عبارت او طبق نقل مرحوم مجل

آفریند، و روح مجردش را ی همین بدن، بدنی میاسررت: خدای تعالی از اجزاء پراکنده

شدن بدن به او برمی شخص پس از خراب  سب  ضرری به ماندارد که به ح گرداند، و 

ی معدوم ممکن نیست، و اخباری مانند اهل به این جهت که اعاده غیر بدن اوّل باشد

شت جرد و مرد خواهند بود، سأله را  به و دندان کافر مانند کوه احد خواهد بود این م

کلما نضجت جلودهم بدلناهم » فرماید ی قرآن که خدا میچنین آیهکند، همتأیید می

 «1جلوداً غیرها

سموات و الارض بقادران » ول خدای تعالیو بعید نیست که ق      اولیس الذی خلق ال

ها و زمین را آفریده توانایی ندارد که مانند ایشان آیا خدائی که آسمان« 4یخلق مثلهم

 ای باشد.را خلق کند به این معنی اشاره

سمانی می      ساس آنچه  واب و لذت یا تنعم و عذاب ج شود بر این ا ند بیاگر گ ته 

دهیم: غرض در جسمی است که طاعات و گناهان را انجام داده است پاسخ میغیر از 

شود و اگر چه به توسط آلات باشد ی روح حاصل میاین رابطه ادراك است که وسیله

ست، و هم سبب از ط ولیت تا و روح بعینه باقی ا ست اجزاء بدن، و به همین  چنین ا

های آن بلکه ها و شکلچه صورت گویند این شخص بعینه همان است و اگرپیری می

خیلی از اعضاء و آلات عوض شده باشند، و به فردی که در جوانی جنایتی انجام داده 

 2این همان جانی نیستگویند: و در ایام پیری مجازات شود نمی
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صابیح سید عبدالله( 1)       ساباطی را  آورده که الانوار، مو قهدر م سی  ی عمار بن مو

ضرت اما صادق علیهاز ح سی که میم جع ر  سؤال کردم از ک سلام  میردو گ تم: آیا ال

ز آن ماند جپوسد؟ فرمود بلی تا آنجا که گوشتی، استخوانی از او باقی نمیجسد او می

ست آن طینت نمی شده ا ستدیره باقی طینتش که از آن آفریده  سد بلکه به حال م پو

شدهماند تا چنانمی شود. آن بزرگوار آنکه اولین بار از آن خلق  گاه در بیان ، آفریده 

شخص اند: تکند که گ تهروایت فوق  گ ته است این خبر، سخن متکلمان را تأیید می

ه کسایر اجزاء و عوارض دخلی و ربطی به آن ندارند تا این انسان با اجزاء اصلی است و

 ریم برای این کهی معدوم ممکن نیسرررت نخذیگویند: اعادهگوید: اگر این را که میمی

ست، و اگر ) مثل بعضیهیچ دلیلی بر آن ندارند، شن ا سأله رو ی معدوم را ( ها اعادهم

گردد کافی اسرررت که بعینه از همین ممتنع بدانیم امکان دارد بگوئیم که: آنچه برمی

ماده یا بعینه از همین اجزاء گرفته شررود، به خصرروص که در صرر ات و عوارض شرربیه 

گوییم این فلان شررخص اسررت، برای ی که اگر او را ببینیم میشررخص باشررد به طور

صورت بگیرد و روح به این سط آلات  ست و اگر چه به تو که ملاك لذت و الم با روح ا

کند مگر به برگشتن همان شخص، یعنی در عرف عینه باقی است و اخبار دلالت نمی

ف ریخته شررود در که اگر آبی در دو ظرباشررد چنانشررود که این همان میحکم می

شرع حکم می شد، و اطلاقات لووی و شود که این دو آب همان یک آب میعرف و  با

شاره  ست و اخبار و آیات به آن ا س ی مبتنی نی شرعی و عرفی بر دقایق حکمی و فل

 1دارد.

در شرررح عقاید عضرردیه بعد از سررخنی طولانی در ا بات معاد علامه دوّانی ( 3)      

ست:  سمانی گ ته ا شمار رفته تعلق گرفتن روح زید به بدن دیگری ج آنچه محال به 

 و اما تعلق یافتن او به  بدنی که بعینه از اسررت که از اجزاء بدن او خلق نشررده باشررد،

او تألیف یافته و به همان شکل سابق هم در آمده، موضوعی است که ما از  اجزاء اصلی

جتماع غیر آن باشد که در سابق ی اکنیم و اگر صورت و نحوهحشر جسمانی قصد می

صود ما ایرادی نمی شور بود در مق شخاص با اعیان خود مح ست که ا کند، و آن این ا

شوند، مثلا زید شخص واحدی است که وحدت شخص او از ابتدای عمرش تا آخر آن 
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به حسررب عرف و شرررع مح وظ اسررت و به همین سرربب هم در عرف و شرررع بعد از 

که کشدکه پیشتر از آن بر وی لازم شده است . . . خلاصه ایندگرگونی مجازاتی را می

که روح به بدنی برگردد که در عرف و شرررع همان معاد جسررمانی عبارت اسررت از این

هایی که در یکی بودن شرررخص در عرف و شررررع ها و ت اوتبدن اسرررت، و دگرگونی

ابتداء بود، مسأله را که محشور همان است که در کند در اینایرادی ندارد، ایرادی نمی

 1دریاب.

ی العلوم در بیان مو قهنیز در کتاب مشرررکلات کامل ملا مهدی نراقی ( عالم0)      

عمار سررراباطی چهار وجه برای طینت ذکر کرده و در وجه دوّم گ ته اسرررت: مراد از 

شررود یعنی اجزاء طینت، نط ه اسررت زیرا نط ه همان اصررلی اسررت که از آن خلق می

صلی، از  سیلها ضلات و غیره به و صاب و ع ستخوان، اع شت و ا ی آن تولید قبیل گو

صلیه با مرگ بدن فرماید: شود، پس از چند سطر میمی ضله و ا این است که اجزاء فا

شی و پراکنده می و آنچه اجزاء با آن به وجود آمده یعنی نط ه به حال خود  شودمتلا

ای که در ابتداء از ز آن خلق شود به گونهای باشد که جسد مرده اماند تا مادهباقی می

ستن آن اجزاء به آن بعد از پراکندگی یا با به وجود آوردن  شده بود، یا با پیو آن خلق 

که بار اوّل آن را به وجود آورد. و در بعضررری اخبار آمده ها بار دیگر، چنانبدن از آن

ش ست: وقتی خدای تعالی بخواهد آفریدگان را مبعوث کند چهل  روز بارانی را از بانها

رویند. . . و در وجه ها میشرروند و گوشررتکند بندها با هم جمع میآسررمان نازل می

 نویسد:چهارم پس از کلامی طولانی می

شت بازگگردد اجزاء اصلیه است و آید که آنچه برمیاز خبر موردبحث برمی تنبیه:      

ی مشهوری که بر معاد جسمانی وارد و با همین موضوع شبهه اجزاء فاضله لازم نیست

سلمانان که در باطن مثل شده دفع می سقین م شان از فا شود، گاه ملحدین و پیروان

کنند که معاد سررازند و وانمود میآویز خود میایشرران هسررتند این شرربهه را دسررت

ست. می سانی را بخورد و اجسمانی محال ا سانی ان سان جزء بدن او گویند: اگر ان ین ان

گردد که محال است گردد و مطلوب همین است یا در هر دو برمیبشود یا اصلا برنمی

گردد و برای یکی بعینه معادی در کار نیسررت، و این موضرروع ضررمن یا در یکی برمی
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ساند که امکان ندارد تمامی اجسام بعینه برگردند. ترجیح بلامرجح، مطلوب ما را می ر

ست که آنچه برمیراه دفاع و  شبهه به این ا ست که از این  صلی ا گردد همان اجزاء ا

، و این انسرران که خورده شررده و رودای که از بین میماند و نه اجزاء فاضررلهباقی می

صلیه شته از اجزاء ا سان دیگر گ ضلهجزء بدن ان ست بلکه جزء اجزاء فا و ی ای وی نی

آری آنچه خورده شررده اگر از  یسررت،باشررد و قطعا عود آن با شررخص آکل واجب نمی

کل آگردد و اگر چنین نباشد نه، به بیان دیگر) اجزاء اصلیه باشد در خود مأکول برمی

صلی آکل  صلی مأکول جزء اجزاء ا ضله(، اجزاء ا صلیه دارند و فا ومأکول هر دو اجزاء ا

عنی اجزاء ی خود محشور خواهند شد، یها با اجزاء اصلیهنخواهد شد و هر کدام از آن

صلی مأکول که جزء ضله ا ست به مأکول برمیفا شده ا صلیهی آکل   یگردد، و اجزاء ا

 1ماند و مانع عودی در بین نیست.آکل نیز با خود او می

گردد اجزاء اصرررلیه اسرررت و نه اجزاء ) مرحوم نراقی( نیکو بیان کرده که آنچه برمی

 شود.فاضله که سبب فساد و تباهی می

گوید: بعضررری از در جلد سررروّم بحار، می مرحوم ملا محمد باقر مجلسررری (19)      

ه باشد که از منی آفریده شدی او میاند که تشخص فرد با اجزاء اصلیهمتکلمین گ ته

ست، فرد  ست، و این اجزاء در طول حیات و پس از مرگ و پراکندگی اجزاء او باقی ا ا

ساس اگر کند. و گذشت اخباری که به این را معدوم نمی شت، بر این ا شاره دا معنی ا

شخص از بین برود و چیز دیگری به جای آن برگردد در بقای  ضی از عوارض غیر م بع

کند، بعد از این مقدمه عقیده بر حشررر جسررمانی با این نظر که عین آن ایرادی نمی

دانیم زیرا که هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد درسرررت ی معدوم را ممتنع نمیاعاده

ی معدوم راممتنع بدانیم امکان دارد بگوئیم که: ت و اشررکالی ندارد، اما اگر اعادهاسرر

گردد کافی اسرررت که بعینه از همان ماده یا از همان اجزاء بوده باشرررد به آنچه برمی

خصوص که در ص ات و عوارض شبیه همان شخص باشد به نحوی که اگر او را ببینیم 

ی لذت و الم با روح اسررت و اگر چه به واسررطه گوییم این فلانی اسررت زیرا ملاكمی

ست و نص شد وروح بعینه باقی ا شخص ها دلالت ندارند مگر به اینآلات با که همان 

 . . .4که این همان فرداستکند به اینگردد، به این معنی که عرف حکم میباز می
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( در بیان 1رهقل یحییها الذی انشرررأها اوّل م ی )و در کتاب حق الیقین بعد از آیه  

 ی آکل و مأکول گ ته است:جواب شبهه

و وجهش آن اسررت که در آکل اجزاء اصررلیه هسررت که از منی به هم رسرریده، و      

ست که از غذا به هم می ضلیه ا سم هست، پس اجزاء ف سد، و در مأکول نیز هر دو ق ر

صلی مأکول، اجزاء فضلی آکل خواهد  سانی بخورد اجزاء ا سانی را ان شد، و اجزاء اگر ان

سان بوده و حق تعالی به آن  سان جزو بدن ان ست که پیش از خوردن ان صلی آکل آن ا

کند اجزاء داند اجزاء اصررلی و فضررلی هریک کدام اسررت پس جمع میعالم اسررت می

کند اجزاء اصلی مأکول را و روح را در دمد، و جمع میاصلی آکل را و روح را درآن می

ست به حکمت  چنین کند و همآن ن خ می شده ا صقاع مت رق  اجزایی که در بقاع و ا

 2. . . تا آخر4کندشامله و قدرت کامله خود جمع می

سخن به درازا می      شدو اگر بخواهیم کلمات دیگر علمای اعلام را نقل کنیم  ، ) 2ک

سخن همین علما که نقل کردیم.م( نظر می صریح کردهحال در  اند کنیم که چگونه ت

ی او که به وی ی او هسررتند و نه اجزاء فاضررلهگردد همان اجزاء اصررلیهبرمیکه آنچه 

روند و به عناصررر خود ملحق آیند و میو از انسرران نیسررتند بلکه می اند،عارض شررده

علیه از این اجزاء فضلیه گاه به جسد عنصری و گاه به اللهشوند. و شیخ اوحد رحمهمی
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شیرازیمر - 2 سدید فی حوم محمد مهدی حسینی  شرح التجرید در بیان همان  در کتاب القول ال

اجزاء اصررلی زیاد و کم  ،گوید: انسرران اجزاء اصررلی دارد واجزاء فاضررلهعبارت خواجه در تجرید می

شود، علاوه بر این مجازات بدن و پاداش دادن به آن در هر حال صحیح است گر چه معصیت یا نمی

ده باشد، وبه همین جهت عقلا در حسن مجازات دزد حتی بعداز ها از او سر زطاعت در غیر آن حال

ند بینگذشررت پنجاه سررال از دزدی او وتازیانه زدن به زنا کار حتی بعداز بیسررت سررال اشررکالی نمی

  231ی ص حه

صریح ی فقهای عظام جمالقدوه - 1 شرح تجرید ت صباح المتکلمین علاوه بر این که در  الدین و م

صلیه است که زیادی و نقصان بر آن راه نداردکرده که واجب در م اما اجسام  …عاد برگشتن اجزاء ا

صله ست: ان المعاد هو الاجزاء مت شرح المواقف گ ته ا ست بعینه برگردد در  ی به آن اجزاء واجب نی

یه من اوّل العمر الی آخره لا جمیع الاجزاء علی الاطلاق ص  باق یه و هی ال المعاد فی  441الاصرررل

 دی گیلانیمالله محمد محالسنه تالیف آیت الکتاب و



گردد واز اجزاء اصلی، که علماء از آن به د که برنمیگویکند و میجسد اولی تعبیر می

اند، گاه به جسد تشخص شخص، ملاك و مدار  واب و عقاب، و لذت و الم تعبیر کرده

، و گرددگوید: این همان است که برمیکند و میاصلی و گاه به جسد دوّمی تعبیر می

مگر همان را که  بینیم که آن مرحوم نگ تهشرررود، میدر بهشرررت یا دوزو مخلد می

شان .م( گ ته سلمانان ) وعلمای ای شان مخال ت کرده م سخن با ای اند،  پس در کدام 

ی که به او نسرربت مخال ت داده، خود او با اجماع علمای امامیه و فرقهاسررت؟ بلکه آن

شان مخالف میناجیه شریه و با نظر ای شد، او به این مخال ت اکت اء نکرده ) ی ا ناع با

ی ا ناعشریه نسبت داده ی حقه، مذهب خود را )نیز( به علمای امامیه و فرقهکه هیچ(

که ایشان از اعتقاد او بیزارند و شأن و منزلت ایشان بالاتر از آن است است، در صورتی

د گردآنچه در روز قیامت برمی گوید:که به خلاف اجماع مسلمانان معتقد شوند، او می

دارد با تمامی عوارض و کثافات و قاذورات و نجاسررات همان اسررت که در دنیا وجود 

 ها و شئونات خود جاودانه خواهد ماند.خود و همین بدن در بهشت با تمامی کی یت

مام حجت در       مات هم مشررررب او را برای ات بارات او، وکل ما ع هد  خدا بخوا اگر 

 های بعدی خواهیم آورد.فصل

 

 

 فصل چهارم

از آنچه یادآوری کردیم روشررن شررد که مراد شرریخ اوحد از جسررد عنصررری که      

ای اسررت که به هیچ وجه گردد همان صررورت، کثافات، عوارض و اجزاء فاضررلهبرنمی

دخل و ربطی به بدن انسررران ندارد، و  ابت کردیم که وی اعتقاد نکرده مگر به چیزی 

 با ایشان مخالف نبوده است.   اند و هرگز که علمای ما به آن اعتقاد داشته

صد داریم عبارات و کلمات او را از کتاب      سالهحالا ق های دیگر او بیاوریم که ها و ر

ضیح دادیم، و در آن ست که تو صری همان ا سد عن ست مراد از ج صریح کرده ا ها ت

ست که میآنچه برمی شامد در کوچهخورد، میگردد بدن دنیوی محسوس مرئی ا ها آ

 رود تا حقیقت حال برای همه آشکار و روشن شود.ازارها راه میو ب

ی معادیه در رابطه با سررؤال از دو جسررم و دو الکلم، در رسررالهدر جلد دوّم جوامع     

گوید: بدان خدا ترا هدایت کند من ذکر نکردم مگر آنچه را که رای ائمه جسرررد می



گواران اعتراض کرده اسرررت، زیرا السرررلام بود و هر کس اعتراض کند به آن بزرعلیهم

باشرررد، و لذا مقصرررود را ن همیده و ندانسرررته که گ تار من از کلام آن بزرگواران می

 ام ولی مرادم را ندانسته،که من چنان چیزی را نگ تهی خود را گ ته است با اینگ ته

ست من گ ته سخن مرا درك نکرده ا سد دارد و معنی  سم و دوج سان دو ج ام: که ان

س صر چهارگانهج سد در این د اوّل او از عنا ست و این ج سوس ترکیب یافته ا ی مح

صوری  ست و در واقع جسد  شده ا ست که بر وی عارض  ضر کثافتی ا دنیا درحال حا

باشد که در قسمتی از آن است و مثال آن انگشتری از نقره به صورت دایره و حلقه می

نیم و ذوب کنیم یا با سوهان به صورت اند، اگر این انگشتری را بشکنگین سوار کرده

براده در آوریم و سخس آن را انگشتری با همان صورت سابق بسازیم، صورت سابق آن 

صوری آن بوده برنمی ساختهکه جسد  این  ای،گردد ولی تو آن را به همان شکل اوّل 

 رتانگشرتر در حقیقت بعینه از نظر مادّه همان انگشرتری اوّل اسرت اما به لحاظ صرو

سد غیر آن می ست همین ج شری ا صری که کثافت ب سد عن صود ما از ج شد، و مق با

شد زیرا اعتقاد ما در معاد که با آن به خدا ایمان آوردهصوری می ایم و عقیده داریم با

که هرکس قایل به آن نباشد مسلمان نیست این است که همین جسد محسوسی که 

گردد، و همان هم ینه در روز قیامت برمیدر حال حاضر وجود دارد، همان است که بع

شود،همان است که برای ماندن و جاودانه شدن آفریده وارد بهشت یا داخل دوزو می

شده، و همان است که از هزاران عالم فرود آمده، و به خاك رسیده است، و سخس به 

 حال نط ه، علقه، مضرروه، اسررکلت اسررتخوانی و به همین ترتیب تا بینهایت صررعود و

ترقی کرده اسرررت، این جسرررد با ح ظ خدا تا بینهایت باقی خواهد ماند، این جسرررد 

محسوس بعینه همان است که روز قیامت خواهد آمد و همین جسد  است که پاداش 

شک نمی شد یا عقاب خواهد دید، در این باره  شک با سلام او  سی که در ا کند مگر ک

ای نورانی است که هر ل این جسد مادهزیرا که این عقیده از اصول اسلام است. اما اص

شته صل فر سود که در ا ست، مانند حجرالا شتری یافته ا  ایقدر فروتر آمده جمود بی

ی بوده و بعد از نزول سنگ شده است و مانند جبرئیل که جوهری است مجرد از مادهّ

و غیره  1عنصرررری و مدت زمانی، اما پس از نزول به صرررورت دحیه بن خلی ه الکلبی
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صل از مادهّنم ست، همین طور این جسد که در ا شده ا ی عنصری و مدت زمانی ودار 

ها را برخود پوشیده است مجرد بوده تا به زمان عناصر فرود آمده وصورت و کثافت آن

ی عنصرررری کثافت بشرررری تعبیر یعنی صرررورتی را به خود گرفته که از آن به ماده

موقع انجماد، به صرررورت یخ ظاهر شرررود، عین آبی که زلال و لطیف اسرررت و به می

 گردد، به جزشود و وقتی ذوب شد بدون هیچ ت اوتی با همان صافی و زلالی برمیمی

صری تعبیر می سد عن صورت که به ج شود، هرگاه این آب دوباره یخ بزند آن توییر 

صورت یخی را نخواهد یافت که در بار اوّل داشت و صورت یخی دوّم را به خود خواهد 

که آب همان آب اسرررت توییری نیافته  در عین حال یخ زدن آن ت اوت با این گرفت

ست، بنابراین همین  ست و منظور ما از رفتن جسد اوّل و برنگشتن آن همین ا کرده ا

 1گردد که به عینه همان جسد آخرت است که در زمین جرزجسد دنیایی مرئی برمی

 ست در این دنیا انسانی گشته و. . . .ها شکسته است تا این که گ ته او زمین قابلیت

شررکند تا زمین از آن هر چیزی را بخورد که با او بیگانه اسررت و به عنوان در قبر می

شررود، این جسررد، یعنی همین کثافت بر او عارض شررده و جسررد عنصررری نامیده می

جسرردی که در دنیا موجود اسررت در روز قیامت بعد از صرراف شرردن سررر از خاك 

ست، و منظور ما از دارد، مبرمی صری ا سد عن شدن، از بین رفتن ج صاف  نظور ما از 

صورت اولیّه می صری کثافات و عوارض بیگانه و همان  سد عن سد روز ج شد زیرا ج با

که من از  مرادم را دریاب، گردد،قیامت که بار دوّم ریخته شررده با صررورت اوّل برنمی

یان ما علیهم برم و این نظر،غیر این عقیده به خدا پناه می السرررلام مذهب پیشررروا

ی من خواهد بود و من از جرمی که به باشرررد و اگر دروغ بگویم گناهش به عهدهمی

 دهید بیزار هستم . . . من نسبت می

 گوید:مرحوم شیخ پس از نقل اخبار و روایاتی که دلالت بر مقصود دارد می     

باشد و هرکس نه جسد آخرت میحق این است که جسد موجود در این دنیا، بعی     

سد را که نام می ست ولی ما این ج سلمان نی بریم آن را بر چهار غیر از این را بگوید م

گوئیم: این انسان دو جسد و دو جسم دارد، جسد اوّل از کنیم و میقسمت تقسیم می

صورت و ترکیب دنیوی را  اراده می ست و از آن همین  سوس ا صر مح کنیم زیرا عنا
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صورت برگردد  وقتی ست، و اگر به عینها با همین  صورت رفته ا شد این  مرد و خاك 

آن صررورت، صررورت اول نخواهد بود به طوری که برایت در انگشررتر مثل زدیم و به 

السلام در خشت مثل زد و این صورت همان جسد اولی است که طوری که امام علیه

باشد، و جسد افت و عارض میگردد و از عناصر محسوس آفریده شده است و کثبرنمی

گردد، و همان اسررت که از ماند و همان اسررت که برمیدوّم، همان اسررت که باقی می

صدم عالم قبل از این عالم می ست و ق شده ا صر عالم هُورْ قِلیا خلق  شت عنا شد به با

یا، و دو بهشرررت مدهامتان درآن قرار دارد و ارواح مؤمنان به همان جا می روند، دن

 گوید:که میتا این باشدهورقلیا ملک دیگر میمعنای 

که مراد حق را خدا لعنت کند به کسی که غیر از این اعتقاد را دارد، ب هم، زیرا آن     

 ای نخواهد یافت تا آخر.ها بهرههای مکرر ن همد با غیر آناز این عبارت

نماییم از جسرررد عنصرررری که کنیم ملاحظه میبه عبارات گوناگون وی نظر می     

شری،برنمی صورت، گاه به کثافت ب  گردد گاه به کثافات، گاه به عوارض بیگانه، گاه به 

سی تعبیر می شود که گاه به غبار، گاه به چرك زبان فار شتبه ن کند تا به هیچ کس م

، نه جسد دنیوی ظاهری که برای بعضی مشتبه منظور او از جسد عنصری همین است

 شده است.

 گوید:ی مختصری که در پاسخ مسایل گوناگون نوشته میدر رساله     

اما اجسررام و اجسرراد، اعتقاد بر این اسررت که همین اجسررام و اجسرراد موجود و      

 که هر شخص با اسم و صورت دنیویگردد حتی اینملموس و مرئی در دنیا همه برمی

ماند مگر ی مکل ین باقی نمیای از اجساد و اجسام همهشود پس ذرهخود شناخته می

وان کان مثقال حبه من فرماید ) که خدای تعالی میگردد چنانکه بعینه برمیاین

ی خردلی باشرررد آن را و اگر به سرررنگینی دانه 1(خردل اتینابها وک ی بنا حاسررربین

 ابگر باشیم.آوریم و کافی است که خود ما حسمی

سأله      سخ همین م ست: مطالعه کنندهو در پا صوص گ ته ا سالهی به خ ها و ی ر

ها ننوشرررتم مگر که من به یاری خدای تعالی و توفیق او در آنهای من، بدانکتاب

بیت عصرررمت چیزی را که از روی یقین فهمیدم ) و تشرررخیص دادم ( از مذهب اهل
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ست، و آنچه توهم علیهم سلام ا ست با دلیل عقلی و نقلی منافاتی ال می کنیم خلاف ا

صطلاحی آورده شما مأنوس نیست مانند این که گ تهندارد، ولی ا ساام که نزد  ن ام: ان

باشد که تحت فلک قمر دو جسد و دو جسم دارد و جسد اوّل به کلی از عناصری می

رارت به قرار دارد و هر چیزی ) از این جسرررد به اصرررل خود( ملحق خواهد شرررد، ح

خاك، و این برنمی حرارت، به  خاك  به آب و  به هوا، آب  به اهلش هوا  گردد و این 

ست که مرادم از آنچه برنمی شده و خدا گواه ا شته  ست که نو سم تعلیمی ا گردد ج

که عرض است، و  گانه را دارد ) اما( بدون ماده )است( مانند تصویر در آئینه،ابعاد سه

گردد آیا به جلد کتاب نگاه ذات شررریئی نیسرررت با او برنمی ای که ازاعراض بیگانه

سرو نخواهد نمی سرو دارد، ولی در روز قیامت که به گوس ند برگردد  کنید که رنگ 

ای )این شود گ ت که گ تهبود زیرا سرخی با گوس ند و پوست آن بیگانه است، و نمی

و جواهر است ) ونه اعراض( که منظور تجسد( از عناصر است، و این دلالت دارد به این

ست چه زیرا ما می صر ا گوئیم: هرچه در این دنیا تحت فلک قمر قرار دارد همه از عنا

ضش، و همه ست با این حال ی اعراض بیگانهجواهرش و چه اعرا صر ا شیئی از عنا ی 

 هایماید که در خیلی از کتابگردد، آیا نشرررنیدهدر روز قیامت با آن شررریئی برنمی

شته سمی که در روز قیامت برمیانو سد موجود مرئی ملموس م ج گردد اگر با این ج

آید؟ و اگر قصدم از آن جسم بود و نه عرض ای کم نمیدنیوی موازنه شود به قدر ذره

شد و اگر فهمیدن مراد من بر شما مخ ی شد در در این صورت البته وزن آن کم می

مانند  علیه استنچه فیمابین ایشان مت قهای علما نگاه کنید در آاین مسأله به کتاب

الیقین و غیره، و امیر مؤمنان های مجلسی امثال حقتجرید، شرح تجرید علامه، کتاب

اره گردد اشرری علماء برنمیالسررلام در حدیث اعرابی به این فضررلات که به عقیدهعلیه

 ید:فرماپرسد ای مولایم ن س نباتیه چیست میفرموده است وقتی اعرابی می

باشرررد، آغاز ایجادش به هنگام ای اسرررت که اصرررل آن از طبایع چهارگانه میقوه     

ی آن از لطایف غذاها به هم رسیده و کارش باشد، مادهسقوط نط ه و مقر آن کبد می

باشد، وقتی جدا شد نمو و افزایش دادن است، سبب جدا شدنش اختلاف متولدات می



شود نه که در مجاورت ه شده است و با آن ممزوج میگردد به آنچه از آن برگرفتبرمی

 . . .1آن قرار گیرد

و این حدیث نزد اهل فن پذیرفته شررده و معروف اسررت و کسرری آن را رد نکرده      

شاره کرده منظور و مراد من است که علیهاست، و همین معنایی که امام علی السلام ا

صاف از شود، نتیجه اینیام حرارت به حرارت، هوا به هوا ملحق مگ ته که شخص با ان

فهمد، و لعنت هایم میاین کلام و ا مثال آن اعتقاد قلبی و درونی مرا در تمامی کتاب

چه اینجا نوشررتم، خدا به آنچه خدا بر کسرری باد که به چیزی معتقد باشررد غیر از آن

رین کند و بهتیو او برای ما ک ایت م شرهیدا، گویم وکیل و گواه اسرت و ک ی باللهمی

ست ست و 4ان افتریته فعلی اجرامی و انا بری مما تجرمون »وکیل ا ، خدا برایم کافی ا

ی سررال القعدهالدین الهجری الاحسررائی در هشررتم ذیکتب المسررکین احمدبن زین

1429. 

ما این نامه را به طور کامل نقل کردیم تا احتمال نرود که در اوّل و وسرررط و آخر      

بوده که برخلاف مقصررود و مرام دلالت کند، و در این مقام همین مطلوب  آن عبارتی

 است.

 گوید:ی این بدن میدر شرح عرشیه نیز در اصل پنجم در شرح قول خود درباره     

شرح م صل به روش ما این است که زید دو جسد و دو جسم دارد، جسد اوّل، از      

شده صر چهارگانه ی عالم پائین تألیف  ست، و عنا شترك ا ، و در این امر با درخت م

شود و هر چه از آن تجزیه شود به این جسد بعد از مرگ در قبر به تدری  متلاشی می

شود، خاکش به خاك، و آبش به آب و هوایش پیوندد و با آن ممزوج میاصل خود می

 شود.ها ممزوج میبه هوا و حرارتش به حرارت ملحق و با آن

السلام قصد کرده در همان طینتی است که حضرت امام صادق علیهو جسد دوّم      

نتی که طی«  فتبقی طینته التی خلق منها فی قبره مستدیره» آنجا که فرموده است: 

ماند، و معنای استداره این از آن خلق شده است در قبرش به حالت مستدیره باقی می

سر، و اجزاءگردن پس از آن، سر در جای  ست که اجزاء  سینه پس از آن، و  ا و اجزاء 

ها اجزاء شررکم پس از آن و اجزای پاها پس از آن قرار بگیرد. حتی اگر نهنگ یا درنده
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تکه شررود و هر قسررمتی در جایی قرار گیرد، و با قطعه قطعه شرردن او را بخورد یا تکه

اعضای او نامرتب شود وقتی اجزاء همین جسد از اجزاء عنصری او جدا شود و خالص 

شود و اگر مدفون نشود در جایی مرتب که گ تیم مرتب میدد در قبرش به صورتیگر

ی پدر و مادرش آب شررود که تربت او از آنجا اخذ شررده و فرشررته آن را در نط همی

کرده است و هر چه خالص نشده باشد آبی که از دریای صاد، به هنگام ن خ دوّم صور 

سد شود آن را جمع مییعنی ن خ فزع نازل می کند، و روح در روز قیامت به همین ج

 کند.حلول می

گردد و لازمه ی این ن یِ اگر بگویند ظاهر کلام تو این اسررت که جسررد اوّل برنمی    

ای، زیرا منظور از آنچه چنان نیسررت که گمان کرده گویم:معادِ جسررمانی اسررت می

سد مرئی ملموس دنیوی که بعیبرمی ست همین ج سد دوّم ا سد آخرت گردد ج نه ج

شود به نحوی که تباهی و خرابی بر آن راه ندارد، شکند، درست میهم هست ولی می

شکند و وقتی شکست صورت اولی که از آن شود و میو این ریخت دنیایی خراب می

السررلام در حدیث ن وس در که امیر مؤمنان علیهرود چنانبه عناصررر تعبیر کردیم می

فاذا فارقت عادت الی ما منه بدئت عود ممازجه » ن فرمود:  رابطه با ن س نباتی انسررا

گردد به آنچه از آن آغاز شررده بود و با آن ، یعنی وقتی جدا شررد برمی«لا عود مجاوره

که در مجاورت او بماند، خلاصرره که غرض ما از جسررد اولی شررود نه اینممزوج می

شود، زمانی که ر میعنصری عوارض دنیوی است . جسد دومی که انسان با او محشو

به این دنیا فرود آمد عوارض عنصرررری به وی پیوسرررتند مانند لباس که وقتی آن را 

شیم چرك میمی ست و وقتی میپو شوییم همان شود و این چرك از خود لباس نی

رود باید رود که به آن عارض شرررده اسرررت ولی ابداً از خود آن چیزی نمیچرکی می

 1و راهنمایان خود را دریابیم . بیندیشیم تا مذهب پیشوایان

شری ه       سالهای که از کتابکلمات  هایش باز آوردیم در ا بات و تأیید ادعای ها و ر

شیهما ک ایت می شرح عر ششم  صل پنجم و  ی او را مطالعه کند، و اگر به خصوص ا

 کنیم پر اسررت از تصررریح و اشرراره و کنایه به مقصررود و ما به نقلکنیم ملاحظه می

 مطالب زیاد نیازی نداریم
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استشهاد و استناد به سخنانی از شاگردان واقعی مرحوم شیخ احمد احسائی ، که مثل 

 همه ی علمای شیعه ی ا نی عشریه، اعتقاد دارند : 

 آنچه در روز قیامت بر می گردد ، همین جسد دنیوی مکلف است و نه غیر آن.

*     *    * 

    * * 

* 

حال به نقل کلام بعضرری از شرراگردان و پیروان او می پردازیم تا   ماده ی فسرراد را از 

 بین ببریم و عناد اهل لجاجت را قطع کنیم . 

 سخنانی از 

 شاگرد ارشد شیخ ، سید کاظم رشتی انارالله برهانه:

 .سدیونالحق میی کشفشاگرد ارشد شیخ ، سید کاظم رشتی انارالله برهانه در رساله

صری معتقد  سد عن شیخ به نیامدن ج شدم او گ ت  شباه الناس روبرو  با یکی از ا

 «است ، و این گ ته ک ر محض است و مخالف با ضروریات اسلام 

من گ تم : ای فلانی آیا می دانی جسررد در لوت به چند معنی آمده اسررت ؟ و به 

صطلاح به کار می رود ؟ این صطلاحات  چند وجه بر می گردد ؟ و در چند ا معانی و ا

 کدام اند ؟ 

 او مات و مبهوت شد و جوانی نداد ! 

 گ تم آیا قبیح نیست انسان با جمله ای که تعاریف آن را نمی داند ، و 

 



وجوه آن را نمی شررناسررد و معانی معروف و غیر معروف آن را توجه ندارد گوینده 

عانی با حق موافق و با ای آن را به ک ر و زندقه محکوم کند ؟ شرراید بعضرری از این م

 مذهب مطابق باشد . 

 آیا بر عالم واجب است بر اساس فهم عرف و عوام حرف بزند ؟ 

و در این صرررورت عوام می تواند علما را در آنچه که معنی آن را       نمی فهمد 

صورت باید به خدا پناه  سبت بدهد ، در این  تخطئه کند ، و آنان را به دروغ و بهتان ن

 برد . 

از این گذشته از مرحوم شیخ کلامی صادر نشده که فهم آن بر عوام مشکل باشد و 

آن مرحوم بیان صریحی را با آوردن عبارت و اشارات همراه نسازد تا خلاف حق توهم 

نکنند ، آیا نمی بینید که دربیان مسأله ی معاد به موقع ذکر دو جسم و دو جسد ، و 

صری بر    نم صری را که بر حکم به این که جسد عن ی گردد منظور خود از جسد عن

نمی گردد یا داوری      می کند ؟ و می گوید : معنی کلام و مرام من این اسرررت که 

انسان دو جسد و جسم دارد جسد اوّل از عناصر چهارگانه ی محسوس مرکب است و 

صوری  سد  ست و در حقیقت ج ضی ا ضر در این دنیا عبارت از کثافت عار در حال حا

باشد ، و مثال آن این است که انگشتری از نقره داشته باشیم به صورت حلقوی با می 

محلی برای نگین ، اگر آن را بشررکنیم و آب کنیم ،یا با سرروهان بسررابیم و به صررورت 

براده در آوریم سررخس همان براده یا مذاب را انگشررتری به همان شررکل اول درسررت 

صور سد  صورت بار اوّل که همان ج شد بر نمی گردد ولی آن را به کنیم ، آن  ی او با

شتر در حقیقت و واقع و بعینه به لحاظ  ست کرده ایم ، این انگ صورت اوّل در همان 

صد ما از جسد  شد و ق صورت غیر آن می با ست و به لحاظ  مادّه همان انگشتر قبلی ا

 عنصری کثافت بشری است (  

 
 

 گوید:چه باز آوردیم  مرحوم سید میپس از آن 

با این تاکیدهای رسا و گویا در بیان مراد از جسد ) عنصری که گ ته است که      

صررورت و هیئت دنیوی اسررت( آیا برای مسررلمان مؤمن خدا ترس و معتقد به آخرت 



یده ها دی این کلام اعتقاد دارد همین جسم که با چشمماند که گویندهشکی باقی می

 وز قیامت محشور خواهد شد؟شود در رشود و با حس لامسه درك میمی

 که صورت را جسد نامیده به این سبب است که:اماّ این     

البحرین، و قاموس آمده که در مجمعیکی ازمعانی جسد صورت است به طوری -1

 است

عجلاً جسداً، ای ذاهیئه، ای صوره لاروح فیها یعنی :  خدای تعالی فرموده است -4

 وحصورت بدون ر به هیئت گوساله،

سمان چهارم  -2 شید در آ سد تعلیمی که بین علما مثل خور سم تعلیمی و ج ج

 شهرت دارد

 که در حدیث در معنی اشباح نورانی آمده است.بدن نوری به طوری -2

 گوید که:آیا مسلمان موحدی می     

 گردد؟صورت دنیوی و اشکال ک  و معوج عنصری در روز قیامت باز می     

ای سرریاه بوده و صررورت کریهی داشررته با همان حکیم که بندهیعنی لقمان      

 شود؟صورت محشور می

صیر لیث مرادی که از اوتاد بوده و از ارکان اربعه به شمار می      رفته، در روز ابو ب

 قیامت کور محشور خواهد شد؟

ک اری که در دنیا صررورتی زیبا و شررمایلی دلربا دارند در روز قیامت با همین      

 یبایی خواهند آمد؟ز

کند و با عقیده و اشرررارات خدای تعالی را تکذیب می این قول، شرررریعت را،     

و من اعرض عن ذکری فان  فرماید:باشد. خدای تعالی میی مسلمانان مخالف میعامه

له معیشرره ضررنکا و نحشررره یوم القیمه اعمی قال رب لم حشرررتنی اعمی و قد کنت 

و هرکس از  1(اتنُا من قبل فنسرریتها و کذلک الیوم تنسرریبصرریرا قال کذلک اتتک آی

ذکر من اعراض کند زندگی سررختی خواهد داشررت و روز قیامت وی را کور محشررور 

که من بینا خواهد گ ت پروردگارا چرا کور محشورم کردی در صورتی خواهیم ساخت،
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روز فراموش  بودم خواهد فرمود: چنین است آیات مرا در دنیا فراموش کردی و در این

 شوی.می

که در دنیا غیر این حالت را کند در صررورتیخدای تعالی چگونه کور محشررور می     

 دانم با کدام صورت دنیوی محشور خواهد کرد؟داشتند؟ و نمی

در صورت ط ولیت، حالت بلوغ، جوانی، پیری، افتادگی، سلامتی، مریضی در کدام      

 صورت دنیوی؟

جا  ابت ها نخواهند آمد، از اینی صررورتها را فرض کنیم، بقیههرکدام از صررورت     

سان با آن صورت شود که صورتمی های دنیوی نخواهند آمد، حتی آن صورتی که ان

ی این قول این خواهد بود که خلق در روز قیامت به از دنیا رفته اسرررت، زیرا لازمه

نداشته باشند، خصوصا که با مرض موز و اعصاب شدت مریض باشند و توان ایستادن 

 که مجازات ببیند یا پاداش بگیرد؟و یا مرض اسهال از دنیا رفته باشد، پس کیست آن

صورت      ست، و اگر این  سخیف و باطل ا سخن  ها نخواهند به ناچار باید گ ت: این 

م( نخواهند های دنیایی )که اشرراره کردیکنیم که بعضرری از صررورتآمد پس اقرار می

 آمد.

اند کاری را بکنند که اند و خواستهخلاصه که این معترضین چشمان خود را بسته     

خواهد و گرنه در کلام ) شرریخ بابیانی به این روشررنی( غباری وجود خدای تعالی نمی

ان الجسد العنصری لایعود تلحق النار بمرکزها، والهواء و الماء  ندارد، و اگر در قول او )

شکال کنند مراد او ) لتراب کذلکوا شرنی الله معه( ا صورت و کی یت 1(ح های همان 

نام دارد. و نزد او  4عارضررره اسرررت که در عرف اطباء حرارت غریبه، و رطوبت غریبه

 شررود، قوام وی غریبی و غریزی تقسرریم میمقامه، این کی یات به دو دسررتهاللهاعلی

عی( اسرررت و با کی یات غریبی بدن رو به اسرررتقامت بدن با کی یات غریزی ) و طبی

ضافی را که از حرارت یا رطوبت و غیره خرابی می شک این کی یت زایده و ا گذارد، پز

 گرددکند و بدن به حال طبیعی و تعادل خود برمیرسد آرام میبه هم می
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آورد در پیش اطبا باکلمات در زمان ما حالات مختل ی که به هنگام مریضرری به انسرران رو می - 4

زونی قند، زیادی اوره اف شود، بالا بودن چربی خون، فشار خون، بالا و پائین بودنگوناگونی تعبیر می

 ها، و صدها اصطلاح دیگر.گرفتگی عروق، نارسایی کبد، چسبندگی ریهکلسترول، 



شررود و به موقع آید که مریض میاین حالات در دنیا موقعی به سررراغ انسرران می     

ست، مرض و مرگ متی او هم میسلا سرای حیات ابدی ا سرای آخرت،  رود، و چون 

گام مرگ از بین می به هن به  حالات غری ندارد این  مت در آن وجود  یا رود و روز ق

شرررود، اگر رود موقعی که مریض مداوا و معالجه میکه در دنیا میگردد چنانبرنمی

سی این گ ته را بگوید از کدام محذور، و از کد سد؟ ولی واقع امر چنان ام ک ر میک تر

فانها لاتعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی  است که خدای تعالی فرموده است: )

صدور شم 1( ال شمچ شوند ولی چ ها و درون آدمی هایی که در قلبهای ظاهری کور ن

 شوند.کور می 4هستند

 4گوید:بن قرین میهای گوناگون شیخ علیباز مرحوم سید در پاسخ سؤال     

سألهو از آن      ست، گمان کردهها یکی م شیخ اعلیی معاد جسمانی ا الله اند مرحوم 

الشرررریف اعتقاد به آن ندارد، و اعتقاد دارد که معاد در غیر این بدن عنصرررری مقامه

گوید: معاد با جسررم اند: او میگردد، گ تهرود و برنمیاسررت، و جسررد عنصررری می

ست. ولی دروغ گ تهدیگری، غیر  سم موجود در دنیا ا ستهاز این ج به  اند،اند، افتراء ب

الشرررریف مقامهاللهی وی اعلیاند، بلکه آنچه به عقیدهزور و بهتان متوسرررل شرررده

ست، ولی صورتبرمی کند در ها فرق میگردد: همین جسم محسوس ملموس مرئی ا

شررریرخوارگی، فطام، نوجوانی، های گوناگون و حالات مختل ی مثل این دنیا صرررورت

 ها برجسمجوانی، بلوغ، کمال، پیری، از کارافتادگی، سلامت و مرض و غیر این صورت

دنیوی در  هایکه خود فرد همان فرد اسررت، این صررورتشررود در صررورتیعارض می
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ه اعین عللعبد ارب سررؤال مردی فرمود: الا انَّ در جواب السررلامبه نقل از زهری امام سررجاد  علیه- 4

 د خیرا فتح له العینینبدنیاه فاذا اراد الله بعان یبصرررر بهما امر آخرته و عینان یبصرررر بهما امر نعی

فابصرررر بهما العیب و اذا اراد غیر ذلک ترك القلب بما فیه . . . انسررران چهار چشررم  هاللتین فی قلب

د که با آنها امر آخرت خود راببیند و دو چشررم دارد که با آنها امر دنیای خود را ردو چشررم دادارد،

کند که در دل وی هستند و با ای رابخواهد دو چشم او را باز میبندهنگرد، اگر خدای تعالی خیر می

ی گذارد. صررر حهبیند و اگر غیر این را بخواهد قلب رابه حال خود وا میآنها عیب ) یا غیب( را می

 بحارالانوار به نقل از توحید صدوق 2باب -1ج -612
 نگاه کنید .  14به مجلد دوم از مجموعه الرسائل چاپ تبریز ص حه ی  – 2



اسرررت؟ آیا گمان  ای سررریاه بودهدانی لقمان حکیم بردهگردد، آیا نمیآخرت برنمی

 شود؟روز قرریامت با همران روی سیراه محرشور میکنری در می

یا نمی  یث مرادی ) ابو بصررریر ( کور بود؟ فکر می) آ مت کور دانی(ل یا کنی در روز ق

هائی دارند؟ آیا گمان بینی( ک ار در همین دنیا چه زیبائی) آیا نمیشررود؟محشررور می

ره و نحشر فرماید )دا میکه خها بیایند؟ در صررورتیبری در قیامت با همین زیبائیمی

صیرا یوم شرتنی اعمی و قد کنت ب ( وی را روز قیامت کور القیمه اعمی قال رب لم ح

شور می شورم کردی و حال آنمح که من بینا کنیم خواهد گ ت: ای خدا چرا کور مح

  1بودم؟

توییر صررورت ) در روز محشررر( از چیزهایی اسررت که هیچ عاقلی از شررنیدن آن      

ی دیوانگان که از حالت عاقل بودن بیرون رود و به جرگهمگر این 4کندیوحشرررت نم

داخل شررود، این صررورت همان اسررت که آن مرحوم آن را جسررد تعلیمی، عنصررری 

سم تعلیمی نام دارد، و چون نامد چنانمی شائیین و متکلمین ج که در نزد حکمای م

ش شینیان ای شی که پی سلام اعلیهان با امیرمؤمنانمراد را ن همیدند علمای عراق با رو ل

شتند سه دا سو شان میای که خناس در دلدرا ر و کرد با این عالم ربانی با عداوت های

کند!، برخورد کردند و به عوام چنین وانمود کردند که او معاد جسرررمانی را انکار می

سمانی برخورد می شبهههرگز، هرگز او با منکرین معاد ج شان را باکند و  طل های ای

اعم از عقلی سازد و معاد جسمانی را با بدن جسمانی دنیوی با آوردن دلایل قطعی،می

بات می با اینو نقلی ا  ید،  ما یل عقلی در ن که از آوردن دل ند  که حکماء اعتراف دار

ا بات معاد جسرررمانی ناتوان هسرررتند و دراین باره ک ایت نموده اند  به آنچه شررررع 

 ت کرده است . مقدس، معاد جسمانی را ا با
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آورده که امیرمؤمنان علی علیه السلام گ ت: رسول  400ی بحار ص حه 6مرحوم مجلسی در ج  - 4

شررد فرمود: زنی که چشررمان او چرکین و ی هر دو چشررمش چرك جمع میگوشرره که خدا به زنی

ل الله من در آتش آلوده باشررد به بهشررت داخل نخواهد شررد، آن زن گریسررت و عرض کرد یا رسررو

شت نمی صورتی که داری وارد به ستی ولی با این  ضرت فرمود: نه در آتش نی شوی، خواهم بود؟ ح

ند گویسخس حضرت فرمود: اعور و اعمی نیز به این معنی به بهشت نخواهد رفت. اعور به کسی می

 گویند که دو چشم او نابینا باشد.که از یک چشم کور باشد و اعمی به شخصی می



هایش نص صریح دارد ابو علی ی کسانی که بر این مسأله در بعضی کتاباز جمله     

 سینا است.

هدی الی)        ما لکم کیف افمن ی هدی ف هدی الا ان ی الحق احق ان یتبع امن لا ی

کند سزاوار است پیروی شود، یا کسی که به سوی حق راهنمایی می( آیا آنتحکمون

که راهنمایی شود، چه چیزی در شما است چگونه ایت نشده است مگر اینکه خود هد

  1کنید.حکم می

سف       ضرت یو شترویی به ح سبت دادن ز سمانی بر او، مثل ن سبت انکار معاد ج ن

صررردیق اسرررت، و مثل نسررربت حماقت دادن به ایاس، و مانند نسررربت سررر اهت به 

صیرتی به او  اعتماد ساعده، آیا صاحب نظری به این امر راضی میبنقس شود؟ یا با ب

 .2. . . پایان سخن سید 4الله المشتکیو الی 1کند؟.می

هایش را پر کرده از آنچه در ) مرحوم سید( به پیروی از استادش کتاب ها و رساله     

 اینجا به آن تصریح کرد و برای ا بات مرام آنچه در این مقام آوردیم کافی است.

شیخ علی نقی قدس      شیخ،  شد  سد سره نیز مراد پدرش از فقرهاز فرزند ار ی ) ج

گردد( سررؤال شررده و او نیز در جواب بیان کرده که منظور از جسررد عنصررری برنمی

شن ست و مراد پدرش را با رو صورت و جسم تعلیمی ا صری  ترین وکاملترین بیان عن

ست تا محلی برای ایراد، و مجال سالهتوضیح داده ا ی ی برای انکار و عناد باقی نماند، ر

 . 1آن مرحوم در حال حاضر نزد من موجود نیست تا عبارت آن را نقل کنم
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 الله حاج میرزا علی حایری در کربلای آیهتابخانهکجود د روی ماز رساله - 4

 باید از این ت رقه افکنها به پیشگاه خدای تعالی شکایت کرد - 2

ساله - 2 ضمن مجموعهر سرّه در کتابخانهی خطی  سید قدس  سایل  الله میرزا علی ی آیتای از ر

 حایری در کربلای معلی.

منظور از فرزند ارشد شیخ، شیخ علی نقی بن  احمد احسایی  معروف به بدرالدین است، وی در  - 1

گردد همین جسدی است که در دنیا وجود چه در آخرت برمینویسد: و آنی معادیه میپایان رساله

یعنی  ی آن توییر یابد یا کم وزیاد شررود، و در واقع توییر در صررورت عرضرریکه مادهدارد بدون آن

دارد شود، در حالی که ماده و آنچه آن را بر پا میعوض می یشود، و این صورت عارضهیأت واقع می

از « خدا بر او باد رحمت»فهمد که مراد پدرمی انصرراف نگاه کند میباقی اسررت. . . . هرکس با دیده

صری می سد عن ست که وی آن را ج صل از غذاها نی سلاو مواد حا ص یه جز ان د، و مرادش آن نامت



و عالم بزرگوار مرحوم میرزا حسن معروف به گوهر یکی دیگر از شاگردان شیخ در      

ستادششرح حیات ستر آبادی وبیان و ا بات مراد ا و  الارواح، در ردّ ملا محمدجع ر ا

ضیح اعتقاد او می ست که همین بدن محسوس ملموس » گوید:تو ستادم این ا صد ا ق

شتن از عوارض و اجزای بیگانهدر روز قیامت برمی صاف گ صورت گردد، بعد از  ای که 

 باشد.دنیوی و برزخی او می

 رود، و زمانی کهزیرا اجزاء این بدن وقتی متلاشی شود آن صورتی که با او بود می     

جمع شرررود آن اجزاء به صرررورتی مانند صرررورت « دوباره» زاء پراکنده و مت رقه، اج

صورت اش برمیاولیه صری تعبیر کرده، و  سدعن صورت دنیویه راج ستادم(  گردد، ) ا

 و مرادش بر مردم مشتبه شده است.« نامیده است» برزخیه راجسم اوّل 

ر صرررورتی که او در خیلی از اند او به معاد جسرررمانی اعتقاد ندارد دتا جایی که گ ته

گردد همین بدن مرئی محسوس هایش تصریح کرده که بدنی که برمیها و رسالهکتاب

صورت دنیوی وزن ملموس می سوس در دنیا پیش از رفتن  شد، اگر همین بدن مح با

ی خردلی از آنچه گردد وزن شررود به مقدار دانهشررود و نیز همان که در قیامت برمی

سنگینی و وزن از آن او میاهد بود، زیرا مادهبوده ناقص نخو سبکی و  شد درای که   با

شیی دخل ندارد  سنگینی ذات  سبکی و  صورتی که به  ست، ولی  دنیا و آخرت یکی ا

گیرد مانند بعد از مرگ از بین می رود، و این ماده در روز قیامت صرررورتی به خودمی

شت به طوری که اگر او  صورت دنیوی او دا را در روز قیامت ببینی خواهی هیأتی که 

پس از این عبارت بارها در «. 1گ ت: این همان زید اسرررت که من در دنیا دیده بودم 

ترین جملات تصریح کرده به آنچه ما در های دیگرش با واضحهمین کتاب و نیز کتاب

                                                           

سیطه صر ب صر آن به عنا صری ندارد، و عنا سان عنا سد ان ست که ج د پیوندی مربوط به خود مینی

سان چنان ست که از دیگری به ان صری ا ست. منظور پدرم عنا صوری کرده ا که نادان کودن چنین ت

ست اده از مو سان ، از راه ا ست ونه چیز دیگر. . .آری از عناصری که به ان اد غذایی، و از غیر پیوسته ا

صر او صری تعبیر می عنا سد عن ست به ج سته ا رای شود بای میکند، و همین عبارت فتنهبه او پیو

ست شخاص نادان و د شد و ا شمنان و معاندان. به خدا هرکس کمترین فهمی را دارا با آویزی برای د

شدم.دلش مهر نخورده بماند می ست که یادآور  ست  داند که مراد پدرم همان ا ساله طولانی ا این ر

 باشد.موجود می 16 -444های خطی به شماره ی نجف اشرف ضمن کتابودر کتابخانه
 102ی الارواح چاپ جدید ص حهشرح حیات -1



ترسرریم که مسررأله طولانی ها نیسررت از این میصرردد آن هسررتیم و نیازی به نقل آن

 از وضع عادی خود بیرون رود.ومقاله 

اند، به آنچه او، و سرررایر شررراگردان او، و نیز کسرررانی که گام به گام راه او را رفته     

 اند.فرزندش و دو فرزند روحانیش تصریح کرده، به صراحت همان را بیان کرده

خلاصرره از بیانات و تصررریحات روشررن و مسررتدل خود او، و از توضرریحات فرزند      

صری ی ) ، و دو فرزند روحانی او ظاهر شررد که قصررد وی از جملهاوتنی سد العن والج

پیوندد گردد و هرکدام از عناصر آن به اصل خود می. . ( جسد عنصری برنمی لایعود.

ها و صرررورت دنیویه اسرررت که همیشررره در معرض توییر و تبدیل قرار دارد و کثافت

ها به اجزاء فاضررله، علیهم از آنعالیتاللهها و عوارضرری اسررت که علماء رضرروانچرك

 کنند. و عبارات و بیانات صریح ایشان قبلا از نظر شما گذشت،فضلیه، غریبه تعبیر می

شکال برای هیچ کس و مجالی شبهه و ا ستن و تهمت زدن برای و جای  برای افتراء ب

 4افراد عنود باقی نماند.

صریح و تأکید باید با ان      شت بعد از این همه ت صب و عناد را کنار گذا صاف بودو تع

که در « والجسررد العنصررری لایعود» ی آیا ممکن اسررت فردی بگوید: ظاهر از جمله

کلمات شرریخ وجود دارد در واقع و حقیقت به معنی همین بدن ظاهری و محسرروس 

که عالم معاصرررر باشرررد؟ و ما تکلیف داریم به همان ظاهر اکت ا کنیم؟ ) چنانمی

اش همین را گ ته اسررت( و از حقیقت مسررأله غ لت کند؟ در رسررالهسررره در قدس

تواند حجت باشد که ی معنای واقعی و حقیقی وقتی میکه ظاهر ل ظ در ارادهصورتی

ای متصررل یا من صررل در سررخن خود قرار ندهد که دلالت کند قصررد او متکلم قرینه

 خلاف ظاهر است.

                                                           

شف الوطاء در ال ردوس الاعلی در رابطه با معاد نابوه - 1 سین کا شیخ محمد ح صر مرحوم  ی معا

ستورب و لا تعجب لو قلت می سم آخر ا یری گوید: لا ت صری ج سم حی مادی عن لک ان فی کل ج

سم المادّی الثقیل و الروح المجرد الخ یف و  ش اف اخف و الطف من الهواء هو برزو بین الج سیّال 

یعنی تعجب نکن اگر بگویم در هر جسم  . لعل هذا الجسم البرزخی الذی یسئل فی القبر و یحاسب

تر از هوا وجود دارد، و این ی مادّی عنصررری، جسررمی ا یری وروان و شرر افی، سرربک و لطیفزنده

جسم برزو است میان جسم مادّی غلیظ و روح مجرد سبک، و شاید همین جسم برزخی است که 
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در موارد  ) الجسد العنصری لایعود( یجملهکه دیدیم آن مرحوم بعد از و حال آن     

که شررماری تصررریح کرده که قصررد او خلاف معنای ظاهری اسررت گذشررته از اینبی

های سودمندی را درکلام خود قرار داده است. تمسک به ظاهر ل ظ در این مقام قرینه

باشررد، ضررمناً اهل لوت در معانی ل ظ جسررد های صرراحبان اوهام ضررعی ه میاز بافته

در قاموس گوید: جسد ) بر وزن سبد( شود. اند که به صورت اطلاق میادآوری کردهی

اسرائیل و خون خشک اطلاق ی بنیبه جسم انسان و جن و فرشته و زع ران و گوساله

«  1عجلا جسررردا له خوار» البحرین در بیان قول خدای تعالی شرررود و در مجمعمی

سد:می صوره لا حراك ف نوی سد ای  سالهای ذاج سد فقط، یعنی گو ای یها انما هو ج

حرکت . . . پس معلوم شررد که یکی از معانی حقیقی دارای جسررد یعنی صررورتی بی

 1باشد وسستی دلیل و ضعف مستمسک علیل، واضح شد.جسد، در لوت صورت می

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم

 که به معاد جسمانی اعتقاد دارند چهار قول مختلف دارند: آنان     

 گردد صورت است واگر چه ماده توییر یابد و عوض شود.ول: آنچه برمیا     

گردد صررورت دنیوی اسررت نه ماده، این دو قول در حقیقت یک دوم: آنچه برمی     

شررود بین آن دو فرق گذاشررت ولی ما در صرردد آید و اگر چه میقول به حسرراب می

 ها نیستیم.ت صیل اقوال و تمایز آن

صورت توییر یابد و عوض یسوم: آنچه برم      ست همراه ماده و اگر چه  گردد روح ا

 شود .
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گردد همین اسرت که در دنیا وجود دارد با ماده و صرورتش ، و چهارم: آنچه برمی     

 شود.یابد و عوض نمیبه هیچ وجه توییر نمی

 «استدلال به بطلان عود صورت »

روان او اسررت و از دیدگاه عقل ی مرحوم ملاصرردرای شرریرازی و پیقول دّوم، عقیده  

شرع باطل می شد، و آنو سد و باطل با شد در فا سلین دین او با سیدالمر شریعت  که 

کند زیرا از بیانات گذشته دانستیم که صورت عرض و هیئت بودن آن هیچ شکی نمی

ماده است، و صورت، خود شیئی نیست وبه هیچ وجه ربطی به آن ندارد. و آنچه مورد 

گیرد ماده است ونه صورت، زیرا صورت همیشه ازات، و لذت والم قرار میپاداش و مج

گردد صررورت باشررد ونه ماده، لازم پایان در توییر و تبدیل اسررت واگر آنچه برمیوبی

ای نباشرررد زیرا متعلق پاداش و عقاب که مادّه آید که برای حشرررر و نشرررر فایدهمی

شد بنابر مدعای او برنمیمی صورت برگردد  وابی و عقابی ندارد،  گردد، پس آنچهبا با 

 گردد .زیرا متعلق طاعت و معصیت ماده است و آن برنمی

 

 «برهان دیگر بطلان این قول» 

دلیل دیگر بطلان این قول این اسررت که انسرران از زمانی که نط ه اسررت تا وارد قبر 

صورت درمی شود به هزار  شد معلوم نیآید واگر آنچه برمیب صورت با ست کدام گردد 

گردد تا ترجیح بلا مرجح لازم نیاید واز همین جا بطلان قول ها برمییک از صرررورت

 شود.شود وبه ا بات قول حق تأکید میاوّل نیز ظاهر می

علیه اسررت و مذهب کسررانی که با او اللهو اما قول سرروّم مذهب شرریخ اوحد رحمه     

ی مسرررلمانان، ی علمای امامیه، حتی مذهب همههمگام هسرررتند بلکه مذهب همه

که قسمتی از کلمات و تصریحات آنان را ملاحظه کردیم که محل اعتبار و مناط چنان

کشد ماده است ونه صورت ، ولی در تعبیر بیند یا عذاب میتکلیف، و آنچه پاداش می

ضوان صورت اختلاف دارند علمای امامیه ر ضلیه و از  الله تعالی علیهم از آن، به اجزاء ف

اند، و مرحوم شرریخ و اند، و حکمای مشررایین جسررم تعلیمی نامیدهغریبه تعبیر کرده

سد اولی تعبیر نموده صری، و ج سد عن ضرر و اند، و این پیروان او از آن به ج ضوع  مو

ست  شه نی صطلاح مناق شتی وحسنک واحدعیبی ندارد زیرا در  ا ای ، تعبیرهعباراتنا 

ما مختلف و مت اوت است و زیبایی تو یکی بیش نیست، مقصود این است که تصریح 



آورد پوشررد و در میاند به این که صررورتی که انسرران به اختلاف زمان آن را میکرده

شرررود، به زمان نط ه بودن گرفته تا موقعی که وارد قبر میدارای اعتبار نیسرررت از 

بچگی، نوجوانی، بلوغ، جوانی، استخوان، گوشت، رضاع،مضوه،  های نط ه، علقه،صورت

کی و لاغری، کوچ پیری، از کار افتادگی، سلامتی، مریضی، قدبلندی، کوتولگی، چاقی،

 های زیادی که پایان ندارند.بزرگی و صورت

صورتو م      ست که در این  سان علوم ا شدن، کارهایی از ان ها، از اوّل بلوغ تا دفن 

صادر شده که موجب پاداش و عقاب هستند از طاعت و معصیت، و هرکه تنها به عود 

چه ظاهر اسررت گردند با آنها برمیی این صررورتصررورت قایل باشررد اگر بگوید: همه

 تازد. ته میمخال ت می کند و در میدان نادانی لجام گسیخ

ید: یکی از این صرررورت      بدون تعیین برمیواگر بگو یا  با تعیین  یا  زم گردد لاها، 

آید قایل شررود تنها به پاداش طاعت یا عقاب معصرریت صررورتی که با آن برگشررته می

 های دیگر.است و نه به پاداش و عقاب صورت

اب شودیا نسبت به های دیگر عذو اگر در همین صورت نسبت به معاصی صورت     

خواهد بود، زیرا در این « وعبث» های دیگر پاداش بیند ظلم و قبیح طاعات صرررورت

 صورت نه آن معاصی از او سرزده و نه آن طاعات تا مجازات شود یا پاداش یابد.

آید به همان اعتقاد کند که گوید، پس لازم میو او به یقین چنین سررخنی را نمی     

قاد  پاداش میچه برمیداریم یعنی اصرررل در آنما بر آن اعت یا عذاب گردد و  گیرد 

صلیهمی صورت و ) این ماده( همان اجزاء ا ست به تبعیت  ست که از بیند ماده ا ای ا

 ی غیبی خدای عزّوجلّ فرود آمده است.خزانه

هیچ چیزی وجود « 1و ان من شررریی الا عندنا خزائنه »فرماید: خدای متعال می     

 باشد.های آن نزد ما میکه خزینهر اینندارد مگ

صلیه و این اجزاء      ست که ای که برمیا سوس ملموس مرئی ا گردد همین بدن مح

در این دنیا وجود دارد، نه اجزائی که در داخل این بدن، یعنی در باطن آن قرار دارد 

صندوقی برای آن می شد به طوری که از برخی کلمات مرحواین بدن مانند  وم حاج با

شاء الله در فصلمحمدکریم خان و پیروان وی ظاهر می ها های آینده آنشود و ما ان 
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کنیم. اما چون در داخل همین بدن ها اشرراره میآوریم و به موارد نادرسررت آنرا می

های عارضی وجود دارد خدای تبارك و اجزاء بیگانه و فاضله و کثافت محسوس اصلی،

تا به نحوی بسررازد که فسرراد و تباهی در آن راه نیابد و ترکیب  میراندتعالی آن را می

نخذیرد، وقتی ) همین جسد محسوس ملموس  آن را به قدری محکم کند که شکست

سلط کند تا آن مرئی( به قبر وارد  شود، و مدتی بگذرد خدای تعالی زمین را بر وی م

ای ای عارضی و اجزاء بیگانههها و کثافترا بخورد و اجزایش را از هم جدا کند و چرك

نه ید که از ابتدای نزولش از خزا تا فرود آمدنش در قبر به وی عارض را بزدا ی غیب 

شرررده و به هیچ وجه دخل و ربطی به این بدن ندارد تا که اسرررتعداد آمدن در روز 

حساب را داشته باشد روز حسابی که دارالحیوان است، و استحقاق ورود به بهشت یا 

ی عوارض خالص و صاف شود خدای تعالی او را دارا باشد، و زمانی که از همهدوزو را 

که از عوارض کند در حالیای که در دنیا وجود داشررت زنده میی اصررلیهباهمان ماده

ای ها صاف و ش اف و براق شده است و به سنگینی ذرّهها و کدورتخالص، و از تیرگی

ست، و چون قیام مادّه د صورت می)هم( ناقص نی صورت ظاهر ر ظهور با  شد بدون  با

 یابد خدای تبارك وتعالی بهترین صورت را که صورت جوانیشود و تشخص نمینمی

باشررد و به پوشرراند، وگرنه صررورت اعتباری ندارد، و مناط تکلیف نمیاسررت به او می

او  همین جهت اگر انسران در ایام جوانی عبادت را ترك کند و در پیری قضرا نماید از

سیقبول می صاص  شود واگر در جوانی ک ساند و در پیری از وی ق را عمداً به قتل بر

اند و ماده، و از ابتدای نزول به این باشد زیرا مناط تکلیف اجزاء اصلیهشود صحیح می

باشررد که ما آن را حس و جهان تا فرود به قبر باقی اسررت، و همین بدن ظاهری می

 و چه جواناند، ار باشد و چه ط لی که از شیرباز کردهکنیم چه ط ل شیرخولمس می

 هایی که نهایت ندارد.باشد و چه پیر، چه مریض باشد و چه سالم، صورت

 

 «بطلان عود ماده و صورت »

گونه توییری نه در مادّه و اما بطلان قول چهارم یعنی عود مادّه و صررورت، بدون هیچ 

دیروز بارزتر است، و دلایل عقلی و نقلی، و ات اق  تر، و ازنه در صورت، از آفتاب روشن

باشرررد، زیرا بیان شرررده که آنچه در روز محشرررر نظر علمای اسرررلام برخلاف آن می

که ) گ ته شده است( سگ اصحاب کهف یابد مانند اینگردد صورتش توییر میبرمی



سانی درمی صورت ان سانی میبه  صورت او را ان صآید و  شکی نیست که  شد .  ت ورپو

صراحت دارند در اینسگ به بهشت وارد نمی که بعضی از مردم شود و اخبار فراوانی 

ی شرروند . دربارهی مورچه محشررور میبه صررورت میمون و خوك و اهل کبر به اندازه

محشررر و در این خصرروص به جلد سرروّم بحار مراجعه کنید که موضرروع در آن جا به 

ست شده ا شن  سیر در معنی آیههای و کتاب 1صورت کافی رو یوم ی ) ی کریمهت 

صور فتأتون افواجاین خ فی صور دمیده می4ال ستجاتی به ( روزی در  شما در د شود و 

ها نیست، و این قول م اسد آن آیید را مورد مطالعه قرار بدهید نیازی به نقلعرصه می

شازیادی را لازم دارد که ان شاء ره خواهیم کرد، الله به زودی به بعضی از این م اسد ا

ایم که یکی از ایشرران به این الله علیه اطلاع نیافتهو از علمای متقدم و متأخر رضرروان

ی فاسد معتقد شده باشد، مگر گروهی اندك که معتبر نیستند و به قول ایشان عقیده

السررلام وارد اعتمادی نیسررت، و از اخبار و روایات و آ ار ارزشررمندی که از ائمه علیهم

اند نظیر سید جع ر دارابی لاعی ندارند و در این دیار به گشت وگذار نخرداختهشده اط

این شخص « النملههدیه» و مانند ملارضای همدانی در کتاب « سنا برق» در کتابش

به اعتقادی که خود در این باره دارد ک ایت نکرده آن را به علمای امامیه نسرربت داده 

شان، شا از ای ست، حا ش ا شان چنانباز هم حا صلا از ای صریح که در ف شته،  های گذ

 بودیم ملاحظه کردیم. کلمات ایشان را در آنچه گ تیم و نص بود به آنچه قصد کرده

ضای همدانی( در هدیه صد چهارم می)ملا ر صل اوّل از مق شیعیان النمله در ف گوید: 

، و با روحش گردد انسان است با بدن شخصی دنیاییکه آنچه برمی» گویند:امامی می

صری که تحت فلک قمر وجود دارد، و می ست( از عنا صور بدن ) ترکیبی ا گویند: در 

ها اسررت میرد، و هرکه در آسررمانشررود و هرکه در روی زمین قرار دارد میدمیده می

شأهفانی می سرافیل را با شود و زمانی که خدای تعالی بخواهد ن ی دوّم را ایجاد کند ا

ست میی کن زنده میکلمه صور را به د سرافیل  گوید: ای دمد و میگیرد و میکند ا

ستخوان سیده،ا شته،های پو ضای پراکنده، و موهای جدا گ بیائید جهت عرض به و اع

لرزد و خاك روحانیین در قبرهایشرران خدای تبارك وتعالی، و پیشررتر از آن زمین می
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سنگینی ذرهجمع می شبانه ماای از عمل  او غایب نمیشود، به  صاد ( چهل  ند، از ) 

 پایان کلام او« بارد. . . روز بارانی با بوی منی می

ست اده میمی      سرافیل علیهگویم: آنچه از آ ار و اخبار ا ست که ا سلاشود این ا م ال

صور را در اختیار دارد به زمین نازل می صور دو طرف دارد، در درحالی که  شود، این 

ماند مگر ه سرروی زمین اسررت، هیچ جانداری در زمین نمیدمد از طرفی که بآن می

ست بیرون میمیرد، که میاین سمان ا سوی آ صدا از طرفی که به  آید جانداری در و 

رسد ماند مگر اسرافیل، سخس به او ندا میمیرد و باقی نمیکه میماند مگر اینآن نمی

؟ ملک و فرمانروایی از الملکلمنزند سرررخس خدای جبار ندا میمیرد، بمیر او نیز می

عالی در جواب خود آن کیسررررت، هیچ کس جواب نمی خدای ت هد، در آن موقع  د

ای اسرررت که بر همگان قهر و غلبه دارد ، از آنِ خدای یگانهلله الواحدالقهار گوید:می

آورد، و صردا از سرمتی که به سرخس خدای جبار یک بار دیگر صرور را به صردا درمی

شرررود و که زنده میماند جز اینکس نمیآید هیچبیرون میطرف آسرررمان اسرررت 

ست که برمی صراحت دارد در آنچه یادآوری کردیم روایتی ا خیزد، و از این اخبار که 

سیر خود از امام علیعلی سی آن را بنبن ابراهیم در ت  سین آورده، و مرحوم مجل الح

د اندر برهان قاطع نقل کرده در جلد سوّم بحار از همان ت سیر،  و سید هاشم بحرانی

و باتوجه به طولانی بودن نیازی به نقل آن نیست، آری در همان جلد یاد شده در باب 

 ا بات حشر، از ابن عباس نقل شده که:

ی آفریدگان از دمد و همهدهد و او صرررور را میخدا به اسررررافیل فرمان می»       

که به معصرروم نسرربت سررت مگر اینآیند، ولی قول او حجت نیقبرهایشرران بیرون می

تاب بار و آ ار و در ک حال در اخ به هر  هد،  مان مطلع بد ماد مای مورد اعت های عل

ایم به آنچه همدانی آورده است مگر آنچه در برهان قاطع سید هاشم بحرانی، به نشده

ی نوسلم، در ضمن خبری طولاوآلهعلیهاللهالواعظین، از پیامبر اکرم صلینقل از بستان

 آمده است:

کند اسرافیل زنده شود، او به قدرت خدای تعالی زنده سخس خدای جبار امر می»       

سرافیل میمی صور قرنی از نور میشود خدای به ا صور را بزن، و  شد در آن فرماید  با

شرروند و در صررور قرار هایی به تعداد بندگان وجود دارد، ارواح همه جمع میسرروراو

المقدس ی بیتکند که در بالای صررخرهی جبار به اسرررافیل امر میگیرند، و خدامی



صخره نزدیکترین محل زمین به  ست و  صور در دهان او صور ندا کند، و  ستد و با  بای

واستمع یوم ینادی المنادی من مکان » باشد:آسمان است و این قول خدای تعالی می

دهد. و اسرافیل در اوّل می گوش فرا ده روزی که منادی از محلی نزدیک ندا«  1قریب

 گوید:ندایش می

های قطعه شده، و موهای پوسیده و موهای از های پوسیده و گوشتای استخوان     

هم جدا گشررته برای عرض به پیشررگاه خدای تعالی بلند شرروید تا شررما را در مقابل 

 اعمالتان مجازات کند. . .

گوید، اما خبر نبوی اسررت و با می این خبر، گرچه صررراحت دارد در آنچه همدانی     

باشد، یکی از آن علما اند مخالف میبه آن اجماع کرده آنچه مسلمانان و علمای امامیه

که العالمین اسرررت که در پایان شررررح خود بر تجرید چنانالله فیی حلّی، آیهعلامه

صلی است یا روح پیشتر نقل کردیم می با  مجردگوید: واجب در معاد برگشتن اجزاء ا

اجزاء اصررلی، اما برگشررتن اجزایی که به آن اجزاء متصررل شررده بودند بعینه واجب 

 1نیست.

که موهای پوسیده، و تراشیده شده از اجزاء متصله به اجزاء و شکی نیست در این     

ستند مانند چرك صلی ه سان ها و ناخنها وکثافتا های زایدی که ربط و دخلی به ان

و هیچ مسلمانی  4شوندکنند و با عذابی متألم نمیاحساس لذت نمیندارند و با نعمتی 

شتن موها و ناخن ضافی و زاید عقیده ندارد، و بر فرض اینبه برگ که این روایت های ا

باشرررد در برابر اخباری که علمای طراز اوّل آن به آنقوی  ها عمل ها را پذیرفته و 

د ابراهیم در ت سرریر خو بن ی علییز مو قهاند مقاومتی ندارد، از این اخبار یکی نکرده

 باشد.می
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صیت و حین انجام کارهای روزمره، و به همین جهت حتی کم کردن و زدودن موها از  طاعت، در مع

شارب، و از قسمت سلام از مستحبات به شمار سر و صورت از  های دیگر بدن در نزد شرع مقدس ا

 رود و فواید فراوانی هم دارد.می

 



ها اگر موهای پوسیده و جدا گشته از بدن از زمانی که شروع به نمو گذشته از این     

آید سررایر کثافات و کرده تا زمانی که مرده، اگر در روز قیامت با بدن برگردد لازم می

اند برگردند، زیرا بین موهای جدا ها بلکه فضولات که از وی جدا گشتهها و ناخنچرك

ها از بدن شرررخصررری دنیایی ی آنها هیچ ت اوتی وجود ندارد و همهشرررده و بین آن

 باشند.روند، و از عناصر تحت فلک قمر میهستند و جزء آن به شمار می

که به برگشت موهای جدا شده قایل باشد اقتضاء دارد به برگشتن با این مقدمه آن     

شود، و لازم می شد بابدن قایل  سانی که در این دنیا ه ت این چیزها که گ ته  آید ان

وجب قد دارد و) دور بدن او( سرره) یاچهار( وجب بیشررتر نیسررت در روز قیامت مانند 

شد با چندین متر مو و صورت و  کوهی با ضولات، در بدترین  شکمی پر از ف ناخن، و با

 در مردارترین حالت!

سده و این مذاهب       شد، زیرا هیچ نادانی این لوازم فا صاف با سان با ان ست ان خوب ا

سلمانان به آن شده به عهدهناجوری را که احدی از م سد به نمی ها قایل ن گیرد چه ر

 ی امامیّه.ی ناجیهفرقه

صل میاز آن       شدیم این نتیجه حا ست به عود چه یادآور  شود که همدانی قایل ا

وجه، به طوری که گ ت: موهای جدا شده ماده و صورت بدون توییر و تبدیلی به هیچ

 ها است که گ تیم.ی این قول همانگردند و لازمهبرمی

شده بلک      سنا برق خود با او موافق  سید جع ر دارابی در  اتر ه پا را فردر این گ تار 

 ها شده است.از اوگذاشته و به این لوازم که اشاره کردیم تصریح کرده و ملتزم آن

ست تا عین عبارت او را نقل کنم و اگر       سم نی ستر ضر کتاب وی در د در حال حا

کنم آن چه راکه ام ولی نقل میهای گذشرررته به عبارات او مطلع شررردهچه در زمان

به عنوان حاصرررل کلام او در کتاب  د تقی حجهمرحوم علامه میرزا محم السرررلام 

 الابرار آورده است.صحی ه

که به شررردت بر بزرگان اهل حکمت و علمای اسرررلام و غیر هم وی پس از آن      

گویند: انسان دارای اجزاء اصلی و اجزاء اضافی است که که میتازد به خصوص آنانمی

گردد همان اولی شد و در روز قیامت آنچه برمیبا)  اجزای اخیر( از اصل جسد او نمی

است و نه دوّمی امثال محقق طوسی ) خواجه نصیرالدین ( وفاضل ) کامل(  علامه)ی 

سائی قدس شیخ اح سی و علامه  ارواحهم، او پس از نقد اللهحلی( و ملا محمد باقرمجل



شان، در حق آن بزرگواران حرف ست و نه زند که به مانند او هایی میاقوال ای سزاوار ا

گشرراید و لاطائلاتی را ایشرران، در بالای مجلس تحقیق نشررسررته و انبان تدقیق را می

 ها روانیست.ها در کتاب و جواب دادن به آنریزد که ذکر آنبیرون می

اجساد در روز قیامت آورده » های زیادی این است که: و حاصل کلام او با حذف حرف

 ها بود.نیا با آنشوند با هر چیزی که در دمی

ها به تحلیل رفته ی اجزائی که از بدو تولد تا حین مرگ از آنکه همهپس از این     

ضافه بیاید و به آن ضل مُبدِی معید وهاب به این اجزاء ا ها بخیوندد، اجزائی از مازاد ت 

 شود. وبه این سخن قانع نشده و گ ته است:می

وار اند سزای زیادی نداشتهاند و اجزاء تحلیل رفتههایی که در ط ولیت مردهبچه»       

ست خدای کریم هرچه قرار بوده از خزانه ضه کند ا شان افا سد برای ی تقدیر به آنان بر

روند واگر چه زیرا اجزاء جدا شررده و پراکنده همه از اجزاء جسررد اصررلی به شررمار می

برگردند و با آن به حضررور اند و ناگزیر باید به جسررد ها جدا شرردهمدّت کوتاهی از آن

آید فعل خدای تعالی نسبت به این خدای تعالی باز گردند. در غیر این صورت لازم می

آورد زیرا جسررم آخرت سررزاوار اجزاء تعطیل شررود، و بزرگی جسررد قباحتی لازم نمی

ها و که فضررای آن عالم وسررعت دارد و انواع نعمتاسررت به این سرران باشررد برای این

 «.باشند و واجب است متنعم و متألم نیز چنان باشندبزرگ می« یزن» عذاب آن 

با عبارت ما، و نه با عبارت خود او همین بود « البته  »ی معنی سررخن او خلاصرره     

و زیادتی  ی سرررخن، مشرررتمل بود بر کلماتی نامأنوس،زیرا عبارت او علاوه بر اطاله

ست عال و نونسین سبت تا حقیر بزرگ به نظر برسد و های ا های مطاوعه و یاء های ن

به این ند و  یاد جلوه ک ندك ز قل کردم  ا عانی را ن قل ال اظ، م جای ن به  جهت من 

 1ی او را توییر دهم، و خدای تعالی جهت گواهی کافی است.که مراد و خواستهآنبی

شد       شته با سلام، و آیات و اخباری دا و هر کس کمترین اطلاعی از بیانات علمای ا

ی این سخن که در این خصوص وارد شده بدون هیچ شکی خواهد دانست که گوینده

السلام نقل شده و علمای طراز اوّل ما بلکه ی اطهار علیهممخالف است با آنچه از ائمه

اند. زیرا هیچ کس نگ ته که انسرران با ی ملل و صرراحبان عقل به آن اعتقاد کردههمه
                                                           

ص  124ص حه  1صحی ه الابرار ج  -1 سابق و  جلد اوّل چاپ بیروت ) دارالمحجه  263ی حهچاپ 

 البیضاء (



تا مرگ برمی یت  مامی اجزاء دنیوی خود از حین ط ول گردد، و اجزاء وی همگی ت

ی چیزها امثال کثافات موها، میرد روز قیامت همهای که میچّهباشد، حتی باصلی می

شررود، به آنچه در ی تقدیر به او برسررد، به وی ملحق میها که قرار بوده از خزانهناخن

ببینیم کنیم و میهای گذشرررته از کلمات علمای اعلام نقل کردیم رجوع میفصرررل

اء غریبه و به تعبیر شرریخ جسررد که اجزاء فضررلیه، اجزاند به اینچگونه تصررریح کرده

 گردد زیرا از انسان نیست و به هیچ وجه ربطی به او ندارد.عنصری و جسد اولی برنمی

ی علمای دین وبزرگان در حقیقت این قول دارابی و همدانی ردّی اسرررت بر همه     

، خراب کردن اساسی که سید مرسلین تأسیس کرده و انکاری است به آ ار شرع مبین

 اجمعین.الله علیهمی طیبین و طاهرین سلامجای مانده از ائمهبه 

دانم چگونه از چنین چیزی غ لت شرررده و احدی  از علمای اعلام مبادرت به نمی     

اند، بخشی از آیات و اخبار را جهت ابطال این نظر، و ا بات آنچه یاد کردیم انکار نکرده

 آوریم:جهت توضیح حال می

سی  1در بحار - شیهمجل شرح عر شی، و در  سیر عیا سی 4از ت  از ،2از احتجاج طبر

شتم در حالی بن ح ص ضور دا سجدالحرام ح شده که گ ت: در م که غیاث وارد 

ضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا  ی )العوجاء معنای آیه ابی ابن کلما ن

: این آیه گ تپرسررید و میالسررلام میرا از حضرررت امام صررادق علیه 2(العذاب

ها را به هایی غیر از آن پوسررتها بخزد ما پوسررتگوید هر چه پوسررت بدن آنمی

های دیگر چیست؟ حضرت دهیم تا عذاب را بچشند گناه پوستایشان عوض می

امام صررادق در پاسررخ او گ ت: وای بر تو همان  همان اسررت، و همان نیز غیر او 

نیوی را برای ما مثال بزن. فرمود: بلی است، ابن ابی العوجاء گ ت: چیزی از امور د

ای که مردی خشررتی را بردارد و آن را بشررکند و سررخس دوباره آن را به آیا دیده

 قالب بزند؟ همان همان است و همان نیز غیر از آن می باشد 
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از آمالی شرریخ از ح ص بن غیاث آورده که گ ت: نزد سررید جع رها )  1در بحار  -

که منصور او را فرا خوانده السلام بودم زمانیدق علیهیعنی ( حضرت امام جع ر صا

در این آیه بود ابن ابی العوجاء که یکی از ملاحده بود خدمت وی رسرررید و گ ت:

( فرض کنیم که این کلما نضررجت جلودهُمُ بدلنا هم جلوداً غیرهاگویی؟ ) چه می

ست ستاند و عذاب میها گناه کردهپو سبینند گناه پو ضرت های دیگر چی ت؟ ح

امام جع ر صررادق فرمود: وای برتو همان همان اسررت و همان هم نیسررت، عرض 

صور کن که مردی خشتی را بردارد و  سخن را برایم ت هیم کن فرمود: ت کرد: این 

سخس آن رابه همان هیئت اولیه سخس برآن آب بریزد و گل کند و  شکند و  ی ب

ن خشررت هم غیر آن خود برگرداند آیا این خشررت همان خشررت نیسررت، و هما

با سررندش از عمار بن موسرری از  1الله بک در کافی نیسررت؟ عرض کرد: بلی متع

صادق علیه سلام نقل میحضرت امام  شد ال سؤال  کند که از آن حضرت از مرده 

ستخوانی « پوسدمی» پوسد؟ فرمود: بلیکه جسدش می تا آن جا که گوشتی و ا

پوسرررد و در قبر به آن نمی اسرررت،نماند جز همان طینتی که از آن خلق شرررده 

 ماند تا مانند خلق بار اوّل از همان آفریده شود.صورت مستدیره می

ضیح خبر مزبور می  سی در بحار در تو را  کند مطلبیگوید: و این روایت تایید میمجل

ست و دیگر اجزاء و اند و آن اینکه متکلمین گ ته صلیه ا سان با اجزاء ا شخص ان که ت

 ی در آن ندارند.عوارض دخل

ک اند: که تشرخص یبلی بعضری از متکلمین گ ته پس از یک ورق باز گ ته اسرت:    

فرد با اجزاء اصررلی او قائم اسررت که از منی خلق  شررده اسررت، و این اجزاء در مدّت 

شخص از بین  ست و ت شدن اجزایش باقی ا حیات فرد، و پس از مرگ وی و پراکنده 

و بنابراین اگر بعضرری از  ه به این مطلب اشرراره داشررت،رود، و گذشررت اخباری کنمی

ها نیست از بین برود و به جای آن دیگری بازگردد در عوارض که تشخص انسان با آن

 4کند.باقی ماندن فرد به عینه ایرادی نمی
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آمده که به حضرررت امام صررادق عرض شررد: چگونه  1در ت سرریر علی بن ابراهیم -

شرروند؟ فرمود: تصررور بکن ها تبدیل میپوسررت های دوزخیان به غیر آنپوسررت

خشررتی را برداری وبشررکنی و به خاك تبدیل کنی، سررخس دوباره آن را به قالب 

 آیا آن همان است، و توییری دیگری حاصل شده است؟بزنی، 

بینیم چگونه به توییر صررورت تصررریح شررده اسررت و ی این اخبار میبا ملاحظه     

به لحاظ ماده همان اجسرراد دنیوی اسررت و به لحاظ تصررریح شررده که اجسرراد آخرت 

صورت توییر و تبدیل میها میصورت غیر آن شد و  ضلیه و غریبه از با یابد و اجزاء ف

صورت، و نه مادّه را کنیم که( چگونه امام علیهرود، ) و دقت میبین می سلام توییر  ال

 با مثال آوردن خشت توضیح داده است.

 4ان هذا الا اختلاق بزرگوار اجتهادی وجود دارد؟ آیا مقابل نص آن     

خلاصرره از آنچه یاد کردیم معلوم شررد که همدانی در ) هدیه النمله( و دارابی در      

اند و به عود اجساد دنیویه با تمامی )سنا برق( هر دو خبط کرده و دچار این بلا گشته

اند، و دومی به اجزاء مسررتحلله من صررله از ابتدای تولد تا روز وفات انسرران قایل شررده

 نکرده و گ ته است: بدعتی که آورده اکت ا

ست خدای کریم به آناط الی که در بچگی می»        سزاوار ا ضه کند هر میرند  ها افا

ها مقرر فرموده بود از مو وکثافات و اجزاء ی تقدیر نسررربت به آنچه راکه در خزانه

م، بریاند به خدای تعالی پناه میاز اعتقاد فاسررردی که پیدا کرده« ی فضرررلیه غریبه

 اند.ی که هیچ یک از پیروان مذاهب چنین نگ تهاعتقاد

صورت یاد کرده      شد لازم میاگر آنچه در رابطه با عدم توییر  ست با  آید کهاند در

شود  صورت بچگی یعنی در نهایت لطافت و خردی ظاهر  بچه در روز قیامت به همان 

صدم صورت قبیحه و بزرگ به مانندکوه با موهایی به مقدار یک ایی هتر و ناخنو نه در 

کند که آید و ایشرران را ملزم میکه از سررخن ایشرران همین برمیخیلی دراز به طوری

ار افتند که از آن فرپذیرد، و به ناچار به همان محذور میقبول بکنند صورت توییر می

 کردند. می
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ی سررخن ایشرران در عدم توییر صررورت این اسررت که لقمان و بلال و و نیز لازمه     

ال ایشرران در روز قیامت با همان ظاهر سرریاهشرران برگردند، و ابوبصرریر ) و جناب امث

شوند و لَنگ و زمین عقیل( و نظیر آن صل دو دست گیر، آن)ها( کور محشور  که در ا

شته و آن شته و شکم گنده و لاغر،  و مریض و علیل، و زشترو و بدگل، ندا که دوپا ندا

که این یند که در دنیا داشرررتند. اگر بگویند: و لال و کر همه به همان صرررورت بیا

د که شوگریختند و قول ما  ابت مییابد افتادند به آن چه از آن میها توییر میصورت

اند و و اگر نه با آن چه ظاهر و آشررکار اسررت مخال ت کرده به آن اسررتدلال کردیم،

ند که انسان به صورت اند که همه صراحت داروجدان و برهان، و اخباری را انکار کرده

شر می 1اجرد و امرد شتی و زیبا به مح سد و لوازم ز صر به م ا ضل معا آید و چون فا

اش گ ت: نزاع فیمابین دو فرقه نزاع توجه کرد که در عود صورت وجود دارد در رساله

ل ظی اسررت، و اگر چه به واقع نرسررید و در موارد دیگر خلاف آن را نسرربت داد، به 

 قالات آینده به طور م صل استدلال خواهیم کرد.که در مطوری

 

 

 

 

 

 فصل ششم

ها و کثافات اجزاء اصررلی همین بدن مشررخص های زاید و چركاگر موها و ناخن     

شد و اجزاء غریبه ضلیهبا شدن ای و ف سیدن و پراکنده  شد پس علت پو ای در آن نبا

اجزاء اصررلی در زیر  کهاجزاء بعد از گذشررتن اندك مدتی در قبر چیسررت؟ و حال آن

خورد و در آن ا ر شرررود، و خاك آن را نمیپوسرررد، و جدا و پراکنده نمیخاك نمی
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ستهکه آن شان مویی وجود ندارد. به جوانی که ها را بد قیافه کند پیرا صورت ای سن دراند و در   محا

های آن را بکنند جریده نامند و چون برگهای درخت خرما را سعف میگویند. شاخهنیاورد امرد می

 گویند. مترجممی



، 1السررلام چنین اسررتعلیهم ی معصررومین و انبیاءکه در اجسرراد ائمهگذارد چناننمی

سازد، و این خورد، و هرگز اعضای آن بزرگواران راجدا نمیزمین گوشت ایشان را نمی

ست مگر به  شان و خلوص آنها از کدورات و نی شریف ای ساد  صافی اج ص ا و  جهت 

ضلیه صلی مخلوط و ممزوج میای که به همهاعراض غریبه و اجزاء ف شود، و ی اجزاء ا

سیدن آنها به تأ یر خاك و زمین در آنزوال آن شاءالله در ها و به پو ها نیاز دارد، و ان

 .این باره استدلال خواهیم کرد منتظر بمانید

که در کلمات و اگر این جسررد از اجزاء اصررلی و اجزاء اضررافی مرکب باشررد، چنان     

شده، و با آیات و اخبار و  صریح  سخن حق ت ضوان الله تعالی علیهم به این  صحاب ر ا

شود که ظاهر می« در ضمن» باشد مطلب ا بات شده و ضرورت مسلمانان موافق می

سلام و نه با شیخ اوحد به طوری که در فصل قبل دان ستی در این باره نه با ضرورت ا

 احدی از علمای اعلام، مخال تی نکرده است.

آیا با دیدن کلامی متشرررابه، و دارای معانی متعدد صرررحیحه، و محاملی ملیحه      

که در اند؟ با اینانصرراف اسررت به گمان خودمان در حق او چیزی را بگوئیم که گ ته

صررریح کرده و در جاهای دیگر به قصررد خود نص نموده موارد متعددی به مراد خود ت

 است؟

آیا امکان دارد بر علمای دین و اسررطوانه های شرررع مبین رضرروان الله تعالی علیهم     

چه بر قلمشرران رفته و خلاف حق بودن آن مسررلم اسررت، به آن جسررارت کنیم ؟ در

باید موارد که طوری که در فصررل مخصرروص در گ تارهای بعدی خواهیم دید؟ یا این

اشاره شده را به معانی صحیح حمل کنیم؟ تا ساحت مقدس ایشان را از آن چه خلاف 

 باشد تنزیه کنیم؟حق می

خلاصرره بر هیچ مسررلمان عاقلی روانیسررت با اطلاع بر مطلبی در کلمات علمای      

ربانی، با این احتمال که باطل اسررت و حتی اگر باطل بودن آن صررریح هم باشررد، در 

شد،  شان نبا شأن ای سد( که لایق  شان جسارت کند ) و چیزی را بگوید یا بنوی حق ای

که مراد و منظور و اصطلاح او باشد و بدون آنکه از سایر کلمات او اطلاع داشته آنبی

های متصررلی در کلام خود را مورد تحقیق و بررسرری قرار بدهد، زیرا امکان دارد قرینه
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شد، و این قرینه صحیح وی همان با شد یا در بیان قرار دهد که مراد  ها بر او پنهان با

شررته باشررد یا مقصررود خود از اصررطلاح جدیدی اسررت اده کند که از آن اطلاع  ندا

نشده  ها واقفایم و بر آندرکلمات دیگرش قرائنی جداگانه داشته باشد که تتبع نکرده

 1ها را ندیده باشیم.یا آن

صل و چه       سنده( از قراین خارجی و داخلی، چه مت آری اگر به مراد گوینده) یا نوی

صورت بر م صل اطلاع یافتیم که بر مراد او دلالت دارند در این  شد با جایز میمن  ه با

 و در غیر این صورت جایز نیست. دهیم نسبت بدهیم،او آنچه رانسبت می

و ها و تألی اتشررران پیروی کنیم،ی علمای اعلام، در کتاببنابراین باید از سررریره     

که چگونه در ابراز نظر دقت می یا در کنند،ببینیم  قل شرررده  چه ن و در فهم مراد آن

ورزند تا قول حق را از بین اقوال گوناگون تشخیص دارد تأمل می تألی ات ایشان وجود

داده و تعیین نمایند، به خصرروص که قول با مشررهور یا با اجماع مخالف و صرراحب آن 

های صررحیح، و قراین قول از افراد مورد اعتماد و مورد توجه بوده باشررد، دنبال توجیه

 روندخارجی می

سایل اجماعی ها بعید حتی اگر این توجیه      شهور و یا به م شد تا آن را به م بوده با

برگردانند، در غیر این صورت بدون اینکه قدح و طعنی کنند و یا افترایی بر او ببندند. 

 دهند.تنها همان نص کلام یا ظاهر آن رابر او نسبت می

ها و مصررن ات او صررراحت در این که کلمات شرریخ اوحد در تمامی کتابخلاصرره این

شیء اختراع فرمود و از آن پس او را از ه خدای تعالی مادهداردک سان را از لا من  ی ان

شهود فرود آورد و با نباتات در آمیخت و پدر و مادر آنخزانه ها ی غیبی خود به عالم 
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سمانی  - صل معاد ج ساس دلایلی که پیش هرکس به ا ضمن بحث و تحقیق، برا شد و در  قایل با

ای خود دارد نظر او منجر شود به خصوصیات جسمی که خواهد آمد و اگر چه نظرش مخالف با عدّه

سد به این که او را  ست او را اذیت و آزار دهد چه بر سی حلال نی شد با این حال برک از اخبار هم با

 یر فرماید: تکرود و بعد از دو سرررطر میمیر له بدترین قول به شرررماتک یر کند، زیرا تک یر اهل قب

سانی می)ی اهل قبله ( از جملهدهنکن شد که در آیهی ک سوله لعنهم » ی با ان الذین یؤذون الله و ر

نات الخ احزاب/  لذین یوذون المؤمنون و المؤم نا و ا باً مهی عذا عدلهم  یا و الاخره و ا لدن  11الله فی ا
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های ) گوناگون را به عنوان غذای خود خوردند، و ماده که اجزاء اصررلی او بود در منزل

ها و غیره قرار گرفت و به قدرت خدای ر، معده وکبد و رگاز جمله( جسررد پدر و ماد

ستخوان درآمد  تعالی بعد از نزدیکی پدر مادر به صورت نط ه، علقه مضوه، گوشت و ا

گاه روح در آن وارد شد ی او هم در ظاهر و هم در باطن تکمیل شد آنو سرانجام بنیه

 و پس از مدتی از شکم مادر بیرون آمد. 

اء اصلی که ماده باشد در این منازل و عوالم گوناگون در نزول از عوالم بالا این اجز     

ای ی پدر و مادر از غذاهای نباتی و حیوانی، با اجزاء غریبه و فضلیهبه پائین، و است اده

صلیه تا هنگام شود، و چون این عوارض به مرور تحلیل میهمراه می روند بقای اجزاء ا

خورد صررراف و یوی دارند، و هر چه انسررران از این غذاها میمرگ نیاز به غذاهای دن

شرررود، و مادامی که این عوارض در لطیف آن بدل مایتحلل همین عوارض غریبه می

و زمانی که ) همین عوارض تعادل خود را از  ماند،حال اعتدال باشررند انسرران زنده می

مامی اجزاء او، اجزاء شود، و زمین تمیرد، و دفن میدست داد و( فاسد شد انسان می

ی او را که حاصررل کند، و اجزاء فضررلیهی او را هم، از هم جدا میاصررلیه و فضررلیه

پوسرراند، تا اجزاء اسررت اده از غذا بود و بر اجزاء اصررلیه او عارض شررده بود به مرور می

ها، ی غیب نازل شررده و بدن دنیوی )انسرران نیز( بوداز کدورتای که از خزانهاصررلیه

ها و عوارض پاك شررود و نماند مگر عوارض برزخی که شرریخ از آن به ا، کثافتهچرك

از  رود وی صعق و بعث از بین میی ن خهها نیز در فاصلهآن کند،جسم اوّل تعبیر می

صاف و خالص می ها هیچ ا ری شود و از آنتمامی عوارض و کثافات دنیوی و برزخی 

دای تعالی چهل شررربانه روز از آسرررمان از دریای ماند، در این موقع خدر او باقی نمی

صلیه 1باراند،که بوی منی داردصاد باران می ی جسد او،) همان جسد و تمامی اجزاء ا

ند و ککند وجسدمانند روئیدن دُنْبَلان نموّ میدنیوی او(را اگر پراکنده باشند جمع می

مل شرررد ) و ن خه کا مام و ید و ( روح وارد آنوقتی ت ید از قبر خود  ی دوّم دم گرد

شر که از تمامی کدورتخیزد، و در حالیبرمی سرزمین مح شده به  صاف و خالص  ها 

آشامید، خورْد و میآید یعنی همین بدن دنیوی محسوس و ملموس و مرئی که میمی

ی کثافات و منتها در نهایت پاکی و صرررافی از همهرفت ها و بازار راه میدر گوچه
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شرررود و ندای یا و باهمین بدن به بهشرررت یا دوزو وارد میی عوارض دنیوی و برزخ

شت جاودانه 1الجنه خلودو لاموت،اهل اید ( و اید، ) و ای اهل دوزو جاودانهای اهل به

شما نخواهد آمد را می سراغ  شنود آیا در آنچه یاد کردیم و بیان از این پس مرگ به 

 د دارد؟نمودیم خلاف ضرورت، یا خلاف اجماع مسلمانان وجو

 

 «اجساد معصومین علیهم السلام» 

شررود که معصرروم نیسررتند، اما اجسرراد شررریف آنچه بیان کردیم به افرادی مربوط می

صومین علیهم ست و در نهایت لطافت و اعتدال، از مع ص ا وکمال ا سلام، در غایت  ال

ها اند و منازلی که از آنزمانی که خلقت ایشرران آغاز شررده در عوالمی که فرود آمده

اند تا زمانی که از دنیا خلق به آنان روی آوردهاند و برای هدایت و تربیت گذر کرده

اند هیچ نوع کثافت و عوارضی به اجساد ایشان راه نیافته است، آری چون رحلت کرده

مأمور بودند خلق را هدایت و تربیت کنند و خلق تاب و تحمل نداشتند ایشان را با آن 

اهر اسب با ایشان بود ظهای نورانی اصلی  ببینند، در این عالم با صورتی که منصورت

تا خلق بتوانند انوار جمال ایشران رامشراهده کرده و در شردند یعنی در صرورت بشرر،

شوند، و معارف دینی نیازهای خودشان ودر فیوضات شرعی از آن بزرگواران بهره مند 

 خود را کسب کنند، 

شری ایشان که برای تبلین اوامر الهی و فیوضات سبحانی پوشید      اند در هصورت ب

ی ایشرران به غایت ضررعیف نهایت رقت و لطافت اسررت، و تعلق آن به ابدان شررری ه

 باشد.می

از تصرررفات کونی آنان، از قبیل رفتن به آسررمان، نزول به زمین، طی مابین مشرررق و 

، دراز کردن دسررت یا پا به شررام و غیر این 4و حضررور در عوالم 1مورب در یک لحظه

ت ایشان مانع نیست، زیرا عوارض بشری و اعراض صوری عجایب از تصرفات و معجزا

صلی ایشان مستهلک و مضمحل می باشد، به همین جهت آنان در قبال انوار اجساد ا
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شید قرارمی ، بنابراین این لباس 2انداختسایه نمیگرفتپیامبراکرم وقتی دربرابر خور

شری را به اختیارخود می شند و درمیب صورت آورند و مانند دیگرانپو ها به حکم این 

ستندکه نتوانند آن شری ناچار نی سازند، و عوارض ب ساد خود ها را از خود دور  و از اج

ها باشند. ولی مراتب معصومین نسبت برکنارکنند و مانند دیگران ناچار به داشتن آن

ها و عوارض به اجساد مقدسشان، به لحاظ کثرت و قلت، و شدت به تعلق این صورت

السررلام، به قطع و باشررد، و در چهارده معصرروم علیهم اوت و گوناگون میو ضررعف مت

ها به یقین عروض این عوارض در حداقل و در نهایت ضعف است به نسبت عروض آن

صیاء علیهم ست، و به همین جهت آن تمکن، و انبیاء و او شدید ا شتر و  سلام که بی ال

تند توانسآن برخوردار بودند و نمی قدرت را نداشتند که آل محمد صلوات الله علیهم از

 ها را داشتند.کارهای عجیب و غریبی را انجام بدهند.که ایشان قدرت انجام آن

السلام در غایت ص ا و لطافت است و عروض خلاصه چون اجساد معصومین علیهم     

عوارض به اجساد ایشان صوری و عرضی است، و مثل دیگران به اجزاء بدنشان مخلوط 

نشررریند که به حکم آن ناچار باشرررد، بلکه مانند غباری اسرررت که روی آئینه مینمی

آورند، و بعد از پایان دوران تبلین پوشند و در مینیستند، با اختیار خودشان آن را می

شان، آن را  سمان قبور و تربیت و هدایت خلق، و رفتن از دنیا، و انتقال به عرش و به آ

ی ایشررران در قبر مانند شرررمش طلا اجسررراد شرررری ه کنند، واز تن خود برکنار می

که متلاشی شود و اجزاء از هم جدا شود، زیرا سبب متلاشی شدن آنماند، بیمیباقی

مان جدایی اجزاء از هم ه که قبلاً گ تیم مخلوط و ممزوج بودن تیرگیو  های طور 

زمین آن  باشد. و وقتی جسد خالص باشد دیگری اجزاء جسد اصلی میعوارض با همه

 کند.پوساندو اجزاء آن را پراکنده نمیخورد و نمیرا نمی

با یک مثقال نقره مخلوط شرررود، و مدتی در زمین بماند موقع  اگر یک مثقال طلا 

ی مخلوط به آن را از بین بیرون آوردن فقط یک مثقال طلا خواهد ماند و خاك، نقره

ممزوج، هر چه در زیر زمین  بماند  خواهد برد اما اگر خالص و صاف بود و نه مخلوط و

ماند، و خاك چیزی از آن را شود، و با همان ص ای اولیه باقی میچیزی از آن کم نمی
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صومین را به زمین نمی شت مع ست راز آنچه در اخبار آمده که خدا گو خورد، و این ا

 حرام کرده است. 

صائرالدرجات، ازعبدالله      ضرت امام  در ب سنان، از ح سلام روایت صادق علیهبن  ال

زندگی من به خیر شررما اسررت و  شررده که گ ت: رسررول خدا روزی به یارانش فرمود:

الله زندگی شررما به خیر ما اسررت بلی، مرگ من به خیر شررما اسررت. گ تند: یا رسررول

های ما را بر باشد؟ حضرت فرمود: خدای تعالی گوشتچگونه مرگ شما به خیر ما می

 .1ها را بخوردت که چیزی از آنزمین حرام کرده اس

السلام روایت شده که رسول خدا باز در بصائرالدرجات از حضرت امام صادق علیه     

حیاتی خیرلکم و مماتی خیر لکم فاما حیاتی فان الله هدا  الله علیه و آله فرمود:صرررلی

ش ا ح ره من النار، و اما مماتی فان اعمال ضلاله و انقذکم من   کم تعرضکم بی من ال

ستو رت الله لکم فقال  ستزدت الله لکم و ما کان من قبیح ا سن ا علی فما کان من ح

 له رجل من المنافقین وکیف ذاك،یارسول الله و قد رممت یعنی صرت 

  1الارض فلا تطعم منها شیئا.رمیما؟ فقال رسول الله کلا ان الله حرم لحومنا علی

برای شما خیر است اما زندگی من به این  زندگی من برای شماخیر است و مرگم     

سیله ست که خدا به و شما خیر ا شما را از گمراهی هدایت کرد و جهت برای  ی من 

شررما را از کنار آتش نجات داد، و اما مرگ من به خیر شررما اسررت به این جهت که 

ضه می شما بر من عر شد از خدا میاعمال  شود، و هر شود هر خوبی با خواهم زیادتر 

کنم، مردی از منافقین گ ت: یا رسول ی به بینم از خدا برای شما طلب مو رت میبد

ست و حال آن سیدهالله چگونه ممکن ا صلی الله علیه که آن موقع پو سول خدا  ای؟ ر

شت ما  ست و چیزی از گو شت ما را بر زمین حرام کرده ا وآله فرمود: خدای تعالی گو

 .4خوردرا نمی

ی ایشان در زمین از متلاشی شدن و کند که اجساد شری همیاین دوخبر تصریح      

ماند ها و از ) هرگونه( تبدیل و توییر مح وظ میجدا شدن اجزاء و تصرف زمین در آن

السلام به همین نحو ملاحظه شد، مسلمانان به که جسد مقدس دانیال علیهطوری به
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تی پیدا کردند و به امیرمؤمنان ای بسته در روی تخموقع فتح اهواز جسد وی را در قبه

 نوشتند حضرت دستور داد او را دفن کنند.

و شعیب بن صالح، رسول شعیب پیامبر هم چنین ملاحظه شد در قبری که زمان      

عبدالملک آن را کندند، و دیدند دسررتش بر روی سررر قرار دارد، و وقتی دسررتش را 

 حرکت دادند خون از سرش جاری شد. 

سره در کتاب صوارم بعد از نقل هر دو نی سید محمدمهدی قزوینی قدسعالم ربا     

 نویسد:قضیه می

صورت دنیوی »        شده که جسد بعضی از افراد به همان  در غیر انبیاء نیز ملاحظه 

شد. چنان شان با شأنی برای شهدای باقی مانده تا اجلال امری و تعظیم  که جمعی از 

 اند.و الثناء چنین بوده کربلاء علی مشرفها آلاف التحیه

ضوانمی      ستور داد قبر حربن یزید ریاحی ر شاهان ایران د ضی از پاد  اللهگویند: بع

ستمالی یافتند که  سرش د سدش را تر و تازه دیدند و در  شکافند، ج تعالی علیه را ب

ریخت، و در احوال علماء و جمعی از سررادات فاطمی شررد خون از آن میوقتی باز می

ست، به طوری که نقل دیده  سیده ا شده پس از گذشت زمانی طولانی جسدشان نخو

اند یکی از وزراء بوداد دسررتور داد قبر کلینی را باز کردند، جسرردش را تر و تازه کرده

دیدند، ما خود علماء و عوامی از مردم را نیز دیدیم که بعد از مدتی در قبرهایشرران به 

ی اغلب باید در این مدت که بناءً به قاعدههمان صرررورت دنیوی باقی مانده بودند 

ونه السلام چگپوسیدند، اگر حال رعایا این باشد حال انبیاء و اوصیاء علیهمطولانی می

خواهد بود؟ و اخباری که در پوسرریدن اجسرراد وارد شررده به نحوی که نه گوشررتی از 

ست چناها میآن شده ا صومین وارد  شأن غیر مع ستخوانی در  که دلایل نماند و نه ا

 « قطعی به آن دلالت دارند.

شری همی      ساد  سیدن اج صریحه وارده در نخو صومین، و حرام گویم: اخبار  ی مع

شت شان بر زمین، در دو خبری که گذ شت ای ، و خبر 1، و خبر طولانی فقیه1بودن گو

صادق در همان کتاب که می ضرت امام  ان الله حرم عظامنا علی الارض و  »فرماید:ح

های ما را بر زمین، و خدای تعالی استخوان« لحومنا علی الوحوش فلا یطعم منها شیئا
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اند به اخباری خورند، حاکمها را نمیگوشت ما را بر درندگان حرام کرده و چیزی از آن

شده  ضد آن اخبار وارد  ست، بلکه این اخبار بر  شده ا ساد وارد  سیدن اج که در پو

ها معتقد شد، و اما دو خبری شود به قطعیت آنرجی میو به مقتضای قراین خااست،

السرررلام ( عظام حضررررت آدم اند حضررررت نوح علی نبینا و آله و ) علیه که حاکی

السرررلام را از مکه یا سرررراندیب به نجف، وحضررررت موسررری علی نبیناو آله ) علیه

د به المقدس آورالسررلام را از مصررر به بیتالسررلام( عظام حضرررت یوسررف علیهعلیه

که در فصل آتی به صورت مشروح ت صیل خواهیم داد دلالتی به پوسیدن جسد طوری

 الله علیهم ندارند.پیامبران سلام

و جای بسی تعجب است که فاضل معاصر مرحوم، به شیخ اوحد) به ناروا( نسبت      

صومین اعتقاد  دارد، و حال آنمی ساد مع سیدن اج شیخ( دهد که به پو که ) مرحوم 

های خود را پر کرده از ردّ کسرری که به پوسرریدن اجسرراد معصررومین تألی ات و کتاب

 د.کناعتقاد دارد وبه شدت با آن برخورد می

دیده، چون به الزیاره میبه ظاهر مرحوم فاضرررل وقتی عبارت شررریخ را در شررررح     

صود او نمی شته ملت ت مق شیخ بکار برده انس ندا صطلاحی که   شود، و از تألی اتا

از  شدمدهد، اگر من آگاه نمیماند این نسبت ناروا را به او میاطلاع میدیگر او نیز بی

ی اصل هم باشد به کنم نسخهمرحوم فاضل است و گمان میای که به قلم خود رساله

نمودم چون به فضرررل و علم فاضرررل کردم،بلکه تکذیب مینقل دیگران اعتماد نمی

ماند که از جانب شخصی بیان مرحوم، اعتماد داشتم، این نسبت از جانب او به این می

 تحریر کند. داند محل نزاع را چگونهشده که به احقاق حق قدرت ندارد، و نمی

 گوید:ی خود میی نوزدهم رسالهآن مرحوم در مسأله     

ی ائمه ی عنصریهشود که ابدان بشریهمسأله: از بعضی کلمات شیخ است اده می»       

کند و شود اجزاء آن، و هر عنصری به اصل خود عود میبعد از فوت در قبر مت رق می

 ) لائذ بقبورکم(مانند چنانچه در شرررحقی میی خود در قبور باایشرران با ابدان اصررلیه

 گ ته:

 لان اجسادهم و اجسامهم کقلوب شیعتهم فی اللطافه بل الطف . . .»      

صومین علیه      سام مع ساد و اج سلام در لطافت مانند دلزیرا اج شان ال شیعیان های 

شد بلکه از آنمی صر ها لطیفبا صل از عنا شری حا صورت کثیف ب تر، و برای این به 



مند شوند، و این صورت کثیف بشری، اند که مردم از ایشان بهرهچهارگانه ظاهر شده

 ای نداشت آن را بهکه نیاز به آن برطرف شد و فایدهانیباشد، زماز آ ار آ ار ایشان می

اصول چهارگانه القاء کردند که هرکدام به اصل خود برگردد، و نقاب صورت بشریت از 

 «آنچه پنهان کرده بود کنار شود وبه همان صورت باشند که در عالم انوار بودند. . . 

صلی کافر نمی و بنابراین فرقی ما بین امام و رعیت و مؤمن و      شد زیرا که ابدان ا با

»  د:گوینماند در قبر، و بنای متشرررعه بر این نیسررت بلکه میی ایشرران باقی میهمه

شریه صلا خراب نمیعلیهم ی ائمهابدان ب سلام ا شی نمیال شود و مح وظ شود متلا

 ی حر شهید و شیخ صدوق ودانند و قضیهاست بلکه علماء و صلحاء را نیز چنین می

 .«ابدان شهدای کربلاء مشهور است. . 

شیخ با تکرار       ضل مرحوم به مراد  سی مانند فا ست که اگر ک سی تعجب ا جای ب

عبارات و تاکیدات موجود در تألی ات و تصرررنی ات او متوجه نشرررود، و به او نسررربت 

به بعضررری از  ندارد  هد بود؟ حال ایرادی  بدهد حال دیگران چگونه خوا نادرسرررت 

 او اشاره کنیم و بگوئیم:اشتباهات 

صوم وجود ندارد،    -      صوم و غیر مع صلیه، فرقی بین مع سیدن ابدان ا اولاً در نخو

خورد اگر بلی به معنی از بین ها چیزی را نمییعنی خاك از گوشررت و اسررتخوان آن

گوید: بلی المیت یعنی افنته الارض، مرده البحرین میکه در مجمعرفتن باشرررد چنان

ها فرق وجود یعنی زمین آن را از بین برد، و اگر چه از جهات فراوانی بین آن پوسررید

 دارد.

 که در کنز آمده بالیه یعنیاما اگر بلی ) پوسیدن( به معنی کهنه شدن باشد چنان     

شدن اجزاء از همدیگر  ضاء و پراکنده  شدن اع سیده و کهنه، و کهنه به معنی جدا  پو

ست زیرا  ضح ا کهنه شدن در رعیت به لحاظ آمیخته بودن بدن ایشان با باشد فرق وا

که کهنه شررردن در ها نیسرررت وجود دارد در صرررورتیهایی که از آناعراض و چرك

های شریف ایشان و اجساد بشری که بدنالسلام وجود ندارد برای اینمعصومین علیهم

ابقاً که سریلطی شان از آمیختگی به عوارض غریبه و فاضله خالص و پاك است به طو

 گ ته شد.

فرق دیگر نیز این اسررت که ابدان معصررومین و اجسرراد آن بزرگواران همه اصررل      

صلی دارند، و در آن هیچ  صورت تمام و کمال بدن ا شان به  ست، یعنی هر کدام از ای ا



نشرریند، و معصرروم آن را عرضرری نیسررت، مگر مانند غبار رقیق که در روی آئینه می

مند شررروند، و معارف دینی خود را که خلق بتوانند از وی بهرهاین اختیار کرده برای

آورد، و اگر اخذ نمایند، و مولوب و مقهور مقتضررریات آن نیسرررت، اگر بخواهد درمی

پوشرررد. اما بدن رعیت مخلوط و ممزوج با عوارض اسرررت یعنی در تمامی بخواهد می

ستخوان و موز و عروق و ی اعضای وجودش، در گوشت و ااجزاء بدن او، یعنی در همه

خون او، عوارض وجود دارد، و به همین جهت هم به پراکنده شرردن، جدا گشررتن نیاز 

 دارد تا زمین اعراض و کثافاتی را بخورد  که از آنِ او نیست .

 ماند؟آیا این فرق بزرگ برای هیچ عاقلی پوشیده می     

عنی نابود شرردن، به معنی ی« بلی» که ممکن اسررت معنی اوّل موضرروع دیگر این     

شررود از آن دوّم آن یعنی کهنه شرردن برگردد زیرا آنچه به ملک خدای تعالی وارد می

شررودو اگر چه این کار در قدرت خدا اسررت، و اعتقاد به رود، و معدوم نمیبیرون نمی

آورد ای ندارد، و لازم میجا به ن ع ما اسررت اما نتیجهعدم انقلاب حقایق گرچه در این

باشررد و فسرراد این قول ی خدای سرربحان میدرت راسررلب کنیم که از صرر ات ذاتیهق

آشررکار و روشررن اسررت، و ملزوم آن نیز چنین اسررت. و در پایان گ تارها متعرض این 

 مسأله خواهیم شد.

شدن هم       ست، زیرا فناء به کهنه  شدن ا شد که مراد از فناء کهنه  شخص  پس م

باشررد، بنابراین هر دو معنی مراد جز کهنه شرردن نمی جاشررود، بلکه در ایناطلاق می

ضح بین معصوم به خصوص چهارده معصوم و بین رعیت برای آدم  یکی شد و فرق وا

 بصیر آشکار گردید، فرقی که برای هیچ کس پوشیده نیست. 

 انیاً شرریخ اوحد در کدام کتاب یاکدام رسرراله یادر کدام عبارت گ ته اسررت: ابدان  -

اضل شود که ) فالسلام بعد از دفن متلاشی و پراکنده میری ائمه علیهمی عنصبشریه

شیخ  ضی کلمات  ست از بع سبت داده و گ ته ا مرحوم ( در اوّل عبارت خود به وی ن

شریهمست اد می صریهشود که ابدان ب سلام بعد از فوت در قبر ی علیهمی ائمهی عن ال

وی از بعضرری کلمات همان باشررد که از  شررود اجزاء آن تا پایان، اگر منظورمت رق می

 کنیجا نیز به آن تصررریح نموده، خود تو ملاحظه میالزیاره نقل کرده و در اینشرررح

سبت داده و جود ندارد  که بوی چنین چیزی حتی هیچ دلالتی در آنچه نقل کرده و ن

 ای از آن اسررت، آنچه )و گرچه تمام عبارت کتاب نیسررت، بلکه به تعبیر او خلاصرره



مرحوم شیخ گ ته( بر خلاف نسبتی است که ) فاضل مرحوم( داده، و صدق آن آشکار 

 که اصل عبارت نقل شود و اگر چه طولانی و م صل است.نخواهد شد مگر این

 «عبارت مرحوم شیخ» 

شرح فقرهشیخ رحمه      در مقام جمع بین اخباری « لائذ بقبورکم» ی الله علیه در 

 شوند و بین اخباریز دفن در قبر به آسمان، یا به عرش بلند میکه دلالت دارند بعد ا

 که دلالت دارند در همان محل دفن خود تشریف دارند گ ته است:

باشررد به نحوی که که اجسرراد و اجسررام آن حضرررات در غایت لطافت میبدان»       

صیرتچشم سلام روایت ال، از آن حضرات علیهم1توانند آنان را ببینندها نمیها بلکه ب

های پیروان ایشان را از فاضل اجسام ائمه آفریده است. و در شده که خدای تعالی دل

روایتی آمده که خدای تعالی ارواح شیعیان ایشان را از فاضل طینتشان، یا اجسامشان 

تر خلق کرده است، و ارواحشان را از بالاتر از آن آفریده و ارواح شیعیانشان را از پائین

 و بارها به آن اشاره شد.از آن، 

شیدند که محل       شری پو صورت ب شدند با آنچه از  ضرات به مردم ظاهر  و آن ح

صر چهارگانه می صورتی کثیف از عنا ست، و آن  شد که تحت فلکتوییر و تبدیل ا  با

گیری مکل ین ی خدای تعالی، در بهرهقمر قرار دارد، و این لباس را پوشرریدند تا اراده

مقدسرره ممکن شررود، و اگر آن لباس بشررری نبود هیچ کس از مخلوقات  از آن ذوات

مند شررود ) و این سررخن توانسررت ایشرران را ببیند و درك کند، یا از ایشرران بهرهنمی

ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسرررنا علیهم  »مأخوذ اسرررت از ( قول خدای تعالی

ا وی رابه صررورت مردی قرار دادیم حتمای قرار میو اگر او را فرشررته« 1مایلبسررون

پوشند. ) یعنی به ملائکه پوشاندیم همان لباسی را که مردم میدادیم و بر آنان میمی

شری می صورت ب شری را عطاء (  صورت ب شینان او همین  دادیم. ) و به پیامبر و جان

 ،باشدفرموده ( و اگر چه عارضی است و از ایشان نیست، و در واقع از آ ار آ ارشان می

صول چهارگانه القاء  شت، آن را به ا وقتی نیاز به آن پایان یافت، وفایده و مصلحتی ندا

ی عالم انوار در کردند و با القای آن به همان نحو ظاهر شررردند که در مقامات عالیه
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به آن منوط  قای( هر چیزی  یام ) و ب که ق ند امری  عالم )امر( خود معلق بود یل  اوا

 است.

شاره کردیم تصویری از خود یشان با بشریت و ما بعد آن چنانو مثال ظهور ا      که ا

شه شی ست. جرم  شده ا ست که در آئینه ظاهر  صویر، به منزلهت صیقلی برای ت ی ی 

شان می شان یعنی برای ظهور ای شری ای شه و جلای صورت ب شی شد، زیرا اگر جرم  با

صویر در آن ظاهر نمی شد ت صویر در کشود، با اینآن نبا ست اما که ت نار تو موجود ا

ها. صررورت،  ظهور آن به صررورت بشررری متوقف اسررت به امثال آئینه، آب و شرربیه آن

سایه ست،  ست، و البته به تو ) قایم ( ا ست، شبح ت ست، ذاتی تو نی ست، عرض ت ی ت

شبح پنهان می شد  ست و وقتی آئینه نبا شعاع ت ماند به این جهت که زیرا آن نور و 

ی ظهور تو بود، در عالم ارد، و چنان اسررت که در مقامات عالیهشرررطِ ظهور، وجود ند

انوار تو، انوار افعال تو که در اوایل عالم امر معلق بود، امری که از فعل تسرررت یعنی 

ی ی آ ار با آن پایدار است. این بیان جواب است برای کشف همهظهور تست که همه

 اسباب و رفع حجاب.

شیخ رحم      صود  ضیح مق صوم و تو ضرات چهارده مع ست که ح ت الله علیه این ا

را شررنیدند « ادبر»السررلام، چون مأمور شرردند خلق را هدایت کنند، و خطاب علیهم

عوالم و منازل را طی کردند، تا که در این عالم فرود آمدند، و لباسی مناسب این عالم 

س شریت بود، تا خلق بتوانند به وا صورت ب اس ی این لبطهرا اخذ کردند، و این لباس 

مند شوند و معارف دینی خودشان که از سنخ و جنس ایشان می باشد از ایشان بهره

صورت به پایان  را فرا بگیرند. و زمانی که مدت تعلیم و تأدیب و تربیت خلق با همین 

ای و ایشررران را به جهان دیگر کشرررید، و این لباس  مره«  اقبل» رسرررید و خطاب 

به اصول خود القاء کردند، یعنی از خود برکنار کرده و در همان ای نداشت آن را فایده

که لباس مناسرررب عالم بشرررریت را به تن کنند، و به حال اول یعنی حال پیش از آن

شی و عبارت دیگر در مقامات عالیه شان متلا ی عالم انوار باقی ماندند، ابدان دنیوی ای

هرگونه توییر و تبدیل و پراکنده نشرررد، و در قبر خودشررران مح وظ و مصرررون از 

پراکندگی باقی ماندند، و فقط آن صررورت را به  اصررل خود القاء کردند، زیرا صررورت 

مند شرردن خلق گرفته بودند و از عناصررر بشررری عرضرری، و لباسرری بودکه برای بهره

ی ی دنیوی تحت فلک قمر مرکب بود، و ربطی به اجسررراد و ابدان شرررری هچهارگانه



مانند غبار رقیقی در روی آئینه بود، آن را با اختیار خود پوشیدند ایشان نداشت، بلکه 

صری  صول خود القاء کردند یعنی هر عن و با اختیار خود از خود بر کنار نمودند، و به ا

به اصل خود پیوست، مانند سیاهی بدن یک فرد که از عناصر  از این صورت و نه بدن،

ارد، و از خود او نیسرررت، وقتی در قبر این دنیا مرکب اسرررت و ربطی به خود فرد ند

شته شود پراکنده می پیوندد، و روز شود و عناصر همان سیاهی به اصول خود میگذا

 اند.گردد، نه عناصر ذات فرد، که بعضی از افراد لایشعر چنین توهم کردهقیامت برنمی

 گوئیم:و اگر توضیح زیادی لازم باشد می     

ه، الله علیه وآلبه هنگام نزول به حضررور پیامبراکرم صررلیها جبرئیل بعضرری وقت     

صعود به مقام ی کلبی را، با اختیار خود میصورت دحیه بن خلی ه شید و به موقع  پو

نمود، این صرررورت که به جبرئیل ربط ندارد و از والای خود آن را از خود بر کنار می

های دنیوی است آن را صورتذات او نیست از عناصر همین دنیا مرکب است، زیرا از 

صورت قطعاً ی خود یعنی به عالم انوار عروج میگذارد و به مقامات عالیهمی کند، این 

گردد، آیا در این مثال گردد و به اصرررول خود برمیشرررود و متلاشررری میپراکنده می

توان گ ت: جسررم جبرئیل پراکنده و متلاشرری شررده اسررت؟ باید گ ت و حق هم می

: جسرررم جبرئیل از هرگونه توییر و تبدیل مح وظ اسرررت و آن چه همین اسرررت که

ی کلبی است که مدتی آن رابه اختیار خود لباس اخذکرده پراکنده شده صورت دحیه

صول خود است، و پس از پایان مدت که دیگر  مری و فایده ای ندارد آن راکنده و به ا

ست، صومین علیهم القاء کرده ا ضرات مع ستند ح سلام، مدت زمانی از همین طور ه ال

شریت برای تعلیم خلق و بهره ست اده کردند، و پس از صورت ب شان ا ساختن ای مند 

از این عالم م ارقت کردند، و به عالم اعلای خود رفتند، و  دهی،پایان این مدت و بهره

شتافتند، و از خلق روگرداندند، و نیازی  سوی او  به امر خدای خود امتثال نموده و به 

بود که آن لباس عرضی را بخوشند، و در آن صورت، متصور شوند این صورت را رها ن

صر این عالم از تحت فلک قمر  صورت از عنا شود، و این  صل خود ملحق  کردند تابه ا

اخذشررده بود، و به همان حال باقی ماندند که بودند، اجسرراد و ابدان مقدسررشرران در 

ه گونگونه توییر و تبدیل، و بدون هیچ قبرهایشررران تر و تازه مح وظ و مصرررون از هر

ی کلبی و جبرئیل را مثال که صرررورت دحیه بن خلی هپراکندگی باقی ماندند، چنان

شنا باشد خواهد دید در عبارات خود تصریح نکرده  زدیم، و هر کس به کلمات شیخ آ



ص ضل معا شیخ نگ ته آنچه را که فا ضیح دادیم، و هرگز   رمگر به آنچه ما گ تیم و تو

مرحوم به او نسبت داده است، از پراکنده شدن ابدان بشریت و متلاشی شدن اجزای 

 آن پس از دفن، نه به صراحت و نه به اشاره و نه به تلویح و نه به کنایه.

سبت می      شیخ در موارد و چگونه این ن صورتی که مرحوم  شد در  ست با تواند در

ساد این نظر تصریح کرده است از جمله در های خود به فها و رسالهفراوانی، در کتاب

ساله ستخوانر سؤال از روایت حمل ا های حضرت آدم از مکه به ی قطی یه، در جواب 

 ی حضرت نوح علی نبینا وآله و علیهما السلام فرموده است:نجف، وسیله

ها جسد است، نه استخوان تنها و بدون گوشت، و اطلاق استخوان مراد از استخوان     

شاعر به ست، و به قول  شان زیاد ا ستعمالات ای ستشهاد  1جسد در محاورات عرب و ا ا

 کرده که گ ته است:

 2الله اعظما دفنوها      بسجستان طلحه الطلحات 4رحم

اند ) غرضم جسد خدا رحمت کند به جسدی که در سرزمین سیستان دفن کرده     

 باشد.جسد می« اعظما »  ( طلحه الطلحات است منظور شاعر از 

صل بعدی می      شیخ را در ف صریح کلمات او آوریم و  ابت میما عبارات  کنیم که 

، و پوسدیچ وجه نمیی معصومین علیهم السلام است به هاین است که اجساد شری ه

 خورد.زمین چیزی از اجساد ایشان را نمی

و پیروان آن دو معتقدند که اجسرراد حاج محمدخان ، و حاج محمدکریم خانبلی      

 گویند:که میپوسد به دلیل اینالسلام میو ابدان دنیوی معصومین علیهم

ین موضرروع فرقی تمام بدن دنیوی ظاهری امام و غیر وی، عرض اسررت، و در ا»       

 «اند به طوری که در فصل آتی خواهیم دیدبین امام و رعیت نگذاشته
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 د.انتعالی جسد طلحه الطلحات را تر و تازه و سبز و خرم نگهدارد که در سیستان به خاك سخرده
سخاوتمند معا - 2 ر صر دطلحه بن عبدالله بن خلف خزاعی، معروف به طلحه الطلحات یکی از پن  

ست وی به صره بوده ا ستان فرمانداری می ب سی کرده در همان جا از دنیا رفته و در هنگامی که در 

 همان محل هم دفن شده است.



آید که گ ته شود: شیخ و سیدّ اند لازم نمیکه آن دو چنین اعتقادی داشتهاز این     

سیّد از این عقیده و از معتقدان به آن بیزارند شیخ و  ولا  »چنین اعتقادی دارند، بلکه 

ضل وبال هیچ کس را دیگری حمل نمی« 1یتزر و ازره وزر اخر صه: چون فا کند. خلا

اطلاع بوده، چنین نسبتی های شیخ اوحد بیها و رسالهالله علیه از کتابمعاصر رحمه

سبتِ مطلبی، چه کلی و  ست، ولی در مقام ن شیخ داده و لوازم آن را ذکر کرده ا را به 

نشرریند و به لس تحقیق میکه در صرردر مجبه خصرروص آن چه جزئی، برای هر فرد،

سی می شد، و خودش را با برر ضرورت دارد به موارد آن مطلب کاملاً محیط با پردازد 

به تکرار، در کلمات طرف مقابل به دقت نظر  بار  تأمل به زحمت وا دارد، و چندین 

سخس آنکند، چنان ست، و  شأن علمای متقدم و متأخر همین بوده ا چه به قایل که 

الارباب و عتاب او بدهد تا بتواند در روز قیامت، در برابر خطاب ربّ دهد،نسررربت می

ی سعی و کوشش ( نسبتی که داده نادرست باشد عذرش جواب بگوید و اگر ) با همه

ضل نیز وی را بی ضمن اهل علم و ف شود. در  سته پذیرفته  مبالات در قول و عمل ندان

اوهام به خدای تعالی  م ها و اشرتباهو نسربت نادانی و جهل به وی ندهند. از لوزش قل

 بریم.پناه می

      

 فصل ه تم

پیشتر ذکر کردیم و  ابت نمودیم که مست اد از کلمات شیخ و دیگر علمای اعلام      

بلکه صریح سخن ایشان، این است که جسد دنیوی و اصحاب رضوان الله تعالی علیهم، 

صلیه، شیخ  اوحد از اجزاء و از اجزاء غریبه از اجزاء ا ست که مرحوم  ضلیه مرکب ا ی ف

د کند، و اجزاء اصلیه را جسی و به جسد عنصری تعبیر میی فضلیه به جسد اوّلغریبه

 گذارد.دوّم نام می

که در دنیا موجود اسررت همان جسررد اصررلی گوید: اینبه تعبیر دیگر ) شرریخ می     

ه ای کی فاضلهگردد با این ت اوت که از عوارض و اجزاء غریبهاست که در قیامت برمی

 شود. بطی به آن ندارد، صاف و پاك میبه آن آمیخته است و از آن نیست و ر
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صراحت با همهحاج محمد کریم    شیخ اوحد نیز( خان و پیروان او به  ی علماء ) و با 

 وگردد، ی دنیوی برنمیاین بدن عاریه گ ته است: 1ی عوایدمخال ت کرده و در رساله

به  وی( نسبتی دیگری که به زبان فارسی است گ ته است: این جسد ) دنیدر رساله

باشررد، و حاصررل گ تار فرزندش حاج محمد خان در جسررد اصررلی مانند صررندوق می

 این است که: 422کتاب هدایت المسترشد چاپ بمبئی ص حه 

شکم و داخل آن جسدی که می»        صلی در  ست، وجسد ا بینی، جسدی عرضی ا

، همه عرض کند که این بدنو در جاهای دیگر این کتاب نیز تصررریح می« باشرردمی

 باشد.است، و بدن اصلی در داخل آن می

و اوداج الحسررین » ی در شرررح فقرهاش در کتاب شرررح حدیثین:و خلاصرره گ ته     

چکد این است که خون های حضرت حسین علیه السلام خون میاز رگ« تشخب دماً 

س از عوارض اسررت، و روز قیامت عالم لطافت اسررت و در آن عوارض وجود ندارد سررخ

 کند و . . .های بعیدی میخون را تأویل

های آن دو را ملاحظه کنیم به خصوص فصول ارشاد العوام را در و اگر سایر کتاب     

سأله ست که این بینیم که م اد ظاهر آنی معاد مورد مطالعه قرار دهیم، میم ها این ا

غیره که در آن گردد و هرچه از گوشررت و اسررتخوان و خون و بدن به طور کلی برنمی

باشد همه عوارض است. و سابق بر این تصریح شیخ و سید را که بر خلاف نظر آن می

گردد همین بدن دنیوی شرررخص اسرررت که از دو بود ملاحظه کردیم که آنچه برمی

گوشت و استخوان و خون و غیره ترکیب یافته است ولی بعد از زوال عوارض و کثافات 

 باشد.آیات و روایات می ها، و این موضوع صریحو چرك

تمام بدن دنیوی را  ایشررران حاج محمد کریم خان و فرزندش و پیروانو چون      

معتقدنند که: اجسرراد گذارد دانند و بین معصررومین و غیر او ت اوتی نمیعارضرری می

شان متلاشی پوسد و اجزاء آنالسلام میی معصومین علیهمانبیاء و ائمه ها در قبرهای

 گردد.راکنده میشده و پ
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صل      شادالعوام در یکی از ف هایش در مطلب چهارم پس از این در جلد اوّل کتاب ار

شید در  صلی مانند نور خور ضی، و ا صلی و عر ست ا سمت ا سان دو ق بیان که بدن ان

 گوید:باشد میائینه می

گوئیم با وجودی که بدن شررخص حضرررت امیر چون این مطلب را دانسررتیم می     

سلام یکییهعل ست برای آن بزرگوار که از اعراض این دنیا در چندین  ال ست ممکن ا ا

ها نور مقدس او ظاهر باشد و همه جا مظهری قرار دهد مانند آئینه و در هر یک از آن

شند بی ت اوت، چرا که  شم و گوش خدا با سار و چ صوم و مطهر دارد و همه رخ را مع

است و در عصمت و طاعت و معصیت تابع او حرکت این اعراض به حرکت بدن اصلی 

سطه معصوم می صلی معصوم شد اعراض هم با این وا شود و از است پس چون بدن ا

چه عرض شد معلوم شد که لازم نکرده است به صورت علوی جلوه کند بلکه ممکن آن

اسررت که به صررورت غیر علوی جلوه نماید از صررورت غیر انسرران یا بلکه صررورت 

تواند باشررد و این های طیب، و از همه شررنوا و گویا و توانا میب و نباتهای طیحیوان

 یک قسم از ظهورات ایشان است.

آید که هر چهار بر خلاف حق و از عبارتی که نقل شررد چهار مطلب به دسررت می     

 باشند:واقع می

 

 مطلب اولّ

ست، اعم از این      صی عرض ا شخ سد دنیوی  صومتمامی این ج سد مع شد  که ج با

 ماند که به آئینه تابیده است.یاغیر آن، و جسد اصلی به نور خورشید می

و این جسررد دنیوی شررخصرری ظاهری ربطی به اصررلی ندارد، بلکه جسررد عرضرری      

آید، و م اد موضوع این است که ظاهری دنیوی با اشراق جسد اصلی به حرکت درمی

ست، چنان صلی ا صندوق ا سد،  ضی از راین ج صریح سالهکه در بع های خود به آن ت

شود و عناصر آن اش عرض است، فانی میگردد زیرا همهکند و از آن چیزی برنمیمی

شررود نه که در کنارش باقی بماند، و به گردد و با آن ممزوج میبه اصررل خویش برمی

طوری که دانسررتیم این موضرروع خلاف مذهب مسررلمین، علمای راسررخین و مشررایخ 

 باشد السلام مییات قرآن و برخلاف روایات معصومین علیهمعظام، و برخلاف آ

 



 مطلب دومّ

آید که بدن معصررروم خواه پیامبران و خواه امامان از ظاهر کلام نقل شرررده برمی     

السلام کلی است نه سنخی و جزئی، یعنی امام یاپیامبری که در بازارهای مکه و علیهم

فه و غیر آن نه و کو فت،ها راه میمدی به می ر نابر خط ند، میو در م خورد و خوا

فرمود کرد و احکام الهی را تبلین میخوابید و در راه خدا جهاد میآشرررامید ومیمی

پیامبر یا امام حقیقی نیسررت بلکه عرض و شرربح آن پیامبر و آن امام کلی اسررت که 

 آنکه در فصررل بعدی ) پنجم ( به فضررای عالم را با کلیت خود پر کرده اسررت، چنان

 کنیم:کند و در همین عبارتی که از فصل چهارم از وی نقل میتصریح می

ست یعنی خداوند پر کرده       ضر ا ضرت پیومبر در همه جا حا ستی که ح چون دان

شان تا یگانگی خود را ظاهر کند و  شریف ای سمان وزمین را به وجود  ضای آ ست ف ا

د چرا که بدن ایشان کلی است ایشان در همه جا به بدن خود ظاهرند و حاضر و موجو

چنین مانند جسم که در همه عالم اجسام است و هیچ جا نیست که جسم نباشد هم

ستند. تا این شان در همه جا ه صلی در همه که میگوید: ای ضای جسد ا سخس به مقت

جا بودند از زمین و آسررمان و به مقتضررای عرض خود در همان موضررع معین بودند و 

 1موضع معین نیست که در دو جا ظاهر شود. آن عرض در غیر آن

 که:کند به اینحال نگاه کن و ببین که چگونه تصریح می     

ی یگانگی خدای تعالی است و جهان را پر کرده پیامبر یا پیامبر یا امامی که نشانه     

ست و این  ست مانند جسمی که عالم اجساد را پر کرده ا صلی کلی ا پیامبر و » امام ا

باشد عرض است و ممکن نیست متعدد شود و در دو که در دنیا و در ظاهر می« امام 

 محل حضور یابد.

 د:گویزند ومیان فصل به کلیت ملائکه معتقد است و جبرئیل را مثال میدر هم     

صورت دحیه      شد و  سم تا او در عالم خود با ضای عالم را با ج شد ف ی کلبی را بخو

صلی خود پر می صورت دحیها صورت، عرضی او کند و هرگاه  شد، این  ی کلبی را بخو

ی آن عرض است و زیرا همه باشد، شود و امکان ندارد با آن صورت عرضی متعددمی
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هیچ ربطی به جبرئیل اصرررلی و حقیقی ندارد، بلکه با اشرررراق حاصرررل از آن حرکت 

 کند.می

صومین علیهم      صوص مع سلام،این اعتقاد در خ ضرورت  ال شتگان خلاف  و نیز فر

 باشد.مسلمانان و خلاف ظاهر آیات و اخبار، و خلاف صریح کلمات علمای اعلام می

و آنچه همه بر آن ات اق دارند این اسررت که: همین پیامبر یا امام که به صررورت       

صی و جزیی در بین مردم بود می شامید،خورد، میشخ ه ب کرد،و بامردم گ تگو می آ

ها رفت گ ت، در کوچهو در منبرها با مردم سخن می فرمود،ایشان پند و نصیحت می

ی مردم مبعوث شرررده، و سرررت که برای هدایت همهکرد، همان پیامبری او آمد می

ست، همان پیامبر و همان امام  شده ا صوب  ست که به همین منظور من همان امامی ا

ها وجود دارد، ولی و حجت اسرررت. همان در تمامی عوالم هسرررتی و به هر چه در آن

یا  همین پیامبرآورد،دهد، برهان و دلیل میالعاده انجام میاسرررت که کارهای خارق

که حاج محمدکریم خان به امام ظاهری عرض و شرربح و قالب دیگری نیسررت، چنان

 گوید:میکند و صراحت ادعا می

 کند.این پیامبر ظاهری و امام حاضری با اشراق پیامبر یا امام کلی حرکت می     

ظاهر میو حال آن      که  مامی غیر از همین فرد  یا ا یامبر  ما پ باشرررد و که برای 

کند پیامبر یا امام دیگری نیست، و همین هم پیامبری خود یا امامت خود را اعلام می

واجب است از ابتداء تا پایان عمرش معصوم و از دنائت والدین منزه، و از اخلاق زشت 

کند. و به دور باشرررد، نه پیامبر و امام کلی که وی ادعا میمبرا، و از معایب و نواقص 

شریف خود عالم امکان را پر کرده، و  ست که با وجود  شخصی ا همین امام ظاهری و 

ست،احکام و اوامر و نواهی خدای تعالی را به همه سانده ا نه آن پیامبر یا  ی عالمیان ر

ظاهری شخصی، با اشراق او حرکت  کنددر عالم انوار است و اینامام کلی که ادعاء می

 کند.می

ست که پیامبر و امام مظهر قدرت الاهی می      صورت ا ضل تام و در این  شود، و ف

سیعی برای او ا بات می ست، زیرا در  شود،قدرت کامل و و نه با آن چه او یاد کرده ا

 ر و، ا ر و مؤو بین  این صررورت بین پیامبر و یا امام و بین ملائکه، و بین جسررم کلی،

ها بدون شرررک و علت و معلول ت اوتی نخواهد بود در صرررورتی که فرق و ت اوت آن

 ای آشکار و واضح است نزد هر انسانی که مختصر بیداری و هشیاری دارد.شبهه



  کند:خان ملاحظه میحاج کریم     

صومین علیهم) الف( در اخبار زیادی  آمده که ائمه      سلام در ی مع یک لحظه در ال

  ها را انکار کند.تواند آنشوند، و نمیشمار حاضر میجاهای مختلف، و در عوالم بی

شاهده می      شیئی،کند که می)ب( قول حکماء را م ضور یک  در  گویند: وجود و ح

 یک لحظه، در جاهای مختلف محال است. 

اندازد و را به تکلف میآید که این دو را با هم جمع کند و خود )ج( در صررردد می     

( 4( اصرررلی و حقیقی )1کند که پیامبر و اما م دو بدن دارند )این اعتقاد را پیدا می

ی وجود را پر کرده پیامبر یا امام اصلی حقیقی ظاهری شخصی و عرضی. آن که همه

کلی اسررت که در آن واحد در جاهای بیشررمار حضررور می یابد، و اخبار فراوانی را که 

به بدنی را که حکماء محال میاین مورد توجیه می گ تیم  ند در یک کند، و آن  دان

خورد و  کند، که میلحظه در چند محل حضور یابد به بدن عرضی شخصی حمل می

رود، و به ادعای او با اشررراق آن بدن کلی حقیقی آشررامد و در کوچه و بازار راه میمی

ید، ولی از حقیقت احوال غ لت کربه حرکت می ده، و ظواهر اخباری را که در این آ

زمینه وارد شررده اسررت مثل خبر حارث همدانی و غیره را که صررراحت دارد با همین 

کند و به م اسررد و شررود ترك میبدن ظاهری مشررخص در کنار اموات حاضررر می

 ماند.توجه میکند بیشمار این اعتقاد که در مقام افاده اراده میهای بیرسوائی

 

 «عقیده  م اد این» 

شت می1)       ست ( بدنی که به عنوان بدن پیامبر یا امام وارد به شود همان بدن نی

شود، زیرا به ادعای وی تمامی آن بدن اعراض است، و بهشت جای  که دردنیا دیده می

 شود که کلی است.اعراض نیست آن بدن وارد بهشت می

م کلی اسررت که فضررای دنیا و ( پیامبر و امام کلی طبق ادعای او مانند جسرر4)      

 آخرت را پر کرده است پس معنی ورود به بهشت چیست؟

بیند، زیرا اگر اهل بهشررت ایشرران را ( از اهل بهشررت هیچ کس ایشرران را نمی2)      

ست، برای این ست، و غیر که کلی قابل درك نیببینند باید با بدنی ببینند که کلی نی

 شت محلی برای عرض نیست!کلی نیز طبق ادعای او عرض است و به



( آن بزرگواران، در روز قیامت حساب خلق رابه عهده دارند و هر کس ایشان را 2)      

شرروند، خواهیم گ ت: خلق چگونه بیند. اگر بگوید با بدن کل خودشرران ظاهر میمی

شان رامی ست !و اگر بگوید: با ای صورتی که کلی قابل درك و قابل رؤیت نی بینند در 

ساس ادعای او، غیر کلی عرض است، و  شوند، خواهم گ ت:کلی دیده می غیر بدن برا

ماند چنان که خود او همین را روز محشررر جایی برای عرض نیسررت، بلکه در دنیا می

 گوید:می

شود که در ظاهر هم ( امام یا پیامبر ظاهری دنیوی، اگر حقیقی نباشد لازم می1)      

شود، بل ست ظاهر میاز پدر و مادر متولد ن شود عرض که هر موقع و در هر محلی خوا

کند که به اصررل خود برگردد. اگر کند و بعد از رفع نیاز آن را رها میو قالبی اخذ می

ضای آن این  ست، و مقت شده ا صر تحت فلک قمر اخذ  ضی از عنا بگوید: این بدن عر

ران هزار بار از پدر است که باید از پدر و مادر متولد شود خواهیم گ ت: لازم است هزا

و مادر متولد شرررود، زیرا طبق ادعای او در همین عالم و نه در غیر آن، در آن واحد با 

شود، در صورتی که یک شماری حاضر میهای بیهمین بدن دنیوی عرضی در مکان

 بار بیشتر متولد نشده است. 

مام است هیچ کس )نه( ی اعتقاد، به کلی بودن پیامبر و او این م اسد را که لازمه     

از مخال ین و)نه( کسی از بیگانگان اعتقاد نکرده است، بنابراین ناگزیر باید پذیرفت که 

پیامبر و امام در حقیقت همان ا سررت که به صررورت مشررخص و فردی در همین دنیا 

موجود اسررت و از پدر ومادر متولد شررده اسررت نه کلی غیرقابل درك، با این لوازم و 

 و عاطل.م اسد باطل 

 

 مطلب سومّ

 صریح کلام او به طوری که دانستیم این است که:     

شمار، در آن واحد با بدن عرضی است، یعنی که امام های بیحضور امام در مکان     

های ها و قالبها برای خود، بدنها و مکانعلی علیه السررلام بر حسررب عوالم و زمان

صلی و کلی شته که آن امام ا ضی بردا شان می عر های ها و قالبدهد، و این بدنرا ن

شراق و حرکت آن به حرکت می ضی با ا صلی،  کنند،آیند و عمل میعر و برای کلی ا



ها مثال های ظاهری، تصاویر آن رادر آئینههای عرضی و قالبخورشید را، و برای بدن

 آورد.می

شری هو چون بدن      صومین علیهمهای  ضرات مع سلام ری ح سایر ا، با بدنال های 

های دنیایی ایشان همه عرضی است، و مردم مقایسه کرده اظهار داشته است: که بدن

توانند در یک آن در دو محل حاضر شوند، و بدن دنیوی خود نمیتصریح کرده که، با 

 در هر مکانی به بدن و قالبی عرضی نیاز دارند تا ظاهر شوند.

یا و در بین مردم بعینه ن بدنو ما اسرررتدلال کردیم که همی      های موجود در دن

همان بدن اصلی حقیقی است نه عرضی که وی توهم کرده است، چگونه چنین نباشد 

( یعنی لا یشولهم شأن عن شأندر صورتی که در خصوص اهل بهشت وارد شده که )

ابدان  که ابدان اهل بهشررت، از شررعاعکاری آنان را از کار دیگر باز نمی دارد و حال آن

السررلام خلق السررلام، و ابدان انبیاء از شررعاع ابدان چهارده معصرروم علیهمانبیاء علیهم

ست، و به طوری که در گ تارهای بعدی ا بات خواهیم کرد فرع ه تاد درجه از  شده ا

های ی دنیایی ایشرران ه تاد مرتبه از بدنهای شررری هتر اسررت. وقتی بدناصررل پائین

شت لطیف شاهل به ضور در مکان دیگر تر با شان را، از ح ضور در مکانی ای د چگونه ح

های افراد دیگر مولوب های گذشررته گ تیم که بدنشررود. در ضررمن در بحثمانع می

ها مانع شرروند و از خالص شرردن آنحکم اعراضررند و این اعراض از ایشرران جدا نمی

 یستند، بلکه عرضالسلام مولوب این عوارض نهای معصومین علیهمگردند. اما بدنمی

کنند هر کجا و هر زمان که اراده بکنند. بر گیرند و رها میرا به اختیار خودشررران می

شود، تازه،عرض در ایشان این اساس عرض از کثرت و تعدد و خلوص ایشان مانع نمی

شان جلوگیری نمی صرف ای ست که از تعدد و ت کند، بلکه عرض در به مقداری اندك ا

صر باشد و با مخترقیق روی آئینه است که مانع از رؤیت تصویر نمی ایشان مانند غبار

 شود.حرکتی غبار از آن برطرف می

ی فروع اعتقاد به کلی بودن اسرررت، و ما به خلاصررره که این اعتقاد )او(، از جمله     

ه که بآناش باطل کردیم. بلی بعضرری از علماء بیهناچار آن را با توجه به لوازم فاسررد

اند بودن پیامبر یا امام، یا به شخصی و جزیی بودن آنان معتقد باشند چنین گ تهکلی 

شته ست که و بین این دو ) کلیت و جزئیت( ت اوتی نگذا شان این ا اند و ظاهر کلام ای

 همان بدن دنیوی مشخص و ظاهری پیامبر یا امام، اصلی است.



ست از       ضی و تعجب ا سید مرت سید جلیل مرحوم  ضوان الله الهدی علممرحوم  ر

شان را گ ته و از ظواهر اخبار  سلک حکماء را اختیار کرده و گ تار ای تعالی علیه که م

ان که از شاگردنبیل شیخ حسن بن سلیمان حلی  و آ ار دست برداشته است. و عالم

را در بالین محتضران،  ی معصومین علیهم السلامالله علیه حضور ائمهشهید اول رحمه

ی عقلی و نقلی بیان نموده که حضررور ایشرران عینی در حال مرگ  ابت کرده و با ادله

است و نه با قالب مثالی یا عرضی. مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بحار، و شاگردش 

شتر نقل کرده شیخ عبدالله در العوالم، از عبارات و مطالب کتاب او بی ما  اند، ومرحوم 

در این مختصر در صدد تحقیق و تنقیح این مطالب نیستیم و ذکر این مسأله و امثال 

 آن به صورت اختصار به لحاظ مناسبت می باشد .

 

 مطلب چهارم

 که:عبارتی که از وی نقل کردیم به وضوح صراحت دارد به این     

های ظاهری جلوه های عرضی و قالبکه برای انسان با این بدنپیامبر و امام چنان     

ی هایشود، هم چنین از صورت حیوانات  و نباتات پاکیزه نیز صورتکند و ظاهر میمی

صورترا می شود، به عبارت ها به حیوانات و نباتات ظاهر میها و قالبگیرد و در آن 

های عرضرری با نام پیامبر و امام ها بدنکه در بین انسررانتر پیامبر و امام چنانواضررح

تر، به گمان وی چون پیامبر و ، در بین حیوانات و نباتات نیز دارد. با بیان واضررحدارد 

ای از موجودات، انسرران، حیوان، نبات و جماد امام کلی اسررت به ناچار در هر سررلسررله

سنخ و جنس آن سانپیامبر یا امام باید از  شد، پیامبر ان سنخ او، و ها با ها، از جنس و 

ی او و پیامبر جماد هم از نف او، پیامبر نبات از گروه و تیرهپیامبر حیوان از نوع و صرر

 نوع آن، و همین طور.

اماّ این عقیده نیز با ضرررورت مذهب شرریعه مخالف اسررت، و هیچ کس از علمای      

شته شان نیز چنین اعتقادی ندا ضوان الله تعالی علیهم و غیر ای ات اند، و درآیامامیه ر

شاره ی هدی علیهمخبار به جای مانده از ائمهقرآن کریم و در روایات و ا سلام نه با ا ال

و نه با تلویح، چه برسررد به نص و تصررریح، چنین مطلبی وجود ندارد، شررأن و مقام 

صورت غیر  سانی جلوه کند و به  صورت غیر ان ست که به  پیامبر و امام بالاتر از این ا



صورت حیوان، سان و به  صارفاعتبرنبات یا جماد در آید  ان صاحبان  1وا یا اولی الاب ای 

ضل موجودات و برتر کاینات  شرف مخلوقات و اف شه عبرت بگیرید چگونه ا عقل و اندی

صورت حیوان و نبات و جماد و در بین آن ها را شود؟ لباس و قالب آنها ظاهر میبه 

 کند؟ آیا چنینکند؟ به شرررکل حیوانی یا نباتی، یا جمادی، پیامبری میبه تن می

شنیدهم ست؟ اگر چنین طلبی را  شده ا اید؟ آیا در کتابی یا خطابی چنین چیزی یاد 

آید یکی از حیوانات نیز که پیامبر یا امام در او تجلی کرده معصررروم و باشرررد لازم می

پاك بوده و از عیوب خَلْقی و خُلْقی مبری و منزه باشد آنچه که در پیامبر و امام شرط 

ایم، به حیوانی با نام پیامبر، و امام با ص ات او برخورد نکردهکه با در صورتیشده است،

باشرررد، و به خواسرررت هر حال این نیز یکی از فروعات قول به کلیت پیامبر و امام می

خدای تعالی در گ تاری خاص از آن به ت صیل یاد خواهیم کرد و با ابطال آن، ساحت 

منزه خواهیم نمود. و ا بات مقدس شررریخ اوحد و سرررایر علمای بزرگوار را مبری و 

ست که ضروری مذهب ما این ا سوی الله از پیامبر یا امام همه» خواهیم کرد که  ی ما

ست که  عالم بالا گرفته تا پائین شخص ا ترین آن، همین پیامبر و امام ظاهر دنیوی م

چهخورْد و میمی ید، و در کو ها راه میآشرررام بازار به ها و  ها خط فت، و در منبر ر

ی مراتب مخلوقات از انسررران گرفته تا جماد را با همان زبان و احکام همه واند،خمی

شن تبلین می ای از مراتب وجود، تکلیف خود را، از آن بیان و کرد و هر مرتبهعربی رو

کرد زیرا که خدای تعالی او را مظهر کامل و تام قدرت خود قرار با آن زبان دریافت می

ای بوده باشررند مورد خطاب قرار بدهد در را در هر مرتبهداده اسررت،  وقتی مکل ین 

ساند که برای گرفتن دستور کند و به مقامی میهمان موقع خطاب آنان را کامل می ر

 ند.ی عامه اهلیت یابو دریافت تکلیف و فیوضات ربانی از صاحب نبوت و ولایت کامله

ی حیوانات و نباتات و جمادات فرود آید و به هر که پیامبر یا امام به مرتبهنه این      

ها به صرررورت خود او جلوه کند و لباس او را بخوشرررد و با همان لباس و در یک از آن

ها را ابلاغ نماید. کمال صرراحب قدرت کامله اعم از نبی و ولی همان شررکل تکلیف آن

ها را تکمیل کند و به مقامی برسرراند که که گ تیم آنچنان شررود کهآن گاه ظاهر می

احکام و فیوضررات را با همان بیان و زبان اخذ کنند و کمال نبی و ولی آن نیسررت که 
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مام به حاج محمد خان و اولاد و پیروان و غیر ایشررران گ ته یا ا ند، از تنزل پیامبر  ا

صورتپائین شا و ها. هم پیامبر و هم امام از این گترین  ونه تجلی و ظهور بالاترند، حا

 کلا ما پیامبری یا امامی به صورت حیوان یا نبات یا جماد نداریم.

دهیم که این مطلب را توضیح خواهیم داد و با بیانی واضح منتظر باشید وعده می     

ها و به ها و قدمو کامل در ابطال آن خواهیم کوشرررید. به خدای تعالی، از لوزش قلم

 بریم.افتادن اوهام پناه می اشتباه

 
 

 فصل هشتم

 از آنچه یاد و شرح کردیم روشن گردیدکه:     

های عالم آخرت است، البته بعد از، های دنیوی غیر معصومین، همان بدن( بدن1)      

 های اصلی در دنیا عارض شده است.ای که به بدناز بین رفتن اجزاء بیگانه و فضلیه

که مانند صررندوقی به ها عارضرری فضررلی باشررد و یا اینی این بدنکه تمامنه این     

 های اصلی باشد.بدن

السررلام به عینه اصررلی و حقیقی اسررت، و ( بدنهای دنیوی معصررومین علیهم4)      

باشرد، بلکه مثل غباری ها به مانند رعیت به اجزاء بدن ایشران مخلوط نمیعوارض آن

 ها است.رقیق در روی آئینه

( هر موقع بخواهند رعیّت ایشرران را درك کند و بتواند از ایشرران اخذ نماید و 2)      

پوشرررند و هر موقع معارف دینی و اخروی خود را از ایشررران تحصررریل کند آن را می

 آورند.ترین اذیتی درمیبخواهند بدون کوچک

السرررلام به این اعراض مقهور و مولوب نیسرررتند و ی معصرررومین علیهم( ائمه2)      

سایر مردم جمود ندارند چنانعراض در آنا شی که تو لباس را به موقع میها مانند  پو

 گذاری و به حکم آن مولوب و مجبور نیستی.و با اختیار خود آن را کنار می

گیرند و به این عوارض صررروری نیاز ( وقتی در قبرهای شرررریف خود قرار می1)      

شان به آن سخرندارند و مدت احتیاج ای ست، آنها  شده ا ها را به اختیار خود خلع ی 

گردانند و به وجهی از وجوه در بدن ایشررران توییری راه ها برمیکرده و به اصرررل آن

تر و  که متلاشرری شرروندآنیابد، بلکه بدون توییر و بدون پراکندگی و ت رق و بینمی



 کلبی را یکه جبرئیل زمانی که صرررورت دحیهمانند، چنانتازه در قبر خود باقی می

صلی خود درمیرها می صورت ا شی آمد ، توییری نمیکرد و به  ضایش متلا یافت اع

گردید، بلکه آن صرررورت را وقتی نیاز داشرررت شرررد و اجزای وی از هم جدا نمینمی

 گردانید.پوشید، و پس از سخری شدن مدت نیاز آن را به اصل خود برمیمی

شوید و مثالی را که زدیم ملاحظه کنید، تا ا      ز آنچه گ تیم و مثال زدیم مضطرب ن

چون حاج محمد کریم خان وپیروان وی به کلیت پیامبر و امام، و وحشررت ننمایید. و 

 های مثالی آنها قالبعرض بودن ابدان دنیوی ایشرران معتقد شرردند، و گ تند که این

ستی نکنند به طوری که پیشتر داکلی و اصلی هستند، و با اشراق آن کلی حرکت می

الزاماً به پوسیدن اجساد و ابدان دنیوی و پراکنده شدن اجزاء و متلاشی شدن اعضای 

 ایشان در قبرها بین ) ایشان و بین رعیت( فرقی نگذاشتند.

نوشررته در  1داغیدر کتابی که در پاسررخ سررؤالات مرحوم حاج میرزا جع ر قراجه     

 »السلام نقل شده امام صادق علیهپاسخ سؤال سوّم پس از ذکر روایتی که در فقیه از 

سی ستاد عظام حضرت بن عمران علیه که خدای تعالی به حضرت مو سلام وحی فر ال

یوسررف را از مصررر بیرون ببر، آن حضرررت آن را از کنار نیل که در صررندوقی از مرمر 

 گوید: می.« گذاشته شده بود بیرون آورد و به شام برد . . 

سد او به حال »        سف و تأویل و توجیه ماند نمیخود باقی میاگر ج گ ت عظام یو

 «.عظام به جسد برخلاف ظاهر است

دقت کن که چگونه با استناد به این خبر به پوسیدن جسد پیامبران تصریح کرده      

گ ت عظام یوسررف. ماند نمیو پس از آن گ ته که: اگر جسررد او به حال خود باقی می

شیخ اوحد ست  او در این سخن به  ست و اطلاق » نیز که گ ته ا مراد از عظام جسد ا

اعتراض کرده و اضافه نموده است « ل ظ جسد به عظام در لوت عرب نا متعارف نیست

سد برخلاف ظاهر می سائل و تأویل عظام به ج شیخ را نبرده چون از  سم  شد ولی ا با

 افراد دیگر ترسیده است.

 باشد این است که:یو نظیر این خبر که معنی آن متواتر م     
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السرررلام را قبل از طوفان از السرررلام عظام آدم علیهنوح علی نبینا وآله وعلیه»       

سرررراندیب، و طبق روایت دیگر از مکه بیرون آورد و آن رابه سررررزمین غری ) نجف 

 «.اشرف( آورده و در آنجا دفن کرد

ظ عظام به جسررد در ولی منظور از عظام در هر دو خبر جسررد اسررت، و اطلاق ل      

ست، و علاقه ست و غیر متعارف نی شایع ا صورت تجوزی  صححه کلمات عرب به  ی م

ی کل به جزء باشرررد وجود دارد و شررررط آن یعنی انت اء کل با انت اء که همان علاقه

شود انت اء  ست و اگر منت ی  سد ا ست، زیرا عظام معظم ج صل ا جزء در این مورد حا

ست، و این معنی  ضل بن عمر، آن حتمی ا سم در خبر م  را ذکر عظام با بدن و با ج

سیاق تأیید می صادق علیهآن هم در یک  سلام میکند امام  ر که تو زائفرماید: بدانال

سم علی ستیبن ابیعظام آدم، بدن نوح و ج صل آن1طالب ه ها از . علاوه بر این در ف

ل اسرررت، و به طوری که هم، قولی وجود ندارد، و این خود در این مقام بهترین دلی

دانسررتیم و خواهیم دید قراین قوی دلالت دارد که مراد از عظام در هر دو خبر همان 

گوید خدا گوشررت پیامبران را بر زمین جسررد اسررت بلکه با یاری اخبار صررریح که می

حرام کرده که چیزی از گوشرررت ایشررران را بخورد این بیان که مراد از عظام جسرررد 

ی جسد از عظام برخلاف ظاهر نخواهد شود، بنابراین، ارادهعی میباشد یقینی و قطمی

 که در زمین مرطوب مدت چهارصدبود، بلکه با یاری قراین متصله و من صله، نظیر این

 رساند که ظاهر از عظام همان جسداست.سال یا زیادتر مانده و نخوسیده می

همین جا اشراره کنیم تا  حال ایرادی ندارد که به بعضری کلمات مرحوم شریخ در     

 مقصود، تأیید شده و مخال ت صریح مرحوم حاج کریم خان و پیروان او روشن گردد.

در جمع بین  1الکلم در پاسخ شیخ اجل قطی یشیخ قدس سره در جلد دوّم جوامع    

عد از کلامی طولانی می یث، ب حاد به  بوت ا بار متواتر معنوی  ماع و اخ با اج ید:  گو

ضرت نوح علی نبینا وآله و علیه سیده که ح ضرت ر سلام به نزدیک طوفان، عظام ح ال

السررلام را بنابر اختلافی که بین دو روایت وجود دارد از سررراندیب یا از مکه آدم علیه

ستقرار کشتی در کوه جودی و پشت کوفه آن را حمل کرد. )و قبر او( بیرون برد و تا ا

سلام قرار دارد، و عمر آدم علیه شت قبر امیر مؤمنان علیه ال ضر پ سلام در حال حا ال
                                                           

 مصباح الزایر تألیف مرحوم سیدبن طاووس قدس سره 111ص حه  - 1
 196ی ص حه 1الشیخ الاوحد ج رسایل  -4



سی صد و  صدوق در اکمال ه ت ست. و از کلام مروج الذهب  برابر روایت  سال بوده ا

ست اده می سعودی با در نظر گرفتن روایت فوق ا ضرت آدم و شم ود که بین مرگ ح

حمل جسد وی در کشتی یکهزارو پانصد و چهارده سال فاصله بوده است، و استعمال 

سیده برای این سد در لوت عرب به ا بات ر سد )و ل ظ عظام به معنی ج که معظم ج

بخش مهم و چشرررمگیر آن همان عظام( اسرررت و به همین جهت هم نماز میت بر 

ه هیچ قسمتی از قلب در آن نباشد واجب است همان طور ها و اگر چمجموع استخوان

که در صرررحیح علی بن جع ر از برادرش که نماز مزبور به جسرررد واجب اسرررت چنان

ای روایت شده که حضرت حضرت موسی بن جع ر روایت شده است، و نیز در مقبوله

 كالمقدس به خاموسی عظام حضرت یوسف را از شط نیل مصر بیرون آورد و در بیت

ی زمانی بود و یوسف السلام در حدود چهارصد سال فاصلهسخرد و بین آن دو علیهم

صالح ) و از پیامبران ست، و حال او از حال جناب آدم علیه از بندگان  سلام ( خدا ا ال

 باشد.پایین نمی

ست، و به این جهت از       سد او ا صود از بیرون آوردن عظام او، بیرون آوردن ج و مق

باشد، و به کار بردن آن در کلام ی جسد میعظام تعبیر شده که بخش عمدهجسد به 

ای است ها مر یهها و مباحثات و اشعارشان فراوان است، ویکی از آنعرب و در خطابه

سوگ طلحه شاعر در  ست، زیرا خلف معروف به طلحهبنعبداللهبنکه  الطلحات گ ته ا

 ن عبدمناف بود:بطلحهابیبنمادر او ص یه دختر حارث

 رحم الله اعظما دفنوها       بسجستان طلحه الطلحات

خدا آن عظامی را رحمت کند یعنی طلحه الطلحات را که در سررریسرررتان  دفن      

ستان را اعظُم     ) جمع عظم( کرده سی سد مدفون در  شاعر( ج اند، ) در این بیت ، 

یسررت، و آنچه را که پیشررتر نامیده اسررت و اسررتعمال آن در لوت عرب، غیر متعارف ن

 کهمورد بررسرری قرار دادیم اگر مورد توجه قرار گیرد شررکی باقی نخواهد ماند در این

سلام انتقال داده صِرف( آنچه حضرت نوح و موسی علیهما ال ست نه )  اند جسد بوده ا

ی عصرررمت و رجعت در ها . . . و نیز در جلد اوّل جوامع الکلم در رسرررالهاسرررتخوان

بیند، ها را میالسررلام آناما دیدگان معصررومین علیهم» گ ته اسررت:  03ی صرر حه

صوم هر زمانی تا قیامت نبش قبر کند جسد را می هت بیند و به این جبنابراین اگر مع

سلام قبر جناب آدم علیهنوح علیه سراندیب باز کرد و عظام او را ال سلام را در مکه یا  ال



گویم: روایاتی بگویی: عظام او را حمل کرد می با خود به نجف اشررررف حمل کرد، اگر

که گوشررت و اند در اینرود صررریحگویند اجسرراد معصررومین به آسررمان میکه می

ی جسد است و عرب رود، و نیز منظور از عظام همهها بالا میاستخوان و . . . و . . . آن

 عبدالله بن الطلحات طلحه بنکند، شرراعر در سرروگ طلحهاز جسررد به عظام تعبیر می

 گوید: خلف می

 رحم الله اعظما دفنوها        بسجستان طلحه الطلحات

خدا به اعظُمی یعنی جسد طلحه الطلحات رحمت کند که او را در سیستان دفن      

اند که مادرش ص یه دختر حارث پسر اند او را به این جهت طلحه الطلحات گ تهکرده

 طلحه پسر عبدمناف بوده است.

سد رحمت کند  1شاعر گ ته رحم      الله اعظما خدا به اعظم رحمت کند یعنی به ج

سمان بالا می سد به آ ضرت نوح آن را نمیرفت یا میو نیز اگر ج سید ح ابر یافت بنپو

صله مرگ حضرت آدم و اخراج جسد او  سعودی در مروج الذهب گ ته که ) فا آنچه م

س صد و چهارده  ضرت نوح( یکهزار و پان سط ح سی تو ست، و همین طور مو ال بوده ا

سلام جنازه صر به بیت المقدس برد و بین آنعلیه ال سف را از نیل م ضرت یو ها ی ح

 تقریباً چهارصد سال فاصله وجود دارد.

ساله      اند نوح عظام آدم را حمل کرد که نقل کردهگوید: اما اینی قطی یه میو در ر

شده زیرا که بخش  ست و به آن عظام اطلاق  سد آدم ا صود ج ست که مق ظاهر این ا

ستخوان سد همان ) ا ست و همهاعظم ج ستخوانها( ا ها حتی در احکام، در مقام ی ا

سد می شدج شیند به طوری که روایت  ستخوانن ستخوانی از ا های مرده پیدا ه اگر ا

شد، و هم چنین  سینه نبا ست بر آن نماز بخوانند حتی اگر دارای قلب و  شود واجب ا

 است آنچه نقل شده که موسی علیه السلام عظام یوسف را انتقال داد . . .

صومین 1)       ساد انبیاء و مع سیدن اج شیخ در خصوص نخو صریح  ( آنچه از کلمات 

 کند م السلام نقل کردیم برای ما به عنوان گواه و مؤید ک ایت میعلیه

شود که مراد از عظام در هر دو خبر، من باب تجوز، جسد است و ( و معلوم می4)      

 نه عظام ، من باب حقیقت.
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( و اراده کردن جسد از ل ظ عظام در نزد عرب غیر متعارف نیست و نزد ایشان 2)      

 استعمال دارد.

که در که گمان کرده آن( و عظام به معنی جسررد برخلاف ظاهر نیسررت چنان2)      

شایخ درایتی ندارد، بلکه عظام با یاری قرینه صلهکلمات م صله و من  طعی ی قهای مت

 به معنی جسد است.

سلم روایت       شم بحرانی از محمد بن م سید ها و خبری که در برهان قاطع تألیف 

 ه را که ما ذکر کردیم.کند آنچشده تأیید می

سلم می      ضرت یعقوب بعد از محمدبن م ضرت امام باقر عرض کردم، ح گوید: به ح

صادقهاین صر آمد و رؤیای  سال عمر کرد؟ که به م شد چند  سف تعبیر  ی حضرت یو

فرمود: دو سال، عرض کردم در این دو سال چه کسی در روی زمین حجت خدا بود؟ 

یعقوب حجت بود و یوسرررف فرمانروا، و وقتی یعقوب مرد، یعقوب یا یوسرررف؟ فرمود: 

شام برد و در بیت سف عظام یعقوب را در تابوتی به زمین  المقدس دفن کرد، از آن یو

سف بن یعقوب حجت) خدا( بود سیاق خبر چنان1پس یو صراحت دارد که می.  بینیم 

رگ یعقوب و که مراد از عظام یعقوب، جسد شریف آن حضرت است زیرا بین مبه این

ی او توسط حضرت یوسف بر حسب عادت جاری و به مقتضای آن نباید حمل جنازه

ی طولانی و زیادی بوده باشررد که در این فاصررله گوشررت او بخوسررد و بدنش فاصررله

که عادت پوسررد( با اینمتلاشرری شررود ) البته به گمان آن کس که جسررد انبیاء می

صوص در جنازهشرعی و عرفی این بوده که در حمل ونقل  شود، به خ ی جنازه عجله 

حضرت یعقوب و امثال او، و دفن جسد شریف وی برای مدتی زیاد، و حمل آن بعد از 

ستخوان رسد ها بماند بعید به نظر میدفن و گذشتن مدتی که گوشت بخوسد و تنها ا

طان و  نا، و سرررل تدر و توا یادی دارد، و یوسرررف مق ندان ز زیرا حضررررت یعقوب فرز

 واست، و مانعی برای حمل در بین نیست. بنابراین ظاهر شد که فرمانر

 ( منظور از عظام در دو خبر قبلی جسد است.1)     

 ( و تعبیر از جسد به عظام بین قوم و در محاورات آنان متعارف است.4)     
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شرف، و 2)       سط جناب نوح به نجف ا ( مدتی که بین مرگ آدم و حمل عظام او تو

رت یوسررف و حمل عظام او توسررط حضرررت موسرری به بیت المقدس بین مرگ حضرر

ی فاصله شده، مدت زیادی است ) و اگر قرار بود جسد انبیاء بخوسد( بر حسب قاعده

ها بماند و نخوسد به خصوص که زمین رطوبی باشد مثل اغلبیت معقول نبود استخوان

د بیست یا سی تا یکص ها به مقتضای احوالکنار نیل و نحو آن، نهایت بقای استخوان

سال است، چگونه عظام آدم یک هزارو پانصدو چهارده سال در زمین مانده است؟ و یا 

پوسد؟ و از ماند و نمیچگونه عظام حضرت یوسف در زمین مرطوب چهارصد سال می

 یابد؟محلی به محلی دیگر انتقال می

از علی بن حسرررین بن المناقب، و خرای  راوندی اگر بگویی که: در کتاب  اقب     

سامراء قحطی  سگری در  ست در زمان امامت حضرت امام حسن ع شده ا سابور نقل 

ستسقاء بروند و سه روز پشت  شد و خلی ه به حاجب و اهل کشورش دستور داد به ا

سرهم به مصلی رفتند و نماز و دعا خواندند و تقاضای باران کردند اما بارانی نیامد، در 

ه صحراء رفت و مسیحیان و رهبانان با او بودند و در داخل ایشان روز چهارم جا لیق ب

ست شروع به راهبی بود که وقتی د سمان  سمان  بالا گرفت، آ سوی آ های خود را به 

 باریدن کرد، اکثر مردم به شک افتادند وتعجب کردند و به دین مسیحیت رفتند.

بود خلی ه سرروی او در آن هنگام امام حسررن عسررگری علیه السررلام در زندان      

به داد امت جدت برس هلاك  فرسرررتاد، و وی را از زندان بیرون آورد و عرض کرد: 

ضرت فرمود بیرون می ست خدای تعالی زایل میشدند، ح شک رابه خوا کنم، روم و 

سگری نیز با چند  سوّم به همراهی راهبان بیرون رفت، و امام حسن ع جا لیق در روز 

آمد و وقتی راهب را دیدکه دست خود را بالا برد به یکی از  تن از یاران خودبه صحراء

غلامان خود دستور داد دست راست راهب را بگیرد و آنچه را که در بین انگشتان وی 

شهادت و  شت  ست وی را گرفت و از بین انگ ستور امام د قرار دارد بگیرد، غلام به د

دست گرفت و به راهب وسطی استخوان سیاهی درآورد، امام حسن عسگری آن را به 

شید  شنایی خور شد و رو ست. هوا ابری بود باز  فرمود: حالا باران بخواه، او باران خوا

 همه جا را فرا گرفت.

 از امام حسن عسگری پرسیدند این استخوان چیست؟     



فرمود این مرد به قبر انبیاء گذر کرد و این اسررتخوان به دسررت او رسررید، پرده از      

 1کند.که آسمان شروع به رگبار میپیامبری برداشته نشد مگر این استخوان هیچ

شود پس چگونه این خورد، و در زمین متلاشی نمیاگر زمین گوشت پیامبران را نمی

 خواهد؟استخوان به دست راهب افتاده و وی با آن باران می

ه، و با اطلاع ها خواندگویم احتمال دارد: این راهب این سررررّ بزرگ را در کتابمی     

شته و گوشت آن را  ضای او را بردا ضوی از اع ضوع قبر پیامبری را نبش، و ع از این مو

کنده اسررت، و دلیل این امر سرریاهی اسررتخوان  اسررت که در خبر گذشررت، زیرا اگر 

گوشررت بخوسررد و اسررتخوان ظاهر شررود سرر ید خواهد  بود به طوری که در سررایر 

ستخوان شد و چه ها در زیر ها که گوشت آنا سان با ست چه ان سیده چنین ا زمین پو

 حیوان.

الکلم همین احتمال شیخ اوحد نیز در جواب شیخ اجل قطی ی در جلد دوّم جوامع     

 را داده است.

السلام ی معصومین علیهمتو سابق بر این گ تی اجساد پیامبران و ائمه اگر بگویی:     

بینند، پس چگونه راهب آن را دیده و میها را نها آناگر به قبر وارد شررروند چشرررم

 عضوی از اعضایش را قطع کرده است؟

که این عضررو رابریده آباء و  اجداد این راهب گویم: احتمال دارد آندر پاسررخ می     

سد پیامبر دیده میبوده که امام شد و هنوز محجوب نبود، و اما ایناند در ایامی که ج

دهد منافاتی با و را به این راهب نسرربت میحسررن عسررگری علیه السررلام قطع عضرر

سبت می سی ن شد احتمال ندارد زیرا اغلب اوقات کار را به ک ضی با دهند که به آن را

اگر چه آن را انجام ندهد و به همین منظور در روایات آمده اسررت: حضرررت بقیه الله 

سانی را می صاص ک شود به عنوان ق شریف وقتی ظاهر  شد عجل الله فرجه ال ه که بکُ

و این نیست  1اند. کشتن امام حسین و به کارهای کشندگان آن امام مبین راضی بوده
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ضا  - 1 ضی ب عل قوم کالداخل فیه معهم، و علی کل داخل فی باطل ا مان ا م العمل به وا م الر الرا

ی راضی باشد،  مانند آن است که در آن کار اترجمه هرکس از کار طای هالبلاغه نه  112به حکمت 

گناهی در عمل به آن  شود دو گناه است:با ایشان بوده است، و برای هر کسی که در باطلی وارد می

 باطل وگناهی در راضی بودن به آن



اند و در نیت خود باکشررندگان امام حسررین مسرراوی و مگر به این خاطر که راضرری

، و همین است سر آنچه در روایات آمده که اگر مردی در شرق مردی را بکشد 4برابرند

باشد در خون آن کشته شریک خواهد بود و به خاطر و مردی در غرب از کار او راضی 

 گیریم:آن مجازات خواهد کشید. از آنچه گ تیم نتیجه می

( به مقتضرررای قراین قطعی مراد از عظام، در آن دو خبر، به طور قطع جسرررد 1)      

 باشد.می

ستخوان ایشان السلام نمی( اجساد انبیاء علیهم4)       پوسد و هرگز زمین گوشت و ا

 دهد.خورد و مثال ایشان، مثال طلای نابی است که زمین آن را توییر نمیرا نمی

ضمون را دارد که 2)       شده و این م ساد وارد  سیدن اج ( اخباری که در رابطه با پو

ستخوانی باقی نمی شت و ا صومین وغیر انبیاء علیهمگو ساد غیر مع سلام الماند به اج

 خورد.فصل گذشته نقل کردیم تخصیص می شود و با اخباری که درمربوط می

ز السلام نی( بطلان فرق گذاشتن بین اجساد چهارده معصوم، و پیامبران علیهم2)      

 از آنچه ذکرکردیم ظاهر شد. مرحوم فاضل نراقی در کتاب 

 

وسد، پمشکلات العلوم با توجه به اخبار گذشته گ ته است: اجساد چهارده معصوم نمی

داند به اخبار مطلق دیگری که دلالت دارد اجساد غیر معصومین خَصِّص میها را مُو آن

سلام ساد پیامبران  سد، و اج الله علیهم را نیز با توجه به ظاهر ل ظ عظام در دو می پو

ها ملحق کرده السلام گذشت به آنخبری که در خصوص حضرت آدم و یوسف علیهما

وق را موکول به تأمل کرده و لذا امکان اسرت. در عین حال در پایان کلام خود حکم ف

ها را با هم برابر دارد  فرقی بین اجساد چهارده معصوم و اجساد پیامبران نگذارد و آن

شود که اجساد آن حضرات نمی شاره کردیم وجه بداند ومعتقد  سد وبه طوری که ا پو

 1آید.تأمل همین است که از سیاق کلام آن مرحوم برمی

صوم وپیامبران به حاج محمد 1   سیدن اجساد چهارده مع صورت اعتقاد به پو (در این 

کند که شررود زیرا به اصررل فاسررد خود اعتماد میکریم خان و پیروان او منحصررر می
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السلام و عرضی بودن تمامی اجساد همان کلی بودن چهارده معصوم و پیامبران علیهم

 دنیوی آن حضرات باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهمفصل 

، پس از ذکر اعتقاد انحصررراری خود در مذهب به طوری که حاج محمدکریم خان      

کند که از تارهای عنکبوت سررسررتر اسررت، دانسررتیم اعتقاد خود را باچیزی تأیید می

 گوید:نامبرده پس از گ تاری که از او آوردیم بلافاصله می

تأیید می»        مؤمنان، در قبر نوح  کند آن را روایتی که در خصررروص دفن امیرو 

ماند قبر وی السررلام آمده اسررت اگر جسررد عنصررری ) حضرررت نوح( باقی میعلیهما

 شد.شکافته نمی

السرررلام در قبرش سررره روز گوید امام علیهکند آن را روایتی که میو تأیید می      

ماند رود، اگر جسد عنصری مرئی حال حیات او باقی میماند و سخس به عرش میمی

 دانیم:چنان که می 1«قبرش بود. در

مشهور این است که امیرمؤمنان علیه السلام در قبری دفن شد که جدش حضرت      

که خبر محمد بن حن یه نوح علیه السرررلام برای آن حضررررت آماده کرده بود، چنان

                                                           
 24مجموعه الرسایل کرمانی ص حه  - 1



گوید: وقتی حضرررت حسررن و حسررین علیه السررلام به قبرش کند، او میدلالت می

سیدند جلوی تاب شت. ر ضرت امام مجتبی به زمین گذا وت پائین آمد و عقب آن را ح

گاه امام حسن مجتبی با جماعتی بر وی با ه ت تکبیر طبق دستور پدر بزرگوارش آن

نماز خواند، سررخس تابوت راکنار کشرریدیم و خاك را ) از روی قبر( برگرفتیم و دیدیم 

در آن کنده شررده بود: این ای که قبری آماده و لحدی شررکافته ظاهر گردید، و لوحه

 4است آنچه جدش حضرت نوح برای عبد صالح طاهر مطهر ذخیره کرده است .

گر چه این خبر از معصوم نیست اما وصیت امیرمؤمنان به امام مجتبی صحت آن      

کند که فرمود: سررخس تابوت مرا به زمین بگذار، آن جا قبری اسررت. بعد را تأیید می

سن برایم ه ت تکبیر بگوی، و بدان که جلو برو و بر من نما ز بخوان، ای فرزندم ای ح

این عمل به کسی حلال نیست، غیر از من و مردی که در آخر زمان با نام قائم مهدی 

شد کژیشود، و از فرزندان برادرت حسین میظاهر می ست میبا کند. های خلق را را

ش و خاك برداری کن، قبری وقتی بر من نماز خواندی تابوت را از محل خودکنار بک

شده خواهی دید، مرا در آن قبر بخوابان، وقتی  شکافته و لوحی نوشته  کنده و لحدی 

 خواستی بیرون بیایی مرا جستجو کن که مرانخواهی یافت . . .

بینیم این روایت صرررراحت دارد به این که قبر حضررررت امیر علیه که میچنان     

وح است. و به همین نحو است اخبار فراوان دیگر از السلام، غیر از قبر جدش حضرت ن

 جمله:

 خبر ابو عبدالله جدلی در وصیت آن حضرت که به امام حسن علیه السلام فرمود: -

جای آن چنین و       تابوتم خطی بکش و برایم در  ندی دور  ماز خوا وقتی برایم ن

 کاری شررده پیداای کنده چنین قبری بکن سررخس برایم لحدی باز کن، در آنجا لوحه

 کنی که پدرم نوح برایم ذخیره کرده است و مرادر همان لوحه بگذار.می

خبر فرحه الوری از حضرت ام کلثوم دختر امیر مؤمنان علیه السلام که ضمن سخن  -

ر ای دیدند که دفرمود: حسن علیه السلام گلنگی زد قبری با ضریح ظاهر شد و لوحه

سم الله الرحمن الرحیم  این قبری است که نوح پیامبر آن به خط سریانی نوشته بود: ب

 برای علی وصی محمد علیهم السلام ه تصد سال قبل از طوفان آماده کرده است . . .
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باز در فرحه الوری به سررندش از یکی از دوسررتان علی آمده که گ ت: وقتی از دنیا  -

د شخود به خود حمل میرفت او را بردیم، عقب تابوت را برداشته بودیم و جلو تابوت 

شنیدیم تا به غریین رسیدیم سنگی بودکه به روشنی ای را میصدای درهم و آهسته

ای دیدیم که در آن نوشررته بود: این چیزی درخشررید، قبری کندیم به ناگاه لوحهمی

ست که نوح برای علی بن ابی ست وی را در همان طالب علیهماا سلام ذخیره کرده ا ال

 جا دفن کردیم.

در خبر خرای  در وصیتی ، به امام حسن و امام حسین علیهما السلام فرموده است:  -

زند آن جا را کندند و لوحی نوشررته یافتند در بینید که نور از آن بالا میسررنگی را می

شته بود این از آن ست که نوح برای علی بن  ابیآن نو سلام ذخیرهطالب علیهمها ا  ال

. و اخبار دیگری که صررراحت دارند قبر امام 1جا دفن کردیم کرده اسررت، او را در آن

 علیه السلام قبری نیست که نوح علیه السلام در آن دفن شده است.

و خبر حمّاد بن عیسی از مردی از حضرت امام صادق علیه السلام با اخبار گذشته      

و  ی حضرت نوحهمنافاتی ندارد، امام فرمود: قبر علی علیه السلام در غری ما بین سین

 باشد از سمتی که در قبله قرار دارد .م رق سر او می

شکار می      ست که آنزیرا آنچه از این خبر آ حضرت پیش روی  حضرت شود این ا

 ی او و م رق سرش دفن شده است.نوح ما بین سینه

 لویرسرراند که قبر شررریف امام علی علیه السررلام جداگانه ) و در جو  این نیز می     

نیز به همین م هوم اشرراره دارد. « قبر علی فی الوری» ی قبر نوح( قرار دارد، و کلمه

شاره است « بین صدر نوح و م رق رطسه» گوید: که در آنجا که میضمن این ایماء و ا

صورت تام باقی بوده و در این به این شریف نوح به  سد  که حین دفن امیر مؤمنان ج

که تعیین حدود امام علیه السلام به اعتبار اوّل احتمال این مدت دراز نخوسیده است. و

دفن نوح بوده و امام علیه السررلام به آن آگاهی داشررته جدّا بعید اسررت، و اگر چه آن 

حضرررت به آن علم دارد. زیرا تعیین حدود آن حضرررت، به این جهت بوده که فضررل 

و  علیه السررلام بیان کند، جدش علی علیه السررلام را نسرربت به نوح علی نبینا و آله و

اگر جسررد نوح پوسرریده و خاك شررده بود به این که نوح چگونه دفن شررده، و به این 
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که جلوی او دفن شده نبود، فرض که جسدش تازه است دیگر فضلی در واقع برای آن

و به همین جهت هم باز کردن قبر مؤمن بعد از پوسررریدن او بدون هیچ خلافی حرام 

 نیست.

ضرت از ا      ست و در جلوی قبر ح شد که قبر امیر مؤمنان جداگانه ا ین بیان ظاهر 

شرررد به این جهت که جسرررد انبیاء به دلایل نوح قرار دارد، واگر در قبر نوح دفن می

 ی ) السررلامی زیارت شررری هشررد. فقرهپوسررد، نبش قبر او حرام میعقلی و نقلی نمی

و آدم و نوح که در قرب تو  قرار دارند، علیک و علی ضجیعیک آدم و نوح( سلام بر تو 

نه دلیلی بر ادعای خصررم اسررت و نه منافاتی دارد با آنچه یاد کردیم ، زیرا ضررجیع به 

ه شود. بلی آنچه بمعنی صاحب است و به کسی که به دیگری نزدیک است اطلاق می

ه د: بگویصراحت دلالت به ادعای خصم دارد روایت ابوبصیر از امام صادق است که می

سلام عرض کردم: علی علیه ست؟ حضرت امام علی علیه ال شده ا سلام در کجا دفن  ال

ست گ تم:  شده ا ست؟ مردم میفرمود: در قبر پدرش نوح دفن  د گوینقبر نوح کجا ا

تواند . . . اما این خبر نمی 1که در مسررجد دفن شررده اسررت فرمود: نه در پشررت کوفه

جداگانه بودن قبر شررریف امیرمؤمنان وجود دارد، و دلیل شررود در برابر دلایلی که به 

ساد انبیاء علیهمنبش حرام را نیز لازم دارد، با توجه به این سلام نمیکه اج سال د و پو

این موضرروع حق و صررحیح اسررت. مگر بنابر ادعای خصررم که اعتقاد دارد اجسرراد 

ی، بر دیگر ایم که فضل مدفن هر یک از معصومینپوسد. ما  ابت کردهمعصومین می

ست بر دیگری و بر دیگران. و احتمال می شان ا ضل ای رود به خاطر یکی بودن مثل ف

کند که دو قبر یکی هستند ورودی دو قبر باشد و اگر چه از هم جدا هستند صدق می

ضهچنان صوص در رو ست، به خ شایع ا به این  های مطهره،که در زمان ما متعارف و 

یخ اوحد که سابقاً نقل کردیم او گ ت: او یعنی حضرت موضوع تصریح است در کلام ش

 آدم مصاحب نوح است پشت قبر امیرمؤمنان علیه السلام.

 گ ت: پشت قبر امیرمؤمنان، باید به این موضوع توجه شود.اگر قبر جدا نبود نمی     

سه که ادعای خودرا تأیید میاما این      ست امام در قبرش  شده ا کند با آنچه روایت 

سخس از آن به عرش بالا میروز می رود، دخل و ربطی به آن ندارد، زیرا ادعای ماند و 
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شوند در قبرهایشان پوسند و پراکنده میاو این است که اجساد انبیاء و ائمه چون می

روند پس تأیید ادعای او با ن لحاظ که به آسرررمان یا عرش بالا مینه به ایمانند، نمی

 این روایت وجهی ندارد.

شان،و اما بالا رفتن اجساد ائمه علیهم      سمان پس از دفن، در قبرهای سلام به آ در ال

 روایات زیادی از آن حضرات با اختلافاتی وارد شده است.

د رود ماننماند و به آسمان بالا میتر نمیدر بعضی اخبار آمده که سه روز بیش -1      

ست  شده ا سلام نقل  صادق علیه ال روایتی که در تهذیب از ابی جلال، از حضرت امام 

سه روز از مرگش باقی نمی شتر از  ماند که فرمود: پیامبر یا ولیّ پیامبری در قبرش بی

 1رود.که روح و استخوان و گوشت او به آسمان میتا این

ماند. مانند روایتی که بعضرری نیز وارد شررده که بیش از چهل روز باقی نمی در -4      

گوید: ی انواری از امام صادق نقل شده است، او میدر کامل الزیارات از تهذیب از عطیه

 ماند.از امام علیه السلام شنیدم فرمود جسد پیامبر یا ولیّ بیش از چهل روز باقی نمی

ماند. مانند روایت تهذیب از در بعضررری نیز آمده که بیش از یک سررراعت نمی -2      

ضربت خورد به حسن و  صادق که فرمود: زمانی که حضرت امیرمؤمنان  حضرت امام 

سلم بدهید و ک نم کنید و حنوطم نمایید و تابوتم را  سلام فرمود غ سین علیهما ال ح

ود، به شررلوی تابوت برای شررما برداشررته میبردارید و ببرید، از عقب تابوت بگیرید ج

های چیده، به لحدم بگذارید و رسررید کنده شررده با لحدی آماده و خشررتقبری می

ها را از طرف سررررم بردارید و بنگرید چه ها را بچینید، و یکی از خشرررتخشرررت

ها، یکی شنوید؟ امام حسن و امام حسین علیهما السلام پس از منظم کردن خشتمی

 ا را برداشتند و دیدند در قبر چیزی وجود ندارد. . . هاز آن

و مقصود از بالا رفتن اجساد ایشان به آسمان، ارت اع معنوی است، و تعلق ایشان      

که در خبرهای دیگر آمده اسررت که آن حضرررات در قبرهای خودشرران به عرش چنان

است که وقتی به هستند بنابراین قبور آن حضرات عرش است و آسمان، و منظور این 

قبرهایشان داخل شدند از عرش آویختند و به آسمان بالا رفتند، یعنی عوارضی را که 

مند شرروند از خود دور کردند، در به خود گرفته بودند تا مردم ایشرران راببینند و بهره

                                                           
 196/  6تهذیب ج  -1



ی خود باقی ماندند، که همان عالم انوار بوده باشرررد قبرهایشررران و در مقامات عالیه

کنند، اما اگر قبر ایشرران باز شررود شرران را در همان قبرهایشرران زیارت میوزایران ای

بیند مگر زمانی که خودشان بخواهند دیده شوند و مصلحت چشمان مردم آنان را نمی

سید مهدی قزوینی رحمه  الله علیه در کتابایجاب کند، مانند ماجرائی که عالم ربانی 

ست که  ستان چنین ا ست دا ستور داد قبر صوارم نقل کرده ا متوکل لعنه الله علیه د

 .1حضرت امام حسین رابکنند، آن راکندند و حضرت را در قبرش مشاهده کردند

که مراد از تعلق به عرش و رفتن به آسمان بعد از دخول به قبر شریف توضیح این     

ی ناین است که با اختیار عوارضی را ) که جهت خلق گرفته بودند تا بتوانند معارف دی

ی خود یعنی در عالم خود را از ایشان کسب کنند ( کنار گذاشتند و در مقامات عالیه

زیرا مثل دیگر مردم مولوب و محکوم عوارض نیسرررتند، که نتوانند  انوار باقی ماندند،

پوشند اگر مصلحت ها را از خود برکنار کنند، بلکه در اختیار ایشان است آن را میآن

یم و تأدیب و هدایت مردم و پس از انقضرررای مدت مأموریت اگر ایجاب کند مانند تعل

شوند به طوری که گذارند، و به عالم انوار ملحق میمصلحت ایجاب کند آن را کنار می

شکل  شریت یعنی  صورت ب صلحت  ضای م قبلا جبرئیل را مثال زدیم و گ تیم با اقت

شررناختند، و به ولی نمیدیدند پوشررید، مردم او را میی کلبی را میدحیه بن خلی ه

شررد، و کرد، و به عالم خود همان عالم انوار ملحق میاقتضررای مصررلحت آن را رها می

 بود و یا بالاتر از او.که از سنخ او میدید مگر آنهیچ کس وی را نمی

ی معصررومین، وقتی مدت بقای ایشرران در این دنیا به و همین طور هسررتند ائمه     

 کهگذارند برای اینبر شدند، آن صورت ظاهری خود را کنار میپایان رسید و داخل ق

شان را نمی صورت مردم ای سنخ نیازی به آن ندارند، و در این  بینند، مگر کسی که از 

 کند.او ایشان رامشاهده می و جنس ایشان باشد،

پس مراد از تعلق به عرش، یا رفتن به آسررمان، بعد از دخول در قبر، پس از چهل      

روز یا سرره روز یایک سرراعت این اسررت که آن صررورت را که به آن نیاز ندارند از خود 

که مصلحررررررت باشد( اگر قبرررر ایرررشان باز شود با همان کنار کنند، ) و در صورتی

 شوند.صورت دیده 
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اما وجه اختلاف اخبارِ مدتِ بقای ایشان در قبر، این است که ت اوت مراتب ایشان      

ضات الهی و سلام الله عل ساندن فیو شود، گر چه در ر یهم که از همدیگر دارند بیان 

که از همه افضررل اسررت، در یک لحظه آن را از تبلین وظایف شرررعی با هم برابرند. آن

که که امام حسررن و امام حسررین علیهما السررلام پس از آنکند چنانخود برکنار می

شری ش گذا سر از لحد امیرمؤمنان سلام الله علیه را در قبر  شتند و خشتی از سمت 

ست آن  شری ندیدند. و چگونه ممکن ا شتند او را در قبر ندیدند. یعنی با لباس ب بردا

بزرگوران که از سنخ و جنس وی هستند او رادر عالم انوار نبینند؟ زیرا آنچه از صورت 

ه کآنباشد و از دیدن بشری در ایشان وجود دارد نسبت به نورانیت آنان مثل ذرّه می

 شود.در عالم انوار است مانع ایشان نمی

 گوید: خبر مروی در مشارق الانوار همین دلالت را دارد می  

از حضرررت امام حسررن علیه السررلام روایت شررده که امیرمؤمنان علیه السررلام به امام 

 حسن و امام حسین فرمود:

 بریزید دو رکعت نماز که بر روی قبرم خاكپیش از آن وقتی مرا در قبر گذاشتید،     

ای از شررود، پس از نماز نگاه کردند و دیدند روی قبر پردهبخوانید و نگاه کنید چه می

 ی پرده را بالاسندس کشیده است حضرت امام حسن علیه السلام از سمت سر، گوشه

امام  کنند،زد دید رسول خدا، حضرت آدم و حضرت ابراهیم با امیرمؤمنان صحبت می

ی پرده را بالا زد دید حضرررت زهرا سررلام الله ه السررلام از طرف پا گوشررهحسررین علی

 کنند.علیها و جناب مریم و آسیه علیهن السلام بر امیر مؤمنان نوحه و ناله می

که بعد از امیرمؤمنان، از بقیّه برتر است مثل امام حسن و امام حسین صورت و آن     

به بعد از ایشان هستند بعد از چهل روز صورت که در رتبشری را پس از سه روز و آنان

 کنند.بشری را از خود دور می

که منظور از رفتن به آسرررمان یا تعلق به عرش همین اسرررت که خلاصررره این     

ست به طوری که از  ذکرکردیم نه رفع ظاهری حسی که حاج کریم خان گمان کرده ا

 شود.کلام او ظاهر می

های خود به آن تصریح ی در جاهای گوناگونی از کتابو مرحوم شیخ اوحد احسای     

صریح شت به برخی از این ت شکالی نخواهد دا ست و ا ضیحات و بیانات کرده ا ها و تو

 وی جهت زدودن غبار از ذهن بعضی از افراد ناتوان، اشاره کنیم.



 نویسد:می« لائذ بقبورکم» ی در شرح الزیاره، در بیان فقره     

که ایشان انواری هستند که به هیچ وجه کثافتی در اجسام قشری، بداناما جواب      

شان را  شان وجود ندارد به نحوی که دیدگان، بلکه اغلب دیدگان باطنی هم ای س مقد

ی عرش قرار دارند، پس زمانی که ها در این زمان در لطافت در رتبهبینند، و آننمی

ش ست زایل  شری که همان هم علت ادراك ا اند، گوئیم: معلق در عرشود میکثافت ب

گوید: پس اجساد ایشان در که میو در عین حال در قبرهای خودشان هستند. تا این

شان در رتبه ست معنی تعلق به عرش، یعنی قبرهای ست، و همین ا ساد لطی ه ا ی اج

شد آن شریه همین الان با صورت ب شان در رتبه و لطافت، و اگر  ها را در قبرهای خود

اند هیچ کس ایشان را در قبرهایشان یم، ولی چون آن را به اصل خود برگرداندهبینمی

بیند زیرا خود او نیز از همان ها رامیباشرررد، او آنیابد مگر یکی که از خودآنان نمی

 شود، زیرا اگربینیم مانع درك او نمیعالَم است، و صورت بشریتی که وی رادر آن می

ای در این عالم خواهد بود و به نسررربت بدهیم مانند ذره بشرررریت او را به نورانیت او

شب معراج با همان  سلم، در  صلی الله علیه وآله و ست که پیامبر اکرم  همین جهت ا

 هایی که پوشیده بودجسم شری ی که بشریت کثیف را همراه داشت، و با همان لباس

های ( انوار مانع نشد ها، ) حجابها و حجاببه آسمان رفت، و این امر از خرق آسمان

 که کثافت موجود در آن اندك بود.برای این

ایسررتاده و دانیم که آن حضرررت صررلی الله علیه و آله در برابر آفتاب میآیا نمی     

که لباسررش در تن بود اما در برابر نورانیت عظیم او نمودی ای نداشررته، با اینسررایه

سلام الله ع صومین  شت، و حکم اهل بیت مع ست و مثالش چنین ندا لیهم نیز همین ا

 باشد که:می

کنیم، بلکه بود و نبود آن در اقیانوس یک مثقال خاك را در اقیانوس ملاحظه نمی     

باشررد، آری اگر به همان مقدار خاك قبل از اسررتهلاك در اقیانوس نگاه کنیم برابر می

حضرررات  آن را ملاحظه خواهیم کرد، چنین اسررت تعلق صررورت کثیف بشررریت به

خواهند و آن را کنار معصومین موقعی که بخواهند آن را داشته باشند، و الان که نمی

شته شان در قبر به عرش معلقگذا شریف ای ساد  سادآن اند، اج اند، به عبارت دیگر اج



بزرگواران در آسررمان قبرشرران و در همان محل معلومی هسررتند که زوار و شرریعیان 

 . . .1یندآایشان به زیارت آن محل می

 نویسد:و در جلد دوّم جوامع الکلم در مقام جمع بین اخبار می     

پس واجب اسرررت که به آنچه گ تیم برگردیم، یعنی معصررروم وقتی که صرررورت      

ی که در قصررهرود، چنانبه آسررمان و عرش بالا می بشررریت را کنار بگذارد در رتبه

 حضرت حسین آمده است.

نویسد: وقتی معصوم جسد دوّم یعنی جسد عنصری سنگین را یباز در همان جا م     

در همان محل قبر خود کنار گذاشرررته اسرررت در همان محلی که عوام آن را درك 

سمانِ آن قبر باقی میمی آیند که ماند و زوار به همان محلی میکنند جسد باقی در آ

ه جسد باقی در خورم کجسد قشری آنجا گذاشته شده بود. و به جان خود سوگند می

همان قبر و در غیب آن تا روز قیامت باقی اسرررت و در نزد پروردگار خود از روزی او 

 1شود. . .مند میبهره

 نویسد:ی رجعت میباز در جلد اوّل جوامع الکلم در رساله     

وقتی که صرررورت کثیف بشرررری جدا شرررد جسرررد را به خاطر لطافتی که دارد      

کنیم و اگر چه در همان محل اسرررت اما کنیم آن را پیدا نمیبینیم و اگر نبش نمی

بیند و از های معصررومین چشررم دیگری آن را نمیقدر لطیف اسررت که جز چشررمآن

همین غایب شدنی که از کنار گذاشتن کثافت ) بشری( حاصل گشته به بالا رفتن به 

ا شد. این قاعده رپوشود و با نزول به زمین همین لباس بشری را میآسمان، تعبیر می

 . . . 4یاد بگیر و هر چه را بدینسان دیدی با آن مقایسه کن

صریح می      سداد را با ملاحظه کن چگونه به مقصد و مرام خود ت کند، و راه رشد و 

نماید. از تصریحات مرحوم شیخ عباراتی روشن و کافی و کلماتی صریح و واضح باز می

 اوحد آشکار گردید که:
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سمان یاتعلق به عرش در اخبار رفع، تعلق ( 1)       صومین به آ ساد مع مراد از رفع اج

گونه توییر و معنوی اسررت نه ظاهری، یعنی در قبرهای خودشرران هسررتند بدون هیچ

 تبدیل.

حی که برای مصالبیند مگر اینای ایشان را نمی( به نحوی که چشم هیچ بیننده4)      

 بخواهند.

ستند. 2)       شت و اخباری که خواهد آمد قابل جمع ه ( و با این نحو اخباری که گذ

 نه رفع ظاهری حسی به نحوی که حاج کریم خان مذکور گمان کرده است. 

کند ائمه و پیامبران علیهم السلام در قبرهایشان هستند اما اخباری که تصریح می     

سی که با دیده ست، و برای ک صزیاد ا شت و گذاری و تتبعی در کتب اخبار ی ان اف گ

 باشد مانند:دارد این موضوع پنهان نمی

) الف( السرررلام علیک و علی ضرررجیعیک آدم و نوح، سرررلام بر تو یا علی و بر دو      

 مصاحبت حضرت آدم و نوح.

گوید: به امام صادق علیه السلام ، می1در مزار بحارالانوار )ب( خبر م ضل بن عمر،     

د شدم و عرض کردم: من مشتاق نجف اشرف هستم، فرمود: شوق تو برای چیست؟ وار

دارم امیرمؤمنان علیه السلام را زیارت کنم. فرمود: آیا فضل زیارت او دوست می گ تم:

ای؟ عرض کردم نه ای فرزند پیامبر خدا برایم تعریف کن، فرمود: وقتی را شرررناخته

سلام را ز ستی امیرمؤمنان علیه ال که عظام آدم و بدن نوح و جسم یارت کنی بدانخوا

کنی تا پایان روایت، و غیر این اخبار صررراحت دارند که طالب را زیارت میعلی بن ابی

 آن سه بزرگوار در قبرهای خود قرار دارند.

ی این کلمات همان عظام و بدن و جسرررم به یک معنا هسرررتند و منظور از همه     

ست چنان سد ا شاره  4البحرینو مجمع 1که در قاموسج آمده و در محل خود به آن ا

 کردیم.
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اما تعبیر امام از جسد، با این کلمات گوناگون از سِرّی دقیق و پنهان حکایت دارد،      

که از غیر اهل مخ ی است با این کلمات مت اوت به اختلاف مراتب آن حضرات اشاره 

 شود.کند که به اختصار بیان میمی

چون حضررررت آدم علی نبینا و آله و علیه السرررلام در حمل امانت معروضررره به      

ی منهیه نزدیک ماند و به شجره ت اوتها و اراضی، در ظاهر، و نه در باطن، بیآسمان

شرررد، برخلاف اوالوالعزم که در ظاهر و باطن آن را پذیرفتند و به همین جهت نیز به 

امام )ع( از اصررل و باطن بدن آدم یعنی از عظام او یاد کرد مقام اوالوالعزمی راه یافتند 

 جناب نوح علی نبینا و آله و علیه السلام یعنی از بدن او نام برد .   و از ظاهر و باطن

اما جسررم اگر چه به معنی بدن اسررت ولی غالباً در چیزی به کار می رود که روح به  

و لذا از جسد حضرت امیر علیه  آن تعلق می گیرد ، در صورتی که بدن چنین نیست

 السلام به جسد تعبیر کرد . 

شریف  سمان ، همان قبور  شد که مراد از عرش یا آ صه از آنچه که گ تیم ظاهر  خلا

شان  سمان ، بالا بودن مقام معنوی ای شد و منظور از بالا رفتن به عرش یا آ آنان می با

بدیل و تجزیه در قبر باقی می است و نه ظاهری ، و اجساد شریف آنان بدون توییر و ت

ماند که مردم به زیارت آن مشرف می شوند بدون آن که اجزاء ایشان متلاشی شود ، 

اماّ دیگر قابل رؤیت نیستند ، زیرا به شدت لطیف و نورانی هستند و بی نهایت صاف و 

خالصرررند نمی دانم آن کس که به کلی بودن وجود پیامبران و ائمه علیهم السرررلام 

د دارد و اجسرراد ظاهری ایشرران را عرض و قالب و مُثلُ می داند که در زمین می اعتقا

پوسد و از آن ها هیچ ا ری باقی نمی ماند و همه به عناصر اصلی خود برمی گردد که 

زیرا فلک قمر قرار دارد پس چه کسی را در مشاهد مقدسه و روضه های منوره زیارت 

صد دارد پیامبر یا امامی را زیارت کند که به عقیده  می کند ؟ اگر در زیارت خودش ق

او کلی است و همه ی عوالم را پر کرده است نباید مختص به آستان متبرکه باشد . و 

اگر قصررد او از زیارت محلی که قالب آن کلی در آنجا نهاده شررده بوده باشررد که به 

 بین مخال ین اعتقاد او پوسررریده و از آن هیچ ا ری باقی نماده پس چه فرقی بین او و

 ما وجود دارد ؟ 

شند که جسد دنیوی و ظاهری مطهر پیامبر اکرم  شته با سا مخال ین ما اعتقاد دا ای ب

صررلی الله علیه و آله در قبر شررری ش تر و تازه باقی باشررد ، گرچه در این رابطه ائمه 



سازند ، اما برای آن که محل زیارت را خالی  شریک ن ضرت  سلام را با آن ح علیهم ال

می داند از زیارت ، چیزی جز بوسررریدن ضرررریح باقی نمی ماند ، و لازم نکرده بدون 

جهت و علت در اخبار این همه تشویق و ترغیب برای زیارت مشاهد مقدسه وارد شده 

 از لوزش قلم و اختلال موز به خدا پناه می بریم . فاعتبروا یا اولی الابصار .باشد ، 

 

 فصل دهم

 ه یادآور شدیم که:های گذشتدر فصل     

گردد، اما بعد از همین بدن محسررروس و ملموس و مرئی در روز قیامت برمی -1      

ضوان الله تعالی  صحاب ر ست. و ا شده و از خود او نی ضی که به وی ملحق  رفتن عوار

سایی آن شیخ اوحد اح ضل (، و  ضافی، ) فوا ها را علیهم این عوارض را اجزاء بیگانه، ا

 نامند.و گاه جسد اولی میگاه جسد عنصری 

و مرحوم شرریخ چیزی را نگ ته که خلاف ضرررورت و خلاف اجماع مسررلمانان  -4      

باشد، بلکه همان را گ ته که مسلمانان به آن عقیده دارند و به چیزی متدین شده که 

 ی امامیه به آن متدین است.فرقه

خالف نبوده مگر این -2       ماء م کدام از عل با هیچ  جاده کهو  عالم از  ی حق آن 

که گردد بدون اینمنحرف شررده و به اشررتباه گ ته باشررد که: همین بدن دنیوی برمی

ها و قاذوراتش از بین ها و ناخنها و کثافتچیزی از عوارض و اضررافات او حتی چرك

 برود!!

هر کس بوی اندکی از عطر علم طبیعی را اسررتشررمام کند؟ و اطلاع کمی از این      

شت پرده مولود شد، و از پ شته با س ی دا ها پیکر درخشان حق را ببیند، به خرافات فل

 پایه معتقد نخواهد شد.دار و عقاید فاسد و بیخنده

و یعنی ( دبه همین لحاظ به گمانم ایرادی ندارد، این مقاله را با تطبیق دو عالم )     

شرررناگران این دریای  مولود عزیز پایان دهم، گرچه از چابک سرررواران این میدان و

ام ی حکماء و اسرار امینان خدا نیستم، اما چون توفیق یافتهکران، و از ناظران آئینهبی

اند، و رسرریدن به ام که امر کردههای ایشرران را مطالعه کنم، و از دری وارد شرردهکتاب

ز عبث ام به افرادی که ااند، و امید داشررتهام که اجازه دادهآن را از کسررانی خواسررته

های آنان پی ام، و به پنهان کاریاند، کلمات اسررتادان این فن را فهمیدهپرهیز داشررته



ام  به لطف خدا درّهای اهل کمال را بدسررت آورم، و از قطرات دریای ام، توانسررتهبرده

ستند که از دنیا اعراض کنند، و  سانی ه صلان به این علم ک عارفان فیض یابم، زیرا وا

ست که خدای تعالی بر من منّت نهاده در نظر مردم حق شند، و این از چیزهایی ا یر با

 باشد.گزارم  سخاسی که لایق بارگاه عزّ و جلال او میهای اورا سخاس میاست، نعمت

ها از این سرّ بزرگ، و تطبیق دادن آن با عالم و مقصود مهم، کنار زدن بعضی پرده     

ضیح  ست، تا به ا بات عینی و تو سی که از  صویر ا ستدلال کنیم به ک وجدانی معاد ا

این فن عزیز اطلاع دارد، و از اسرررار و رموز آن آگاه اسررت و موفق شررده جمال آن را 

 گوئیم برایش ممکن نباشد.ببیند تا راهی جز قبول آنچه که می

 

 ) عالم وسیط (

سان، چنان      صویر یعنی ان شیچه با عالم کبیر یعنی عالم کون مطابق معالم  د با با

سیط نیز تطبیق می شجاع و عالم و ست از همین فرزند  سیط عبارت ا کند، و عالم و

دهند قدر، به طوری که امیرمؤمنان در اشرررعاری که به او نسررربت میگرامی و گران

 فرموده است 

 آتزعم انک جرم صویر؟                و فیک انطوی العالم الاکبر          

ستی آیا گمان می      صورتی که تمامی عالم ه ستی؟ در  کنی جِرمی خُرد و ناچیز ه

ست شده ا صه  سان چنان1در وجود تو خلا شیی الا عندنا و » ی که در آیه. ان ان من 

ی اصلی عالم غیب و گانهاشاره شده از عناصر چها« 4 خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم

حین نزول و عبور او از عالم عقل به این دنیا بر او عارض از عناصررری ترکیب یافته که 

ضله و  صر اخیر را اجزاء غریبه و بیگانه، اجزاء فا ست، علماء، عنا شده ا ضافه  شته و ا گ

 نامد.ها را جسد عنصری و جسد اولی مینامند، و شیخ اوحد احسایی آناضافه می
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وردگار اسرررت و آرزوی نهایی ی پراین مولود عزیز نیز که مظهر اسررررار و نشرررانه     

صر غریبهآرزومندان، و مطلوب خردمندان و نادانان می صلی و عنا صر ا شد از عنا ی با

 فاضله ترکیب یافته است.

ی آن همان اسرت که مولی امیرمؤمنان در قبال سرؤال به قسرمت عناصرر اصرلیه     

ده که از خود روایت کر 1مهمی از آن جواب داده اسررت، ابن شررهر آشرروب در مناقب

کرد از صررنعت کیمیا سررؤال کردند امیرمؤمنان زمانی که در بالای منبر صررحبت می

 حضرت فرمود:

نا اعلم »        بالظاهر و ا ناس یتکلمون فیها  هی اخت النبوه و عصرررمه المروهّ، ان ال

«  ظاهرها و باطنها و الله ما هی الا ماء جامد، و هواء راکد و نار حائله و ارض سرررائله 

ست، مردم از ظاهر آن حرف مییعنی  صنعت خواهر نبوت و عصمت مروت ا زنند این 

دانم به خدا سوگند آن نیست مگر آب جامد، که من ظاهر و باطن آن را میو حال آن

 و هوای راکد و آتش مهار شده و زمین روان.

صر       شک عنا سائل داده بدون  سلام در جوابی که به  صود امیرمؤمنان علیه ال مق

شود، ها نباشد متولد نمیباشد یعنی اگر یکی از آنی و ارکان این مولود شریف میاصل

ست و جواب باید با آن مطابق ی آن نمیبلکه نط ه سؤال از حقیقت کیمیاء بندد زیرا 

 باشد و اینک بیان مختصری از این صنعت:

، آب نمک، حکماء این عنصر را آب حیات، آب حیوان، آب دو رویهاوّل، آب جامد:      

نامند و از خواص آن این اسررت که وقتی به زمین مرده آب تلخ و آب الهی و غیره می

سررازد، و این، روحِ جسررد ها و کثافات پاك میکند، و از چركرسررد آن را زنده میمی

گویند، و این حجر مکرم کلید این علم ( می است که به آن حجر مکرم ) سنگ گرامی

ست و فعل و ان  ترین رکن عمل ترین و مهمشود و بزرگعال با آن حاصل میشریف ا

شررود، طبیعت گرم و رطوبی یعنی طبیعت هوا و حیات اسررت، و بدون آن فاسررد می

 شود و نه با غیر آن.دارد، و با همین فعل و ان عال جسد س ید می

که در حقیقت گور اوسررت قرار « ظرف کور » در حجر مکرم و در اولین وهله که      

سمان گیرد و با این آب الهی رفیق میمی ست به طوری که در آ صاف و روان ا شود 
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هایی مانند اقیانوس« آب الهی  » توان دید، در این حال پایین آن سرررتارگانش را می

اند جسد را احاطه کرده است و جز مقدار یک چهارم آن ظاهر که زمین را احاطه کرده

 نامند.می« بحر محیط » باشد، به همین جهت هم آن را نمی

ه گانپس از انس با حجر مکرم، و وصلت فیمابین، و وقوع ازدواج، و شستشوی سه     

ضل ایام و از عیدهای بزرگ یا شش گانه و گذشت یک یا دو ه ته در روز جمعه که اف

تر و از تمامی شررود به طوری که از سررنگ خارا سرر تاسررت به طور کامل منجمد می

 تر است، و به همین جهت امام علیه السلام فرموده است:سخت معادن و فلزات

آب جامد یعنی آب منجمد، در ابتدای عمل جامد نبود، زیرا جامد هرگز نه تأ یر      

ه گیرد وگرنپذیرد، و از انجماد پس از فعل و ان عال صرررورت میمی کند و نه تأ یر می

 شود.فاسد و ساقط می

 فاسد         و ما کان ماءً جامداً فهو صالحفما کان دهناً ذائباً فهو 

یعنی اگر روغن مذاب باشد فاسد است، و اگر آب جامد باشد شایستگی ) تولد را      

 ( دارد

 فاعجب بماء صار صخرا و صخره       تجسدها بالمخض من لبن المحض

 رض   یذوبها  لین  الحراره  فی الهواء         ویجمدها یبس البروده فی  الا   

س ت می   سنگ خارا سخت و  ست که مانند  شود تجسد و جمود آن تعجب از آبی ا

کند، آید، هوای گرم آن را ذوب میای است که از ماست و شیر به دست میمثل کَره

 نماید.و سرمای خشک زمین آن را منجمد می

است آب الهی که روح جسد است باید چهار جزء، و یبوست که همان حجر مکرم      

شود اگر  شد یعنی چهار پنجم آب و یک پنجم حجر مکرم تا منجمد  باید یک جزء با

 شود.بندد و فاسد مییکی از اجزاء از مقدار معین زیاد شود نمی

سانی نیز، در ابتدای آفرینش چهار جزء       صریح حکماء خدای تعالی در مولود ان به ت

بت هوای زمین جرز یعنی زمین مرده، زمین یات برمی از رطو قابل دارد، بایر و زمین 

ست به همین جهت  ضای آن نامتناهی ا این زمین در زیر امکان راجح قرار گرفته، و ف

سمات به ، عمق اکبر  ست، یک جزء از خاك نرم هباء همان « در دعای  شده ا تعبیر 

باشد در کند، این جزء از یبوست که صورت میزمین را در آن اجزاء چهارگانه حل می



ی شررود و هر دو به جهت غلبهباشررد منحل میمی ی رطوبت که مادهزاء چهارگانهاج

اولم یروا انّا نسرروق  »ی شررود، و به مقتضررای آیهبندد و آب واحدی میمادّه با هم می

آن را در زمین « 4 سقناه الی بلد میّت »ی و طبق م اد آیه« 1 الماء الی الارض الجرز

 آورد.جات را پدید میگاه حبوبات و میوهدهد و آنقابلیات قرار می

سمت بیرونی بحر محیط، در دوّم، هوای راکد      سد، و با ق ، این هوا با یک چهارم ج

تماس اسررت که ما بین آسررمان و زمین را پر کرده اسررت، به طرزی که به هیچ وجه 

صرف نمی سد میحرکتی و تموّجی ندارد، و هوای بیرون در آن ت  ود،شکند، وگرنه فا

شود مگر دری که خدای تعالی بازماندن آن را اجازه تمامی درها به سوی آن بسته می

گیرد، داده اسرررت، دخول و خروج، آن هم با عجله وسرررریع از همین در صرررورت می

ها جلوگیری شرررود، و با آنچه بنابراین باید از تموج هوای راکد، و در هم ریختن کوه

د مخال تی نشود در غیر این صورت چیزی که انتظار انرسول اکرم و اوصیای او فرموده

شررود به همین جهت پیامبر اکرم صررلوات الله علیه و آله کشرریدیم فاسررد میآن را می

 اند حین آب خوردن سر آدمی باز باشد.نهی فرموده

: و منظور از آتش مهار شده این است که بین آتش و ) حمام سوّم، آتش مهار شده     

شود و بدون فاصله به ای باشد تا آب خزانه منحصراً با حرارت آتش گرم ماریه ( فاصله

شود، ابن ارفع کند و مولود سقط میمتصل نشود زیرا حمل را فاسد می«  ظرف کور» 

 :گویدسازی آن میهای جسد و پاكرطس در شستشوی چرك

 و تحرقه بالماء و النار برهه                   لتظ ر من اجزائه بوذاذ

کنی تا به چرك و کثافتی که دارد غلبه مدت زمانی آن را با آب و آتش گرم می     

 گوید:کنی. و در جای دیگری می
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 و ناربها استبکی لمیتها الحیاء         هبوب الصبا فاستضحکت زهراتها      

سائله، مچهار       ست، وقتی روح : یعنی زمین قابلیتزمین  سد ا ها، و زمین بایر و ج

سه شوهای  ست ش ششقطره قطره در آن بریزد و با  های آن زدوده گانه چركگانه یا 

 نشیند.رویاند و به بار میگیرد و میشود جان می

و  وحمولود انسرررانی مثلث الکیان و مربع الکی یه اسرررت یعنی دارای ن س و ر *      

ست و برودت، مولود  ست با چهار کی یت، که عبارتند از: رطوبت، حرارت، یبو سد ا ج

فلس ی نیز مثلث الکیان و مربع الکی یه است روح آن آب حیات است و طبیعت حیات 

کند دارد و گرم و رطوبی است، و به همین جهت هم زمین را بعد از مرگ آن، زنده می

 گرداند.و به حال اوّلش برمی

 ل الماء ماء القطر الاحیاتها                   ام الملح ملح البحر الا حماتهاه

 سین خ فیه الروح من بعد موته               و یبعث حیا حین صار ترابا

صت  *       ش صد و  ست و به لحاظی چهار شتاد، و به لحاظی بی وزن آن به لحاظی ه

 باشد.می

آورند، زیرا آن را برای مراقبت معین را به حساب نمی« سگ پاسبان » اهل فن  *      

 مانع گردد، و ربطی به خود عمل ندارد.« گرگ » اند تا از ورود کرده

کند و ابری ها صعود میبه هر حال این روح با نیروی حرارت ن س به بالای قبه *      

شرررهرها و بارد، و قطرات خود را به آورد، سرررخس میمتراکم و فشررررده به وجود می

سدهای مرده، و زمین شک و خالی فرو میج شود، تا ریزد، و این کار تکرار میهای خ

 ها و کثافات پاك سازد و از نو زنده کند.ها را از چركکه آناین

و جسرردش را « طبیعت البحر » ( در کتابش همین ) روح ( را بن حیان ) جابر *      

رده که مر آن و پس از دلبسررتگی به آن با ایننامد که با ورود روح دزمین قابلیات می

ست زنده می شانه شود و خود این، ا سان پس از مرگ با ن شدن ان ست از زنده  ای ا

 حلول روح در آن و برگشت او به هنگام قیامت



 و ین خ فیه بعد تطهیر جسمه               و تهذیبه فی میته الروح نافخ    

 جنین بدا عند الولاده صارو              فیبعث بعد الموت حیا کانّه    

کند، و پس های جسم مرده، روح در آن حلول میپس از پاك شدن و رفع آلودگی     

 کشد.کند مانند جنینی که هنگام ولادت داد و فریاد میاز مرگ، آن را مبعوث می

باره *       ندان در ن و ترکیب آن حیران و سررررگردا« حجر مکرم  » ی فهم خردم

 اش، نظرات مختلف و گوناگونی دارند بعضی معتقدند:مانده، و به همین جهت درباره

 و بعضی اعتقاد دارند « تخم مرغ » آید، مثل از حیوانات به وجود می -1     

 شود.از نباتات تولید می -4     

ر ر برابها به وضوح باطل و فاسدند زیرا نه حیوان و نه نبات دی این نظریهو همه *      

کنیم که طلا و نقره در زیرزمین به عمل آتش، تاب مقاوت ندارند، و نیز ملاحظه می

 اند در صورتی که نه حیوانی آن جا است و نه نباتی آمده

 لقد ضلّ من یبوی من البیض مثله         و ما یبتوی من بیض ما هو فارو

بد راه رارا از تخم مرغ می« حجر مکرم » که آن      چه  طل گم کرده اسررررت، و 

 مرغی که سرانجام به  جوجه ای تبدیل می شود.خواهد از تخمِمی

یابد که یکی از مواد معدنی ترکیب می« حجر مکرم » حق مطلب این است که  *      

سه » از  سر، و دیگری با « گانه مولدات  است، مرحوم شیخ اوحد در این باره به موی 

 کند.دیگر اشاره میتوجه به شعرهای زیر، به چیز 

 هی البیضه الشقراء اما معیبها                 فزاه و اما ان ه فهو شامخ

ی رسررد و اما تازهتخم مرغی متمایل به زردی اسررت که معیوب آن به جایی نمی     

 ورزد.آن کبر می

 گوید:و دیگری می     

 ض الا لقالقهو لا تحسبن الصنع فی بیض طائر            فلا صنع فیما با

لک مرغ نه ته باشررد مرغ در تخم خود جز لکاین صررنعت را خیال نکن در تخم     

 4چیز دیگری ندارد
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به هر صررورت حجر مکرم را به خاطر سرر ید بودن، به تخم مرغ، و به جهت بالا  *      

 کنند.قرار گرفتن، به موی سر، و به مناسبات دیگر به چیز دیگر تشبیه می

 نیم.کا شتی و حسنک واحد= ما زیبایی ترا با عباراتی گوناگون بیان میعبارتن     

در کلام شرریخ مرحوم، موی معمولی سررر « موی سررر  »جا معلوم شررد که از این     

 اند.درایت تصور کردهکه افراد بینیست چنان

 و  لا  ترین  الشعر  م تاح  علمنا         و ان ضمْ فیه النارّ و الماء خالقه

 فلو کان من احجارنا الشعر لم یکن         لیطرحه   فوق  المزابل   خالقه       

گمان نبر که کلید علم ما موی سر بوده باشد، گر چه خالق و آفریننده، درآن، آتش و  

سنگ سر از نوع  ست، اگر موی  ساخته ا سلمانی ها آن آب را با هم همراه  های ما بود 

 را در مزبله ها پرت نمی کردند .

سمان بلند می *       ست که با روح به آ سد شود و با آن به اما ن سِ آن، بخاری ا ج

 آید.فرود می

 و ارض الموات مثلثه امواهها و رمالها             مربعه غدرانها و حلاتها

هایش ها و حلّالهایش سررره جزء اسرررت، و با تالابها و ماسرررهزمین موات با آب     

 چهارتا.

 .ها نیستهای قبلی روشن شد و نیازی به تکرار آنهای چهارگانه در بحثکی یت     

ست، و حلّ ا *       سان دو حلّ و دو عقد دارد، حلّ  اوّل در مقام آب و مولود نباتی ا ن

 دوّم در معده و قوا و کبد و اصلاب پدران.

عقد اوّل، در غذاها و میوجات، و عقد دوّم در ارحام مادران این مولود عزیز نیز دو      

 حل و دو عقد دارد:

                                                           

 به دست کرن که به کانی برد نسب               خررمهره نی که بر خر آبی برد تبار یدرّ

 بیهوده این سخن ز حکریمان نکته سن                 باقررری به یادگار نمانده به روزگار

 ی حمار نزاید به جز حمارجز کررلاغ                و ز نط ه ی کرلاغ نخیرررزد بهاز بیضه

 ی خلاف نروید گل اناری پیاز نیاید شمیررم سیب                و زشاخرررهاز ریشررررره

 کسی به سرانگشت اعتبار شیخ گر چرره آبدار بود لیرررررک جای در               ننشاند

 با حذف حرف قافیه از روی اضطرار                     آرم ز شیخ پارس گواهی بدین مثل   

 زار خراردر باغ لاله روید و در شوره   باران که در لطافت طبعش خلاف نیست              



گانه، جویبارهای شش » حل دوّم آن با و « کیف مکتوم » ی حل اوّل آن در نیمه     

 است« های اکسیری و الک

گاه با عقد اوّل، آن در موقع ازدواج اسررت، اول با زوجی که همتای او اسررت و آن     

نههای سرررهزوج قد دوّم آن در موقع گا ند، و ع با هم برابر که در کم و کیف  » ای 

سهآبیاری شرقی ه تهای  ششبار و آبیاریگانه که در  گانه در غربی چهارده بار های 

ست،  ست ا شو بی ست ش شتر هرگاه هر  شد آبیاری بی شد، و اگر اندك با و چهار بار با

 کند.خواهد بود، و در هرحال امر یکی است و زیادی و کمی ت اوت نمی

مولود بعد از تولد احتیاج دارد مدتی شرریر بخورد، و بعد از شرریر گرفته شررود،  *      

یز بعد از تولدش از نصف کی ی احتیاج دارد ابتداء روز به روز، و بعد از آن مولود عزیز ن

سخس تا زمانی ماه به ماه، از  ست اده کند،« شیر دختر » تا مدتی ه ته به ه ته، و   ا

رسررد که باید از شرریر شررود و به حدی میهر چه سررن آن بالا رود غذایش کمتر می

 گرفته شود.

 سوی لبن العذراء منک شرابا               فارضعه حتی لا یرید لریه   

 شیرش بده تا زمانی که برای سیر شدن، غیر از شیر دختر از تو چیزی خواهد.   

مولود » ، در پایان شستشوی سومّ و در «مولود عزیز » از شیر باز داشتن آن، در  *

 باشد.بعد از شستشوی ششم می« اعزّ 

شد، و و وقتی اعراض و کثافات از آن      نه گروه  »از وجود « ارض مبارکه » ها زایل 

سد سرو درمی« 1م  س ید و یاقوتی  صورت درّی  آید، نگاه کنندگان را پاك گردید به 

 برد.و شک را از دل اهل شک می 4کندشاد می

های های گوناگونی دارد، لباسانسان از ابتدای عمر تا پایان آن حالات و صورت *      

افتد، مانند شرریرخوارگی، بچگی، شررماری میپوشررد، به اشررکال بیجور واجوری می

 نوجوانی، جوانی، پیری، فرتوتی، ناتوانی، توانایی، مریضی و سلامتی.

 گوید:ع رطس میاین مولود عزیز نیز به همین صورت است ابن ارف     

                                                           
 و کانت فی المدینه تسعه رهط ی سدون - 1
 «تسرالناظرین » ی اشاره دارد به آیه - 4



 و صیره شیخا بال طام فانه                   اذا شب عن سن الرضاعه شابا

ست و پس از او را به مرحله      شیرخوارگی دوران فطام او ا سان، پس از  ی پیری بر

 شود.آن جوان می

مولود عزیز با مولود انسان این ت اوت را دارد که هرچه پیر شود قدرت و جوانی  *      

 نماید.یابد و هرچه جوان باشد قدرت او کمتر است و پیر میاو افزایش می

نط ه است، علقه، مضوه، استخوان و گوشت و  انسان در آغاز نشو و نمای خود، *      

کند، این مولود عزیز نیز شرررود و روح در آن حلول میاسرررتخوان و بالاخره کامل می

 چنین است.

باشررد و ی عوارض میر انسرران سرریاه اسررت و از جملهدر ابتدای عمر موی سرر  *      

س ید می صورت و بدن او  سر و  شود این مولود نیز در هرچه رو به پیری گذارد موی 

جوانی سرریاهی قیرگون اسررت که از عوارض او اسررت و هر چه به پیری نزدیک شررود 

س یدی خارج از حد می س ید از قبهتمامی جسدش را  شاند و نور   انندی تاریک، مپو

سیاه می شب  شمستارگان در  شد، چ کند و پرده و غبار را جلوه ها را خیره میدرخ

 بخشد.می

ضع کتاب       صه اگر بخواهیم این دو مولود را از هر نظر با هم تطبیق کنیم از و خلا

ها باهم مطابقت دارند و به رویم، و قصرررد ما تنها این اسرررت که بگوئیم آنبیرون می

 گیریم.کنیم و زمام سخن را میهمین مقدار ک ایت می

 یم:کنهایی که دارد اشاره میحال اختصاراً به دگرگونی     

ای به وفور وجود را که در هر شرررهر و خانه«  الف وواو، دال، باء، »مواد معدنی  -     

رسررد اگر به مقدار معین با هم ترکیب دهیم ها به فروش میترین قیمتدارد و با نازل

ساوی هم ازدواج می سه زوج م سخس با  کند و در ازدواج آخر به اولّا با مثل خودش و 

 د:انود که بعضی از اهل فن به این موضوع اشاره کرده و گ تهشدو نیم تقسیم می

 القمر                 و بخمسه فیها استکرقسما بمن شق

 …به پیامبری سوگند که ماه را به دو نیم تقسیم کرد، و به پن  بزرگواری سوگند     

بری و در یکه نخرد پرهایش را مکنی، و برای اینگاه آن را با تور شکار میآن     

کنی، به صورتی که هوا به آن جز به موقع نیاز نرسد، و مکانی کاملاً تاریک حبس می



ماند، و دیگر رود، و جسد بدون روح باقی میاگر هوا بکشد روح از جسدش بیرون می

 شود.زنده نمی

گذاری که باطن آن عاج است، البته ایرادی می« ظرف کور  » سخس آن را در     

گذاری که اهر آن از باطن، و باطن آن از ظاهر دیده شود، و دری برایش میندارد ظ

 1باطن آن رحمت است و ظاهر آن عذاب

 مویبه فی ظرف عاج مبطن                تسقی علی بحرین قان و مبیض

آب الهی را که روح جسررد و حامل جان او اسررت بر آن بی زای خدای هادی و  -     

 کند.ن ترا هدایت میودود نسبت به مقدار آ

اید ب« ی سرزمین پاك گانه سگ پاسبان از گرگ آتش و تبهکاران نُه »آن را با  -     

یا اولی  فاعتبروا  ند،  ندار با هم  خل و ربطی  عاد د بدء و م چه در م ح ظ کنی، اگر 

 الالباب.

ز هرگداخل کن تا عرق کند و لؤلؤتر بریزد و « حمام  »به طرز نشسته آن را به  -     

شگد، و زبانه ست ی آتش را با او همراه کن، و اگر زبانهنخ س ضی موارد  ی آتش در بع

باشد ضرری ندارد، و سست نباشد بهتر است، زیرا مقصود این است که گرما همراه و 

ی سلامت متصل باشد تا موجب اعتدال و باعث کمال شود، و به مدارج قوت، و به قله

 بالا برود.

 کند. شنگی آن غافل شد زیرا هیجان حرارت و یبوست، آن را هلاك مینباید از ت     

در ایام شیر خوارگی دائم باید به طرز واضح و عادلانه ، و به میزان معلوم از او مراقبت 

کنیم و در هر چهار فصل هر موقع تشنه شد شیر دختر به او بخورانیم ، و در ایام بلوغ 

شیر باز بداریم ، شد زیرا هیجان حرارت و  و کمال وی را از  شنگی آن غافل  نباید از ت

 یبوست آن را هلاك می کند .  

هایی که در این ها و کثافتاز اوّل شرریرخوارگی تا باز داشررتن از شرریر، از چرك -     

سهمدت بر او عارض می شوهای  ست ش شششود با  گردد، این گانه پاك میگانه یا 

شود عین خود او طاری و با شستشوها زایل می کثافات و عوارض که در ا نای سیر بر

او از عناصررر چارگانه مرکب اسررت، ولی از آن نیسررت، به هیچ وجه ربطی به آن ندارد 
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ست، می ضش زاید میآید و میبلکه اعراض و اجزاء غریبه ا شود و نه با رود نه با عرو

شود رداشته میگردد، آنچه در اوّل گذاشته شده همان هم در پایان بزوالش ناقص می

او پس از آبیاری و شررسررتشرروها از قبرش « 1کما بدءکم تعودون  »بدون کم و زیاد 

ست و پلیدیخیزد در حالی که از آلودگیبرمی شدهها پاك ا سته  ش اند و از ها از آن 

ی اضرررافی عاری و مثل درّ سررر ید یا مانند یاقوت سررررو، صررراف و براق اجزاء بیگانه

شود، به طوری که هیچ ا ری و باطنش از ظاهر آن دیده می باشد، ظاهرش از باطنمی

 از عوارض در آن نمانده است.

 

 (علامت صحت عمل  )

 گیری از مقدمات یاد شده در این است که:علامت صحت و درستی عمل و نتیجه     

 یدر روز اوّل مانند قیر، سرریاهِ سرریاه اسررت، و بنابراین گ ته شررده که نشررانه -1      

 باشد.قیر است، و شب و روزش مانند وادی ظلمات برابر می  باتش

 روز دوّم سیاه مایل به کبود است. -4     

 روز سوّم کبود مایل به سیاه است. -2     

 روز چهارم کبود کامل است. -2     

 روز پنجم کبود مایل به س یدی یا سرخی است. -1     

 روز ششم س ید یا سرو کامل است. -6     

روز ه تم که اعظم ایام و اعیاد اسررت سرر ید کامل یا سرررو کامل اسررت و به  -1      

ست یکصورت قطعه سروای ا شان یا یاقوت  ست پارچه مانند درِّ درخ فام، نزدیک ا

 ها را برباید و شب و روز بدرخشد.چشم

 اذا ما محی الاظلامَ بالنور بدرُها          محی البدرَ بالاس ار ضوءُ ضیائه

ها را محو کند، نور آن با درخشررش خود هرگاه ماه چهارده شرربه با نورش تاریکی      

 ماه چهارده شبه را محو خواهد کرد.

 عدیمه مثل لم یبح عقد سرها            لجن و لم یعلق لانس بها طمث

 اذا لحظت فاسحر فی لحظ طرفها        و ان ل ظت فالدّر فی ل ظها الحنث 
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ست، و وقتی به ح -      سرو فامی ا س یدی یا  سید که همان  ستقرار ر ال کمال و ا

ست که می شجاعی ا شد  شکند، به فرزندی گرامی  شکریان را در هم  ص وف ل تواند 

دهد، هرکس این مقام را مشررراهده کرد به خدای ذوالجلال هزاران ن ر اهمیتی نمی

 ت نماید و با سرررجده کند، و از اطاعت ن س خود سررررباز بزند، و با هوای خود مخال

مسررراکین و بیچارگان به مواسرررات عمل کند، و از اوامر مولای خود اطاعت کند، این 

 مرحله از بالاترین امتحانات و شدیدترین اختبارات است.

به جان خودم سوگند در ا بات حق و ایضاح صدق، به هیچ وجه کوتاهی نکردم،  -     

به  یان نهی کتمان کردهحتی نزدیک شرررد کار من حرام شرررود، زیرا امر  ند، و از ب ا

ها، و جز با اظهار اند اما چون ا بات مدعّا ممکن نبود جز با برداشتن بعضی پردهفرموده

های ها اشاره کردم که بر انسانشد به بعضی از آنچیزهایی که از اسرار محسوب می

 هوشیار پنهان بود چه برسد به دیگران.

 می پردازم  که در صددش بودم: گردم و به چیزی حال برمی -     

که مولی معلوم شرررد که مولود فلسررر ی، با مولود انسرررانی مطابقت دارد، و چنان     

الموحدین امیر المؤمنین علیه السرررلام فرمودند: از ابتدا از عناصرررر چهارگانه ترکیب 

 یافته، از آن پس از عالمی به عالمی دیگر فرود آمده، و از صررورتی به صررورتی انتقال

یافته تا به قبر رفته است، و در قبرش نیز اعراض و کثافات و توییرات و تبدیلاتی بر او 

شمار و غریبی را پشت سر های بیهای گوناگون و عجیب، و صورتروی آورده و رنگ

گذاشته تا حیات یافته و مبعوث شده و از قبر بیرون آمده است در آن موقع مثل لؤلؤ 

 باشد.راق میحتی بیشتر از آن صاف و ب

رسررد از او باشررد لازم اگر این عوارض عجیب و غریب که در ا نای سرریر به او می     

ی او باوی برگردد، اما جز عناصررر اصررلی و مجرد از تمامی آید مانند عناصررر اربعهمی

 گردد، زیرا عوارض به او ربطی ندارد و از آن نیست.عوارض چیزی با او برنمی

یز چنین است، با همان عناصر اصلی موجود و ملموس و محسوس مولود انسانی ن     

ها را جسررد عنصررری و علمای گردد، و عوارضرری که شرریخ اوحد آندنیوی خود برمی

شرروند، و در حین نزول از عوالم نامند و به او عارض میها را اجزاء فضررلیه میاعلام آن

ا نمایند روز قیامت به رو میهای مختل ه و کثافاتی کشوند، و با هیئتبه او ملحق می

ستند و به همین گردند، بلکه میاو برنمی صل خود می پیوندند زیرا از او نی روند و به ا



 نامند یعنیها را اجزاء فضلیه و غریبه میجهت هم اصحاب رضوان الله تعالی علیهم آن

 اند.که نسبت به اجزاء اصلیه بیگانه و غریبه

شریف همگی ب      صریح کردهعلمای فن  ستثناء احدی، ت اند که مولود عزیز از دون ا

ابتدای شیرخوارگی تا بازداشتن از شیر، هر روز، هر ه ته، هر ماه یا کمتر یا زیادتر به 

شو و تطهیر و تربیت  ) و مراقبت بدون وق ه ( محتاج  ست ش شیر دختر نیاز دارد و به 

صرفی او را از ابتدای عمر تا پایان آ شیر م ست اگر  سا به لحاظ ا ن در نظر بگیرند ای ب

شرررد و باشرررد، اگر مولود با فضرررلات خود مبعوث میکمّی هزار برابر خود مولود می

 اند که بعث و برگشتشد وزن ان چندین من باشد، و تصریح کردهگشت لازم میبرمی

ست و مقدار ذره« ظرف کور » او به همان مقدار بوده که در  شده ا شته  ای از آن گذا

 نشده است.کم 

های عجیب و ها و صرررورتهای مت اوت، هیئتاماّ غذا، صررر ات گوناگون، و رنگ     

ر ماند که باشوند، و به موقع بعث فقط همان میغریب، به تدری  در قبر از او زایل می

ه کاند، این عوارض آمده و رفته و فقط عناصر اصلی او باقی مانده است چناناوّل نهاده

شوند، مولی الموحدی ضافات از او جدا ن سلام فرمود، و چگونه این عوارض و ا ن علیه ال

 ها را نداشت.گنجایش آن« ظرف کور، و حمام ماریه » ماندند اگر با او می

مولود انسررانی نیز چنین اسررت و با آن مطابقت دارد، تمامی عوارض و کثافات در      

 آید مگرگردد و در روز قیامت نمییشود و به تدری  به اصل خود برمقبر از او جدا می

ش اف و  سوس و ملموس و مرئی بود،  صلیه و ابتدائیه خود، که در دنیا مح صر ا با عنا

 ی اضافی.ها و کثافات، عاری از عوارض غریبهبرّاق و بدون تیرگی

خلاصرره هرکس به ت صرریلی که از مولود عزیز آوردیم مطلع نباشررد و از این علم      

شود و بخواهد فرق ظواهر اخبار اهل شریف چیزی بر صمت و طهارت او ظاهر ن بیت ع

خان و پیروان ایشان را مورد بررسی قرار بدهد مانند ملاصدرا یا مثل حاج محمد کریم

گرددنه مادّه، یعنی با صررورتی کند که صررورت برمیشررود و اعتقاد میدچار ت ریط می

 گردد.ی دنیوی برنمیمانند صورت دنیوی، اما با ماده

کند و مانند ملاجع ر اسرررترآبادی،و سرررید جع ر دارابی و ملارضرررای یا افراط می     

ی عوارض و کثافات دنیوی، شررود که انسرران با همههمدانی و امثال ایشرران معتقد می



ی یک حتی مو و ناخن و غیره نیز که از ابتدای عمر تا پایان آن زایل شرررده به مثابه

 های قبلی نقل کردیم.نان صریح ایشان را در فصلگردد و سخکوه بزرگ برمی

ی حقه، همان روش شررریخ اوحد و علمای معلوم شرررد که روش میانه، و طریقه     

سطوانه ست که با عالم طبیعی محقق، ا شرع مبین ا س ی » های  یق تطب« و مولود فل

که:  کند، و آنچه یادآور شرردیم و با آیات و اخبار صررریح تأیید نمودیم این اسررتمی

گردد اما پس از زوال عوارض و کثافاتی که انسان با همین بدن محسوس دنیوی برمی

 بریم:و به خدای تعالی پناه میاز خود او نیستند، 

 از غیر این اعتقاد. 

 اش غیر این بوده باشد.و بیزاریم از کسی که دین و عقیده     

 کنند.و بیزاریم از کسانی که معاد جسمانی را انکار می     

شکار و       شیخ، و بیان مراد او با بیانات آ سخنان مرحوم  ضیح  ضمن من در تو در 

با  عبارات صرررریحی که آوردم هیچ کوتاهی ننموده ام، و ا بات کردم که آن مرحوم:

ضروریات مسلمانان ی ا نا عشریه رضوان الله تعالی هیچ کدام از علمای حقه علیهم و 

صطلاح جدیدی، غیر از  ست و اگر چه ا مخال تی نکرده، و راهی جز راه آنان را نرفته ا

 اصطلاح قوم را به کار برده است.

البته مناقشه در اصطلاح، پس از وضوح مقصود از ال اظ، از آداب و رسوم اهل علم      

 و انصاف نیست.

باشرد او کند با عقاید علمای حقه موافق میادعا میدر ضرمن ا بات کردم: آن که      

 باشد.خود مخالف ایشان می

مه      قا یل و برهان مجالی برای اهل جدال و گ تاری برای اهل البته پس از ا ی دل

ست مگر کسی که در برابر عقل خود مکابره کند، و در میدان  قیل و قال باقی نمانده ا

 بگذارد، و از خدایش محابا نکند و از عذاب او نترسد. عناد زمام جهل و نادانی را آزاد

فمن شاء  »خواهد ک ر بورزد.         خواهد ایمان بیاورد و هرکس میحال هرکس می

 «1فلیؤمن ومن شاء فلیک ر
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 فصل اولّ

 

ست که همه      صر از مواردی ا صورت کلی و مخت سلامی دربارهمعراج به  ی ی فرق ا

آن ات اق نظر دارند، و اخبار ایشان، و صریح قرآن دلالت به آن دارد، و از معجزات مهم 

 باشد، و انکار آن انکار ضروری اسلام است.ی پیامبرمان صلی الله علیه وآله میو عمده

 ه بوده، اماّ معراج چگون     

 با روح یا باجسم و جسد وتمامی متعلقات آن؟     

صی بوده؟ از مکه تا آنجا با طی *       سجدالاق سافت فقط تا م الارض رفته؟ اگر آیا م

 چنین باشد اطلاق معراج مجازی است؟

 که عروج آن حضرت معنوی بوده است؟یا این *

صی یعنی بیت المقدس( و بعد از آن به بعضی از کرات و   *     از ) مکه تا مسجدالاق

 هاآسمان

 «دنی فتدلی فکان قاب قوسین اوادنی  مّ »ها تا عرش یا به آسمان *     

 و ه تم رجب یا غیر آن؟چه زمانی بوده؟ دوسال بعد از بعثت، در شب بیست *     

ای، قسررمتی از شررب؟  یک سرروّم شررب؟ یا هچه مدت به طول انجامیده، لحظ *      

 ی شب تا طلوع فجر صادق؟همه

های های اسرررلامی با هم ت اوت دارد، و هرکس کتابهای فرقهدر این باره گ ته     

 شود.های کلامی را مطالعه کند آنچه گ تیم بر وی ظاهر میتاریخ و اخبار و کتاب



ستیم که در مورد این هم      صدد نی سی کنیم، آنچه ما در این  سایل بحث و برر ه م

ی آراء و افکار، و مورد بحث و گ تگو اسرررت کی یت و مهم و عمده، و میدان مبارزه

 چگونگی معراج است یعنی که روحانی بوده یا جسمانی و جسدانی؟

 «ی معراج ی شیعیان دربارهعقیده» 

 ه:باشد این است کمی آنچه ما معتقدیم، و ضروری مذهب امامیه     

پیامبر ما حضررررت محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب، فرزند، جناب آمنه دختر »       

نوشرریده، و در کوچه و بازار خورده و میی مکرمه متولد شررده، و میوهب که در مکه

شب، رفته، و مقداری از مکان را با جسم خود پر میمکه و مدینه راه می کرده، در آن 

و با همان هیکل و صررورت بشررری محسرروس و  با روح و جسررد ظاهری و شررخصرری،

هایش به معراج رفت، و از کرات ها و عمامه و ک شملموس دنیوی خود، باهمان لباس

ها را کنار زد و به عرش پا گذاشررت، و با ها و سررراپردهها گذشررت، و حجابو آسررمان

 قدوم خود به آن شرف و زینت داد، و تا مقام قاب قوسین بالا رفت.

شماری داشت، های بیها و مصلحتحکمت« راج آن حضرت به ملکوت اعلیمع»       

ها به سررایر آفریدگان خدای تعالی مربوط ها به خود حضرررت و بعضرریبعضرری از آن

ها، ای بسررا که از توان و ظرفیت بشررر خارج ها و مصررلحتشررد، درك این حکمتمی

 ها واقف خواهیم شد.باشد، ولی در ضمن بحث به برخی از آن

صلی الله علیه وآله را با همین               ضرت  بنابر آنچه گ تیم هرکس معراج آن ح

ی لعن کنندگان بر او بدن، با همین جسرررم انکار کند لعنت خدای تعالی و لعنت همه

 باد.

و آنچه من از بیانات و عبارات شرریخ مرحوم، و شرراگردان و پیروان او دانسررته و      

یده به معراج فهم ما داریم، او  که  ند  یده را دار مان عق ام ) در خصررروص معراج ( ه

ای که در خصوص معراج بیان جسمانی و جسدانی معتقد است، و به منکرین ) عقیده

سخت حمله می شاگردان او به کند، و برخی از کردیم (  عبارات او، و برخی از بیانات 

 زودی در فصل آینده خواهد آمد.

ی خود معراج روحانی النملهی هدیهاما ) مع الاسف( ملا رضای همدانی در رساله     

را، و ملا جع ر اسرررتر آبادی در کتاب حیات الارواح عروج جوهر نوری پنهان در این 

 !دهندجسم را به آن مرحوم نسبت می



 گوید:النمله میملا رضای همدانی در هدیه     

ی ها به همان اعتقاد دارند که شرریخ می گوید ، تردید دارم در رسررالهشرریخی»       

ساله شیخ ) می 1ی رشتیه ، کتاب را در دسترس ندارم.قطی یه دیده ام  یا در ر گوید: 

 گ ته است(:

ست به معراج رود در هر »        سلم وقتی خوا صلی الله علیه وآله و  سول  ضرت ر ح

ای جا گذاشرررت آنچه را که از همان کره بود،  خاکش را به خاك، آبش را به آب، کره

ضه شش را به آتش، و هر قب سمان باز هوایش رابه هوا، و آت سمان رادر همان آ ای از آ

ای همان را برداشرررت که در آن کره کره انداخت، سرررخس به هنگام بازگشرررت از هر

 «هایش به نظیر آن تصریح کرده استانداخته بود. در تمامی کتاب

به خدا جری کرده اسرررت؟       ندارد، چه چیزی او را تعجب من از این مرد تمامی 

ضر می گوید: کند و میشود حرمت علماء را نادیده بگیرد؟ چگونه ادعاء میچگونه حا

خواهد نسرربت دهد؟ و هرچه میای را به خود راه نمیترس و واهمهل ظ شرریخ و هیچ 

 دهد؟می

عبارتی که آورده، نه عین عبارت شیخ است، نه مثل آن و نه مضمون و م هوم آن،      

 که در فصل آینده خواهید دید، بلی بعضی از م ردات ال اظ را در بردارد.به طوری

ات الارواح بعد از نقل عبارت شررریخ اوحد و جناب ملا جع ر اسرررتر آبادی در حی     

 گوید: گویم:ی قطی یه میقدس سره از رساله

جوهر نوری پنهان در این » مقتضای کلماتی که از نظرت گذشت این است که »       

 «1که مذهب او در معاد نیز همین استعروج کرده است چنان «جسم

ست که      شتباه او و امثال وی، عبارتی ا ساله منشاء ا ی قطی یه وجود دارد، که در ر

صود از آن را در نیافته  اند،و جملات بعدی آن دقت نکرده و در جملات گذشته اند،مق

                                                           

سالهاز این جا معلوم می  -1 ضای همدانی، ر سالهشود که ملا ر شتیه یعنی هیچ ی قطی یه و ر ی ر

که بر وی واجب بوده مراجعه کند و سخن نادرست ننویسد، قبلاً کدام رادر اختیار نداشته در صورتی

عشرررری جدا خود ننهاده و خود را از شررریعیان ا نیگ تیم: که این طای ه هرگز نام شررریخیه را بر 

 )مترجم( پذیرد.داند، و تنابز به القاب را نخذیرفته و نمینمی
گردد جسررم و م که اعتقاد شرریخ در خصرروص آن چه در روز قیامت برمییی قبلی دیددر مقاله - 1

 جسد اصلی در معیّت روح است و نه چیز دیگر



اند، که به بالاترین صوت خود معراج ها و تالی ات آن مرحوم مراجعه ننمودهو به رساله

 که بیان کردیم.زند به طوریجسمانی رافریاد می

ا از که عبارت شیخ رامر، و بیان اشتباه مشتبهین، متوقف است به اینو ا بات این      

ست به تمام و کمال نقل کنیم و آن ساله اگر چه طولانی هم ه صود او را آن ر گاه مق

توضیح دهیم تا بلکه کسانی که رحمت خدا و عنایت پروردگار شامل حالشان شده به 

 ند.کلام شیخ راه یابند و به مقصد و مرامش توجه کن

هدارد و       ما را از  لوزش قلم و کژ فهمی نگ که  لت داریم  عالی مسرررأ خدای ت از 

 دانیم که او بخشایشگری کریم است.می

 

 

 فصل دومّ

 

ی قطی یه در پاسخ سؤال از حقیقت الله علیه در رسالهشیخ اوحد احسایی رحمه      

 گوید:معراج می

 است جهلی در آن وجود ندارد. حقیقت معراج بنابر ظاهر آن همان عروج     

( و در 4( در شررناختن جسررد رسررول خدا و اهل بیت او )1آنچه مجهول اسررت )     

( و در شررناختن خرق و التیام اسررت بر این اسرراس اسررت که 2شررناختن افعال خدا )

 گوئیم:می

محمد و اهل بیت او « فاضررل طینت جسررم» های مؤمنان را از خدای تعالی دل     

به طور مطلق در اخبار و عبارات عارفان « فاضل » ات الله خلق کرده است وعلیهم صلو

باشررد مثلا شررعاع یعنی نور، اسررت که نسرربت آن یک ه تادم می» اسرررار، به معنی

ی « رنو» پیامبر صلوات الله علیه وآله قرص خورشید است و قلوب شیعیان از «جسم»

وضرروع را ب همیم خواهیم فهمید که که بر زمین تابیده آفریده شررده اسررت، اگر این م

 1آید.به وجود نمی« خرق یا التیامی» رود و هیچ خود به معراج می« جسم » پیامبر با 

                                                           

ی اعتقاد خود را بیان و تصریح نموده که حضرت رسول خلاصه مرحوم شیخ در این چند جمله - 1

 با جسم شریف خود به معراج رفته است.



ست ست « ) جسم» گوئیم و ما می 4چیزی باقی ا صلی الله علیه وآله( چنین ا پیامبر 

شیده که حس می شریتی را پو صورت ولی لباس ب سد» کنیم و به  در آمده ) که « ج

سام یم سایر اج صعود با آنمی« جامد» بینیم(، و حکم آن حکم  شد، و  خرق و » با

 آورد.می« التیام

 گوئیم که:ما در پاسخ )  این سؤال و در دفع این اشکال( می     

خواهد صررعود کند دو احتمال روا در خصرروص صررورت بشررریت به موقعی که می     

شد که هر دو احتمال در واقع با هم بمی شند گر چه در ظاهر احتمال اوّل رابر میبا با

 باشد.ها دور، و دیگری نزدیک میاز ذهن

صاعد هرچه بالا رود در هر رتبهاحتمال اوّل این می      شد که  افکند آنچه را ای میبا

افکند آنچه را که ی هوا بگذرد میکه از آن رتبه در وجود خود دارد مثلاً وقتی از کره

گذرد میقتی از کرهاز آن دارد، و و نارب به موقع ی  که آز آن دارد، و  افکند آن چه را 

گیرد آنچه را که از همان کره مربوط به اوست، و زمانی که به ی نار میبرگشتن از کره

 گیرد.شود دوباره میی هوا رسید آنچه را که به او مربوط میکره

ست به این دلیل که وقتی در شود بر اساس این قول، روح عروج کرده اگ ته نمی     

ای هر چه را که مربوط به همان رتبه است بی کند چیز دیگری جز روح باقی هر مرتبه

 رسد.جا میماند که به آننمی

ها آن« عوارض» گوئیم:  اگر ما این مسرررأله را عنوان کنیم مقصرررود مازیرا ما می     

، و شررودصررورت کلی باطل می اش بهکه اگر ذوات رابی کند بنیه« ذاتشرران» اسررت نه

ند میمرگ لازم می قاد دار به عروج روح اعت که  ید زیرا کسرررانی  ند بنیهآ ی آن گوی

»  که ) اجزاء( از هم جدا شود باقی است، ولی مقصود ما این است کهحضرت بدون آن

شررود، آن تر میلطیف« عالم فسرراد» نسرربت به« عالم کون» موقع عروج به « جسررم

 باقی است.« هیکل»و با همان« جسد» حضرت با همان

احتمال دوّم این است که صورت بشریتی که همان مقدار و هیکل است در لطافت      

« ) جبرئیل» باشررد به عنوان مثال ملک اعظم جنابمی «جسررم» و برعکس آن تابع 

ی ی کلبی درآید به اندازهبن خلی ه امین ( وقتی به صورت بشری مانند صورت دحیه
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کند و اگر بخواهد با آن که خود او بین آسررمان و زمین راپر میاین باشررد باه میدحی

ی نورانی در شود زیرا اجسام لطی هحال از سوراو سوزن، حتی کوچکتر از آن وارد می

حکم ارواح هسرررتند نه مزاحمتی نسررربت به هم دارند و نه جای همدیگر را تنگ 

صوم عمی ست که مع شم به همزدنی و کنند و به همین جهت ا سلام در یک چ لیه ال

رود و شنونده نسبت به این موضوع غرابتی کمتر از آن از مشرق دنیا به مورب آن می

. پایان آنچه از کلام شرریخ نقل 1کند و این بعینه همان اسررت که گ تیماحسرراس نمی

 کردیم.

د و مراد ما حالا به م هوم بعضی از عبارات مرحوم شیخ اشاره کرده وسخس مقصو     

 کنیم.وی را با توضیح کافی بیان می

ضل طینت جسم» های مؤمنان را از گوید: خدای تعالی دل)الف( آنجا که می      «  فا

ضرت حجه بن  ستندش قول ح ست م سلام خلق کرده ا محمد و اهل بیت او علیهم ال

الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف است که در مناجات خود به درگاه ربوبی عرض 

 کند:می

ا بار خدای« فاضررل طینتنا و عجنوا بماء و لایتنا. . .اللهم ان شرریعتنا خلقوا من  »      

اند. اند و با آب محبت و ولایت ما خمیر گشتهشیعیان ما از فاضل طینت ما خلق شده

که به طوری که تصرررریح کرده شرررعاع یعنی نور اسرررت چنان« فاضرررل» و مراد از 

جنان به این الامیرمؤمنان علیه السرررلام به روایت ابن عباس در کتاب عوالم وریاض

 گوید: امیر مؤمنان فرمود:موضوع تصریح فرموده است می

سه المؤمن فانه ینظر بنور الله»        یعنی از هوشریاری مؤمن بترسرید زیرا « اتقوا فرا

کند من به آن حضررررت گ تم: یا امیرالمؤمنین، مؤمن وی با نور خدای تعالی نگاه می

 کند؟ فرمود:چگونه به نور خدا نگاه می

 که ما ازبرای این« لانا خلقنا من نورالله عزوجل و خلق شرریعتنا من شررعاع نورنا»        

 اند.ایم و شیعیان ما از شعاع نور ما خلق شدهنور خدای عزوجل آفریده شده

ضل» و اگر منظور از       شیعیان خود از یک معنای لووی آن بود لازم می« فا آمد با 

شند، و حال آن ست و سنخ و از یک جنس با شان ا شان به مقدار خود ای که طینت ای
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شته باشد. از حضرت امام صادق علیه السلام زیاد نمی صیبی دا ماند تا دیگری از آن ن

 آمده که فرمود:

صیب  لم یجعل »        سی در مثل آنچه ما از آن « لاحد فی مثل الذی خلقنا ن برای ک

 ایم نصیبی نبوده است.خلق شده

و ت صرریل آن این اسررت که: خدای تعالی چهارده معصرروم علیهم السررلام را خلق      

سبت کرد، آن سلام را بیافرید، و ن شان حقایق انبیاء علیهم ال شعاع نور اجسام ای گاه از 

لیهم السلام به اجسام آن حضرات سلام الله علیهم مثل نور خورشید به حقایق انبیاء ع

که شررأن آ ار به مؤ رات و صرر ات به شررود چنانباشررد که یک ه تادم میخود آن می

ست زیرا هر چیزی ه ت سبت چنین ا دارد، یعنی به لحاظ « بعد » موصوف در مقام ن

جسرررم و روح و ن س کی ی حرارت، رطوبت، برودت و یبوسرررت و به لحاظ وجودی 

ه تر یعنی با ط ر و ص ت مقایسه شود کباشد، وقتی مؤ ر و موصوف نسبت به پائینمی

ی دوّم ه تاد باشررد، زیرا ه ت در مرتبهی دوّم اسررت نسرربت ه تاد به یک میمرتبه

ی دهگان قرار گیرد ه تاد ی یکان اگر در مرتبهکه ه ت در مرتبهشرررود، چنانمی

شیعمی شد،شود. حقایق  سلام خلق  شعاع نور انبیاء علیهم ال و  ه به معنای اعم نیز از 

 گوید: بهالجنان از جابربن عبدالله انصررراری به این معنا دلالت دارد، او میخبر ریاض

سول الله اولین چیزی که آفریده  صلی الله علیه و آله عرض کردم: یار سول  ضرت ر ح

 شد چه بود؟ فرمود:

یعنی ای جابر خدای تعالی « خلقه الله  م خلق منه کل خیر  نور نبیک یا جابر»       

ید و پس از آن هر خیری را از آن خلق فرمود. . . آن یامبرت را اوّل آفر با نور پ گاه 

شم  شح» در آن نگاه کرد در نتیجه آن نور« هیبت» چ ست و « تر صد و بی کرد و یک

یامبر و رسرررولی را ااز آن فرو چکید، و خدا از هر قطره« قطره» چهار هزار ی روح پ

شید و از ن س «ن س» پیامبران« ارواح» بیافرید از آن پس  اولیاء »ها ارواح های آنک

 را خلق کرد.« شهداء و صالحین

بعد از آن از شررعاعِ نورِ شرریعه، مؤمنان جنّ رابه وجود آورد و به این نحو تا پایان      

یادآوری « علل اربعه» ر چهارم در بیان که با خواست خدا در گ تا 1ی هشتگانهسلسله
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سد و نور ی پائینخواهیم کرد، هر یک از این مراتب منیر مرتبه ست تا به جماد بر تر ا

علیه الصررلوه و السررلام منتهی شررود، « نور الانوار» باشررد تا بهی مافوق خود میمرتبه

که هر ای اینمحال اسرررت نور به مقام منیر خود برسرررد و از حدی که دارد بگذرد، بر

خواند، خدای تعالی در قرآن کریم فرموده اسررت: خود را می« حروف ن س» ای مرتبه

که برایش مقامی معلوم کدام از ما نیست مگر اینو هیچ« 4و ما منا الا له مقام معلوم »

 فرماید:مقرر است، حضرت امیر علیه السلام می

ابزار بر محدودیت خود « 2الی نظائرهاانما تحد الادوات ان سررها و تشرریرالالات »       

ی نمایند، به همین جهت برای همهکنند و وسررایل به مانند خود اشرراره میدلالت می

ی اهل بیت عصرررمت و طهارت حرام مراتب از جماد گرفته تاپیامبران تمنای مرتبه

زم لارسانند فراوانند. در غیر این صورت باشد، و اخباری نیز که همین م هوم را میمی

 آید:می

( حقایق دگرگون شوند، یعنی نور در عین نور بودن، از حالت نوریت خود خارج 1)      

شرررود، و منیر در عین منیر بودن، از حالت منیریت خود بیرون رود، و این امرمحال 

 آید: باشد. و نیز لازم میمی

که چنان ،( نبوت و امامت کسررربی باشرررند و نه موهوبی از جانب خدای تعالی4)      

که از و حاج محمد خان نیز به طوریبعضرری از صرروفیان اهل سررنت به این مذهبند، 

 مصباح السالکین ظاهر است) از طرفداران این نظر است(

که مؤمنین تمامی طبقات از شررعاع نور اجسررام و اگر مرحوم شرریخ، به دلیل این     

کرد از عکس شعاع نور اجسام  چهارده معصوم، و ک ار آنان بات صیلی که بیان خواهیم

شده شان خلق  سلام الله علیهم را علل مادی موجودات میای داند به اند آن بزرگواران 

 باشد.همین معنی می

گوید چیزی باقی اسرررت یعنی که جای سرررؤال وجود دارد که که می)ب( و این     

ش ست ولی لباس ب سلم چنین ا صلی الله علیه وآله و سم پیامبر  تی رادارد ریبگوئیم ج

صورت که حس می سد» کنیم و به  سایر در آمده که می« ج بینیم، و حکم آن حکم 

 آورد تا آخر. . . باشد و صعود با آن خرق و التیام میمی« جامد» اجسام 
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صلی الله علیه وآله       ست که پیامبر اکرم  شیخ در عبارت فوق این ا منظور مرحوم 

زیرا  ها رفت وخرق و التیامی هم پیش نیامد،وسررلم باجسررم شررریف خود به آسررمان

شیاء میجسم شری ش به یقین لطیف یز باشد که افلاك نتر و در ضمن علت تمامی ا

 لولاكها است، وگرنه علت) ما سوی الله ( نبود، خدای تعالی فرموده است: جزئی از آن

قت الا فلاك ما خل یدم و اجزای فل، اگر نبودی من افلاك را نمی1ل به موقع آفر کی 

که نور به موقع ظهور شرروند، چنانمعراج در برابر جسررم شررریف آن حضرررت فانی می

جسم شریف آن حضرت به موقع رویارویی در ایصال فیوضات  رود،منیرش از بین می

گیرد و به همین جهت خرق و التیامی پیش به مراتب پایین در مقام آن اجزاء قرار می

ریح ها تصکه شیخ اعلی الله مقامه به جواز آنند، به طوریآید، اگر چه محال نیستنمی

پردازد و با کسررری که به محال های خود، به بحث و مجادله میکند، و در کتابمی

به محال بودن خرق و التیام از اعتقادات و میبودن آن دو اعتقاد دارد،  گوید اعتقاد 

 اتی را نقل خواهیم کرد. باشد و ما در گ تار خاصّی عبارفلاس ه و زنادقه می

مانند ن وذ شعاع خورشید از شیشه و بدون خرق و التیام،مثال عروج آن حضرت،      

باشد، به این جهت که شعاع خورشید از بلور و مانند ن وذ حرارت از سنگ و دیگ می

سنگ و دیگ و محتوای آ شه و بلور، و حرارت از  ست مانع ن وذ آنن لطیفشی ها تر ا

ود زیرا کثیف قدرت ندارد از ن وذ لطیف مانع شررود، لطیف بدون هیچ خرق و شررنمی

 کند.التیامی در کثیف ن وذ می

به مناسبت این که صورت بشریِ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم،      

صر چهارگانه سنگین عالم پایین، از عنا شیاء  ی تحت فلک قمر ترکیب یافته و مانند ا

ضای عن ست ) میمقت سنگین عالم پایین خرق و التیام ا صر  گویم: ( به موقع معراج ا

همان سرررنگینی و جمود حاصرررله از  عناصرررر تحت فلک قمر را بر کنار کرد و عروج 

سنگینی آن صر یعنی همان جمود و  سبت هر یک از عنا  یها را در کرهفرمود، یعنی ن

ی هوا هوای سررربت را و در کرهخاك همان ن ی خاك،مربوط به آنها رها کرد. در کره

ی آب، آب همان ی آتش، آتش همان نسرربت را، و در کرههمان نسرربت را، و در کره

شت و عروج فرمود، سبت را گذا سبت ن ها را اخذ کرد که در و وقتی فرود آمد همان ن
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که در این کرات عناصررر جسررم شررریف خود را کنار کرات مربوطه نهاده بود، نه این

 که از کلمات وی چنین توهم شده است زیرابگذارد چنان

( اولاً عناصر جسم شریف آن حضرت از این کرات گرفته نشده که آن را در آن 1)      

شتر از آفرینش رها کند، برای این کرات سال پی ضرت هزاران  که وجود مقدس آن ح

 این کرات خلق شده است.

یاً اگر آن4)       گذارد می(  ان نه عروج میمیردها را کنار  کند؟ و مرحوم ، پس چگو

گوید: اگر ما چنین احتمالی را بخذیریم و کند و میشرریخ به این موضرروع تصررریح می

بگوئیم که عناصررر جسررم شررریف خود را در کرات مربوطه کنار گذاشررت مقصررودمان 

نه خود آنعوارض آن هد بود  که اگر خود آنها خوا به طور کلی ها  ند  ها ک ها را ر

 کند بمیرد. . .شود و ایجاب میاطل میاش ببنیه

هاست که سنگینی و بنابراین ظاهر شد که مراد وی از القای عناصر، همان نسبت     

شود نه عناصر جسم شریف و کند و از کرات تحت فلک قمر گرفته میجمود ایجاد می

 بهره از تحقیق توهم کرده، وکه بعضررری از افراد بیچنان جسرررد لطیف آن حضررررت،

 چیزی را گ ته که به شأن او لایق نیست.

که( توفیق را       عالی ) بخواهیم  خدای ت به خود آییم، ) و از (  بان  ای برادران مهر

 ی طریق ما قرار دهد.بهترین رفیق و تقوی را مهمترین توشه

 

 بررسی موضوع به روش دیگر

حواس خود را جمع کنیم، و انصررراف را نصرررب العین خود قرار بدهیم، به علمای      

دین و اسرراطین ملت و مراجع شرررع مبین حسررن ظن داشررته باشرریم، و به نومات 

شگاه پروردگار جهانیان ن عی به ورزان گوش فرا ندهیم، زیرا در روز قیامت،غرض در پی

بخشررد، روزی که رسررتاخیز نجاتمان نمیدهد، و از هراس برزو و شررداید روز ما نمی

 عذرها پذیرفته نیست، و هر حرف نادرست مردود است.

سان عارض میو بدانیم      ست)که آنچه بر ان سم 1شود دو نوع ا ضی که به ج ( عر

ضی که به 4کند )آن ا ر می« ذات» شود و درعارض می سم» ( عر عارض « ص ت ج

اوّل عرضی شود، باز به دو نوع تقسیم میشود شود. عرضی که به جسم عارض میمی

که انسان به دو نیم تقسیم شود، دومّ دهد مانند اینکه جسم را به طور کلی توییر می



شود. عرضی هم دهد مانند اینعرضی که توییر کلی نمی سان قطع  که یک انگشت ان

 باشد.  دو نوع میشود، که بر ص ت جسم وارد می

س      سیاه که شیئی قرمز ت که ص ت رابه کلی توییر مینوع اوّل عرضی ا دهد مثلاً 

سیاه می ص ت جسم عوض میرنگی را به کلی  شود ولی در مادّه هیچ توییری کند و 

 دهند.ی شیئ توییری نمیاند و در ذات و مادهها عرضدهد زیرا رنگرو نمی

 شودی عارض میباشد عرضی است که به ص ت شیئنوع دوّم که مورد نظر ما می     

دهد  وجسم را از آنچه هست نه به لحاظ ماده، و نه به به نحوی که ص ت راتوییر نمی

که وقتی در محل گرم بنشینیم، منافذ روی پوست لحاظ ص ت خارج نمی کند. چنان

ریزد کنیم، و آبی که در داخل بدن داریم بیرون میشرررود، و عرق میبدنمان باز می

شود و عرق در درون سرد قرار داریم، منافذ پوست تنگ می عکس زمانی که در محل

سرد و حینی که در آن بدن باقی می ص ت که در مجاورت مکان گرم و  ماند، این دو 

دهند، و بدنمان را از شود ما را توییر نمیمکان هستیم به جسم و جسد ما عارض می

ن ذ پوست بدن ربطی به بدزیرا باز و بسته شدن مناف برند،وضعی که دارد بیرون نمی

شدهتر میکنیم نه طولانیندارد، و ما هیچ فرق نمی س شویم و نه کوتاهتر  ید ایم اگر 

شررویم چاقیم ) یا لاغر( ضررعی یم ) یا قوی(، و اگر سرریاه پوسررتیم سرر ید پوسررت نمی

 شود.سالمیم یا مریض و هر ص ت دیگری هم که داریم عوض نمی

آری این دو صرر ت در ا ر حرارت یا برودت هوا، برجسررم ما عارض شررده اسررت      

دهد، در فصل ی جسم ما و ص ت آن را به هیچ وجه توییر نمیانبساط و انقباض، ماده

ست و منافذ پوست باز، و امکان دارد عرق کنیم و در زمستان  ستان بدن منبسط ا تاب

 ردن بسته است.شود و منافذ پوست و راه عرق کمنقبض می

ستان بودیم، با حرارت پائین یا بالای       ستیم که در تاب سانی ه ستان همان ان در زم

صل، توییر نیافته ساط را داریم ولی خودمان همانیم ف ص ت انقباض یا انب ایم، ولی دو 

شید » ی    که بودیم و نه غیر آن و این همان م هوم جمله شریت را پو صورت ب ولی 

م و در حال تجسررد اسررت تا آخر و چون مرحوم شرریخ اوحد همان کنیکه حس می

صیل می شری و تجسد را از امور تحققی و ا داند، برخلاف حکماء که آن را از صورت ب

دانند، اعتقاد دارد که از عناصررر پائین تحت فلک قمر ترکیب یافته و امور اعتباری می

گوید ( موقع است ) و لذا میسبب جمود، و مستلزم خرق و التیام « به زعم حکماء » 



عروج عناصررر این نسرربت را درکرات خود باز گذاشررت و عروج کرد، و به موقع نزول 

که ) بگوید:( پیامبر اکرم صرررلی الله علیه وآله وسرررلم ها را به خود گرفت نه اینهمان

موقع عروج عناصرر جسرم شرریف خود را در کرات تحت قمر گذاشرت و عروج فرمود 

شریف خود، با عبا و لباس بالا رفت و با ک شبلکه با همه سم  صر ج ه از هایی کی عنا

 پوست شتر بود. 

بنابراین معلوم شرررد مراد او در احتمال اوّل ) که صررراعد هر چه بالا رفت در هر      

شررد همین اسررت که ذکر کردیم و ای آن را رها کرد که مربوط به همان رتبه میرتبه

خود او گ ته عوارض اسررت آن هم در مقام مماشررات با که گ تیم مقصررود او ) چنان

قاد دارد او می یام اعت به خرق و الت که  ما چنین چیزی را بگوییم خصرررم  ید اگر  گو

ها را یعنی ( القای عناصررر خواهیم گ ت عوارض این عناصررر را القاء کرد و نه خود آن

، و در عروجباشد به موقع عروض ص ت ذوبان نسبت و ص ت، که جمود و سنگینی می

اخذ همین نسبت و ص ت، به موقع عروض ص ت جمود در رجوع، تا خلق بتوانند او را 

 مند شوند.ببینند و از وی بهره

پس معلوم شررد اعتقاد او همان اعتقاد مسررلمانان اسررت، و عروج پیامبر صررلی الله      

شری دنیوی محسوس بوده که دیده می صورت ب سلم با همین  ن دوشد، بعلیه وآله و

که در جسررم و جسررد شررریف وی توییری بوجود آید مگر عروض صرر ت ذوبان به این

موقع عروج، و صرر ت جمود به موقع نزول و رجوع، مانند دو حالت انقباض و انبسرراط 

سان عارض می ستان به ان که این دو ص ت در جسم و شود چنانکه در زمستان و تاب

نیز جسرررد شرررریف او را توییر  دهند حالت ذوبان و جمودجسرررد ما توییری نمی

 دهند.نمی

شگاه      صورت جدّی مورد توجه قرار بدهیم که یکی از لوز ضوع رابه  ها باید این مو

اسررت. و چون آن مرحوم به گمانش رسرریده که امکان دارد بعضرری از کسررانی که از 

دن وی او اطلاع ندارند خیال کنند به معراج جسررمانی اعتقاد ندارد با افزحقیقت گ ته

این جمله ایراد را برطرف کرده و گ ته اسرررت: نباید بگویند این گ ته عروج تنها روح 

ای آنچه را که از آن رتبه دارد کنار بگذارد تنها روح خواهد شود زیرا اگر در هر رتبهمی

ماند زیرا اگر ما این احتمال را قبول کنیم مقصررودمان عوارض عناصررر اسررت، زیرا اگر 

 آید. اش به طور کلی باطل شده و مرگ لازم میار بگذارد بنیهها را کنذات آن



 که منظور ازکند به اینکنیم که چگونه تصرررریح میبه کلام آن مرحوم توجه می     

ها است که نسبت، سنگینی و ص ت جمودی است که به هیچ القاء عناصر، عوارض آن

به طوری ندارد  به جسرررم ربطی  ثل جمود، ی که ذکر کردیم و همهوجه  عوارض م

د، و السلام هستنی معصومین علیهمسنگینی و غیره به طور کلی محکوم فرامین ائمه

ست در حیطه شند، هر موقع بخواهند آنلازم ا صرف و تحت فرمان آنان با ها را از ی ت

خود کنار کنند، و هر موقع بخواهند به خود ملحق سرررازند ) این مردم ( جمود دارند 

توانندحالت ذوبان یابند که ضررد صرر ت قبلی اسررت مگر با هرگز نمی اگر هم بخواهند

 ی معاد استدلال کردیم.که در مسألهمشقت فراوان مانند سایر مردم، به طوری

سنگینی، جمود عبا، ک ش      ضرت به طور ها و لباساگر بگویند:  شریف آن ح های 

چگونه  باشد پسوسلم می قطع بیشتر از جمود بشریت آن بزرگوار صلی الله علیه وآله

 ها را با خود برد و خرق و التیامی لازم نیامد؟آن

که جمود را از خود برطرف کرده رود به طوریگویم: اوّلا احتمال میدر جواب می     

و ص ت ذوبان یافته به همین نحو جمود و سنگینی را از آن اشیاء هم برطرف کرده و 

ها گذاشته است  انیاً این احتمال وجود دارد ز آسمانها را کامل و لطیف ساخته تا اآن

ساخته و تیرگیکه آن سنگینی و جمود آنها را تابع ن س خود  ها را با نور وجود ها و 

شته که از  ست به نحوی که هیچ ا ری از این لوازم وجود ندا اقدس خود از بین برده ا

عبای شریف و سنگین و که عروج آن حضرت مانع شود و محذوری به وجود آید چنان

ایستاد مثل خود آن حضرت پوشید و در برابر خورشید میضخیم آن حضرت وقتی می

انداخت وقتی جنّ چیز کرد سررایه میسررایه نداشررت و وقتی آن را از جایی آویزان می

ضخیمی را در اختیار می شود آن چیز که خودش دیده نمیگیرد هم چنانسنگین و 

ست و نه  شود، ونیز دیده نمی ست نه دری باز ا از محلی که کاملاً مسدود و مح وظ ا

آید، و این احتمال دوّم همان رود و خرق و التیامی به وجود نمیای، بیرون میپنجره

اسررت که مرحوم شرریخ در کلامی که از وی نقل کردیم به آن تصررریح کرده و گ ته 

 است:



کند کثافت از جسم تبعیت می صورت بشریتی که مقدار و حجم است در لطافت و     

و  1شرررودزند که به صرررورت دحیه بن خلی ه داخل میو آن گاه جبرئیل را مثال می

سازد و از سوراو سوزن، پوشد با این حال آسمان و زمین را پر میهمان صورت را می

ستند نه تر از آن داخل میو کوچک سام لطیف و نورانی در حکم ارواح ه شود زیرا اج

 شوند.کنند نه موجب تنگی در محل میایجاد می مزاحمتی

سبت به عبا و خلاصه چنان      که با این دو احتمال از لزوم خرق و التیام در معراج، ن

سخ مینعلین و لباس ضرت پا سی که خرق و التیام را در افلاك های آن ح دهیم به ک

معراج آن حضرررت با  گوئیم، در رابطه باچنین با این دو پاسررخ میداند، هممحال می

به آن ند، و این دو احتمال در واقع ها را محال میکه آنجسرررد بشرررری دنیوی  دا

شیخ در مقابل طرفداران این قول دارد وگرنه نزد او نیازی  ست که مرحوم  شاتی ا مما

زیرا نزد وی خرق و التیام در افلاك محال نیست، بلکه خرق و  4ها نیستبه این جواب

شکال جایز میالتیام را بدون  سالهکه در کتابداند به طوریا صریح ها و ر هایش این ت

 بینیم.را می

از آنچه ما گ تیم ظاهر شد که شیخ اوحد اعتقاد دارد که پیامبر ما صلی الله علیه      

صر به معراج رفته  شریف دنیوی محسوس و ملموس و مب سلم باجسم و جسد  وآله و

 های خود را با خود همراه داشته است.ها و ک شکه عبا و لباسدر حالی

که در کلمات و عبارات او چیزی وجود ندارد که معراج روحانی تو هم شود و کسی     

شته و یا  صطلاحات وی انس و ال تی ندا چنین توهم کرده یا به این جهت بوده که با ا

ت ت بوده اسمبالاکه در نسبت دادن بیدر کلمات و عبارات وی دقت بکار نبرده یا این

از نوع سوّم « هدیه النمله» و همدانی در « حیات الارواح» و ظاهراً توهم استرآبادی در

های آن دو مراجعه کند ای بسررا چنین بداند که باشررد، حتی کسرری که به نوشررتهمی

 ها نه از توهم بلکه به علت اغراض فاسد دنیوی بوده است.نسبت آن
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احتمال را بدهیم. . .( و نشرران گوید) اگر ما این مرحوم شرریخ ضررمن ذکر این دو احتمال می - 1

صطلاح از ) لومی ست و به ا ست اده و آن را ن ی  دهد که خودش به این احتمال قایل نی امتناعیه( ا

 کرده است.

 



صود و مرام او از ع      سالهحال که مق نقل کردیم کاملاً « قطی یه » ی باراتی که از ر

 پردازیم.هایش میها و رسالهروشن گردید به نقل دیگر عبارات او از سایر کتاب

 

 

 فصل سومّ

 

 باشد دانستیم که:از آنچه یادکردیم و صریح کلام وی رحمه الله علیه می     

ها عروج کرد، با جسم و جسد آسمان( پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم به 1)      

 هائی که پوشیده بود.شریف دنیوی خود، و با لباس

سبت داده4)       سترآبادی و واعظ همدانی به او ن صرف ( و آنچه مرحوم ا شتباه  اند ا

باشد. از همدانی عجیب نیست، زیرا از دانش اندکی برخوردار است و بضاعت اندکی می

عبارات علمی و مطالب حکمی، ناتوانند، چه برسررد به این دارد، گاه فحول از فهمیدن 

ور از ها دکند بعید نیست که واقعیت آن( مسکین وقتی که این عبارات را ملاحظه می

 ذهن وی باشد.

نه در       جب کرد، چگو ماد بوده و مرجع تع که مورد اعت بادی  ید از اسرررترآ با ما  ا

ره ر رخ اوحد نسبت داده کهرسال اعتقاد دارد جوهر نوری پنهانی در  اش به مرحوم شی

 این جسم به معراج رفته است؟

طور  ها بهها و عبا و نعلین و سنگینی آن( آیا به فکرش نرسیده که جمود لباس1)      

ضرت  شری آن ح صورت ب صری و  شریف عن سنگینی بدن  شتر از جمود و  یقین بی

ت هیچ مناسبتی وجود ها و بین جسد شریف آن حضراست؟ آیا فکر نکرده که بین آن

 ندارد؟

که شیخ تصریح کرده که پیامبر ( چگونه این قول را به شیخ نسبت داده با این4)      

 صلی الله علیه وآله وسلم بالباس و عبا و ک ش به معراج رفته است؟

 ( آیا لباس را روح یا جوهر نوری او پوشیده است؟2)     

 سبحانک هذا بهتان عظیم ری است؟عبای روح و جوهر نو ( آیا عبا،2)     



فرض کنیم از عباراتی که از مرحوم شررریخ نقل کردیم همان نسررربتی که به وی      

شود، آیا بعد از آنداده صریح کرده اند احتمال داده  صود و مرادش ت که خود او به مق

 ماند؟برای قیل و قال افراد، محلی باقی می برای این احتمال مجالی،

 ها جوابی است که به سؤال از معراج داده و گ ته است:ی این تصریحاز جمله     

 هایش بارسول خدا صلی الله علیه و آله با جسد شریف خود در حالی که لباس»       

قاب قوسررین او  فکان» او بود به سرررادقات اعلی عروج فرمود و به جایی رسررید که    

تر است، او از هر چه یاد کردیم لطیفی کلام گ ته که جسم شریف و در ادامه« 1ادنی

شید می سایهدر برابر خور ستاد و  او  هایش باکه لباسشد، با اینای از وی دیده نمیای

، وی به آن مقامات بدون لباس هایش با وی بودبود به ماورای سرررادقات رفت و لباس

مانع  نورانیت وینرفت، چنان که در برابر آفتاب بدون لباس نبود، و کثافت لباس او از 

ا های وی را بها از لطافت او مانع نگردید زیرا اگر لباسنشد، و موقع کنار زدن سراپرده

 «لطافت و نورانیت جسم او مقایسه کنیم خیلی ناچیز خواهد بود.

ها عبارتی اسررت که در شرررح عرشرریه در پاسررخ اعتراض ه تم، از ی آنو از جمله     

 گ ته است اعتراضات منکرین حشر اجساد

ای که خدای تعالی بر همه چیز توانایی دارد؟ و به هر حال معنای آیا ندانسرررته»       

ست؟ سام چی صورتی که منع از خرق و التیام چه می ممانعت از تداخل اج شد؟ در  با

سمان شیاطین آ شتگان و  صلی الله ها را میفر ضرت محمد  شکافند، و پیامبرمان ح

ها هایش به آسمانها، عمامه و ک شریف خود همراه لباسعلیه وآله وسلم با جسم ش

سی را به  ضرت عی سم مقدس ح سم مقدس ادریس، و ج عروج کرد، خدای تعالی ج

 «1ها بالا برد. . .آسمان

» ها عبارتی اسرررت در شررررح الزیاره در شررررح فقرات         ی آنو از جمله     

 :ر پایان شرح این جملات گ ته استد« مستجیربکم زائرلکم عائذ  بکم لائذ بقبورکم

شریف خود، هر چه همراه »        سم  شب معراج با ج به همین لحاظ پیامبر اکرم در 

شریت کثیف و با لباس شت از ب صعود فرمود و هیچدا ها به جهت کدام از آنهای خود 

ر بینی دها و سرادقات انوار نشد، آیا نمیها و حجابقلت کثافت مانع شکافتن آسمان
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افتد، و در برابر نورانیت ای نمیایسررتد و لباس او با اوسررت ولی سررایهبرابر آفتاب می

شررود، و چنین اسررت حکم اهل بیت او سرریزده فراوانی که دارد مضررمحل و نابود می

معصرروم علیهم السررلام و مثال آن این اسررت که اگر یک مثقال خاك را به یک مثقال 

ضافه کنیم آب  شتر از آن ا شود، و اگر یک مثقال خاك را به تیره و آلوده میآب یا بی

شرررود، بلکه چه بریزیم و چه نریزیم ت اوتی دریا بریزیم ا ری از آن خاك دیده نمی

 «4کند؟نمی

 .کندهای مختلف وی نقل کردیم برای ما ک ایت میاین چند عبارت که از کتاب     

صریح می      سمانی ت صریححال نگاه کنیم چگونه به معراج ج تر از کند آیا تعبیری 

اند آنچه راکه به وی نسرربت دانم چگونه نسرربت دادهاین در این باره امکان دارد؟ نمی

مامه و و آله با لباس و ع علیه الله کند پیامبر  اکرم صلواتاند کسی که تصریح میداده

ح عروج روکه به شود در حق او معتقد شد به اینک ش به معراج رفته است چگونه می

باشرد؟ در صرورتی که کثافت و جمود لباس و ک ش و یابه عروج جوهر نوری قائل می

ست  شریتی ا صورت ب شده به مراتب بیش از  ست  شم و چرم و پنبه در عمامه که از پ

صلی الله علیه وآله اینکه میکه وی دارد، آن سول خدا  ها را از کرات گذرانده گوید: ر

دنی رسانده ممکن است در حق وی تصور شود که به معراج و به مقام قاب قوسین او ا

شیخ می سبت را به  صور نمیجسمانی عقیده ندارد؟ آیا کسی که این ن که  کنددهد ت

 روح و یا جوهر نوری احتیاج به عمامه و عبا و لباس و ک ش ندارد؟

 باشد؟ها و اقتضاءات صورت بشری میها از نیازمندیداند که اینآیا نمی     

صنیف و تألیف می      سان، به خصوص به آن کسی که به ت  پردازد، و در کرسیبه ان

سبت بدهد تحقیق می ست وقتی بخواهد مطلبی را به یکی از علما،ء ن سزاوار ا شیند  ن

به خصرروص به عالمی که در کار خود مهارت دارد در اطراف و جوانب مسررأله به دقت 

ی خود را در عبارات چندین ماید، مطالعهنظر کند، و در پس و پیش موضررروع تأمل ن

که روش علماء همین بوده اسررت، بعد از آن بار تکرار کند ) تا به اشررتباه نی تد( چنان

تواند خوب توجیه کند و به محامل نیز وظی ه دارد عبارات آن شخص را تا آنجا که می

د بدهد و بنویسها ممکن نشود نسبت کدام از اینصحیح و متین برگرداند، و اگر هیچ
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نه اینهر چه را که نسررربت می که بر زبان قلم جاری کند چیزی را که لایق دهد، 

 کهنیسرررت، بدون هیچ دقت و تأملی، چیزی را بنویسرررد که حقیقت ندارد، و نه این

عبارات وی را با تحریف، یا با زیادی یا کمی نقل کند، و عبارتی را بیندازد که ابهام را 

دهد و از حسررراب روز جزا و عقاب خدای توانا اجمال را ت صررریل میبرد و از بین می

 ای نکند.واهمه

 

 

 فصل چهارم

 

سبت داده      شیخ ن ستیم که آنچه به مرحوم  صریح وی دان اند خلاف واقع از عبارات 

بودن معراج( وجود « روحانی یا جوهر نوری» بوده، و در کلمات او اشاره و تلویحی) در

 پردازیم:به نقل عبارات بعضی از شاگردان او مینداشته است. حال 

نارالله برهانه ( که از بزرگترین شررراگردان وی بوده، و 1)       ( سرررید اجل امجد ) ا

ست اده شترین ا شیخ علی بی شیخ جلیل  سؤال  سه  ست در جواب  ها را از وی گرفته ا

 بن قرین، گ ته است:

ند، بلکه به مردم چنین وانمود ی معراج اسرررت، گمان کردها مسرررألهیکی از آن     

کردند که شررریخ اعلی الله مقامه عقیده دارد معراج با این جسرررم دنیوی نبوده، بلکه 

روحانی بوده یا جسمانی بوده اما با جسم ش اف دیگر غیر از جسمی که پیامبر در بین 

 مردم داشته است.

ند، بلکه غلط اند درسررت بخواناین شرربهه از عبارتی ناشرری شررده که نتوانسررته     

اند، هم فرع و هم اصرررل، هر دو باطل بوده اند، و به باطل فروعاتی به آن افزودهخوانده

 1«.سبحانک هذا بهتان عظیم» اند خطا اندر خطا شده استاست و آنچه گ ته

هایش نیز پر اسرررت با آنچه اما آنچه به طور شررر اهی از وی شرررنیدیم و کتاب     

سشنیده ست که: ر سم دنیوی که با ایم این ا صلی الله علیه وآله، با همین ج ول خدا 
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ها و سرادقات را شکافته ها رفته و حجابها به آسمانها و ک شمردم بود بلکه با لباس

 و به عرش خدا رسیده و به مقام قاب قوسین عروج کرده است.

ا و هر کس عروج  آن حضرررت را با این بدن و با این جسررم انکار کند، لعنت خد     

افتراء  گویند ولعنت لعنت کنندگان بر او باشد و لعنت خدا بر کسانی باد که دروغ می

 بندند.می

مذهب اسرررتاد و شررریخ من و مذهب خود من، همین اسرررت، با همین عقیده در      

قیامت خدا را ملاقات خواهم کرد که حضرت صلی الله علیه وآله وسلم با جسم دنیوی 

ها و سرادقات گانه، کرسی ، حجابهای ه تتن داشت به آسمانهایی که بر و با لباس

ی حقه اسرررت ولی جمعی صرررعود کرده و به انتهای عرش رسررریده، این مذهب فرقه

 «1خواستند فتنه ایجادکنند و خود در آن سرنگون شدند.

ی معراج پیامبر می گوید: مسأله«کشف الحق » ی باز سید امجد در ابتدای رساله     

سانما از  ست که جز ان کند، دین و دارای عناد کسی آن را انکار نمیهای بیعقایدی ا

باشد، منکر آن به یقین کافر است و معراج جزء ارکان دین، و معروف بین مسلمین می

شه آتش خواهد بود، و از آنان سمانی جایش همی شته که معراج پیامبر ج صرار دا که ا

های منکرین و مخال ین را ردّ گرفته و شرربههها صررورت ها و ک شبوده حتی با لباس

که حقیقت واقع را باز نموده، و به کرده، و در خصررروص آن توضررریحاتی داده تا این

ها جواب گ ته و عروج جسم و جسد را ا بات نموده مولا و استاد و سناد ی شبهههمه

مه و اوصله الله و معتمد ما ) شیخ اوحد احسایی(  اعلی الله مقامه و رفع فی الخلد اعلا

هایش و در هایش و در جوابها و کتاباعلی الدرجات بوده اسرررت، زیرا در رسررراله

صیل بحث ساخته، و به ت  شن  شده و رو ضیح داده، یادآور  های خود بیان کرده و تو

سخن گ ته وشرح نموده است به طوری که هرکس در حضورش بوده و از وی شنیده 

ها شررده اسررت و پس از ذکر آنچه آن ترین بدیهیوشررنی معراج در نزد او از رمسررأله

مرحوم در شررررح الزیاره جامعه، در شررررح قول حضررررت امام هادی علیه السرررلام ) 

 ی این کلمات، با اینمستجیربکم( گ ته، اظهار داشته است: آیا عاقلی پس از ملاحظه

 عطرالله» ی اکید ممکن اسررت خیال کند که آن مرحومتصررریحات شرردید و مبالوه
                                                           

ساله - 4 سیدی خطی که در ر سایل دیگر  سأله در کتابخانه 119حاوی جواب حدود  ،ضمن ر ی م

 الله میرزا علی حایری در کربلاء موجود است.مرحوم آیت



که منکر حس خود کند؟ هرگز، مگر اینمعراج جسمانی و جسدانی را انکار می« رمسه

 «        1باشد و با خودش عناد ورزد. . .

کنیم و به نقل به این مقدار از کلمات مرحوم سرررید عطرالله رمسررره ک ایت می     

باراتی از یکی از شررراگردان بزرگ و عمده مه یعنی نور ع قا ی آن مرحوم اعلی الله م

رخشان، صاحب مقام انور میرزا حسن گوهر نورالله ضریحه که یکی از اساتید و مشایخ 

 پردازیم.باشد مین سه میی والد ماجد علامه قدس الله اجازه

یه» آن مرحوم در شررررح حیات الارواح       بادی رحمه الله عل «  ملا جع ر اسرررترآ

 نویسد:می

صلی الله علیه و آله و »        شده که پیامبر ما  شن  ابت  با دلایل قطعی و براهین رو

شریف خود به افلاك عروج کرده و با جسم خود به عرش اعظم پا  سلم با تمام جسم 

هایش در پاهایش بود حتی عرش با نعلین آن حضرررت شرررف گذاشررته اسررت و ک ش

 گرفت و این است اعتقاد ما. . .

شیخ داده       سبت عروج جوهر نوری را به  در جای دیگر در ردّ مؤلف آن کتاب که ن

 گ ته است:

ان هترا ن همیده، و ب« اطال الله بقاءه» ) این غلط صرف است، معنی عبارات استاد     

» بزرگی را به وی بسررته و عروج جوهر نوری را به وی نسرربت داده اسررت، زیرا اسررتاد

های خود تصریح کرده که پیامبر ها و بحثدر جاهای متعددی از کتاب« اطال الله بقاه

های خود به معراج رفته است، و به زودی ها و ک شصلی الله علیه وآله و سلم با لباس

ضی از افادات وی را  ها و گوید: آن حضرت با لباسیاد خواهیم کرد، و کسی که میبع

ست؟ ک ش سم خود عروج نکرده ا های خود عروج کرده چگونه اعتقاد دارد که او با ج

ستاد خود و توضیح و  ست. . .؟ پس از آن به نقل عبارات ا آیا این غیر از بهتان بزرگ ا

وب گ ته و با توضریح کافی ها پرداخته اسرت، وبه جانم سروگند که ختبیین کامل آن

ذی ال» ی خناس ابهام را از کلام برداشته و اشتباه و التباس را رفع کرده، و راه وسوسه

را بسته است و اصل و اساس هر معاندی را با تحقیقات و « 1یوسوس فی صدور الناس
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 دقت نظری که داشته برانداخته است به جاست کلام او را با طلا بر احداق بنویسند نه

 با مرکب بر اوراق.

ی کسررانی که در این مقام، به مقصررد و مرام تصررریح کرده والد ماجد و از جمله     

هایش در پاسررخ از سررؤال اسررت او در یکی از رسرراله« قدس الله ن سرره الزکیه » علام

 عبارتی که از شیخ مرحوم نقل کردیم گ ته است:

ست فرمودند که خاکی را       شیخ قدس الله روحه در اماکن عدیده این طور ا ) کلام 

 نمایدبه خاك و هوایی را به هوا و مائی را به ماء و ناری را به نار، بایاء نسررربی ذکر می

مراد شیخ آن است که آنچه لوازم و خواص خاك بود از  رقل و سنگینری و عدم اقتدار 

ی خاك گذاشرررته و خود ها را در کرهی آناك تجاوز کند همهی خکه از کرهاز این

عنصررر خاك را بالا برد و هم چنین هوای خودش را بدون خواص و لوازم هوا، و ماء را 

ی خود صعود داده به ی ماء و نار را منسلخ از خواص نار، هر یکی را از کرهبدون لازمه

ی عوالم سرریر کرده تا به و در همهاعلی مراتب  اجسررام رسرراند و از آنجا تجاوز کرده 

سین او ادنیمقام  رسریده و بعد از مراجعت در عبور از کره، ) که ( خواص آن  قاب قو

را گذاشررته بود برداشررت تا به آخر نزول رسررید( کلام والد ماجد پایان یافت رفع الله 

 مقامه.

ل کنیم کلام و اگر بخواهیم کلمات دیگر شررراگردان آن مرحوم و تابعین وی را نق     

رویم به همین جهت به آنچه نقل کشرررد و از قصررردی که داریم بیرون میبه درازا می

 کنیم.کردیم در ا بات آنچه خواستیم ک ایت می

به عبارات گوناگون، و بیانات واضح و آشکار و به تصریحات شیخ اعلی الله مقامه و      

شنید شریف او، و  ضرین در مجلس  صریحات تابعین و حا شان نظر هت ش اهی ای های 

فارجع البصررر هل تری من فطور  م ارجع البصررر کرتین ینقلب الیک البصررر » بینداز 

 1«خاسئا و هو حسیر

 اند؟شود اعتقاد فاسد و مذهب باطلی که، به وی نسبت دادهها توهم میآیا در آن     

سبت باق      شاگردانش، محلی برای این ن صریح خود او و  ن ماند؟ ایی میآیا بعد از ت

 نیست مگر اجتهاد در مقابل نص، و بیرون رفتن از لوازم اسلام و ایمان.
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و چون قصد ما در نوشتن این کتاب رفع اشتباهِ اشتباه کنندگان، و تنزیه ساحت      

صل غرض می شایخ عظام، از لوث ا سایل معراج خود داری م صیل دیگر م شد از ت  با

 کردیم. 

 

 

 فصل پنجم

 

 فقه، علمی از علوم مانند صررررف و نحو، منطق، معانی و بیان و بدیع، اصرررول،هر      

علم  ت سررریر، حدیث، کلام، حکمت، ریاضررریات، هیئت، نجوم، ج ر، اعداد و حروف،

طبیعی و غیره، و هر صنعتی از صنایع اصطلاحاتی خاص و ال اظی مخصوص و مربوط 

کنند و ها اسرررت اده مید از آنها و مذاکرات خوبه خود دارد که  اهل فن در بحث

کنند، های خود بیان میی همان اصطلاحات و ال اظ در کتابمقاصد خود را به وسیله

و هر کس بدان نحو که خاص آن فن است سخن نگوید وی را به جهل و نادانی نسبت 

دهند، و سؤالات وی را پاسخ ها  و حرفهایش نمیدهند، و ارزش و اهمیتی به گ تهمی

 گویند:نمی

بر این اساس اگر در کلمات اهل فنی خاص، اصطلاحی یا ل ظی را دیدیم، مثلا در      

ها را به معنی لووی ها به ل ظ مبتدا و خبر برخورد کنیم امکان ندارد آنکلمات نحوی

آنها حمل کنیم، زیرا امکان دارد این دو ل ظ از اصررطلاحات مخصرروص ایشرران باشررد، 

و با سررؤال و جواب سررخنان ایشرران را مورد رسرریدگی قرار آری اگر جسررتجو کردیم 

ها از اصرررطلاحات ایشررران که آندادیم، یا قراین بیرونی و درونی دلالت کردند به این

 کنیم.نیستند به معنای لووی حمل می

شود وقتی که علم غریب باشد و اصطلاحات آن نیز غریب و تر میو مسأله مشکل     

به گوش اغلب اهل علم و فضل نرسد، چه برسد به عوام و عموم نامأنوس و تازه باشد، 

شررنیدیم یا در قول شرریخ احسررایی دیدیم که « جسررد عنصررری» مردم، مثلاً وقتی 

صری برنمی» گوید: می شنیدن و دیدن نمی« گردد جسد عن یم توانیم بگویبه محض 

شیخ  صر دنیوی ترکیب یافته ) و  ست که از عنا سد در لوت همین بدن ا د: گویمیج

شیخ اوحد برنمی شنیده اند ، که  شان  صوص علمای شیعه، به خ گردد ( زیرا که اکثر 



ا هکند که آنعلام که خود  نیز یکی از ایشان است مطالب فراوانی را آورده، و ادعا می

و تحقیقات شرررریف و  را از آ ار اهل بیت عصرررمت و طهارت اسرررتنباط کرده اسرررت،

با اصررطلاحاتی خاص و جدید  ی عدیده و رسررایل متعدده،هاابتکارات لطی ی در کتاب

ست، عده اند و از بیانات و افادات ی زیادی از بزرگان اهل علم نزد او تلمذ کردهآورده ا

اند و به م هوم و معنای اصرررطلاحات او پی وی در معقول و منقول اسرررت اده نموده

سلامی، و در بلاد  و اند،اند، و از مراودات وی به وفور بهره گرفتهبرده در نقاط مختلف ا

سکنی گزیده صار  صطلاحات در منابر و مجالس و در  و ام اند و گوش مردم را با آن ا

اند، وقتی ل ظی را شنیدی یا عبارتی را دیدی و به ظن قوی مباحث و مدارس پر کرده

ن احتمال دادی که مراد از این ل ظ یا آن عبارت معنای لووی آن نیسرررت چون از زبا

شرررنوی که مراد خلاف ظاهر اسرررت مریدان و پیروان، اعم از علماء و غیر ایشررران می

ای به معنای لووی آن حمل کنی؟ و بگویی مقصررود توانی آنچه را شررنیدهچگونه می

توانی با این وضرع بگویی که( این برخلاف متکلم این اسرت و نه غیر آن؟ ) چگونه می

که صاحب این فن با صدای باشد؟ در صورتیمیضروری اسلام است و قائل به آن کافر 

زند مراد از آن ) ل ظ یا عبارت( ها و رسرررایل فریاد میبلند در منابر، محافل، کتاب

باشررد رسررد، و مقصررود ظاهرش نمیها میبرخلاف ظاهر اسررت که به برخی از ذهن

 ی قبلی به ت صیل دانستیم.که در مقالهچنان

به چنین ل       که  مانی  ظاهر پس ز که بر خلاف  مال دادیم  یافتیم و احت ظ اطلاع 

های آن فن و اهل آن مراجعه کنیم تا معنای لووی است تکلیف این است که به کتاب

 از مقصود و ومرام مطلع شویم و واقع امر را دریابیم .

 1فاسئلوا اهل الذکران کنتم لاتعلمون     

اسررت که به ظاهر حکم کنیم و به و تکلیف این اگر بگویند: ظواهر حجت اسررت،      

شد حکم بدهیم چنان ضای آن با صر رحمه آن عمل نماییم و هرچه مقت ضل معا که فا

 یم:گویاش ) تریاق ال اروق( به همین امر تمسک کرده است میالله علیه در اوّل رساله

شود به نصی دست       ست اگر در قبال آن نص نباشد، و ممکن ن بلی ظواهر حجت ا

  باره ات اق نظر دارند،که علمای اصول در ایننانیافت چ
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ست، و جایز       ست یافتیم )ظواهر( حجت نی شت و به آن د صی وجود دا و امّا اگر ن

ست و ظاهر م ید ظن، و حرمت عمل  ست به آن عمل کنیم، زیرا نص م ید قطع ا نی

 به ظن با وجود قطع، و امکان تحصیل آن از مسائل بدیهی است.

که کند به اینکه گوینده تصررریح میگر به ناچار باید به ظاهر عمل شررود با اینو ا     

ست و مراد خود را از آن ل ظ معین می صورت اجتهاد ظاهر خلاف نظر او کند در این 

 ی اسلام را خواند.گیرد و باید فاتحهدر مقابل نص قرار می

خاص مطلق و مقید، مجمل ، عام و و چنان که در کلام معصومین محکم و متشابه     

نیز چنین اسرررت و  1و م صرررل وجود دارد در کلام علمای راسرررخین و قرای ظاهره

چگونه  باره دلیل عقلی یا نقلی وجود ندارد،اختصررراص به معصررروم ندارد، و در این

با اینمی مل تمسرررک کنیم  به کلام مج یدهشرررود  قت آن را ن هم یا که حقی ایم 

ایم آن را صررحیح بخوانیم؟ و از بیان آشررکارو صررریح آن در جملات قبلی و نتوانسررته

توانیم ( براسررراس آنچه )  ایم، ) و چگونه میظر کردهبعدی یا در محل دیگر قطع ن

 ایم فروعاتی را ردیف هم کنیم؟بدینسان ( فهمیده

تو ای واعظ همدانی اگر متدین به دین خدا و دین اولیای او هسررتی و در سررلک      

علمائی قرار داری که در راه خدای تعالی از سررررزنش دیگران باکی ندارند، و با آنچه 

شته شتهای نو صد دا شتهق سوی حق هدایت کنی، و از نو ضای ای که مردم را به  ات ر

» ی خالق و نه رضررای مخلوق منظور بوده چرا عین عبارت مرحوم شرریخ را از رسرراله

ای، و به جهت غرضرری ای؟ بلکه از پیش خود چیزی را آوردهاو نقل نکرده ی«قطی یه

ای که ا سررر هم کرده و ادعا نمودهای و فروعاتی رای سررخنانی را هم بافتهکه داشررته

باشد؟ چرا عین عبارت شیخ است آیا این از انصاف است؟ آیا این روش اهل تالیف می

ای چرا عبارت وی را که با آوردن ) لایقال. . .ولانا نقول. . . عین عبارت را نقل نکرده

م واضررح ای؟ تا ابهام موهوم رفع شررود و مقصررود نزد خاص و عاآورده( تکمیل نکرده

 لا حول ولا قوه الابالله العلی العظیم. گردد. 
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ی این مرد و امثال او مانند استرآبادی و دارابی، که وسیلهتک یر شیخ و پیروان او،      

اند شرررباهت دارد به اند و عباراتش را به درسرررتی و کمال نخواندهمراد او را ن همیده

و دیگری در  1دیلمی در ارشرراد القلوب ی دوّم چنان کهی خلی هتک یر اعرابی وسرریله

 اند.های دیگر روایت کردهکتاب

 اعرابی وارد شد و گ ت:     

دانم ام و نمیفتنه را دوسررت دارم، به آنچه آن را ندیدهمن حق را دوسررت ندارم،      

ست که نزد خدا  دانددانم که خدا نمیدهم، و چیزی را میگواهی می نزد من چیزی ا

ست و ا ستور داد گردنش را نی شد و به ک ر وی حکم داد و د شمناك  ناربکم. عمر خ

بزنند. امیرمؤمنان علیه السلام حاضر بود فرمود: عمر آرام بگیر، اعرابی چیزی جز حق 

نای کلام او را ن همیده ما مع ته ولی شررر ما مینگ  ید، ا ید حق را مکروه میا دانم گو

فتنه را دوسررت دارم، فتنه  گوید:اما میداند، منظورش مرگ اسررت و آن را مکروه می

و او مال و فرزند را « 1انما اموالکم و اولادکم فتنه» فرمایدمال و اولاد اسرررت خدا می

ست می شریک دانم که خدا نمیگوید: چیزی را میدارد، و اما میدو داند او برای خدا 

، 4ام بظاهر من القولام تنبئونه بما لایعلم فی الارض  فرماید:کند و خدا میفرض می

نزد من چیزی وجود دارد که نزد خدا نیسرررت نزد او ظلم وجود دارد و گوید: و اما می

 کم م رد اکمام است نه ضمیر مخاطب . . .گوید اناربکم،نزد خدا وجود ندارد، و اما می

اگر در کلام معصوم چیزی باشد که ظاهرش خلاف مذهب است واجب  اگر بگویی:     

ای قطعی است به این که خلاف ه محمل صحیح تأویل شود زیرا عصمت قرینهاست ب

 ظاهر منظور است و غیر معصوم چنین نیست. 

ها توجیه عمل برادر مؤمن به که مضرررمون آن 2گویم: خبر اعرابی، و اخباریمی     

کنند کلام پیروان ایشرران نیز به نحو صررحیح باشررد ایجاب میه تاد راه صررحیح می
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شنیدن کلمه سوءاً و انت تجد لها فی الخیر محتملا، یعنی به محض  ای که یکی آن خرجت من احد 

توانی آن را به خیر تعبیر و توجیه کنی. و فرموده را گ ته اسررت به او گمان بد نبر، و حال آن که می



ه ترین قرینشود، بلکه انتساب به مذهب جع ری، و بودن در دین محمدی، قویتوجیه 

ی برادر دینی به خصرروص که باشررد ) که با دیدن یا شررنیدن خلاف مذهبی دربارهمی

 اهل علم باشد( توجیه صحیح کنیم یا توقف و سکوت کنیم.

ست با دی      سزاوار نی سارت به علمای بزرگوار با چیزی که  صه که ج  دن کلامیخلا

شریف، جرطت به خدا و  شرع  صحیح و موافق  ست و  چند پهلو، و وجود توجیهات را

 باشد.رسول خدا و اولیاء طاهرین می

 اذا لم تکن للمرء عین صحیحه     فلا غرو ان یرتاب والصبح مس ر

وقتی انسان دارای چشم نا سالم باشد نباید تعجب کرد اگر در روشنایی روز شک      

 کند. 

  

 

 فصل ششم

 

وقتی کلمات اصرررحاب بزرگوار و علما و مراجع دین مبین را ملاحظه کنیم می      

بینیم در کلماتشان وجود دارد آنچه با ضروری اسلام و مذهب مخالف است و برخلاف 

ی اطهار علیهم السلام روایت شده است و علمای اعلام اخبار و آ اری است که از ائمه

نمی دانم امثال همدانی، اسرررترآبادی، دارابی چه می گویند به آن تصرررریح کرده اند، 

 کنیم؟   وقتی آگاه شوند به آنچه ما عین عبارت و صریح کلماتشان را یاد می

مبالاتی ایشرران ( اگر به ک ر ایشرران حکم کنند که از جرطت و جسررارت و بی1)      

آخرت زیانکار رسرررد در این صرررورت به قهقرا برگشرررته و در دنیا و چنین به نظر می

 خواهند بود.

سانی ها که نقل میزیرا این لوزش      سرزده ک ساطین و ارکان دین مبین  کنیم از ا

 که مذهب با ایشان پایه گرفته و احکام ) در  ا ر مساعی آنان( استوار گشته است.

( و اگر توجیه صحیح کنند و روش روشنی را پیش بگیرند یا اشتباه تلقی کنند 4)      

که شرررأن دینداران و بیمناکان از عذاب پروردگار چناننتوانند توجیه نمایند، هم اگر
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سره را توجیه  سایی قدس  شیخ اح صورت چرا کلمات  ست در این  جهانیان همین ا

افکنند؟ خدای تعالی ما و دیگر مؤمنان کنند؟ بلکه خود را به هلاکت میصررحیح نمی

 الله تعالی علیهم چنین باشیم. که در خصوص علماء رضوانراح ظ کند از این

ی طاهرین صلوات الله علیهم قایل )الف( صدوق علیه الرحمه به سهو پیامبر و ائمه     

ست:  سهو را از آن حضرات ن ی کنند. اول درجه» شده و گ ته ا ست که  ی غلو این ا

 در کتاب فقیه گ ته است: 

غلو این اسررت که سررهو  یگ ت: اول درجهشرریخ ما محمدبن حسررن بن ولید می     

کردن را از پیامبر ن ی کنیم، اگر جایز باشد رد اخباری که در این معنی وارده شده رد 

ی ردّ اخبار ابطال دین و مذهب خواهد بود. و نتیجه ی اخبار نیز جایز خواهد بود،همه

و من در صدد گرفتن پاداش هستم در صورتی که بتوانم کتابی مستقل در ا بات سهو 

 «1امبر صلی الله علیه و آله بنویسم، و منکرین آن را ردّ کنم انشاءالله.پی

غالیان و م وضه لعنت خدا بر آنان سهو پیامبر را انکار » باز در همان کتاب است:      

 «کنند.می

سخنان خود از       شیخ ما مرحوم بهاءالدین در بعضی از  صحاب، از جمله  بعضی از ا

ست: صدوق رحمه الله علیه د  سهو را به ابن بابویه» ر این رابطه انتقاد کرده و گ ته ا

ست  سبت بدهیم و باز گ ته ا سهو را  به پیامبر ن ست که  سبت بدهیم بهتر از این ا ن

 «1آوری کند.سخاس خدای تعالی را که به وی توفیق نداد چنین کتابی را جمع

ی علمایی که بر صررردوق خرده گرفته، سرررید جلیل علم الهدی سرررید و از جمله     

مرتضی اعلی الله مقامه الشریف است به طوری که در کتاب انوار و غیر آن آمده است، 

 او پس از نقل قول صدوق گ ته است:

و در آنچه حکایت کردم خود را به زحمت انداخته در چیزی که شررأن او نبوده، »       

سانی بود که  و ست، اگر از ک ساخته ا شکار  با این کار ناتوانی و نقص علمی خود را آ

 داد. . .دانست مورد تعرض قرار نمیای را که خوب نمیتوفیق رشد داشت مسأله
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به هلاکت می      ناه ولی هوا )ی ن س( صررراحب خود را  عالی پ به خدای ت افکند، 

خواهیم که ما را از گمراهی باز از وی می بریم که توفیق را از انسرران سررلب کند ومی

خواهیم. و پس از نقل بدارد، و در سررلوك راه حق. و طریق روشررن از او راهنمایی می

ها است که هیچ مسلمانی چه و انتقاد از آن گ ته است: این یکی از آن4الیدینخبر ذی

این لازم کسررری داند، و گردد و ملحدی آن را روا نمیغالی و چه موحد به آن برنمی

اسررت که از آن حکایت کردم در آنچه فتوا داده که سررهو نبی از خدای تعالی و سررهو 

ها است، نه حجتی که ادعا کرده از غیر آنها به طوریی انسانغیر یعنی امت او و همه

که او در این باره ادعای وحی کند، مگر اینای احد از عقلاء در این باره نمیو نه شبهه

ی خردمندان آشکار سازد و عجب این است دینسان ضعف عقل خود را به همهکند و ب

دهد و نه شیطان، زیرا شیطان به نبی راه ندارد، تا که سهو پیامبر را به خدا نسبت می

 داند مناسررربکه نمیکه گ ته: هرکس به زبان آورد یا به زبان نیاورد به جهت ایناین

اش در این باب داند از او به خاطر نادانیو خدا میاست با قول او: در عداد اموات است 

 باشد پایان سخن سید مرتضی.که در عداد اموات می

سید نعمت الله جزایری رحمه      ست از  ه ب« انوار نعمانیه» الله علیه که در و تعجب ا

ی صرردوق تمایل کرده و گ ته اسررت: الحق که اخبار در دلالت به آنچه صرردوق عقیده

ست: ما در اختیار ک شرح تهذیب گ ته ا ست و در  ست و این قول اقوی ا رده فراوان ا

انوار » و در« کشررف الاسرررار فی شرررح الاسررتبصررار»و در« نوادر الایمان» کتاب 

ایم، که م هوم ضمنی ها اشاره کردهمان به برخی از آن« شرح کبیر» ودر « 1النعمانیه

صلآن ست که خدای تعالی پیامبر اکرم  ضی از ها این ا سلم را در بع ی الله علیه وآله و

نمازهایش دچار سهو کرده است، و کلام و مباحثات بعضی از اصحاب در این خصوص 

 که کلام ابن بابویه در این باب خالی از قوت نیست پایان کلام او.و بیان این

 باشد.نگاه کن چگونه قول آن دو به صراحت بر خلاف ضروری مذهب می     
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دهند هل سرررنت و جماعت حدیث سرررهو پیامبر صرررلی الله علیه وآله وسرررلم را به او نسررربت می
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عصمت انبیاء و ائمه علیهم السلام از خطاء و سهو و نسیان و غیره از ضروریات زیرا      

که اغلب علمای عامه باشررد برای اینمذهب امامیه، بلکه از ضررروریات دین اسررلام می

 اند.که پیامبران بعد از بعثت معصوم بودهی ایشان معتقدند به اینبلکه همه

اند که منافی تو یق صررردوق چیزی را نگ ته با این حال هیچ یک از علماء در حق     

که سخن وی را در این باره نقد وی باشد، سید مرتضی و شیخ بهایی و دیگران با این

شتباه اند به روایت او، و نقل کتابکرده سایل وی اعتماد دارند و آن مورد را به ا ها و ر

صوم حمل کرده ست به جز انبیاء و چهارده مع شر ا صیت ب سلام، و اند که خا علیهم ال

ممکن اسررت سررهو را به معنای اسررهاء و انسرراء حمل کنند که به معنای ترك عمدی 

سوا الله فنسیهم یعنی خدا را ترك کردند که خدای تعالی میاست، به طوری فرماید: ن

 و خدا نیز ایشان را ترك کرد گر چه این خود جای سخن دارد.

آید لعن او شرررامل حال نکنیم لازم می اگر کلام صررردوق را به آنچه گ تیم حمل     

ی این علماء از زمان ی علمای امامیّه اعم از متقدمین و متأخرین شررود زیرا همههمه

ی معصرررومین علیهم السرررلام قایل پیامبر اکرم تاکنون به عصرررمت پیامبران و ائمه

 باشند.می

 سلام الله از ائمه مجلسی علیه الرحمه در جلد ه تم بحار الانوار در باب ن ی سهو     

 گوید:علیهم می

ها همه به عصمت پیامبران و ائمه صلوات الله علیهم اعتقاد اصحاب ما ا نی عشری     

گویند:( از گناهان کوچک، بزرگ، عمدی و خطایی و فراموشررری، قبل از دارند ) و می

 ) مصرررون و ها، بلکه از هنگام ولادت تا به هنگام لقاء اللهنبوت و امامت و بعد از آن

مح وظ ( هستند و در این عقیده هیچ کس جز صدوق محمدبن بابویه و استادش ابن 

 .1ولید قدس سرهما با ایشان مخالف نبوده است

)ب( شررریخ بزرگوار جناب شررریخ م ید علیه الرحمه، که از معتبرین علمای دین      

ست و ه ت توقیع از ناحیه سه در حق او بیرون آمده، و در ا ضی از آنی مقد ها ای بع

برادر، خدا توفیقت بدهد. تو را تسرردید کند. به وی خطاب شررده و حضرررت امام زمان 

هایش از او سؤال دار بوده است. در بعضی از رسالهعجل الله فرجه بعد از وفاتش تعزیه
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قبل از شهادت در سرزمین کربلا به این  السلام،شده که آیا حضرت امام حسین علیه

بوده اسررت یا نه؟ این مضررمون را در پاسررخ فرموده اسررت: با اخبار جدش  جریان آگاه

سلم می صلی الله علیه وآله و سول خدا  سید اماّ در کدام ر شهادت خواهد ر ست به  دان

ی این معلومات، دانست. زیرا لازمهها را نمیساعت و در کدام روز، و در کدام زمین این

 1تعالی از آن نهی فرموده است !ن س خود به هلاکت افکندن است که خدای 

ساعت من می      شهادت خودش، وقت و  ضرت به  گویم: مخ ی نماند که علم آن ح

شنآن، محل و روز آن از بدیهی ضحات و رو ضوعات میترین وا شد، و اخبار ترین مو با

که از گ ته ی عقل خود سر بتابد و در در این باره فراوان است، منکر آن نشود مگر آن

که پیش همگان ان جهل و نادانی عنان رهاکند و نقل آن اخبار ) با توجه به اینمید

 4که خرما به هجر) وزیره به کرمان ( ببرند.معلوم و آشکار است( شباهت دارد به این
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سلام به پایان کار خودآگاه بود، و تکلیف وی همان بود که بر آن اعتماد کرد  سین علیه ال حضرت ح

شته سلطان الوری نو شان را در کتاب غیاث  سامی ای شان از جماعتی که ا سناد خود ابوجع ر ام با ا

محمد بن بابویه قمی به من خبر دادند که در آمالی با اسنادش از م ضل بن عمر، از امام صادق علیه 

السلام از پدرش از جدّش روایت کرده که فرموده: روزی حضرت حسین علیه السلام به حضرت امام 

سن فرمود: چرا گریه می سرداد، امام ح سید و وقتی به او نگاه کرد گریه  سن ر نی؟ جواب داد: کح

گریم به آنچه بر تو خواهد رفت، امام حسن علیه السلام گ ت: آنچه به من داده شود سمی است می

هزار مرد پیرامون تو که با آن کشته خواهم شد ولی ای ابا عبدالله روزی مثل روز تو وجود ندارد، سی

 نخو ند برای کشتن تو و ریختنباشند، و مسلمانگیرند که ادعا دارند از امت جد ما محمد میرا می

سیر گرفتن بچّه شوند، آن زمان لعنت ها و زنان تو و غارت اموال تو جمع میتو وهتک حرمت تو و ا

ها و ماهیان دریا بارد، و هر چیزی حتی وحشیرسد و آسمان خون و خاکستر میامیه میخدا بر بنی

اسناد خود از عمرالنسابه رضوان الله تعالی علیه کنند. جمعی از آنان که اشاره کردم با بر تو گریه می

بر من روایت کردند که در پایان کتاب شافی با اسنادش از جدش محمد بن عمر نقل کرده که گ ت 

صحبت میطالب که دربارهاز پدرم عمربن علی بن ابی شنیدم گ ت: وقتی دائیهایم آل عقیل  ی کرد 

سین در مدینه از بیعت به یزید خ ودداری کرد خدمت او رفتم، تنها بود عرض کردم فدایت برادرم ح

سن از پدرش بر من روایت کرد، در این حال گریه شد شوم برادرت امام ح صدایم بلند  ام گرفت و 

شرروم؟ گ تم: ای پسررر پیامبر به خدا امام مرا بول کرد و فرمود: برادرم بر تو گ ته که من کشررته می

پرسم به کشته شدن من خبر داد؟ عرض کردم بلی، چرا با ز تو میبرم، فرمود: به حق پدرم اپناه می



که به شرررهادت خواهد و  اما نسررربت دادن، خود به هلاکت افکندن با علم به این     

شت سدی در بر دارد که نو سید م ا ن آن را ه تاد من کاغذ ک ایت نکند ولی کتمان ر

آن روح را به تنگنا نی کند ) بهتر است سؤال شود( اقدام امام حسین به این امر خطیر 

 آیا به فرمان خدای تعالی بوده یا خود او به این عمل اقدام کرده است؟

                                                           

شدن او و  شه  سلم ک صلی الله علیه و آله و  سول خدا  یزید بیعت نکردی؟ فرمود: پدرم فرمود: که ر

کنی کشررته شرردن مرا به او خبر داد و خبر داد که مدفن من نزدیک مدفن او خواهد بود، گمان می

با پدرش دانی که من نمیچیزی را می بااین پسرررت فطرت کنار نخواهم آمد، فاطمه  دانم؟ هرگز 

سی  ست، و ک سیده ا شکایت دارد از آنچه از امت او به فرزندانش ر ملاقات خواهد کرد در حالی که 

 که در خصوص فرزندانش به او اذیّت کرده باشد.وارد بهشت نخواهد شد از آنان

ق سعادت تشرف به شهادت شناختی ندارد اعتقادش گویم: شاید بعضی از کسانی که به حقایمن می 

 است در قرآن راست تواند بندگی خدا را به جای آورد، آیا نشنیدهاین باشد که در چنین حالتی نمی

شی قومی ست:  یبندگ ،گ تار که خدای تعالی با خودک ست خدا فرموده ا م فتوبوا الی بارئک» شده ا

قوا و لا تل» شررراید اعتقاد دارد که قول خدای تعالی « مفاقتلوا ان سرررکم ذلکم خیرلکم عند بارئک

به معنای کشته شدن است، در صورتی که چنین نیست بندگی خدا با کشته « بایدیکم الی التهلکه 

سعادت می ساترین درجات  سلام  در شدن از ر صادق علیه ال صاحب مقتل از مولایمان امام  شد،  با

آید، از اسلم روایت کرده که در نهاوند به در می ربا عقل جوت سیر این آیه چیزی را روایت کرده که 

شوول بودیم  ص ی طولانیکی –جنگ م شدیم  صف  شمن هر دو به  صف ی گ ت: ما و د تر از آن دو 

ندیده بودیم، رومیان پشت به پشت کنار دیوارهای شهر خود سنگر گرفته بودند، مردی از مسلمانان 

الله، خود را به هلاکت انداخت، ابو ایوب انصرراری گ ت:   اله الاّبه دشررمن حمله کرد، مردم گ تند: لا

د خواهد شهیکه این مرد حمله کرده و میکنید به ایندهید و تطبیق میشما معنی آیه را توییر می

ست، این آیه دربارهشود، در حالی شوول که چنین نی سول الله م ست، به یاری ر شده ا ی ما نازل 

خواستیم در مدینه بمانیم و به اصلاح ضایعات اموال خود را ترك کرده بودیم، میبودیم و خانواده و 

ضررهایی به ما وارد کرده بود، خدای تعالی این آیه را در انکال نیتی  شتوال به جنگ  بخردازیم زیرا ا

شتیم بر ما نازل کرده  صلاح اموال دا سول الله و ا هلکه تو لا تلقوا بایدیکم الی ال» که به ترك یاری ر

دست خود به هلاکت نی کنید، معنایش این بود: اگر از یاری رسول خدا صلی الله علیه و با خود را « 

ا افکنید و بهایتان بمانید با دسررت خود، خودتان را به هلاکت میآله و سررلم تخلف کنید، و در خانه

که کرده بودیم، و رسرررید، و این ردّی بود در آنچه گ تیم و نیت اقامتی خشرررم خدا به هلاکت می

ند ککرد که به جنگ برویم، این آیه نازل نشده در خصوص مردی که به دشمن حمله میتشویق می

خواهد در راه خدا به شهادت برسد به این  امید که ند و مینکند که چنین کو یارانش را تشویق می
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خدای ناکرده، اگر این اقدام مثل دیگر مردم از جانب خود او و به هوای ن س او      

های ی آن لزوم مخال ت مذهب است و تالیباشد همان که گ ته درست است، و لازمه

 فاسدی به دنبال دارد.

اقوال، حرکات و سرررکنات جزئی و کلی آن  ی حالات، افعال،در صرررورتی که همه     

عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول باشد ) فرمان خدای تعالی و با رضای او میبزرگوار به 

در گ تار به او پیشرری نکنند و به فرمان وی  اند،( بندگانی گرامی1:و هم بامره یعملون

 کنند.عمل می

که بین او و بین دیگران که برایشان حجت است چه فرقی وجود موضوع دیگر این     

تعالی و رضرررای وی باشرررد، معنی خود به هلاکت افکندن مان باریدارد؟ و اگر به فر

 باشد؟ حضرت سلام الله علیه چه می

بلکه در این صرررورت با علم به شرررهادت اگر به آن قیام و اقدام نکند خود را به      

افکند، زیرا به خلاف رضررای خدای سرربحان و بدون اذن و رضررای او عمل هلاکت می

ست ست. مثل این ا شمن  کرده ا سوی د که پیامبر یا امام یکی از مردم را امر کند به 

شخص که می سد، آیا ) این  شهادت بر شمن برود یا جهاد کند تا به  ست د داند به د

تواند بگوید خود را به هلاکت افکنده اسررت؟ آیا برای او جایز کشررته خواهد شررد( می

سلام در جنگ عمل کند ست برخلاف فرمان خدا یا امام علیه ال ؟ و این عذر را بیاورد ا

افکند؟ و خدای تعالی از این کار ) که در صورت رفتن به جنگ( خود را به هلاکت می

(: خود را با دست خودتان به 1ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکهنهی کرده و فرموده است ) 

 هلاکت نی کنید!

و رضای خدای ظاهر شد که اقدام حضرت حسین به شهادت با علم به آن، به امر      

ست،تعالی و با اراده سعادت ابدی ا سیدن به  و اگر چه به هلاکت  ی خود او و برای ر

رسد، و اگر با علم به شهادت، اقدام نکند در این صورت به هلاکت و شقاوت ابدی می

دهد. و مسأله در اقدام امامان دیگر علیهم رسد و اگر چه در ظاهر خود را نجات میمی

هادت خودشان به قتل یابه زهر به همین نحو است به هر صورت قباحت السلام، در ش

                                                           

 

 16یانبیاء، آیه - 1

 101بقره /  - 1



آنچه به قلم مرحوم شرریخ جلیل، با آن همه جلالت شررأن و با آن مقام علمی که دارد 

سانی که در  صوص بر ک صوص در این زمان، به خ شده به خ سأله جاری  در جواب م

سانده صیرت دارند و معرفتی به امام ر ست. با  اند بر هیچدین خود ب شیده نی کس پو

سزاوار هم  سارت نکرده و  صف هیچ یک از علماء در این باره به مرحوم م ید ج این و

سبت به او نبوده که با وجود توقیعاتی که از ناحیه شده ن صادر  سه در حق او  ی مقد

 طعن شود.

 پس به ناچار باید توجیه صحیحی مثل تسدید و غیره مورد است اده قرار گیرد.     

با مقدم نبودن وجود چهارده معصررروم، چنان       طه  قاد آن مرحوم را در راب که اعت

سلام به همین نحو توجیه می شر علیهم ال سی برجناب آدم ابوالب کنیم، زیرا در نزد ک

که اعتقاد دارد که بر امام علیه السررلام لازم  اسررت در هر زمانی تسرردید کند این کار 

 باشد.توجیه صحیح و ارزشمندی می

 هایای که در توجیه لوزشو هر کس به تسرردید قائل نباشررد به هر دلیل بیهوده     

 بیند چنگ بیندازد.بزرگان دین لازم می

)ج( مرحوم علم الهدی  سررید مرتضرری که جلالت قدر و علو مقام او از توصرریف      

حال  ینبالاتر اسرررت، و ژرف بینی او در علوم عقلی و نقلی احتیاج به تعریف ندارد با ا

 گ ته است:

خدای سبحان خدای اجسام است چه حیوان وچه جماد، ولی جایز نیست خدای      

 جوهر فرد و عوارض باشد)خدا فراتر از این ها است(

ساله      ست که: و عبارتی که از بعضی ر شده این ا به الوهیت توصیف » های او نقل 

زیرا به آفریدن اجسام، زنده  شود به این معنی که عبادت و بندگی سزاوار او است،می

ها هم مسررتحق عبادت ها توانا اسررت و به همینها و نعمت بخشرریدن به آنکردن آن

ین است. وجایز نیست خدای عوارض و جوهر فرد باشد و خدای تعالی همیشه چنمی

شود، و جز این باشد زیرا محال است به آن ها چیزی را به بخشد که مستحق عبادت 

ست. اجسام حیوانی و جمادات، زیرا او قادر است بر هر نمی باشد که او خالق اجسام ا

 «.جسمی نعمت بدهد و مستحق عبادت باشد

ضروری توهمات بی صراحت کلام او را به خاطر      جا و خیالات واهی در انکار آنچه 

اینجا محل اعتراض به آن نیسررت و بیان صررحیح از باشررد به درسررتی مطالعه کن،می



در صورتی که شکی « جایز نیست خدای عوارض و جوهر فرد باشد» سقیم در قول او 

و اسم  ی مخلوقات است. و هر چه مخلوق باشدنیست که خدای تعالی، آفریدگار همه

زیرا آنچه  شرریئی به آن صرردق کند، و جوهر واحد و اعراض نیز قطعاً شرریئی هسررتند،

که این انکار شیئی نیست نامی نخواهد داشت و به هیچ وجه درك نخواهد شد، با این

روشررن و بدیهی از آن مرحوم صررورت گرفته هیچ کس از علمای اعلام در و اقت او و 

سب شأن او طعنی نکرده و ن اند، بلکه به جلالت ت خروج از دین را به وی ندادهجلالت 

اند و این نیست مگر به این خاطر که کلام او شأن و مورد و وق بودن وی تصریح کرده

شتهرا برخلاف ظاهر توجیه کرده ستی برای آن دا صحیح و در اند، و اگر اند و محمل 

آن به ک ر صررراحت  ماند کلامی نبود که بیشررتر ازکلام او به همان صررورت ظاهر می

 داشته باشد. 

ضوان الله تعالی علیه در       سی ر )د( غواص دریای اخبار، مرحوم ملا محمد باقر مجل

مقدورات سه  »اش این است چیزی گ ته که خلاصه« صراط  النجاه» ی فارسی رساله

ستاند، گونهگونه ست و در توان هیچ یک از مخلوقات نی و  ،ای در توان خدای تعالی ا

ای در توان خلق است و ای هم در توان خدا است و هم در توان مخلوق او، و گونهگونه

 « 1در توان خالق نیست

آید که قدرت خدای تعالی در بعضی اشیاء از ظاهر کلام او به صراحت چنین برمی     

صورتی که قدرت خلق در آن ست در  ضی ها مؤ ر میمؤ ر نی سخن در بع شد، این  با

باشد و در ظاهر خلاف ضرورت مسلمانان می کند،قدرت خدای تعالی را ن ی میاشیاء 

سبت نداده و موجب ک ر گوینده شیخ را به وی ن ی آن، در عین حال احدی این قول 

که کلام او را برخلاف ظاهرش توجیه کرده اسرررت و هیچ کس در و وق و برای این

 جلالت و عدالت و بزرگواری او شک نکرده است.

ای که در حاشیه« قدس سره» )هر( محقق ژرف اندیش مرحوم ملا احمد اردبیلی      

را برای خدای تعالی جایز « ترکیب عقلی» زده« حضرررمی» طبق نقل قول بر کتاب 

صورتی که تمامی مسلمین و پیروان ادیان دیگر، اجماع کرده ست. در  سته ا ه اند کدان
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که خدای تعالی با مشریت خود ایجاد ترکیب از صر ات حادث اسرت، و چگونه چیزی 

 و لا یجری علیه ما هو اجراه(یابد) فرموده بر خدای تعالی راه می

شیم       شته با صحیحی برایش ندا اگر کلام وی را برخلاف ظاهر حمل نکنیم و وجه 

آورد، و حاشا از او که چنین باشد با وجود این تصریح که ک ر و الحاد و فساد لازم می

روری اسلام است، جلالت امر او در و اقت و عدالت نزد بزرگان دین، بالاتر بر خلاف ض

 باشد که نسبت به او تعرض شود.و بیشتر از آن می

ید علی بحرالعلوم در کتاب      قاطع » )و( مرحوم سررر یان « برهان  پا جلد دوّم در 

 فرموده است: 221ی ص حه

علیهم السررلام به طور عموم با اذن که ائمه هرکس اعتقاد داشررته باشررد به این»       

با خواسرررت او خلق می به یاری او و  کنند و زنده می دهند،کنند، روزی میخدا، و 

 «.باشد میرانندکافر میمی

باشررد ) و در صررورتی که در زمان ما، این موضرروع از ضررروریات مذهب امامیّه می     

 ی او برا اذن خدا و با یاری و ارادهی شیعیان اعتقاد دارند که ائمه علیهم السلام بهمه

شند، و آن مرحوم به این اکت اء نکرده و گ ته که) آنچه میهر چیزی قادر می ید( گوبا

ضروریات می شد. لاحول و لاقوه الا بالله العلی العظیماز  ساد این قول -با شاءالله ف  ما ان

 را درگ تار ت ویض یادآوری خواهیم کرد.

 گوید:که می باز عبارتی دارد     

سلام، »        سلام، یا یکی از ائمه علیهم ال سی ادعا کند که حضرت علی علیه ال اگر ک

بعضرری از صرر ات را دارند که منافی توحید و ربوبیت خدای تعالی نیسررت ولی در او 

باشد مثل بعضی از معاصرین ما و کسانی که در وجود ندارد به ضرورت اسلام کافر می

که او با اذن خدا یا با مددرسانی و با خواست او یا عقیده دارند به ایناند و گذشته بوده

 «باشد.به جهت ت ویض امر به او خالق و محیی و ممیت و رازق می

 گوید:ی خودش در فصل دوّم آن میشبیه این راسید حیدر کاظمی در رساله     

عالی حضررررت محمد و اهل بیت او »        ما این قول که خدای ت را خلق کرد و و ا

.« گذاشت که ایشان هر کاری را به امر و اذن او انجام بدهند، قول به نا معلوم است. . 

 گوید:و بالاتر از این را در فصل سوّم می



معجزاتی که از پیامبر و ائمه صرررلوات الله علیهم اجمعین، مانند ردّ خورشرررید، »       

زند و دائماً از ایشرران ادات سررر میشررکافتن ماه، زنده کردن مردگان و دیگر خارق الع

 یها نیستند حتی اگر با اذن و ارادهشود از ایشان نیست، و قادر به انجام آنظاهر می

ها کارهای خدای عزوجل است، که همزمان در اوقاتی خدای تعالی نیز باشد، بلکه این

شان ظاهر میکردند و میکه دعا می ست ای صادف با درخوا ستند م شت، مخوا انند گ

ها را حوادث ات اقی) و رخدادهای طبیعی( خدای تبارك و تعالی در همان اوقات، آن

 «ساختبرای ا بات ادعای پیامبری و امامت ایشان ظاهرمی

 باز در همانجا میگوید:     

داد، مانند )ها( را همزمان با درخواسررت ایشرران انجام میو  انیاً خدای تعالی آن»       

ی نده کردن مردگان، و اژدها نمودن عصرررا و معجزات دیگر و همهشرررکافتن ماه، و ز

ی معصررومین علیهم السررلام، برای ا بات ها با قدرت خدای تعالی و مقارن با ارادهاین

 « 1گشتراستگویی ایشان حاصل می

ای دوست با انصاف قضاوت کن، آیا احدی از شیعیان ا نی عشری چنین سخنی      

 کند که از امامیه است؟میگوید و اعتقاد را می

بر این مبنا بین آن بزرگواران سرررلام الله علیهم اجمعین، و بین سرررایر مردم که      

 شود فرقی وجود ندارد.دعایشان مستجاب می

کنیم، به طور کلی سررلب قدرت از که ملاحظه میمقتضررای چنین اعتقادی چنان     

ها از مراتبی که خدای تعالی آن مراتب را آوردن آن مظاهر قدرت الهی اسررت، و پایین

آید که به خدای تبارك و تعالی و آن بزرگواران به ایشان داده است، ) ضمنا( لازم می

 و تعالی الله و تعالوا عن ذلک علوا کبیرا(ه شود.) علیهم السلام نسبت تدلیس داد

ی عقلی و نقلی با بیانی که با ادله ،در گ تار ت ویض و به خواسرررت خدای تعالی،     

 کافی باشد فساد این موضوع را توضیح خواهیم داد.

                                                           

زیارات « عمده الزائر» که در کتابشدر این رسررراله عجایب و غرایب فراوانی وجوددارد، با این - 1

ی کنند مانند زیارت جامعهفراوانی رانقل کرده که ت ویض کارها رابه ائمه علیهم السرررلام نص می

و من  اند.بگذر از صررردها روایاتی که در این معنی وارد شررردهکبیره، زیارت رجبیه و زیارت آل یس،

 باشد. ها وارد شده ملتزم نمیی معصومین، آن آفتاب تاریکیدانم چرا او به آنچه از ائمهنمی



سأله      صاحب جواهر رحمه الله علیه، در جلد اوّل در بیان م شکال )ز(  ای در حل ا

شرعی، وف مربوط به آب کرّ ) اظهار میمعر ضوع احکام  سلام در مو دارد:( امام علیه ال

ر زیرا اگ کند، که توافقی بین وزن و حجم وجود ندارد،برای آب کرّ دوگونه تعریف می

ساب کنیم نزدیک  سب حجم شود، و حال آنوجب مکعب، می 26وزن را ح که به ح

شد، این امر بر هشتم وجب مکعب می =( چهل و دو وجب و ه ت1/2* 1/2* 1/2) با

شکال به توجیه پناه میاو مشکل می برد که فساد این توجیه بر هیچ آید و برای دفع ا

ماند چه برسررد به آدم هوشرریار، زیرا توجیه وی به طوری که ای مخ ی نمیآدم سرراده

لت میمی به اینبینیم دلا ند  ناقص بودن وزن بر حجمک یه السرررلام  مام عل را  که ا

مانند علم خدای تعالی نیست، بنابراین با  داند و اشکالی هم ندارد زیرا علم ایشان،نمی

شریف خود مقدار آن را تعیین کرده اند و خدای تعالی حکم را بر آن مبنا جاری ذهن 

ست:  ست، و عبارت او این ا شکال وارد » ساخته ا شد ا ضوع که گ ته  اما به این مو

صورت کهمی صول علم به این شود به این  ست پس از ح ساحت کمتر ا که وزن، از م

ی که توانایی دارد قاعدهجهتی ندارد آن تقدیر مختلف را امضررراء کند، در صرررورتی

شکال در صورتی وارد  شند، این ا دیگری را وضع کند که وزن و حجم با هم منطبق با

امام بر آن ممنوع اسرررت که پیامبر و امام به آن علم برسرررانند و ادعای علم پیامبر یا 

ست، با  شان مانند علم خدای تعالی نی سأله( تازگی ندارد ، زیرا علم ای ست و ) این م ا

شریف خود این مقدار را تعیین کرده ساس آن ذهن  اند و خدای تعالی نیز حکم را برا

 «1جاری کرده است. . .

د زیرا در عشری منافات داری ا نیروشن است که این سخن با اصول مذهب فرقه     

ی معصومین علیهم السلام هر چیزی که ائمهبین این فرقه تردیدی وجود ندارد به این

اختلاف در این است  دانند، خواه از موضوعات خارجی باشد یا نه،را بخواهند بدانند می

که علم ایشان به اشیاء حضوری است یا حصولی؟ و به زودی در گ تار مربوط به  علم 

سلام با توجه به دلایل روشن و بیانات خدا، و گ تار  مربوط به علم معصومین علیهم ال

شان به همه شیاء به طور احاطه، حضور و عیان علم کافی ا بات خواهیم کرد که ای ی ا

سالهدارند، چنان ی حقه ایم، و نزد فرقهها این موضوع را ا بات کردهها و کتابکه در ر
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شبهه شرعی جزیی و کلی آگاهی و ای در این وجود ندارد کشک و  ه بر جمیع احکام 

شان  ست که ای ست، و حق این ا ضوعات خارجی ا ستن مو شکال در دان علم دارند، و ا

به آن ند احکام شررررعی  ند، و کرّ اگرچه از مان گاهی دار بدون هیچ ت اوتی آ ها نیز 

ن موضوعات خارجی است و نه احکام، اماّ چون از موضوعات استنباطی است که بیان آ

به امام راجع اسرررت و نه عرف، و از چیزهایی اسرررت که با مختلف بودن آن به جهت 

شرررود که در کند، خطاء در آن باعث میمترتب بودن حکم شررررعی بر آن ت اوت می

حکم حقیقی شرررعی خطاء باشررد، و با عصررمت ایشرران منافات دارد مانند منافاتی که 

با طای او در موضررروع  بدون هیچ ت اوتی در حکم شررررعی وجود دارد، و  فرض خ

ی آن اسررتنباطی که به گمان و توهم او مثل موضرروع خارجی اسررت و اگر چه لازمه

فسررراد و عدم عصرررمت باشرررد توجیه یاد شرررده در اینجا معنایی ندارد عرش خدا را 

کوبد، زیرا تعیین های محکم را در هم میشرررکافد و کوهها را میلرزاند و آسرررمانمی

نظری و امور پنهانی نیسرررت تا در آن خطا و غ لتی واقع شرررود. مقدار کرّ از مطالب 

 السلام در تعریف مقدار کر فرموده است. خلاصه آنچه امام علیه

شد، 1)       شد، )و باید هم چنین با شده با شی  ( اگر از اطلاع بر حقایق و دقایق آن نا

 ندارد.زیرا شأن سرپرست مهربان همین است(، پس خطاء، معنائی، و غ لت وجهی 

( و  اگر تعریف او پناه بر خدا از حدس و گمان ناشی شده باشد به طوری که از 4)      

 آید منافات داشتن آن با عصمت و امامت بر خاص و عام پنهان نیست.کلام وی برمی

گوید: خدای تعالی این خطاء را برایشان مقرر کرده که میتر این( و موضوع مهم2)      

 م فرموده است.و بر آن اساس حک

و چه پاسخ خوبی داده عالم ربانی مرحوم شیخ مرتضای انصاری عطرالله رمسه در      

 کتاب طهارت آنجا که گ ته است:

شرعی، بلکه »        صدور احکام  ست در  سبت غ لت ا مخ ی نماند که در این سخن ن

نسرربت جهل مرکب به حضرررات معصررومین علیهم السررلام، و نسرربت تقریر بر خطای 

 .«ایشان از جانب خدای تعالی. تعالی الله و تعالوا عن ذلک علوا کبیرا. . 

رت مذهب ما و با جلالت شررأن به هر تدبیر صرردور کلام فوق در این مقام با ضرررو     

این مرحوم منافات دارد، با اینکه غور او در علم بر همگان روشن است، و ناچار هستیم 

 توجیه صحیح برای آن پیدا کنیم یا اینکه به لوزش قلم و اشتباه وهم حمل نمائیم.



 هو اشکالی ندارد برای دفع اشکال فوق جوابهای سودمندی را بیان کنیم و  اگر چ     

کند، اما چون پیرامون ربطی به موضوع بحث ما ندارد، و کتاب را از نظم خود خارج می

این اشررکال، قیل و قال فراوانی شررده، و نظر فحول علما را به خود جلب کرده، حل و 

ضمن اینکه اختلاف در اخبار و آ ار را که  ست  شایند ا ضیح آن برای من خو بیان و تو

 برد.شود از بین میشی میهای فکری و نظری نااز شبهه

جواب اوّل: ممکن اسررت برای دفع اشررکال، و رفع اختلاف آشررکاری که در اخبار      

هائی که در آن نه ته اسررت وجود دارد، براسرراس تبعیت از احکام به جهت مصررلحت

که امر  ها وجود دارد این نیسرررت  که در بین آن هایی  با ت اوت بگوئیم: غرض از اخبار 

بیان شررود، بلکه غرض تعبد بندگان و مکل ین اسررت نسرربت به آنچه  معینی در واقع

شارع مقدس جعل کرده است، به عبارت دیگر موضوع حکم، عدم ان عال هر دو مقدار 

باشد، و مکل ین اختیار دارند از باب تسلیم، یکی از آنها را اخذ کنند، یعنی موضوع می

ها را ملاك قرار داده این اندازه حکم متعدد است، به این م هوم که اگر شخص یکی از

و از باب تسررلیم به مقتضررای آن عمل کند نسرربت به او همان مقدار واقعی اسررت. به 

شده به  شریف در این رابطه نقل  سره ال سید بن طاووس قدس  ظاهر آنچه از مرحوم 

سان اختیار همین معنی برمی سأله ان ست که در این م سخن او این ا گردد، و معنای 

 یکی از روایات را جهت عملی اختیار کند. دارد که

جواب دوّم: شررارع لازم اسررت یک راه برای موضرروع حکم واقعی خود قرار دهد، و      

صلحت ح ظ     سب نظرش از م حکم خود را دایرمدار این راه قرار بدهد، و اگر چه به ح

از  رو غیره مختلف بوده باشررد، چنانکه به همین نحو اسررت تحدید در حیض، که کمت

شود ولی تخلف آن از این حد در کم و زیاد بعید نیست. سه روز و بیشتر از ده روز نمی

و همین نحو است تحدید سن بلوغ به رسیدن به پانزده سالگی مثلاً، با اینکه مناط در 

تعلق تکالیف بر شررخص رسرریدن او به حد کمالی اسررت که امکان دارد از این حدّ به 

 کند.لحاظ تقدم و تأخر تخلف 

شود و جهت       شد و حال آن مختلف  صل اینکه متعلق حکم اگر امری واقعی با حا

 ابتی در واقع برایش وجود نداشررته باشررد بر شررارع لازم اسررت برای رعایت آن را با 

چیزی که به نظرش نزدیکتر به آن امر واقعی اسررت تحدید کند، و بر این اسرراس در 

ال مقدار معینی از آب باشررد ولی به حسررب اینجا ممکن اسررت متعلق حکم، عدم ان ع



وزن قاعده و قانونی ندارد برای اینکه در سرررنگینی و سررربکی به شررردت جورواجور 

باشررد، یا در اغلب اوقات برای خیلی از مردم وزن دارای اعتبار نباشررد و به همین می

 جهت شارع با مساحت آن را تعریف کرده و آن را قاعده و راهی برای شناخت آب غیر

باشد، و این حکم ظاهری نیست تا به هنگام متصل قرار داده است، گر چه مختلف می

بروز اختلاف از آن دسرررت بدارند، بلکه حکم واقعی بعد از جعل اسرررت، و اگر چه آب 

رد باشد، این موقابل ملاحظه در این رابطه با توجه به تعری ی که از آن شده واقعی می

 .شود، تدبر کنی حیض، بلوغ و غیره گ تیم روشن میبا تأمل و دقت در آنچه درباره

ست، و       شد جامع این تقدیرها ا سوّم: آب غیر من عل که مقدار اندك آن با جواب 

شارع مقدس در بیان آن جنبه سامح دارند  های احتیاطی چون اغلب مردم عادت به ت

را ترك کرده است.  ی اختلاف موقعیتها آنرا در نظر گرفته و در مورد دیگر با ملاحظه

 با هریک از این سه وجه دفع اشکال امکان دارد.

جواب چهارم: که دقیقتر و محکمتر از سررره وجه قبلی اسرررت این اسرررت که غیر      

یکی از دو جهت یعنی وزن و حجم است، وزن مذکور با من عل بودن آب در نظر شارع 

ها با وزن با توجه به اختلاف ها اسرررت زیرا تحدید پیمانهدر اخبار برای تحدید پیمانه

آب ها در سررنگینی و سرربکی معنی ندارد، و این موضرروع گواهی می دهد که غرض 

 باشد نه عرفی.تحدید عاصم است، و اسم کردادن  به این عاصم شرعی می

توضرریح اینکه: اخبار، در صرردد نیسررت موضرروع عرفی واقعی یعنی کری را تعریف      

ها است ،حتی موضوع حکم شارع ،این کر عرفی نمی باشد  کند که پیمانه برای عراقی

ست که با یکی از دو امر )یعنی (وزن و حجم  شرعی ا ضوعِ)اخبار ،تعریف ِ(کر  بلکه مو

باشررد و در تحقق خود به دیگری تحقق می یابد  هر یک از آنها عاصررم مسررتقل می

که وزن کر را تعریف  می خباری که  کند و بین امتوقف نیسرررت، پس بین اخباری 

نماید منافاتی وجود ندارد زیرا هر یک از آن دو، عاصم مستقل مساحت آن را معین می

هسررتند ونظردر اخبار دو گانه این نیسررت که چیز متحدی را تحدید کند که عاصررم 

 است  تا به لحاظ بروز  اختلاف دو تحدید، بین آن ها  منافاتی ایجاد شود.

عقول این نظر را دارند که جسرررم تعلیمی یعنی آنچه اگر بگویند:  محققان اهل م     

گانه طول و عمق و عرض را دارا باشد وجود خارجی ندارد، زیرا جسم طبیعی ابعاد سه

ی قائمه برایش اند که فرض سرره خط متقاطع بر زاویهرا به این صررورت معرفی کرده



سوّمی خط عمق ) و یا= ارت اع( ،  شد، یکی طول، یکی عرض و  و خط طرف ممکن با

سطح در خارج وجود ندارند، پس  ست، به نظرآنها خط و  سم ا سطح، یعنی طرف ج

گانه باشررد در جسررم طبیعی وجود فرضرری و جسررم تعلیمی که عبارت از خطوط سرره

ونه باشد چگاعتباری دارد، و وقتی )به صورتی که گ ته شد جسم تعلیمی( امر عدمی 

 امکان دارد موضوع جعل احکام شرعی باشد؟

گویم: اینکه خط و سرررطح امری عدمی و غیر موجود در خارج من در جواب می      

شان، لازم نمی صحت نظر ای ست و بر فرض  ساس کلام قوم ا شد برا آورد که ابعاد با

شته باشند، زیرا ابعاد از جسم طبیعی بیرون نیست، و این اند ها حدود جسموجود ندا

شود پس ) در واقع آن مقدر و مشخص میو وجود دارند، جسم طبیعی با همین ابعاد 

شدن ابعادش  ستند، و برای همین هم با زیاد  سم طبیعی ه ( ابعاد به اعتباری عین ج

 پذیرد.شود و با کم شدن آن ها نقصان میاضافه می

خلاصه کمیّت حاصله در جسم محدود به ابعاد، در واقع ذات جسم است و ابعاد،      

کنند، و اعتباری بودن آن ها و ذات جسرررم را محدود میدهند آن حدود را مقدار می

 منافی آن نیست که در برون نباشند،

و اگر چه اصررل مطلب به  طوری که در محل خود محقق شررده این اسررت که امور  

اعتباری، اصالتاً وجود دارند، و عدمی نیستند، زیرا آنچه معدوم باشد به هیچ وجه قابل 

ست. بلکه در این باره سطه کرده و چیزی را که وجود دارد عدمی نامیده  درك نی س 

 اند. در آنچه در دفاع از اشکال یادآوری کردیم باید تأمل شود .

شیرازی رحمه      صدرای  ست: الله)ز( حکیم متأله ملا س ار گ ته ا علیه در کتابش ا

ست که به مقدار عمرشان که  صریح کرده ا اهل آتش در عذاب مخلد نخواهند بود، و ت

کشرررند و عذاب اند به عقوبت و مجازات آنها در آتش درد میکافر یا مشررررك بوده

برند مانند لذت بردن سرررگین غلطان از بوی گند نجس و بینند، سررخس لذت میمی

کشررند وقتی از آتش بیرون بیایند و به بهشررت وارد شرروند بلکه عذاب میمتنعم می

سرگین غلطان        از بوی عطر و شود به این جهت پاکیزه متألم می شوند چنانکه 

 اند. و گ ته است که:که برخلاف طبیعت عادت کرده

مراد از خلود در آتش، بودن در آن اسررت بدون عذاب، و نه همیشرره در عذاب »       

 الدین  بن عربی و غیر او گ ته است.کند به آنچه محیو استشهاد می« بودن



یات و اخبار، و با ضررررورت مذهب به بیان و مخالف بودن این اعتقاد با صرررریح آ     

استدلال نیاز ندارد، از هر واضحی واضحتر است آن مرحوم شش فصل به پایان اس ار 

 مانده گ ته است:

ای دارد و ی گستردهفصل در کی یت خلود اهل آتش در آتش: این مسأله دامنه»       

اهل کشررف نقطه نظرات اند و بین خود بین علمای ظاهری، و علمائی که اهل کشررف

 مختل ی وجود دارد، آیا:

 نهایت خواهد بود؟.( عذاب آنان که اهل آتش هستند تا بی1)     

( در سرای شقاوت تنعمی خواهند داشت و عذاب ایشان تا زمان معلومی ادامه 4)      

 خواهد داشت؟.

یایند و )طرفداران هر دو نظر( مت ق      ند در اینکه از آتش بیرون ن ر نهایت دتا بیا

آتش باقی بمانند، زیرا دو سرررا آبادکنندگانی دارند، و برای هر یک از آنها اهلی اسررت. 

ماند، و هریک از بر یک طبیعت نمی« قسرررر» بدانکه اصرررول دلالت دارند به اینکه

سد و آن مرحلهموجودات طبیعت نهایتی دارد که زمانی به آن می ی خیر و کمال او ر

 ا اینکه گ ته است:می باشد . . . ت

شیاء همگی      طالب حقند و ذاتاً مشتاق لقای او هستند، و « بِذاتهِا» معلوم شد که ا

ضی آنها می شد، و هر کس عداوت و کراهت عر ست بدارد « بِذاتِهِ» با لقای خدا را دو

ست می ضِهِ» دارد، و هرکس لقای خدا را خدا نیز لقای او را دو ضی «بِعَرَ ، به خاطر مر

خوش ندارد، و « عرضی» نداشته باشد خدا نیز او را به طور که عارض او شده دوست 

ی خودش برگردد او را به همین جهت تا مدتی که مرضش زایل شود و به فطرت اولیه

شود و کند وتلخی عذاب زایل میکند، و یا به همین حال مریضی عادت میمعذب می

صل میعذاب او به همین منظور می شد و فطرت دیگری برایش حا شود. . . تا اینکه با

 گوید: شیخ اعرابی در فتوحات گ ته است:کند و میبه سخن ابن عربی استشهاد می

سرا  به آن ها وارد می»        ضل  الهی، و اهل هر دو  سعادت  به لطف ف شوند اهل 

به جهت اعمال خود در آن دو فرود می عدل او، و  به  هل جهنم  یات ا ند و طبق ن آی

بیند، و وقتی این شرروند،  مشرررك  برابر عمر دنیا  الم و درد میخودشرران جاودانه می

اند نعمت عطا ای که مخلد شرردهمدت تمام شررد) خدای تعالی( به آنان در همان خانه

شرروند زیرا با طبیعتی که دارند کند، به طوری که اگر به بهشررت بروند ناراحت میمی



ر، و از گزیدن مارها و عقرب ها موافق و مطابق نیست، به همین جهت از آتش و زمهری

د برنبرند چنانکه اهل بهشررت از سررایه، نور، و بوسرریدن حوریان زیبا لذت میلذت می

ی بینی که سرگین غلطان با طبیعتکند، آیا نمیزیرا طبیعت ایشان همین را تقاضا می

 برد؟ و انسرررانی کهبیند، و از بوی گند و تع ن لذت میکه دارد از بوی گل ضررررر می

ضلاب تخلیه می کند از بوی مشک ناراحت می شود؟ پس لذات، تابعی از ملایمات، فا

 گوید:باشد، پس از چند سطر میها، تابعی از نبود آنها میو ناراحتی

ست      صوص گ ته ا شرح ف سرمه » قیصری در  هر کس با نور حق به چشمان خود 

ست، و وج شید خواهد دید که همه ی جهان  بندگان خدا ا ص تی، و فعلی ک ودی و 

ی او ندارد و همگی محتاج رحمت او هستند، و او رحمن و رحیم جز بالله و حول و قوه

است، و از شأن خدایی که به این ص ات متصف است این است که کسی را به صورت 

دائم عذاب نکند، و این مقدار عذاب هم نیسرررت مگر به این خاطر که به کمال مقدر 

 کنند تا آنچه آن ها را  کدر و کم  عیار میطلا و نقره را آب می خود برسررند، چنانکه

 کند از آنها جدا شود، پس این عذاب متضمن عین لطف است چنانکه گ ته شده است

 وتعذیبکم عذب            وسخطکم رضی

 و قطعکرم وصل            و جرورکم عدل

بریدن شما وصل، و ظلم و یعنی عذاب کردن شما گوارا، و خشم شما رضایت، و      

 باشد بعد از این کلمات گ ته است:ستم شما عدل و داد می

اگر بگویی: این اقوال که دلالت بر تمام شررردن عذاب از اهل آتش دارد با آنچه »       

گوئیم: منررافررات را ی دائمی بودن الم و درد گ تی منررافررات دارد میقبلا دربرراره

ع عذاب از اهل آتش برای همیشرره و بین انقطاع آن از پذیریم، زیرا بین عدم انقطانمی

 هرکسی در وقتی معین منافاتی وجود ندارد.

عین » و مرحوم فیض کاشرررانی نیز که شررراگرد بزرگ و داماد او اسرررت در کتاب     

 از او پیروی کرده و گ ته است:« الیقین

جامد زیرا انشرررود و به تنعم میدرد عقلی باشرررد یا حسررری ناگزیر زایل می»       

 .«قِسر)یعنی فشار و زور ( دوامی ندارد. . 

و می دانیم که این ا عتقاد با ضرررورت مذهب مخالف اسررت و غالب اهل تصرروف      

شان بر  سطامی، ابن عطاءالله، عبدالکریم گیلانی و امثال ای صری، ب مانند ابن عربی، قی



ی ی ندارد به دلیل عمدهاین اعتقادند، و منشرراء این اعتقاد دلایل واهی اسررت و ایراد

ایشرران و جواب آن اشرراره کنیم تا غباری که در اوهام ضررع اء وجود دارد رفت و روب 

 شود.

 

 دلیل اولّ:

شررود و کند چون عادل اسررت، کار زشررت از او صررادر نمیخدای تعالی ظلم نمی     

کند گناهکار را به همان مقداری که در دنیا گناه کرده عدالت خدای تعالی اقتضررا می

در جهنم عذاب کند و نه بیش از آن مدت که گناه کرده اسرررت و اگر بیشرررتر از آن 

 باشد.زشت می مقدار عذاب کند ظلم کرده و ظلم به یقین

 جواب:

کند ولی بندگان به خودشررران خدای تعالی به هیچ یک از بندگان خود ظلم نمی     

 کنند.ظلم می

اند به و اما خلود اهل آتش در آن: با اینکه بیشرررتر از عمر کوتاهشررران گناه نکرده     

ماندند معصررریت باشرررد که اگر در طول روزگار باقی میخاطر نیت های ایشررران می

ورزیدند، چنانکه نیت های اهل بهشررت نیز به همین نحو اسررت و کردند و ک ر مییم

ست که پاداش و عقاب بر  شکی نی ست و  رمز و راز خلود آن ها در بهشت نیز همین ا

سن و قبح آنها و به عوض آنها  شف از ح ضای بدن، کا مبنای نیت ها و بر جوارح و اع

ست، و به همین لحاظ از ائمه صومین ا ضرت حجهی مع شده که ح بن الحسن روایت 

 کند که ازکشد و قصاص میشود افرادی را میالله تعالی فرجه الشریف ظاهر میعجل

سین ضرت ح شندگان ح ضایت علی علیهبنک صوم ر شهادت آن امام مع سلام، و از  ال

ضرت  شندگان آن ح ست مگر به خاطر اینکه نیات این افراد، با نیات ک دارند، و این نی

شن می، ) با این مقدمه1کندری میبراب ی اعمال، نیت شود که روح و پایهی کوتاه( رو

کند و پاداش ی نیت ها خدای تعالی بندگان خود را مجازات میها هسرررتند، و بر پایه

                                                           

ی رضا آمده است: الراضی ب عل قوم کان شریکهم فیه و لهذا البحار ج اوّل ذیل کلمهدر س ینه - 1

 است از امیرمؤمنان یآبائهم، و در همان جا خبر ی قتله الحسین لرضا هم ب علریقتل ذرا

 کرد خدای تعالی پیی  مود را یک ن ر اقهکند نلرام را رضا و سخط جمع می السلام که فرمودلیهع

  :به جهت رضایت عموم، همه را عذاب فرمود



ها را اجرا دهد. در واقع اعضررا و جوارح اسررباب و وسررایلی هسررتند که حکم نیت می

آیند به همین خاطر هم اهل بهشررت و اهل رمیکنند و طبق فرمان او به حرکت دمی

ی طاعت یا معصیت در طول روزگار است در آن دو دوزو برمبنای نیات خود که ادامه

ست و مخلد می صیت به مقدار معلوم نی شوند، و علت خلود آنها به خاطر طاعت یا مع

ست، باز از ائمهگرنه حق همان بود که می صورتیکه چنان نی  صومینی معگویند، در 

 اند:علیهم السلام روایت است که فرموده

اهل بهشت در بهشت، و اهل دوزو در دوزو به جهت نیت های خودشان مخلد »       

 «1می شوند

شود زمانی چنین است که اما آنچه در خبر آمده که به نیت گناه، گناه نوشته نمی     

نایی یابد ولی انجام ندهد ام ا اگر نیت کند و مانعی برای نیت کند و بر انجام آن توا

شود مؤاخذه می شد و نتواند مرتکب گناه  سی میانجام آن با شد کهشود و مانند ک  با

 آن را انجام داده است، و دلیل این سخن:

ست در 1)       شریف به هنگام ظهور ا ضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه ال ( اقدام ح

 اند.که از کار ایشان راضی بوده برابر کشندگان امام حسین علیه السلام و کسانی

                                                           
س ینه البحار ج - 1 صادق علیهذیل کلمه 4در  شده که فی نوی از حضرت امام  سلام روایت  رمود: ال

 لدصوا الله ابدا، و انما خعانما خلد اهل النار فی النار لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو خلدوا فیها ان ی

ات خلد هؤلاء ینهل الجنه فی الجنه لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو بقوا فیها ان یطیعوا الله ابداً فبالا

لی ع  استناد کرد و فرمود  ل یعمل علی شاکلتهی قل کآیه هو خلد هؤلاء، سخس امام علیه السلام ب

 نیته.

شه  شوند زیرایعنی اهل دوزو در دوزو مخلد می شان در دنیا این بود که اگر در آن همی نیتهای ای

شوند زیرا نیتهای آنان در بمانند همواره به خدای تعالی گناه کنند و اهل بهشت در بهشت مخلد می

شه از خدا اطاعت کنند، پس بر پایهدنیا این بود که اگر بمانند هم شان هر دو گروه ی ی نیتهای خود

ست: بگو هر کس برپایهمخلد می شهاد فرمود به اینکه خدا فرموده ا ست ی نیت خود عمل شوند، و ا

 کند. مترجممی

 



( در خبر آمده که اگر مردی در مشررررق مردی رابه قتل برسررراند و مردی در 4)      

 1مورب به کشتن او راضی باشد شریک خون او خواهد بود و مؤاخذه خواهد شد.

از آنچه گ تیم مشخص گردید که مدار پاداش و مجازات نیت است نه طاعت و نه      

 هل آتش به مقدار معلوم عذاب بینند و پس از آن به ناز و نعمت برسند.معصیت تا ا

 دلیل دومّ:

سازگار می       شودگناهکار که دیرزمانی در دوزو بماند ماهیت او با طبیعت آتش، و 

برد، مانند زغال که ابتدا چوب بود، آتش در کند، و از عذاب لذت میو به آن عادت می

و خود از نوع آن شد هر چه با آتش و سوزاندن منافی باشد آن ا ر گذاشت و سوزاند، 

کند، اهل آتش نیز، بعد از گذشت روزگارانی و عوض شدن مانند آب آن را خاموش می

ند و کشگیرند اگر به بهشت وارد شوند درد میماهیتشان، طبیعت آتش را به خود می

 گر وارد آن شوند.زند ازند چنانکه آتش به اهل بهشت ضرر میبه آنان ضرر می

 جواب:

اگر طبیعت اهل دوزو، با طبیعت آتش یکی بشرررود و با آن موافق گردد از حالت      

شوند، مانند روند و قسمتی از آن آتش و جزئی از جنس آن میوجودی خود بیرون می

گردد، در آن موقع افتد و با گذشرررت ایام تبدیل به نمک میسرررگ که در نمکزار می

گویند نمک اسررت و بخشرری از آن، ولی به صررورت سررگ اسررت میگویند سررگ نمی

مانند، گ ته باشرررد، و اهل آتش نیز همین طورند پس از اینکه مدتی در آن میمی

شررود بر حسررب ادعایی که دارند به طوری که از مثال زغالشرران پیدا اسررت اهل نمی

تش آتش، همان خودشرران هسررتند بلکه باید گ ت: که ایشرران جزیی و بخشرری از آ

                                                           

در زمان رسررول  :ای آمده از جمله اینکهی قتل روایات عدیدهذیل کلمه1 در سرر ینه البحار ج  - 4

ای پیدا شد، حضرت خشمناك بیرون آمد و به منبر رفت حمدو نای خدا را به جای آورد خدا کشته

شود چه کسی او راکشته است سوگند به شود و معلوم نمیآنگاه گ ت: مردی از مسلمانان کشته می

ست او می شتن مؤمنی اجخدایی که جان من در د سمان و زمین به ک شد اگر اهل آ تماع کنند یا با

برد، سوگند به خدایی که جان ی آنان را به دوزو میبه کشته شدن او راضی شوند خدای تعالی همه

زند مگر اینکه فردا در آتش دوزو مثل همان ضربه من به دست اوست کسی دیگری را به ستم نمی

ست هیچ کس ما اهل بیتبه وی وارد می ست او سوگند که جانم به د شمن  شود، به خدایی  را د

 افکند.دارد مگر اینکه خدا وی را به رو در جهنم مینمی



صورت اخگر در آمدن بخشی و جزئی می شدن و به  شند چنانکه چوب بعد از زغال  با

اند که از ماده و صورت باشد، و حال آنکه )طبق( ادعایشان در همان وضعیاز آتش می

ترکیب یافته بودند و در جنسررشرران توییری روی نداده اسررت، اگر چنین باشررد پس 

 شده است؟ چگونه طبیعت آنان با طبیعت آتش سازگار

 

 دلیل سومّ:

مهربانی « 1و رحمتی وسررعت کل شرریئی» فرماید:خدای تعالی در قرآن کریم می     

کند اهل آتش در آن من هر چیزی را فرا گرفته اسرررت، فراگیری رحمت اقتضرررا می

 جاودانه نمانند و جز به مقدار گناهشان عذاب نشوند.

 جواب:

کند هیچ ی گمانی که دارند فراگیری رحمت خدای تعالی اقتضرررا می( بر پایه1)      

 کس در دنیا ناراحتی نبیند، در صورتی که عملا چنین چیزی نیست.

 ( رحمت خدای تعالی بر دو گونه است رحمت فضل و رحمت عدل، 4)     

ضل، هم مؤمنین و هم ک ار را فرا می      ست ادرحمت ف سمت از گیرد و باا ه به آن ق

ی آیه نامند و رحمت دیگر که با توجه به بقیهآیه و م هوم آن آن رارحمت واسررعه می

خوانند، نوع دوّم یعنی رحمت عدل )آن را( رحمت مکتوبه می 4فساکتبها للذین یتقون

 شود.مخصوص پرهیزکاران است و شامل حال ک ار و منافقین نمی

 

 دلیل چهارم:

سررروزاند، و در او ا ر اند، و شررریئی خود را نمیش آفریده شررردهاهل آتش از آت     

 1گذارد.نمی

 جواب:

                                                           

 116اعراف:  -1

 116اعراف:  - 4

شده - 1 ساناند قابل قبولاگر گ تند: برای آتش آفریده  شدتر بود، زیرا ک ار ان اند هها از آتش خلق ن

ت، جنس آن، با جنس اند که انسانهای مؤمن، جن از آتش آفریده شده ولی آتش نیسو از همان ماده

 «و لقدذرطنا لجهنم کثیراً من الجن و الانس» سوزاندآتش فرق دارد و آتش او را نیز می



( اگر هم اهل آتش، از آتش خلق شده باشند بخشی از آتش نیستند آتش آنان 1)      

خورد، چنانکه انسرران از خاك آفریده شررده اما بخشرری از آن نیسررت، خاك او را را می

کند، در صورتیکه شیئی در کنده و متلاشی میپوساند و اعضایش را پراخورد، میمی

سرروزاند،  اگر بخشرری و جزئی از کند) مانند اینکه آتش، آتش را( نمیخودش ا ر نمی

آن باشررد، ما پیشررتر خلاف آن را  ابت کردیم که اهل آتش بخشرری و جزئی از آتش 

نّ( از ثل جشوند، حتی اگر ) منیستند، بلکه با ماده و صورتیکه دارند از آن متمایز می

 آن خلق شده باشند.

شوند ی نخست متالم می( دلیل روشنتر اینکه به محض ورود، و در همان وهله4)      

دهد که پس از آن هم متألم خواهند بود، یعنی تألم به ابتدای ورود و  این نشررران می

 اختصاص ندارد.

اند متألم و معذب آتش( دلایل قرآنی، و احادیث و اخبار صراحت دارند که تا در 2)      

هستند، و خلودشان در آتش همیشگی است، بیش از آنچه نقض دلیل کردیم به قیل 

 و قال نیازی نیست.

الله خلاصه در صدد نیستیم لوزش هائی را نقل کنیم که از بعضی علمایمان رضوان     

صدور این اعتقادات  ست، بلکه این بیان اهمیّت دارد که با  شده ا صادر  تعالی علیهم 

خلاف ضررروری مذهب، کسرری در عدالت و و اقت ایشرران ایرادی نکرده، چه برسررد به 

اهیم امثال این اشررتباهات را مورد اعتراض قرار تک یر و گمراهی ایشرران و اگر ما بخو

شود وضع کتاب را توییر دهیم، و اسلوب خطاب را عوض کنیم، و برای دهیم لازم می

صددش بودیم همین مقدار ک ایت می ضیح دادیم که در کلمات بیان آنچه در  کند تو

سلین و )پیروان( آ ار ائمه سیدالمر شریعت  صلواتی طاهریبزرگان دین و حاملان   ن 

علیهم مواردی وجود دارد که اگر به ظاهر آنها قناعت کنیم و توجیه صرررحیحی برای 

کار را  که علمای اعلام همین  هد بود، چنان یل ک ر و قبح مذهب خوا یاوریم دل ها ن آن

 اند.اند و اینگونه مطالب را حمل به حق و صواب نمودهکرده

شیخ اوحد احسایی را که به نظرشان دانم چرا و به چه علت بعضی از کلمات نمی     

اند با قطع نظر از عبارات سرررابق و مجمل بوده، و نسررربت به فهم آن ابهامی داشرررته

صحیح نکردهجملات لاحق و قرینه صل، توجیه  صل و من  اند؟ چنانکه کلمات های مت

اند، چرا در ای توجیه کردهصررادره از بعضرری علما را بدون هیچ توقف و تأمل و شرربهه



سزاوار و صحیح نیست. این مرد چیزهائی را گ ته یا نوشتهحق  م و الا لله الحکاند که 

 هو احکم الحاکمین.

 

 

 

 فصل ه تم

    

از عباراتی که از مرحوم شیخ اوحد احسائی اعلی الله مقامه نقل شد، نباید این توهم   

و به همین خرق والتیام در افلاك ممتنع اسررت « را داشررته باشرریم که او اعتقاد دارد 

جهت در معراج پیامبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم چه نظر دارد به اینکه آن حضرت 

به موقع عروج عناصررر سررنگین و جمود را در کرات آنها نهاده و به هنگام نزول آنها را 

برداشته است، زیرا هم خود او اعلی الله مقامه و هم تمامی شاگردان و پیروانش تصریح 

 اند که:کرده

شریف، با عمامه و عبا و ک ش      سم  سول اکرم با ج ضرت ر سمان ها ح هایش به آ

ست، و امتناع خرق و التیام در افلاك از  سیده ا ضرت حق ر عروج کرده و به عرش ح

در ضررمن چنانکه خدای قادر در زمانی اندك آن « باشرردعقاید زنادقه و ملحدین می

سمانها برد و در عوالم امکان  ست افلاك را حضرت را به آ سیر داد همان خدای قادر ا

 رتق و فتق کند تا در نظم جهان و سیر افلاك خللی به وجود نیاید.

شته از این      شان میگذ شن ن دهد که خرق و التیام و ها دلایل قطعی و براهین رو

ی زندیق، و وقوع آنها در افلاك جایز اسرررت، در این صرررورت نباید از قول فلاسررر ه

 اند هراسی به دل بگیریم.و سخی ی که داشته توهمات ضعیف

امبر داود، و پیبننون و سلیمانبنی برگشتن خورشید به خاطر جناب یوشعقضیه     

 ابیطالبابنبزرگوار خودمان، و برگشرررتن آن دوبار یا بیشرررتر برای امیرمؤمنان علی

شارهعلیهم شکافتن ماه به ا سلام، و  ادریس و حضرت ی پیامبرمان، و عروج حضرت ال

سمان شان به آ شریف خود سی با جسم  شهورند و در کتاب های علمای اعلام عی ها م

معروفند شیخ اوحد در شرح عریشه در ردّ ه تمین اعتراض کسانی که حشر اجساد را 

 گوید:کنند میانکار می



 خلای که خدای تعالی بر هر چیزی توانا است، و به هر حال منع تداآیا ندانسته»       

اجسررام و منع خرق و التیام چه معنایی دارند در صررورتیکه فرشررتگان، شرریاطین به 

وآله با جسم شریف علیهاللهکنند، و مولایمان حضرت محمد صلواتآسمانها عروج می

خود و با لباسررها و عمامه و ک شررهایش به آسررمان عروج کرد، خدای تعالی حضرررت 

سی را با جسم او به آسمانها بلند کرد، عصای ادریس را باجسم او بالا برد، و حضرت عی

شتند و آن سایلی را که جادوگران دا سباب و و سی، ا ستر یا حضرت مو ها را با ه تاد ا

ضع که بود درآمد نه ذره شتر آورده بودند همه را بلعید و خود به  همان و ای بزرگ بی

رت ند وقتی حضگاه مأمون بود)و نه مثقالی سنگین( شد، عکس دو شیری که در تکیه

رضا علیه السلام به آنها دستور داد به صورت دوشیر واقعی درآمدند و خادم مأمون را 

که به حضرت دشنام داده بود دریدند و خوردند و به امر حضرت دوباره در همان وضع 

مام علیه قبلی خود قرار گرفتند. عکس درنده به امر ا ای که در متکای متوکل بود و 

سلام جادوگر  شت، و متوکل خواهش ال سابق برگ صورت  را درید و خورد و به همان 

کرد که وی را برگرداند فرمود اگر عصای موسی ابزار دست جادوگران را برگرداند این 

گردد. هنگامی که حضرررت یوشررع بن نون، با سررتمگران در حال جنگ بود، نیز برمی

لوات الله علیه وآله خورشررید به خاطر آن بزرگوار برگشررت، زمانی که رسررول اکرم صرر

آفتاب « و امیر مؤمنان سر مبارك حضرت را روی زانوی خود گذاشته بود» مریض بود

ی غروب کرد و به امر حضرررت رسررول برای امیرمؤمنان برگشررت، خورشررید بااشرراره

ای امیرمؤمنان در کنار شرررهر حله برگشرررت، و در حال حاضرررر در همان محل مناره

 ه برای رسول خدا شکافت.ساخته شده که معروف است، ما

 پس امتناع تداخل اجسام کجا رفت؟ امتناع خرق و التیام کجا رفت؟     

اند توآیا پس از این سخنان صریح و صراحتی که در فصول گذشته آمد کسی می     

سبت به قدری زشت است  امتناع خرق و التیام را به مرحوم شیخ نسبت بدهد؟ این ن

ویی را  به حضرررت یوسررف علی نبینا وآله و علیه السررلام که بخل را به حاتم،زشررت ر

 نسبت بدهند.

شررود که توهم ملاجع ر اسررترآبادی در کتاب حیات از آنچه یاد کردیم واضررح می     

الارواح، و  توهم فاضل معاصر در کتاب خود در این نسبت که گ تیم از عدم اطلاع آن 

است، و معلوم گردید که جواب سابق  های مرحوم شیخ ناشی شدهدو از کتابها و رساله



او در عبارتی که در فصل اوّل نقل شد در برابر کسی بوده که به  امتناع خرق و التیام 

ست که لازم می شد، به عبارت دیگر معتقد بوده ا سمانی نبا ضرت ج آورد عروج آن ح

 مرحوم شیخ خواسته است به ایشان بگوید:

ضرت »        سد لطیف آن ح شریف و ج سم  این امکان وجود دارد که ما به عروج ج

 کنیدقایل باشرریم به طوری که از این طریق خرق و التیامی که شررما آن را مطرح می

در افلاك لازم نیاید، و آن این است که بگوئیم جسم شریف و جسد لطیف آن حضرت 

باشررد چنانکه شررأن عرش لطی تر می علت وجود افلاك بوده و ه تاد مرتبه از محدب

علت نسبت به معلول چنین است و به موقع رسیدن آن حضرت به هر جزئی از افلاك، 

شریف وی فانی و نابود می سد  شدت نورانیت ج شود چنانکه نور به آن جزء در برابر 

گردد، و جسررم شررریف آن حضرررت در جای آن جزء فانی قرار هنگام منیر نابود می

تامی پائین گیرد  به جای خود به  فانی  تر فیض برسرررد، و هر چه از آن بگذرد جزء 

 برگردد و بدینسان خرق و التیامی لازم نیاید.

کنیم. ی قطی یه نقلبا اینکه عبارت طولانی است ولی اشکال ندارد آن را از رساله     

صل اوّل نقل کردیم می شیخ بعد از عبارتی که در ف شناخت» گوید: مرحوم  ال افع اما 

اند که عالم به یک روال است، اگر خللی پدیدار شود ها این توهم را داشتهالهیه، بعضی

ای با حبس پیدا شرررود در همان حال حرکت، فرجه» خرق‹ یابد، اگر نظام خلل می

شود، با ی فلک متوقف میشود، و وقتی توقف کند همهشدن اجزاء مختلف ایجاد می

آن نیسررت و در هم فرو رفتن و فشرررده شرردن اجزاء هم   ای درتوجه به اینکه فرجه

شود مگر رود؟، این نمیشود کجا میای که فرض میامکان ندارد، بنابراین اجزاء فرجه

ی افعال با در هم فرو رفتن و این یا امثال آن امکان ندارد، و آنچه بیان شرررد بر پایه

ی امتناع خرق و التیام را یهبر فرض اینکه نظر 1بندگان اسرررت، ولی در افاعیل الهیه

 بخذیریم، خواهیم گ ت:

ست و در معجزه چیزی جریان می  یابد که بر معراج یکی از معجزات پیامبر اکرم ا

یابد پس جایز اسررت اجزائی دانند جریان نمیحسررب عادت، و بر آن پایه که مردم می

سم آن بزرگوار ضرتند به هنگام مرور در ج شریف آن ح سم  شوند  که به قدر ج فانی 
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 ی عالم رابر آن اساس سامان داده است مترجمو همهبه کار برده 



سی علی نبینا وآله و علیه  ضرت مو صای ح سم ع ست جادوگران در ج چنانکه ابزار د

السلام فانی گردید و جسم شریف آن حضرت برای امداد عالم س لی در احکام حیات 

آسمان دنیا، و فکر در آسمان دوّم و خیال در سوّم، و وجود در چهارم، و وهم در پنجم 

شم و عقل در ه  ش سخیر و تقدیر در نهم قائم و علم در  شتم و ت صورت در ه تم و 

ای از آن نابود نگردید، زیرا جسد او علت آن جزء فانی ( گردید به طوری که قوه مقام)

ست، و به طور قطع از آنهمه سباب ها ا شد و از هر چیزی که ها قویتر میی این ا با

ه خرق و التیامی به گذشررت آنچه از وی فنا شررده بود به خود او برگشررت به طوری ک

محل بوده و از عدم اطلاع سررچشرمه وجود نیامد( پس ظاهر شرد که توهم آن دو بی

گرفته اسررت، زیرا عبارت او قبل از این و جوابش از معراج، در برابر فلاسرر ه اسررت، نه 

اند اعتقاد داشته است، اینکه مرحوم شیخ اعلی الله مقامه به آن چه دیگران توهم کرده

 با شد اگر چنان

 ( عباراتی که پیشتر از این از وی نقل گردید چه معنایی خواهد داد؟1)     

 ی او بر فرض تسلیم امتناع خرق و التیام چه م هومی خواهد داشت؟( گ ته4)     

 ها، و خطای وهم در هر مقامی ح ظ کند.ها و قدمخدای تعالی ما را از لوزش قلم     

 

 فصل هشتم

رات حاج محمد کریم خان در ارشرراد العوام و دیگر کتاب های او ظاهر آنچه از عبا     

 شود این است که:می

معراج حضرررت رسررول اکرم صررلی الله علیه وآله وسررلم با جسررد شررریف ظاهری      

صلی وی بوده است، ما پیشتر از این در  محسوس دنیوی نبوده است ، بلکه با جسم ا

 گوید:ی معاد گ تیم که وی میمسأله

صلی را احاطه کرده، و مانند »        ست که ا ضی ا سوس دنیوی همه عار این بدن مح

شد نه خود  صندوق محتوای آن می با صود از  ست، مق صلی ا سد ا صندوقی برای ج

صندوق، و این نظر اقتضا می کند معراج آن حضرت در نزد او با جسم اصلی باشد نه 

ا او زیر« برای جسد اصلی است عرضی محسوس و دنیوی ،که به نظر او مثل صندوقی 

کند که ظهور ایشان سلام الله علیهم در این عالم و عوالم دیگر به وسیله ی تصریح می



عرض های مناسب این عالم یا عرض های عوالم دیگر می باشد و امکان ندارد با عرض 

 این عالم در عالم دیگری ظاهر شوند .    

خواهیم دید، و این مانند آن است که تصریح به طوری که تصریح او را در فصل آینده 

کند معراج پیامبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم با غیراین     جسد دنیوی بوده است، 

زیرا عرضرری اسررت که در این عالم بر جسررد اصررلی او عارض شررده و به این عالم، 

 باشد، و امکان ندارد با آن در غیر این عالم ظاهر شوند.مخصوص می

 گوید:فصلی از فصل های چهارم در ذکر معراج در کتاب ارشادالعوام می در     

ضی »        ست و بع صل بدن او ا ست که ا صلی ه سان رایک بدن ا صل: بدانکه ان ف

رود. . . و بدن اصلی در این آید و گاهی میرسد گاهی میاعراض هم از خارج به او می

شود و خواه صاف و خواه ک  باشد  اعراض مثل نور آفتاب است در آیینه، خواه رنگین

و خواه راست و خواه کدورت داشته باشد و خواه لطیف باشد نور آفتاب که در او افتاده 

همان نور است. . . و ظهور مردم در این عالم به بدن عارضی است و چشم مردم همان 

شم مردم از کرباس قرمز همان قرمزی رامیاعراض را می د. . . بینبیند، مثل این که چ

گوئیم با وجودی که بدن شررخص حضرررت امیر علیه . چون این مطلب را دانسررتی می

السرلام یکی اسرت ممکن اسرت برای آن بزرگوار که از اعراض این دنیا در چندین جا 

ها نور  مقدس او به کلی ظاهر باشد و مظهری قرار بدهد مانند آیینه و از هر یک از آن

همه رخساره و چشم و گوش خدا باشند بی ت اوت، چرا همه را معصوم و مطهر دارد و 

ست صلی ا صیت  1که حرکت این اعراض به حرکت بدن ا صمت و طاعت و مع و در ع

شود تابع او است پس چون بدن اصلی معصوم شد اعراض هم به آن واسطه معصوم می

»4. . . 

شرررود که وی میوقتی در این عبارات از آغاز تا پایان تأمل کنیم برایمان آشرررکار      

 اعتقاد دارد:

جسم اصلی در داخل این بدن ظاهری دنیوی محسوس قرار دارد و بدن ظاهری »       

ضرات  ست، وبدن های دنیوی ح شده ا صلی طاری  سم ا ست که بر ج به کلی عرض ا
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صلی نیست بلکه همه ی آن ها عرض است که در معصومین علیهم السلام بدن های ا

اند، و همیشرره با اشررراقی که بدن اصررلی بر آن ها اخذ کرده این عالم به عنوان مظاهر

آیند، و همه هم معصرروم هسررتند و در تبعیت مظهر بدن اصررلی دارد به حرکت درمی

سالهمی شند چنان که فرزندش حاج محمدخان در ر صریح » یبا سالکین ت صباح ال م

 کرده و گ ته است:

ی حقیقت است نه مجاز، و عرصهاما جواب قشری ظاهری این است که مراد ما »       

ی اعراض اسررت و امام به صرررافت نور و جلال و جمال خود جلوه ن رموده این عرصرره

بینی ی اعراض با بدن عَرَض ظاهر شررده اسررت و اینکه تو میاسررت، بلکه در عرصرره

سخن  سد  ست، و امام از وَرای این ج ساد ا شرف اج ساد، نهایت ا ست از اج سدی ا ج

خیزی، نشینی و برمیشنوی و با شخص معلوم میز زبان گوشتی میگوید، پس تو امی

 .1«و این غیر از امام است

شرررود همه می بینیم  چگونه تصرررریح کرده که آن چه از پیامبر یا امام دیده می    

عرض است، پیامبر و امام نیست، بلکه جسدی از اجساد است، آن چه پدرش آن را به 

کرد، آشکار ساخت. و در صورت مختصر می گ ت، توضیح داد و آن چه را مخ ی می

صرردد نقل آن ها نیسررتیم اگر  مراجعه این رسرراله تصررریحات فراوانی اسررت که ما در 

گاه  حال  به هر  فت.  یا به غرایبی اطلاع خواهیم  ید و  جایبی را خواهیم د کنیم  ع

 گوید:می

ست»        ضی ا صلی در داخل این بدن عر سم ا این بدن های » گوید:و گاه می« ج

ست بلکه برآن  ضی نی صلی داخل بدن عر ستند و بدن ا صلی ه سم ا دنیوی مظاهر ج

شراق شراقش آن را به حرکت درمی ا چنانکه در این کلمات دیدیم و « آورددارد و با ا

 خواهیم دید در کلماتی که بعد از این فصل خواهد آمد.

 به هر صورت شکّی نیست در اینکه وی اعتقاد دارد:     

چنانکه « های اصررلی نیسررتنداین بدن های دنیوی محسرروس عرضررند و بدن»       

 چه او اعتقاد دارد این است که:ی آنگ تیم. لازمه
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( معراج پیامبر اکرم صررلی الله علیه وآله وسررلم با بدن دنیوی محسرروس نبوده  1)      

گوید: عرض بلکه با بدن اصررلی او بوده اسررت. زیرا کل بدن دنیوی عرض اسررت، و می

شته باشد، بلکه با بدن عرضی خاص مانع می شود که در مکان های گوناگون وجود دا

به طوری که در عبارت بعدی به عالم، امکان ندارد در عالم دیگری حضرررور یابد، این 

شررود که ایشرران اعتقاد ندارد معراج کند، بالاخره معلوم میاین موضرروع تصررریح می

 پیامبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم با این بدن محسوس دنیوی بوده باشد.

ن همی» دلیل آوردیم و فهمیدیم که      ی معاد  ابت کردیم و و پیشررتر در مقاله     

بدن محسوس ملموس دنیوی همان بدن اصلی می باشد خواه بدن معصوم باشد خواه 

غیر معصوم ، و هر کس  غیر این را بگوید به صراحت با آیات و اخبار و سخنان علمای 

 اعلام رضوان الله تعالی علیهم، وشیخ اوحد احسایی و سید امجد رشتی قدس سره  ،

 است. بلکه با اجماع بلکه با ضرورت مذهب مخال ت کرده

صلی الله       شته ی همین مقاله   ابت کردیم که معراج پیامبر  صل های گذ نیز در ف

علیه وآله وسرلم، با جسرد شرریف دنیوی ظاهری مرئی مبصرر، یعنی با  همان جسرد 

ین باره به اصررلی بوده اسررت و نه غیر آن جسررم که محسرروس و مرئی نیسررت، ما در ا

عبارات شیخ اوحد و سید امجد و سایر علمای عظام استناد کردیم، و ساحت ایشان را 

 از افتراهای دروغگویان و دارندگان اغراض، تنزیه کردیم.

های حاج محمد کریم خان، و پیروان او به هیچ وجه ربطی به مرحوم شیخ و گ ته     

 فرماید:اخذه شوند، خدای تعالی میو مرحوم سید ندارد و نباید به جرم ایشان مؤ

 1ولاتزرو وازره وزر اخری
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 فصل نهم

سمانی را انکار می      ست که دلیل این که حاج محمد کریم خان معراج ج کند این ا

 اعتقاد دارد:

 «پیامبر و دیگر معصومان علیهم السلام کلی هستند»      

به آنچه گ تیم در کتاب هایش تصرررریح می      کند، و مقتضرررای کلی بودن آن و 

حضررررت این اسرررت که عروج نکند واز مکانی به مکان دیگر نرود زیرا بنابر قول او 

ها را پر کرده و نیازی حضرت رسول با کلیت خودش تمامی عوالم و آسمان ها و زمین

 به نقل مکان و  معراج ندارد.

 گوید:دالعوام بعد از عبارتی که نقل کردیم میدر ارشا     

صورت علوی جلوه »        ست که به  شد که لازم نکرده ا شد معلوم  و از آنچه عرض 

کند، بلکه ممکن است که به صورت غیر علوی جلوه نماید از صورت غیرانسان، یا بلکه 

تواند یصرررورت حیوان های طیب و نبات های طیب و از همه شرررنوا و گویا و توانا م

باشد، و این یک قسم از ظهور ایشان است و اگر تعجب کنی از بودن بدن اصلی ایشان 

شرررود به ایشررران چرا که مکرر در هر محل که عرض گیرد این از قلت معرفت تو می

شند و پر کردهعرض کرده شان کلی می با شریف ام که ای ضای عالم را به وجود  اند ف

توانند شند، پس چون در همه جا هستند همه جا میخود، و جائی نیست که ایشان نبا

ظهور فرمایند و حاجت نیست که از جایی به جایی بروند بلکه در آن واحد در زمین و 

شمال و جنوب و همه شرق و مورب و  سمان و م شان آ ستندو هر گاه ای ی اطراف ه

 به خود ترك اعراض گویند همین قسم باشند ، و  این اعراض را به مقتضای این عالم

باشرررند، و در یک آن در همه جا به اند، و از این جهت اسرررت که غوث عالم میگرفته

 توانند رسید. . . . و می گوید:فریاد همه می

فصررل: چون دانسررتی که حضرررت پیومبر صررلی الله علیه وآله وسررلم در همه جا      

سمان و زمین را به وجود ضای آ ست ف ست یعنی خداوند پر کرده ا ضر ا شریف  حا

شریف خود ظاهرند و  شان در همه جا به بدن  شان تا یگانگی خود راظاهر کند و ای ای

سام  سم که در همه عالم اج ست مانند ج شان کلی ا ضر و موجود چرا که بدن ای حا



است و هیچ جا نیست که جسم نباشد هم چنین ایشان در همه جا هستند و اینکه تو 

مدا ایشان خود را در یک جا ظاهر ساخته دیدی  عایشان را یک شخص در یک جا می

بودند و چشررم مردم را در یک جا به خود بینا کرده بودند بعضرری از اعراض که دخلی 

رفت و گاهی آمد و گاهی میبه جسم ایشان نداشت به ایشان ملحق بود که گاهی می

 رگرفتند و جسم  ایشان بزیاد می شد و گاهی کم و هر وقت می خواستند به خود می

همان حال برقرار بود همیشه بدون ت اوت و زیاد و کمی، پس به مقتضای جسم اصلی 

ضع  ضی خود در همان مو ضای عر سمان، و به مقت خود در همه جا بودند از زمین و آ

معین بودند، و آن عرضرری در غیر آن موضررع معین نیسررت و ممکن نیسررت در دو جا 

نصری ندارد چرا که چنان چه جایز ظاهر شود، و این اعراض دخلی به همین اعراض ع

است که از خاك عرضی داخل بدن انسان شود یا باد یا آتش همچنان    بسا باشد که 

ها ها یا کرسی یا  عرش اگر چه عرضی آسمانعرضی داخل بدن انسان شود از آسمان

ی عرض عنصررری در یک جا ظاهر شرروند به لطی تر اسررت پس چنان که به واسررطه

ها ظاهر شوند و در آسمان دیگر سمانی همه در یک موضع، از آسمانی عرض آواسطه

صلی خود در همه سم ا شند لکن به ج سماننبا صل دیگری ی آ ستند. . . و در ف ها ه

 گوید:می

پس هرگاه کسرری به ذات خود کلی باشررد ولی به عرض خود شررخصرری، معلوم »       

زمانی که عرضی را از خود  کند واست تا عرض او  باقی است   از یک جهت عروج می

کند زیرا که کلی اسررت و از قبیل این کلمات صررریحه زایل کرد از هر جهت عروج می

در کلیت وجود پیامبر و ائمه معصومین و در معراج حضرت به طریق کلیت نه شخصی 

ست به خصوص در این کتاب. و آنچه نقل کردیم برای  و جزئی، در تألی ات او فراوان ا

یمان کافی اسرررت، و در گ تار اوّل نیز سرررخنان وی از نظرت گذشرررت که ا بات ادعا

صررراحت داشررت این صررورت بشررری به طور کلی و با حدود معینه از معصرروم و غیر 

ست که اگر معراج آن  شنی معلوم ا ضی. و به رو ست و عر صی و جزئی ا شخ صوم  مع

صریح می شد که در کلماتش ت صورت با صحضرت به همان   ورتکند ناگزیر حضرت 

کند، زیرا به طوری که عرض است، و عرض گذارد و عروج میبشری را در این عالم می

شود از هر جهت عروج کند و در جاهای متعدد حضور یابد، پس ظاهر شد که مانع می

سم کلی بوده و نه به  سلم با ج صلی الله علیه وآله و او اعتقاد دارد معراج پیامبر اکرم 



شری موجود و مرئی، و قویترین قرینه بر آنچه گ تیم تعبیر او به جسم است  صورت ب

شود که مشایخ ما و سایر علما رضوان الله علیهم نه جسد که به بدن دنیوی اطلاق می

 کنند.تعبیر می

 ی همین اعتقاد او این خواهد شد که:خلاصه لازمه     

سها و عمامه1)       سلم با لبا صلی الله علیه وآله و شهای خود به  ( پیامبر اکرم  و ک 

سم کلی. که به  ست و نه ج شری ا صورت ب ست زیرا اینها مورد احتیاج  معراج نرفته ا

سرو پا و دست و چشم و گوش ولب ندارد تا به  هیچ وجه به آنها نیاز ندارد، زیرا کلی 

 عمامه و لباس و ک ش که افراد انسان به آنها نیاز دارد احتیاج داشته باشد.

قائل باشد آن حضرت باصورت بشری شخصی دنیوی به معراج رفته بلی کسی که      

مثل شرریخ اوحد و پیروان او و دیگر علمای اعلام رضرروان الله تعالی علیهم لازم اسررت 

شند که پیامبر با مایحتاج خود از لباس و عمامه و ک ش و غیره عروج  شته با اعتقاد دا

و به همین جهت همگی به عروج گویند و عریان نرفته است، و چنین نمی کرده است،

اند که در روایات و آ ار وارده از ائمه علیهم السلام تصریح با همین لباسها تصریح کرده

 شده است.

صی دنیوی گر چه موجب       شخ صورت  صه قول به معراج با وجود کلی و نه با خلا

سلم بین همه ست به دلیل اینکه م صلی الله عک ر نی ضرت  سلمانان عروج ح یه لی م

وآله به طریق اجمال اسررت، و در ت صرریل و کی یت آن با همدیگر اختلاف نظر دارند، 

 اما مخالف ضرورت مذهب امامیه است.

زیرا امامیه ات اق دارد در اینکه معراج آن حضرررت به صررورت بشررری دنیوی و با      

 هلباسهای وی بوده است چنانکه تصریحات مشایخ عظام را در فصلهای گذشته ملاحظ

کردی، بنابراین ملاحظه کن تا بدانی که وی صررریحا با شرریخ  اوحد احسررائی و دیگر 

 مشایخ و بزرگان علما مخال ت کرده است.

 تذکر:

هر کس در عباراتی که از حاج محمد کریم خان نقل کردیم به دقت بیندیشرررد و      

منکر ضروری اسلام شده است، و » خوب آنها را در نظر بگذراند امکان دارد بگوید که: 

 ته زیرا خیلی صریح گ« به چیزی قائل شده که هیچ مسلمانی در این باره نگ ته است

 است که:



ی عوالم و آفاق را پر کرده و وآله وسلم با وجود کلی خود همه پیامبر صلی الله علیه» 

در هر عالمی از عرض آن عالم لباس  و قالبی عرضرری اخذ کرده و با آن عرض به اهل 

آن عالم ظاهر شده است، و در این عالم که تحت فلک قمر است به اهل آن با صورت 

ست  شده و آن را برای خود لباس قرار داده ا شری ظاهر  و در عوالم دیگر از افلاك و ب

شود، و آن مظاهر موجود در عرش و غیره نیز با لباس و صورت ایشان برآنان ظاهر می

ی عوالم از عرض آن عوالم اخذ شده است، و با اشراق آن نبی کلی غیر محسوس همه

به اوامر و نواهی خدا قیام میو غیر مرئی به حرکت درمی کنند، و هر یک از آیند و 

الاطاعه هسرررتند زیرا مظهر ی این عوالم معصررروم و پاك و واجبمظاهر در همه این

اند، و مظهر هر عالم اختصررراص به همان عالم دارد و از اعراض همان عالم پیامبر کلی

شود، و امکان هم ندارد زیرا عرض مانع تعدد و مانع است و در غیر آن عالم ظاهر نمی

باشد آری اگر تعداد با مانع عروج از هر جهت میدر چند محل و در چند عالم بودن و 

یده عد ظاهر  عالم م مان  هد برای خودش از عوارض ه عالمی را بخوا ای عرض در 

صوص همان محل و مکان، می شد مخ شته با گیرد که در هر محل و مکان مظهری دا

پس او در عالمی و در هر محلی و در هر فلکی از افلاك وجود دارد و هرگز هیچ محلی 

 از وجود او خالی نیست.

ند بر کگوید و در کلماتش به آن تصریح میاگر مسأله به این صورت باشد که می     

آید که پیامبر اکرم صررلی الله علیه واله وسررلم به معراج نرفته اسررت، و به او لازم می

ی مسررلمانان قائلند معتقد نبوده اسررت زیرا تصررریح کرد که پیامبر معراجی که همه

عوالم از زمین تا قاب قوسین او ادنی را با وجود کلی خود پر کرده است و هیچ  یهمه

سین مظهر و لباس از عرض  ست، و در هر عالمی حتی در قاب قو محلی خالی از او نی

ست و برای او امکان ندارد در مقام قاب قوسین و غیر آن با عرض  آن عالم اخذ کرده ا

، زیرا این صورت از عرض این عالم است و این عالم که صورت بشری است ظاهر شود

 اختصاص به همین عالم دارد.

 

 سؤال:



تواند با ی عوالم حتی مقام قاب قوسررین با وجود کلی او پر اسررت و نمیاگر همه     

صورت بشری و یا با صورتی از صورتهای عوالم دیگر در آن جا ظاهر شود معنای عروج 

 او چه خواهد شد؟

 شود؟گوید چه می( معنای معراجی که می4)     

در صورتیکه معراج بالا رفتن از زمین بوده است به آسمانها و عروج تا قاب قوسین      

او ادنی، و آنچه به عنوان ضررروری دین  در بین مسررلمانان مطرح اسررت بالا رفتن از 

عوالم با کلیت  ی زمین اسرررت به بالا با بدن ظاهر محسررروس، نه بودن د رتمامیکره

خود، یا بودن با لباس آن عالم و صررعود بدون حرکت ظاهری محسرروس به طوری که 

 گوید:وی می

و ضررروری مذهب امامیه این اسررت که آن حضرررت صررلی الله علیه وآله با همین      

جسررد ظاهری محسرروس، با صررورت بشررری مأخوذ از این عالم با لباسررها و عمامه و 

فلاك تا عرش تا قاب قوسررین او ادنی به معراج رفته اسررت او هایش از زمین تا اک ش

این صررورت بشررری و همین لباس و عمامه و ک شررها را به موقع رفتن از مراکز آنها 

ست به طوری که  سیر داده و تابع وجود مقدس او بوده ا بیرون برده و در عوالم دیگر 

ای ه اسرررت و معجزهبه هیچ وجه خللی در افلاك، گردش و نظام آنها پدیدار نگشرررت

حقیقی و خارق عادتی واقعی بوده اسرررت، نه به آن صرررورتی که خان کرمانی گ ته و 

 هیچ کس چنین اعتقادی نداشته است.

صرف آنها به نمی      سبب مخال ت او با علمای اعلام و خروج از ظواهر اخبار و  دانم 

 اراده و میل خود چیست؟

والم ی عآید که به حضور ائمه معصومین در همهیاگر بگویی: از کلام تو چنین برم     

آید در اعتقاد نداری، به این دلیل که اگر با این صرررورت بشرررری عروج کند، لازم می

 همین عالم حضور نداشته باشد.

ی عوالم را با هیکل شخصی و جزئی ائمه سلام الله علیهم همه گویم:در جواب می     

کند ولی در هر عالمی آنچه را که که خان گمان می خود پر کرده است نه با بدن کلی

شیده ست پو سب آن عالم ا شان و تحت اند، منا صورتها همه، ملک ای سها و  زیرا لبا

باشد و حضور هیکل جزیی و شخصی ایشان در یک لحظه در محلهای فرمان آنان می

 ایم.باشد چنانکه قبلا گ تهگوناگون و عوالم متعدد مانعی از تعدد نمی



زیرا عوارض مانع هسررتند، و عوارض ایشرران زیر فرمان ایشرران هسررتند و به هر      

صرف می کنند و اگر کنند، اگر بخواهند از خود خلع میصورتی که بخواهند در آنها ت

مایند، و سرررازند، و اگر بخواهند آنها را تابع خودشررران میبخواهند به خود ملحق می

به حک ند دیگر آفریدگان محکوم  به مان ند  ها نیسرررند که نتوان م عوارض و مولوب آن

خلاف اقتضای آنها تصرف کنند، مثل حضور در جاهای متعدد در یک لحظه، اگر این 

شب معراج با اینکه در تمامی را فهمیدی می صلوات علیه و آله  گوئیم که: پیامبرمان 

آنها  عوالم در این عالم با همین هیکل شررخصرری، و در عوالم دیگر با لباس مناسررب

حضور داشت، با این حال در آن شب با همین جسد ظاهری شخصی و هیکل بشری 

شمار آنها و مصلحتهای بی بالباسها، عمامه و ک شهایش عروج کرد و به جهات عدیده

صالح  شمندان از درك این حکمتها و م ساخت، عقل خردمندان و فهم دان را تابع خود 

 ناتوان است.

شود مانند اینکه جسم و جسد شریف او تابع ت مربوط میبعضی به خود آن حضر     

صل  شریف وی نیز حا سد  شود بر ج صل  شریف او حا ست، و آنچه از عقل  عقل او

ی معصومین وجود دارد، ایشان همیشه شود، این کمال و این ارتقاء دائما برای همهمی

هسررتند، و این  ی مراتب، و در همه احوال به طور تام و کامل در این معراجو در همه

 مقام آنان دائمی و همیشگی است.

شود، به این معنا که حضرت صلوات الله علیه وآله در ( بعضی به خل مربوط می4)      

زمان خاص و در شب مخصوص با جسد دنیوی محسوس همین عالم عروج کرد تا در 

ضر سانها را تکمیل کند، زیرا آن ح  ت قطبتمامی مراتب تکوینی و مقامات ظاهری ان

وجود است وقتی به مقام جمع جمع رسید تمامی خلق را که در آن مرتبه اجزاء دائره 

بنابراین تمامی ترقیات در تمامی اشیاء در همه وقت، در دنیا و بودند به هم اتصال داد،

آخرت در غیب و آخرت در غیب و شرررهود در همان شرررب معراج و در همان زمان 

ثل قلب صنوبری نسبت به اجزاء دیگر بدن است مخصوص که نسبت به زمان دیگر م

حاصررل گردید هر چیزی در هر زمانی به کمال برسررد ناشرری از معراج پیامبر در آن 

زمان مخصوص است، و صعود و ارتقاء و اوجگیری گر چه برای آن حضرت مدام وجود 

و  داشررته و دارد زیرا به موقع نزول هیچ نوع کثافت ادبار و اعِراض، عارض وی نشررده

فقط هیأتی از نوع عالمی که به آن نازل گشرررته بر وی عارض شرررده تا اهل آن عالم 



ستانهبتوانند از او بهره سیدن آ شوند، و گرنه بو ی مبارکش چگونه بر آنان مقدور مند 

 شد؟می

این معنی برای خلق ظاهر نشررد مگر در همان شررب و در همان زمان خاص، آن      

لیه وآله وسلم با جسم و جسد شریف مرئی و محسوس و شب پیامبر اکرم صلی الله ع

سیاحت فرمود و همه ستی  شت به معراج رفت و در تمامی حیات ه ی با آنچه دربردا

سمانها و زمین شری ش همهآ ی عوالم را پر کرد و ها را در نوردید بلکه با همان هیکل 

ی، و در تمامی محلی از آن خالی نماند، در موقع سررریر خود در آسرررمانها در هر محل

ها او را ندیدند، هیأتهای عارضرری همان جهات متناسررب با آن محل بود گر چه چشررم

ی زمین به او  آنچه در کره کره را جا نهاد که همان جمود و سرررنگینی بوده باشرررند،

شررد همان ملبس بودن به لباس اهل آن بود، تا این جمود و سررنگینی را از عارض می

دیدند، و آن شرررب دیدند او را نیز میچنانکه همدیگر رامیکرد مردم خود دور نمی

با اینکه در مکان و محل خود و در تمامی  همین کار را کرد  و در مکانش دیده نشررد،

 ی جهات بود زیرا تزاحمی وجود نداشت، و اگر خواستی بگو:ها و در همهمکان

نام دارد تابع جسم  این هیأت ها که همان شبح و جمود و سنگینی است و اعراض     

و جسررد شررریف اسررت، و با او در یک حکم اسررت، چنانکه حکم لباسررها و ک شررها و 

آید، ملاحظه باشرررد، و خرق و التیامی لازم نمیاش نیز در حکم جسرررم او میعمامه

کند و خرق و کنیم جن به جهت لطافت و رقتی که دارد از دیوار ضررخیم عبور میمی

شود، اگ سنگ را نیز با خود همراه کند به التیامی لازم نمی  ر همان جن چیزی مانند 

پیوندد، و حکم آن سررنگ جهت تبعیت در لطافت و رقت خرق و  التیامی به وقع نمی

 را حکم خود او منت ی می سازد.

شرررود حکم دیگر کنی و قتی یکی از عناصرررر بدن غالب میچنانکه ملاحظه می     

ص راؤ یا سوداء یا بلوم غالب می شود حکم دیگر  کند مثلاً خون، یاعناصر راباطل می

برد آتش که از عناصری مرکب است، همین طور آب و هوا و خاك عناصر را از بین می

. در شرروندشررود برای اینکه تابع غالب میکند حکم غیر آن منت ی میوقتی غلبه می

صیل دادیم، دلیلیعین حال  چنان سخنانمان ت  ضمن  صوص و  صل مخ  بر که در ف

ای فلاس ه و زنادقه چنین عقیده« بعضی از » امتناع خرق و التیام وجود ندارد، و تنها 

 دارند.



شه در معراج       سلم در مقام علیّت همی صلی الله علیه و آله و به هر حال پیامبر ما 

شری ش حکم عقل او را دارد که محسوس و مرئی نیست، اماّ  ست، و جسم و جسد  ا

همان ظهور او در لباس بشرررریت اسرررت، فقط یک معراج دارد و  در مقام قطبیت که

چون جمود و سنگینی را در آن شب کنار گذاشت دیده نشد، اما در غیر آن شب و در 

باره باید دقت کنیم تا درك غیر آن حالت مرئی و محسرروس بود، و تو از برادرم در این

ن خود، در حال تسررلیم مطلب را خوب کنیم، در غیر این صررورت باید برای ح ظ ایما

 باشیم.

خارقکه گ تیم معجزهچنان      عادهی حقیقی و  مه ال که ائ ی واقعی همین اسرررت 

شمار، با بدن مشخص و مرئی خود حضور علیهم السلام در یک لحظه، و در جاهای بی

 یابند، و معراج پیامبر اکرم نیز با همان بدن مشخص و دنیوی او بوده است.

چنین معراج پیامبر اج محمد خان مرحوم در رابطه با حضرررور ائمه هماما آنچه ح     

شده که هیچ ست، علاوه بر این به چیزی قایل  سلام گ ته از راه کلیّت ا کس علیهم ال

ست و نه معجزه، زیرا او بعد از  ضور نه برای آنان فخر ا ست، این گونه ح به آن قایل نی

که جبرئیل هم کلی است و با کلیت خود  عبارتی که از او نقل کردیم به صراحت گ ته

 طور میکائیل و اسرافیل و عزرائیل.تمامی عالم را پر کرده است، و همین

صومین       شتگان مقرب چه ت اوتی با پیامبر و دیگر امامان مع صورت این فر در این 

که حاج محمدخان مرحوم پس از این همه تصررریحات، در آور اینما دارند؟ و شررگ ت

صل آخرین صل از ف سألهف صریح میهای م صلی الله کند به اینی معراج ت که پیامبر 

 2علیه و آله و سلم با جسم شریف خود و با عمامه و نعلین خود عروج کرد.

علت تعجب ما این اسرررت که سرررابق بر  این دانسرررتیم که پیامبر و امام را کلی      

عالمی مثال آن کلی و عرض کند که ظهور آن حضرررات در هر داند، و تصررریح میمی

آن جسم اصلی است، و ظهورشان در این دنیا، مظهر جسم اصلی ایشان است، پیامبر 

کند و با اشررراق خود آن را یا امام در این مظهر نیسررت، بلکه به این مظهر اشررراق می

ست و از حرکت می صریح کرده که عرض هر عالم مخصوص همان عالم ا دهد، و نیز ت

که عرض آسرمان اوّل به شرود، حتی اینکند، و در عالم دیگر ظاهر نمیآن تجاوز نمی
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تواند سیر کند و به معراج برود مگر از یک گوید عرض نمیرسد، و میآسمان دوّم نمی

 جهت.

گوید: پیامبر اکرم با جسم شریف خود و با عمامه ها چگونه میی این حرفگوینده     

 هایش به معراج رفته است؟و ک ش

زیرا اگر طبق مسلک خود، قصدش از پیامبر همان کلی است که اعتقاد دارد دیگر       

احتیاجی به عروج ندارد، پس معقول نیسررت عروجی صررورت گرفته باشررد، فخری هم 

ست، معجزه صف ذکر ل ظ عمامه و لباس و ک ش با معنای نی ست، با این و ای هم نی

شری هستند، آید، زیرا اینمتداولی که دارند جور در نمی ها از لوازم صورت دنیوی و ب

از لوازم جسم کلی نیستند، و  اگر قصدش طبق تحقیق خود او پیامبر عرضی عنصری 

خود به عالم دیگری تجاوز بوده باشررد خود او تصررریح کرده که ممکن نیسررت از حدّ 

 هکمگر اینی جوانب، تواند یک جانبه باشررد نه از همهکند، سرریر و عروج او فقط می

گ ته شود منظور او این است که بر حسب حکمت و عادت چنین چیزی امکان ندارد، 

ای ) العادهای و خارقکه ( معجزهتعالی و برای اینباری اراده و ( قدرت )اما بر حسب )

را نشرران دهد ( امکان دارد، زیرا خدای تعالی بر هر چیزی توانایی دارد، و این عبارت 

سب قواع سلامی میاو را بر ح صورت توجیه کرد و از وی قبول نمود، د ا شود به این 

شد، سابق و منافی در کار نبا سوءظن در این اما اگر عبارات  باره تأمل کنید تا به من 

ستناد به ننمایید، زیرا آن چه من در مقام تعرض در حق او یا در حق غیر او گ تم  با ا

هایش می باشد، ان خیراً فخیر و ان شراً بها و کتاصریح عبارات و کلمات او در رساله

 گذارد آگاهی دارد و هو لبالمرصاد.چه از ضمیر افراد میفشر، و خدای تعالی به آن

 
 

 

 در مسأله ی شق القمر :مقاله ی سوم

  

 فصل اولّ



ی پیامبر ما صررلوات الله علیه و آله شررکافتن ماه اسررت که یکی از معجزات عمده     

اند، و در قرآن کریم به ای آسررمانی بوده و تمامی مسررلمانان آن را قبول کردهمعجزه

 1وقوع آن تصریح شده است.

د: گوینهای فلاس ه، و برخی از اهل کلام نیست که میاعتناء و توجهی به وسوسه     

مکان ندارد، خرق و التیام در افلاك ممتنع اسرررت، زیرا در مقام اعجاز و اظهار قدرت ا

ی موجودات را آفریده، و به هر نحوی که اراده کند در تعالی که همهحضررررت باری

کند، فتق و رتق امور و ح ظ نظام هسررتی از بروز اختلاف و ها دخل و تصرررف میآن

الم تعلم ان الله برند ها ره به جایی نمیشربههباشرد، این فسراد به دسرت قدرت او می

 ای که خدای تعالی بر هر چیزی توانایی دارد؟= آیا ندانسته4علی کل شیء قدیر 

 آیا مقام اعجاز جز این است که خدای تعالی بر خلاف عادت اظهار قدرت نماید؟     

طلوع و غروب بینیم، که همین ماهی که میبنابراین واجب اسرررت عقیده بر این      

رود، آری پیامبرمان کند و پشررت ابر میشررود نورافشررانی میگیرد و باز میدارد می

همین ماه را به قدرت خدای تعالی، و به اراده و مشیت او شکافت. آنچه بیان شد مورد 

رود. هر کس به ی مسررلمانان و از ضررروریات دین به شررمار میات اق اسررت بین همه

القمر اعتراف کرده و از مخال ت با اسررلام و ی شررقند به معجزههمین اندازه اعتقاد ک

 مسلمین بیرون رفته است.

 در کی یت شکافته شدن ماه اختلاف نظر وجود دارد:     

 * آیا ماه در همان محل خود شکافته شد؟ و سخس به هم برآمد؟      

 فرود آمد؟که نصف آن در آسمان ماند و نصف دیگرش به روی زمین * یا این     

ای در مروه قرار ای در صرر ا و نیمهی ماه به روی زمین آمد، نیمه* یا هر دو نیمه     

 گرفت؟ 

را . . .*                                                                           ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر را . . .  *      ی ررر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      *ی

 که خود ماه چنین اختلا ف نظر وجود دارد در اینهم

 اند در فلک اوّل  ابت است؟ که علمای شرع و هیئت گ تهآیا چنان 
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یا این      ندارد چنانکه کره*  که بعضررری بر این ای اسرررت در هوا و فلکی وجود 

 اعتقادند، و . . . و . . .

سالی و       شبی، د رچه  ساعتی، در چه  شکافته شدن ماه نیز که در چه  * در زمان 

ماهی بوده اختلا ف چه  ما این اختلا فدر  به نظر وجود دارد. ا ها دخلی و ربطی  نظر

آید عمومی مسررلمانان و ضررروری دین ایشرران ندارد، و مخال ت به شررمار نمیاعتقاد 

سمان وجود  شدن ماه آ شکافته  سلام مخال تی در  شرع مقدس ا صه بین پیروان  خلا

سبت  سره ن سایی قدس  شیخ احمد اح ضای همدانی به مرحوم  ندارد مگر آنچه ملا ر

دن کند به شکافته شاف میداده و گ ته که او منکر شکافته شدن این ماه است، و اعتر

 نویسد:ی خود میاو در هدیه النملهصورت ماهی که در هوا احداث شده، و نه این ماه، 

القمر اسررت، به طوری که و از فروعات انکار معراج جسررمانی ایشرران، انکار شررق»       

شده گ ته که خرق و التیام، در مادهشیخ در محل ی فلک امکان ندارد، ولی های یاد 

سول خدا صلی الله علیه و آله وسلم، نور ماه آسمان را از مردم پوشاند، و برای ایشان ر

شکاف در ماده شکافت،  ساخت و آن را  ی ماه و جرم آن صورت ماهی را در هوا ظاهر 

به صررراحت قول ابوجهل را که خدا از « این عبارت»  کنیکه ملاحظه مینبود. چنان

 « 1و ان یروا آیه یعرضوا و یقولوا سحر مستمر» د کنقول او نقل کرده تداعی می

سایی       شیخ اوحد اح سأله را به مرحوم  سه م ضای همدانی در عبارت فوق  ملا ر

 نسبت داده است:

سمانی  -1       شیخ را در رابطه با معراج ج صریح عبارات  سمانی. و ما  انکار معراج ج

ستیم که این در مقاله شیخ داده ی قبلی ملاحظه کردیم و دان سبت ناروا را کسی به  ن

 که مقصود او را ن همیده و اطلاع از سایر عبارات او نیز نداشته است.

ی معراج دیدیم که انکار خرق و التیام در افلاك. در صورتی که در همان مقاله -4      

صراحتاً به ا مکان آن س ه و زنادقه به امتناع آنشیخ  شاره کرده و گ ته که فلا ها ها ا

 اند، و در فصل سوّم این مقاله نیز تصریح او خواهد آمد عقیده داشته

انکار شکافته شدن ماه آسمان. در فصل آینده با نقل عین عبارات شیخ در این  -2      

ت هایی اسی قبلی از تهمتمسأله نظر او را خواهیم دید. این مسأله نیز مثل دو مسأله
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ضای همدانی می ساحت که ملا ر ست، و بندد و  شیخ از این اتهام نیز منزه و مبرّی ا

 های خود اوست.عبارتی که نقل کرده عبارت شیخ نیست و از بافته

 

 فصل دومّ

در  140ی ی قطی یه در صرر حهشرریخ اوحد در جلد اوّل جوامع الکلم در رسرراله     

جواب سؤال از نزول ستاره و شکافته شدن ماه، بعد از بیان کی یت نزول جبرئیل گ ته 

 است:

ی و اماّ نزول ستاره و ماه، برای اظهار معجزه به این نحو است که صاحب معجزه»       

ستور خدای تعا ست به محلی قوی به د ستاره و ماه را با نوری که در آن ا صورت  لی 

کند و وقتی بخواهد این صورت را با همان نوری که دارد به سوی کشد که اراده میمی

، گرددی ستاره و ماه برمییعنی ماده مادّه برگرداند آن صورت با نوری که دارد به مادّه

شود که آن را حمل لکی مساوی میچون وقتی صورت و نور از آن جدا شود با همان ف

ست، و وقتی برگردد بر ماده منطبق میمی شده ا  شودکند، و با این طریق از آن جدا 

که خیال آدمی به تصویر خیالیِ چیزی توجه کند که غایب شده، همین که خود چنان

صویر با خود آن چیز منطبق می ضوع انآن چیز را ببیند این ت  شاءاللهشود و این مو

 پایان کلام مرحوم شیخ.« اضح استو

ضای همدانی می      ست آن عبارتی که ملا ر ضع یاد و این ا شیخ آن را در موا گوید: 

شیم، با دقت و به دفعات درباره ست و ما باید در آن بیندی یم، اش فکر کنشده گ ته ا

شیخ وجود دارد؟ آیآیا آن ست در عبارت  شاره کرده ا ضای همدانی ا ا چه را که ملار

شیخ بویی از آن شود؟ در کجای کلام مرحوم  شمام    می  ست ست ا سبت داده ا چه ن

گ ته است که رسول الله نور ماه آسمان را از مردم پوشاند، و برای ایشان صورت ماهی 

 را در هوا ظاهر ساخت، و آن را شکافت؟

 آیا رسم علماء در نقل عبارات و جملات از یکدیگر این است؟     

شیخ  به هر      صر و » کی یت چون عبارت مرحوم  ست ایرادی ندارد «مخت پیچیده ا

 که کلام او را توضیح بدهیم.

 او در این عبارت خواسته است بگوید:     



پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم صاحب قدرت کامله است و توانسته با امر  -     

سررمان را با همان نوری که دارد ای ماه موجود و مرئی در آخدای تعالی صررورت دایره

 جدا کند، و آن را بشکافد 

ای از فلک اوّل ی مذاق علمای هیئت قطعهی ماه که بر پایهو اما شررکافتن ماده -     

ست لازم نیست زیرا ماه در نظر مردم همان نور دایره ست، و میا شکل ا ستند ای  خوا

شکافآن سول خدا ب ست ر شان ماه ا شان این بود که چه را که در نظر ای د، و اعتقاد ای

                                                                                                                                                                                                     پیامبر توانایی چنین کاری را ندارد، و پیامبر همان را شکافت.                                                                   

ست، و به همین جهت این ماده که همان قطعه ست ماه نی صوص از فلک اوّل ا ی مخ

 ی مخصوص باماند بلکه این قطعهپس از جدا کردن صورت و نور ا ری از آن باقی نمی

سما  شود، بهشود، و هیچ تمایزی بین قطعات ملاحظه نمین برابر میقطعات دیگر آ

ها از که تمایز و تشررخص و تعیّن با همان صررورت اسررت و نور، و هر دوی آندلیل این

 اند.فلک جدا شده

و وقتی رسرررول خدا آن صرررورت و نور را به محل خودش برگردانید که همان  -     

دیگر قطعات مشخص شد، و ماه در آسمان  ی مخصوص و مادّه باشد آن قطعه ازقطعه

 ظاهر گردید.

یا توجه نکرده      ماه، زمین بین او، و بین خورشرررید و آ ای که موقع گرفتگی کلی 

که گویند با اینماند بلکه به آن قطعه ماه نمیشود ا ری از ماه نمیاشراق آن حایل می

 1ی آن هیچ توییر نیافته است؟ماده

ی قوی کار سختی نیست آیا صورت از مادّه، در نزد صاحب معجزهو جدا کردن  -     

صویر روی متکای مأمون فرمان توجه نکرده سلام وقتی به دو ت ضا علیه ال ای که امام ر

داد، چگونه از متکا جدا شرده و به دو درنده تبدیل شردند و خادم مأمون را دریدند، و 

                                                           
که نور تر این اسررت که جرم ماه در پایان هر ماه دو روز یا یک روز، با توجه به اینمثال واضررح - 1

شد نمی سمتی که برای ما قابل رؤیت با صلا به ق شید ا و از  که هستشود، با اینتابد دیده نمیخور

دیدن هلال در اوّل ماه همیشرره امکان پذیر نیسررت، و فقط بین نرفته اسررت، و به همین جهت هم 

های همسررران و باز و به شررررط مقابله رؤیت کرد. و در ایام دیگر فقط همان شرررود آن را در افقمی

شرررود و بخش دیگر آن با این که در آسرررمان وجود دارد اما دیده قسرررمت مقابل آفتاب دیده می

 شود.نمی



متکای مأمون قرار گرفتند؟  گاه به امر آن حضررررت به همان صرررورت اولیه در آن

ای که در مسررند متوکل بود چگونه از مسررند جدا و به شرریر چنین تصررویر درندههم

شد، امّا خود ماده که همان درنده شت و با مادّه منطبق  شد، و پس از آن برگ ای بدل 

 .4مسند باشد به حال خود باقی ماند، و هیچ حرکتی نکرد

ست، و اطلاق آن به ماده -      صورت و نور ا سم  شود که قمر ا ی امکان دارد گ ته 

صه به جهت تبعیت میمعین همان قطعه صو شد، یعنی به لحاظ اینی مخ که محل با

ها اسررت، به همین جهت هم صرراحب قدرت کامله آن را از محل خودشرران عروض آن

 جدا کرد و شکافت، و ماده را نشکافت 

رسی این مسأله کاملا معلوم است که امتیاز اشیاء از همدیگر به سبب صورت باز هم بر

ای، و شرررف و ای از بت نقرهاسررت، مثل تمییز زید از عمرو، و مانند تمایز ضررریح نقره

 ها به صورت بستگی دارد.آن« قداست » احترام 

رو که زید با همان صررورت مخصرروص خود ظاهر شررود تمایزی از عمقبل از این     

ای، پیش از نداشت در گوشت بودن و استخوان بودن تمایزی وجود ندارد، ضریح نقره

ی و قداست» ای متمایز نبود، شرافت و احترام که به صورت ضریح درآید از بت نقرهآن

السعید سعید فی بطن امه و الشقی شقی فی بطن » نداشت زیرا هر دو نقره بودند « 

 «باشد است، و شقی در شکم مادر شقی می= سعید در شکم مادر سعید امه

ها یعنی وقتی که به خود شررکل بگیرد، پس زید و عمرو، و ضررریح و بت و غیر آن     

های شخصی و اختصاصی خودشان ها هستند، یعنی همین صورتهای این صورتاسم

 و نه چیز دیگر، زیرا در مقام مادّه اسم شخصی و اختصاصی وجود ندارد، گر چه در آن

سد به  ستند چه بر شد ولی در آن مقام از هم متمایز نی سی یا نوعی با سم جن مقام ا

 که اسم داشته باشند.این

صورت       سماء  سامی ظاهری، ا صه که این ا شخصیخلا اند و نه مادّه، گر چه های 

چه گ تیم: قمر یا ماه، نام نور و قیام صورت با مادّه قیام رکنی و تحققی است، بنابر آن

اش جدا کرده و شکافته است، و ای است که صاحب نیروی کامله از مادهورت دایرهص

ست آن سته ا ست، و زمانی هم که خوا شده ا ها را به ماده با قطعات دیگر فلک برابر 
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ی اختصرراصرری برگرداند برگردانده، و ماه در آسررمان محل خود، یعنی به همان قطعه

ست و هر کس که ) با پیامبر  شده ا صلی الله علیه و آله وسلم در آن شب ظاهر  اکرم 

 حضور داشته این معجزه را دیده است.(

شیخ برای این      سأله در ذهنمرحوم  ضوع را به نحوی که فهم م شود و مو سان  ها آ

توضیح بدهد، تصورات خیال را مثال زده و گ ته است هر گاه خیال ما به چیزی توجه 

صو ست به همان ت شده ا که از خود آن چیز در موقع کند )یر توجه میکند که غایب 

ست ( و وقتی که همان چیز غایب را  شته ا ضور آن در بایگانی خیال گرفته و نگهدا ح

 شود.در بیرون ببینیم، آن تصویر انتزاعی که در بایگانی خیال داریم با آن منطبق می

چیزی را که و مقصرررود آن مرحوم از مثال بالا این اسرررت که خیال ما، تصرررویر      

صویر خیالی را با بیند برمیمی شیئ را در بیرون دید این ت دارد، و وقتی دوباره همان 

دهد، و چنین بوده ) اعجاز حضرت رسول ا کرم صلوات الله علیه و آله ( آن تطبیق می

ها آن صاحب نیروی کامله، صورت و نور ماه را از آن جدا ساخته و شکافته و سخس آن

 د برگردانده است.را به جای خو

ود شالقمر آسمانی اعتراف کرده و نمیاین است توضیح کلام آن مرحوم، او به شق     

سبت داد که شق ست و ما در این صدد به وی ن سلام را انکار کرده ا ضروری ا القمر یا 

نیستیم که ا بات کنیم آنچه شکافته شده تنها صورت ماه بوده یا صورت و ماده هر دو 

ضروری اندبوده ضیح بدهیم و ا بات کنیم که او با  شیخ را تو ، عمده این بود که کلام 

دین مخال ت نکرده است حال انصاف کنیم آیا از کلام شیخ بوی نسبتی را استشمام 

 کنیم که ملا رضای همدانی داده است؟می

در کجای این کلام شرریخ گ ته که رسررول خدا نور ماه آسررمان را از مردم پنهان      

 د، و در هوا صورت ماهی را ظاهر کرد و آن را شکافت؟.کر

گمان من این اسرررت که در کلمات آن مرحوم دقت کافی نکرده و منظور او را در      

نیافته و آنچه وهم ضعی ش دریافته به آن مرحوم نسبت داده است وگرنه، گناه تهمت 

و افتراء به ) علمای اعلام از آن جمله ( مرحوم شررریخ اوحد رضررروان الله تعالی علیهم 

 زرگ است و لاحول و لا قوه الّا بالله العلی العظیم.اجمعین در نزد خدای تعالی بسی ب

 

 



 فصل سومّ

القمر از مرحوم شرریخ نقل کردیم چنین گمان مبادا از کلامی که در رابطه با شررق     

که واعظ همدانی و غیر او شود که او به امتناع خرق و التیام در فلک اعتقاد دارد چنان

زیرا  اند،کنان راه رفتهکوری شده لگدمالار شباند و مانند زنی که دچبه او نسبت داده

ترین بیان استدلال کردیم که آن مرحوم خرق و التیام در ی معراج با واضحما در مقاله

جایز می یان او در چگونگی افلاك را ممکن و  ما ب به تکرار نیسرررت، ا یازی  ند، و ن دا

سلم از قمر صورت او را القمر به این صورت که رسول خدا صلی الله علیه و آله و شق

ها را شرررکافت، به خاطر امتناع خرق و التیام با نوری که در آن بود جدا کرد و آن

از  ایی ماه، که قطعهنیست، و به این خاطر هم نیست که آن حضرت به شکافتن ماده

ی شرریخ در حق پیامبر اکرم و قدرت او و همچنین فلک اسررت قادر نبود، زیرا عقیده

ها اسررت، و اگر قمر را بشررکافد خللی در سرریر السررلام بالاتر از این حرفائمه علیهم 

 شود.افلاك و اختلالی در نظم جهان پدیدار نمی

که اعتقاد او در و شررکافتن ماه برای او کاری سرراده و سرربک بوده اسررت، چنان     

ست. زیرا سلام نیز چنین ا  خصوص ) امیر مؤمنان، حضرت زهرا ( فرزندان او علیهم ال

ی تقدیرات خدای تعالی پیامبر اکرم صررلی الله علیه و آله و سررلم مظهر قدرت کامله

ی ماه فقط یک اعجاز وجود دارد که عبارت از تصررف در اسرت، اگر در شرکافتن ماده

ی آن، دو ای ماه و نورانیتی که دارد از مادهاجرام آسمانی است، در انتزاع صورت دایره

تصرف در اجرام آسمانی، یکی هم جدا ساختن صورت از اعجاز وجود دارد یکی همان 

 رود.مادّه است که از محالات به شمار می

ها که بگذریم بیان مسررأله به این کی یت و شررکافتن صررورت و نور و نه و از این     

 های گوناگونی دارد.ی ماه علتمادّه

بشکافد و این عمل  بزرگان قریش و دیگران از حضرت خواسته بودند که ماه را -1      

صل می صورت و نورانیتی که ماه دارد حا شکافتن  شکافتن ماده با  شود و نیازی به 

 نیست.

شررکافت انکار و اعتراض ایشرران بیشررتر اگر ماده و صررورت قمر و نور آن را می -4      

سمتی از آن به زمین می صورت، و فرود آوردن همه یا ق شکافتن ماه به این  شد، زیرا 

آمد و یا با عمق ال بیرون نیسررت یا ماده با عرض خود یعنی از روبرو فرود میاز دو ح



صورت که نازل می شان نمیبه هر  دیدند مگر نوری را که از هر شد اهل مکه و غیر ای

عه یا قط طه کرده بود  حا نان را ا یدا نبود، زیرا ای را میطرف آ که اطرافش پ ند  ید د

ی دو سوّم زمین به قول علمای هیئت به اندازهبینیم مساحت آن قسمت از ماه که می

سال راه می صد  ست و عمق آن یعنی عمق فلک چنان که در اخبار آمده پان شد، و ا با

توانستند صورت ماه را در زمین و در هوا ببینند بلکه ها نمیبه هر کی یت که باشد آن

تند: گ فته است و میدیدند نوری به آنان احاطه کرده و یا در بالای سرشان قرار گرمی

محمد نتوانست و ناتوان ماند که ماه را بشکافد، و با اظهار نوری در زمین یا بالا سر ما، 

ی ماه را نشرررکافت بلکه همان را ما را جادو کرد. به همین جهت پیامبر اکرم ماده

گویند که همان صرررورت نورانی ماه ی مردم به آن قمر میشرررکافت که در عرف عامّه

د و آن را به زمین آورد به طوری که اهل مکه و دیگران آن را دیدند، و خیلی باشررمی

سمان تأ یر ندارد، اما این  سحر در آ شتند که  از مردم هم ایمان آوردند زیرا اعتقاد دا

معجزه موجبات بدبختی و شقاوت ابوجهل و امثال  او را فراهم ساخت و گ تند: سحر 

 مستمر، و نگ تند ماه را نشکافت.

ی و به همین نحو اسررت فرود آمدن سررتاره زهره و معلق ماندن آن در دیوار خانه     

امیر مؤمنان علیه الصلوه و السلام از ابتدای شب تا به هنگام طلوع فجر، کسی که این 

ضوع را  می سلیم میفهمد آن را غنیمت میمو شود تا ایمان خود را شمارد و گرنه ت

 .1ح ظ کند
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در این اعجاز نیز علاوه بر انتزاع نور، علاوه بر انتزاع صرررورت، انزال نور با ح ظ اشرررراق، و با حذف 

قابل م حرارت و با کی یتی که برای مردم عادی قابل تحمل باشد وجود داشته است زیرا ماه وقتی در

تواند با مهتاب خود روشررن کند، و ی زمین را میگیرد نورانی اسررت و نصررف کرهخورشررید قرار می

انتزاع نور از آن و آوردن آن به پایین با حذف این مقابله یا با ح ظ آن و به نحوی دیگر خود یکی از 

ست چنانقدرت نمائی شید زمین ما را گهای پیامبر بزرگوار الهی ا کند روی جرم رم میکه نور خور

زا به پایین اما با حذف این حرارت اعجاز ماه را نیز به شررردت گرم می کند و آوردن این نور حرارت

ای را در برابر خورشررید بگیریم و آن را بر صررورت فردی بتابانیم رود اگر آئینهدیگری به شررمار می

 یکنیم به قضیهموحدین برخورد میهای مولی التواند حرارت و نور آن را تحمل کند، در داورینمی

صاص با تاباندن آئینه شم فردی به عنوان ق صی که در از بین بردن چ صا شم فای به حدقهق رد ی چ



 تذکری سودمند

باشررد و القمر از معجزات پیامبر بزرگوار ما و یکی از ضررروریات مسررلمین میشررق      

گر چه کی یت وقوع آن در  باشررد.منکر آن کافر بوده و از صررف مسررلمانان بیرون می

  های گوناگونی آمدهاخبار به صورت

 در اخبار آمده که:     

 نصف ماه در آسمان ماند و نص ش فرود آمد. -     

 نص ی به کوه ص ا و نص ی به مروه فرود آمد. -     

مد، قعیقعا در روبروی       به کوه قعیقعا فرود آ به کوه ابوقبیس و نصررر ی  نصررر ی 

 ابوقبیس قرار دارد

 نص ی به پشت کعبه آمد و نص ی به کوه ابوقبیس. -     

شق      ست واما به هر حال وقوع  سلامی ات اقی ا ست  القمر بین تمامی فرق ا قولی ا

هیچ کس از علمای اسرررلام آن را انکار نکرده مگر یکی از علمای ا  که جملگی برآنند،

شق سان بلکه به این نحو که  سنت، آن هم نه به این  القمر در آینده واقع خواهد هل 

 شد.

 اعتراض ملل بیگانه

هم اند: اگر در اوایل شرررب چهاردهای خارج از اسرررلام اعتراض کرده و گ تهملت     

کهذی جه در م مه چنین ات اقی میالح ها نیز آن را ی مکر تاد مردم دیگر شرررهر اف

کردند در صررورتی که های خود آن را ضرربط میدیدند و اهل قلم و کتاب در تاریخمی

 ؟اندهای تاریخی در این رابطه نیاوردهاند و چیزی در کتابچنین ماجرایی را ننوشته

 جواب این اعتراض

کدام قانع کننده نیسرررت مثلاً اند که هیچهایی دادهدر پاسرررخ این اعتراض جواب     

 اند:گ ته

ای مخصوص از آن حضرت خواستند، و این معجزه خاص همان القمر را عدهشق -     

افراد بود و نه اهالی شهرهای دیگر، بنابراین، این معجزه را فقط آن افراد خاص دیدند. 

                                                           

صله می سأله را فی شم او با حرارت انعکاس نور آفتاب فرو میجانی م ریزد، جدا کردن این دهد، و چ

 . مترجمحرارت نیز از نور ماه خود اعجاز جالب توجه دیگری است



ای تواند اختصاصی باشد مانند زنده کردن مردهالقمر نمیاست که شقایراد جواب این 

شکافد او نیز حقیقتاً یا فرود آوردن مائده ست کردند ماه را ب ای، بلکه ک ار از او درخوا

شکافتن آن همین کار را کرد، چنان صاص ندارد  شهر معینی اخت که ماه و نور آن به 

ن محل آن را ببیند بنابراین هر کس هم مختص یک محل نیسررت که فقط اهالی هما

که افق همسان داشته باشد به آسمان در آن شب، در هر جایی که هست به شرط این

که دیده چنانمعنی است همپس اختصاص رؤیت بینگاه کند باید این قضیه را ببیند،

 شدن خود ماه مختص به یک محل نیست

ی آن ات اق افتاده باشرررد که در همه القمر در یکی از منازلاحتمال دارد شرررق -     

ی اهل آفاق آن ها در آن وقت قابل رؤیت نیست، و لذا همهشهرها برای مردم آن محل

شهرهایی که با مکهرا ندیده سبت به  سخن ن ست که این  شکال جواب این ا  یاند. ا

باشررد طلوع ماه در جایی لازم اند کاملا صررحیح میمعظمه در یک درجه قرار نگرفته

ست زیرا ی جاها طلوع کند چناننیاورده که در همه سوف چنین ا سوف و ک که در خ

ی شهرها با هم برابر نباشد، اما نسبت به کند که درجهزمین کروی است، و اقتضاء می

ی مکه مکرمه یکی اسرررت این جواب معنی ندارد، ها با درجهی آنجاهایی که درجه

اند حتی یکی از هزار هم ( نگاه نکردهها )محلکه معنی ندارد بگوئیم مردم آن چنان

 شوند.هم که باشد متوجه آن می

 جواب داده و گ ته است:صاحب انسان العیون  -     

شب هنگام درخوابند و لذا آن شق      شب بوده، و اغلب مردم  القمر یکی از معجزات 

سبت را ندیده صحیح اند، در ایراد این جواب نیز باید گ ت این جواب ن به اغلب مردم 

 باشد است اما نسبت به دیگران صحیح نمی

 گ ته است:ی م حمه صاحب اسئله     

جاها دیده  القمر به جهت موانعی مثل ابری بودن هوا و امثال آن در بعضرریشررق     

شود، ایراد این جواب نیز همان ایراد جواب قبلی است، شود و در بعضی دیده نمیمی

ستولی نبود، در بلادی که ابری ) یا غبارآلود( نبود زیرا موانع در  شب به همه جا م آن 

 شد.باید دیده می



 

 اما جواب ما

های زمین مثل آمریکا و نظایر آن حق این اسررت که بگوئیم: بعضرری از قسررمت     

ها با افق مکه یکی نیست، و اهل بعضی ممکن نیست این معجزه را ببینند زیرا افق آن

ی جزایر جدید الکشف و آفریقا و هند و سیبری امکان ندارد به این امور جاها مثل برخ

شت توجه کنند برای این شان م هوم ندا شتند کتابت و تاریخ برای که ادراك لازم را ندا

که جهت آیندگان بنویسند،  اهل معرفت و تاریخ در نقاط مخصوصی از آسیا، شمال و 

ی  اسلام در مدتی اندك به شتند، و آوازهشرق آفریقا، و جنوب و شرق اروپا حضور دا

سیده بود، فرض می شته این نقاط ر کنیم که این افراد این معجزه را ببینند و توجه دا

شند که کار خارق ست، و در کتابالعادهبا های خود نیز از هر ملیتی که بودند آن ای ا

شند، اما بعد از مدت  اندکی از آوازه سلام، پرا  بت کرده با ی بردند به این که این ی ا

ی حق بودن مسلمین است، ی آسمانی به مؤسس اسلام و به پیامبر آن و نشانهمعجزه

 در این صورت از دو حال خارج نیست:

صاف می -1       سلمان مییا ان شمار کنند و م سلام به  شوند و بنابراین از مورخان ا

 آیند.  می

شرروند و این معجزه را دهند، منکر میورزند و تعصررب نشرران مییا عناد می -4      

های خود آن ها و تاریخخواهند ا ری از آن باقی بماند و لذا از لوحهپذیرند و نمینمی

کنند، ماجرای ردّ شررمس را نیز کنند و از فرزندان خود نیز آن را پنهان میرا محو می

 دهیم.به همین نحو جواب می

از اسرررلام بود اما مؤرخان اسرررلام کوتاهی  های خارجاین جواب نسررربت به ملت     

سماعیل حن یچه را که کنیم آناند حال مرور مینکرده شیخ ا ضل عارف  که یکی  فا

ست در کتاب  سنت ا سیر قرآنروحاز معتبرترین علمای ا هل  شرح  البیان در ت  در 

 اند:آورده است بعضی از م سران گ ته اقتربت الساعه و انشق القمر

گویی بعضی از بزرگان قریش جمع شدند و به پیامبر اکرم گ تند اگر راست می»       

آوریم، شررب چهاردهم ماه بود پیامبر ماه را برای ما دو قسررمت کن و گ تند ایمان می

صلوات الله علیه و آله انگشت مبارك را بلند کرد و به ماه فرمود دو نیمه شود، ماه دو 



ابن مسعود رضی  ای در محل خود باقی ماند:رفت و نیمهای از محلش نصف شد نیمه

سمت ماه دیدم صف الله عنه گ ته که کوه حراء را بین دو ق ، بنا به این روایت هر دو ن

اند: یک نصررف آن به مشرررق رفت و نصررف دیگر به اند. بعضرری گ تهاز محل ماه رفته

 به هم پیوستند به مورب، و ساعتی دنیا تاریک شد و سخس بیرون آمدند و در آسمان

همان نحو که در اوّل بود، پیامبر اسررلام صررلوات الله علیه و آله فرمود: ملاحظه کنید، 

 ملاحظه کنید.

سبت       شان گ ت محمد ماه را ن شما را جادو کردند، یکی از ای ک ار قریش گ تند: 

این برتواند نسبت به مردم روی زمین مؤ ر باشد بنابه شما جادو کرد اما سحرش نمی

 1اند از اهل آفاقآیند بخرسید که چنین چیزی را دیدهاز کسانی که از دیگر شهرها می

البیان نقل پایان آنچه از ت سررریر روح«  4اندسرررؤال کردند همه خبر دادند که دیده

 کردیم.

ابن شررهر آشرروب در کتاب مناقب گ ته که در روایت آمده که مسررافرین از هر      

، هیچ یک از آنان نیامد مگر اینکه خبر داد همان را که دیگران سمتی وارد شهر شدند

 اند.دیده بودند ایشان نیز رؤیت کرده

سید اعتراض کنندگان چگونه اطلاع یافتند، از کجا به تمامی کتاب  انیاً        ها، باید پر

نه تاریخ ند، چگو عا کرد که چنین چیزی را اد ند  های موجود در جهان مطلع شرررد

این موضوع را  ابت کنند؟ بلکه دفعات مشهور شده که در بعضی از کشورها، توانند می

های تاریخی خود موضرروعی را دیدند که حقانیت اسررلام را  ابت مانند ایتالیا در کتاب

 کرد آن را سریعاً از بین بردند تا رسوا نشوند.می

شد و قبول کنیم که اهبر فرض این الثاً       صحیح با شان  یخ ل قلم و تارکه ادعای ای

 گوئیم:اند میچیزی در این باره ننوشته

اند  از معجزات پیامبر ماسرررت به جهت اند که فهمیدهیا به این جهت ننوشرررته -1

اند تا راه انکار نبوت آن های خود نیاوردهدشرررمنی با اسرررلام آن معجزه را در کتاب

ت برایشان  ابت نشود العاده حجحضرت برایشان باز باشد و با ضبط آن معجزه و خارق
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که در جواب هایشررران دارند باطل نکند چنانو ادعای حقانیت آنان را که در کتاب

 گ تیم.

شته -4       شقاند که فکر کردهو یا به این علّت ننو القمر چیزی مانند خسوف اند که 

را ها دانستند و آنکه خرق و التیام را در فلک ممتنع میو کسوف بوده است برای این

 شمردند.از محالات برمی

 دار و نظیر آن بوده است.ی دنبالهاند مانند ستارهکه خیال کردهیا این -2     

گ ته که اما مورخین در  شرررح اقتربت السرراعهامام فخر رازی در ت سرریر کبیر در      

ند ناند چیزی مااند گ تهاند زیرا وقتی آن را دیدههای تاریخ خود آن را ننوشرررتهکتاب

ی ماه در محلی دیگر ظاهر شررده گرفتگی ماه اسررت و چیزی در هوا به صررورت نیمه

 4.(1اندهای تاریخی خود ترك کردهاست و نوشتن آن را در کتاب

 

 ی چهارم: مقاله

 ابطال عقیده بر رکن رابع)وحدت ناطق(

 :تمهید

ای را باطل خواهیم کرد که به وحدت ناطق معروف شررده اسررت، در این مقاله عقیده 

صری  ست که در هر ع منظور از وحدت ناطق به نظر کسی که به آن اعتقاد دارد این ا
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از ماه شده در این کره             )  1019در بررسی هایی که در سال » فیزیک هوما درج شده است 

کیلومتر مشراهده می شرود ، و همین طور ا ر جوش  169ی گردشرکر فرمانبردار( شرکافی به طول 

 خوردگی نیز در سلسله کوه های ماه ، و ادامه ی آن در اعماق ماه دیده شده است . 

 «برخی از محققین معتقدند که ماه شکافته شده و دوباره جوش خورده است .  

محققین، زمان وقوع این شررکاف را تعیین نکرده اند و این احتمال وجود دارد که در همان زمانی به 

شکافته  شت آن را  شاره ی انگ صلی الله علیه و آله ، به فرمان خدا و با ا وجود آمده که پیامبر اکرم 

 است . 

صاحب  شد زیرا  سازگار تر می با سئله ی اعجاز  شد ، و این احتمال با م ست چنین نبا و محتمل ا

اعجاز کار را به صرررورتی انجام می دهد که هیچ گونه عوارض جنبی بروز و ظهور نمی کند . و خدا 

 داناتر است . مترجم 
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لازم است مرد ناطقی غیر از امام زمان وجود داشته باشد، مردی که از هر جهت کامل 

جهان هستی می تواند تصرف کند، و بین رعیت ی علوم وارد است، و در است، به همه

و امام زمان علیه السلام واسطه باشد تا فیوضات کونیّه و شرعیّه را به ایشان برساند، و 

در تمامی مراتب مرجع مخلوقات باشرررد و با وجود او هیچ یک از علماء نباید ادعای 

به سرروی او دعوت ی علماء واجب اسررت مردم را اسررتقلال و اجتهاد کند، بلکه بر همه

ی مکل ین واجب اسرررت به او معرفت برسرررانند، و اگر بمیرند اماّ او را کنند، و بر همه

 ی جاهلیت و ک ر و ن اق است.ی آنان مردهنشناخته باشند مرده

شتهاین مرد را در کتاب      سلطان، ها و نو شیخ،  های خود ناطق، امام، نایب خاص، 

کل، ربّ، مؤسس اساس، مقنن قانون، رحمن، اله، شهید، حاکم، امام ناطق، وزیر، نایب 

 اند، مبتکریننذیر، باب، رکن، قطب، سررلطان دنیا و آخرت و حجت کلیه نام گذاشررته

ی اسحاقیه، های خود مخصوصاً برهان قاطع و رسالهاین اعتقاد و مؤسسان آن در کتاب

شیخ حسین مزیدی ای که حاج محمد خان در این باره در جواب شیخ جلیل و رساله

 توان ملاحظه کرد.می نوشته

شیخ احمد       ساحت  شان را نقل کرده و  ست خدای تعالی ما عین عبارات ای به خوا

شان را از این عقیده مبری خواهیم  شاگردان ای سایر  شتی و  سید امجد ر سایی و  اح

ل های ایشرران از این اعتقاد فاسررد و مذهب باطسرراخت تا ملاحظه شررود که در کتاب

 بویی وجود ندارد.

 

 

 فصل اولّ

های حاج محمد کریم خان و فرزند ارشرردش حاج ضرررورت دارد قسررمتی از گ ته     

ی ایشان را ا بات های ایشان بیاوریم، تا عقیدهمحمد خان رحمه الله علیهما را از کتاب

 کرده و راه اعتراض و انکار پیروان و مریدان ایشان را ببندیم.

 نویسد:حاج محمد کریم خان با خط خود به سید امجد انارالله برهانه می     

که هر کس سابق بر خود و بابی را نشناسد که از جمله مطالب، اعتقاد دارم بر این     

 ها پایدار استگیرد فیوضاتی که کون و شرع با آنتمامی فیوضات از او سرچشمه می

سد که بین او و چیزی از توحید و نبوت و امامت ر شنا ست، و هر کس ن شناخته ا ا ن



ائمه علیهم السلام قرای آشکاری قرار دارد نه موحد است و نه شیعه، نه از ملت اسلام 

شرع با این نام نامیده می ست و نه از موالی، و اگر چه در ظاهر  شود. اما کلام من در ا

شیعه نام دارد اماّ وقتی حقیقت درباره شد و در ی کسی که به ظاهر  شته  در لحد گذا

خواهد بود که با این  برزو خود بیدار گردید، و در قیامت خودش برخاسرررت مثل این

نام نامیده نشررده، نماز نخوانده، روزه نگرفته، زکات نداده، خمس نداده، مکه نرفته، در 

و قدمنا » ای خواهد شد ی اعمالش گرد و غبارهای پراکندههیچ عملی نکوشیده، همه

= و گذر کردیم به سررروی آن عملی که  2ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراالی 

 انجام داده بودند و آن را به صورت گردوغبارهای پراکنده درآوردیم.

دانم و اگر چه صررالح باشررند مگر با ولایت او . . . تا من اعمال را نجات دهنده نمی     

 گوید:اینکه می

ی فیض، نور، خیر، کمال، مدد طیب به آن مرد همه و دلیل آن این اسرررت که»     

ت، ی قدر اسیابد که باب او الی الله است و باب الله به سوی، او فوارهمتقدم جریان می

هر کس به موقع امداد با اقرار به او و با محبت جاذب او به او متوجه شررود و از او مدد 

توجه نکند، و از وی روبگرداند شود، و هر کس به سوی او بخواهد سعید و رستگار می

شود هر کس بوده باشد و به هر مقامی رسیده باشد، سید قریشی شقی و زیانکار می

شی فرقی نمی شد یا غلام حب ستم از کند، من بندهبا شما محمد کریم ه ی گناهکار 

ام، و به ریسرررمان محکم و ها را بریدهام، و تمامی علاقهتمامی دنیا قطع علاقه کرده

کنم و به ام، از زن و از دختران خودم در راه شررما هجرت میوار شررما چنگ زدهاسررت

 که شاعر گ ته است:آیم چنانسوی شما می

 مشردون ن وا عن عقر دارهم               کانهم قد جنوا ما لیس یوت ر     

اند مانند این اسررت که گناهی نابخشررودنی انجام از شررهر و دیارشرران تبعید شررده     

شتهادهد شمنی قرار می، گرفتار، و تبعید میاند. مطرود، خوار، ک م، گیریشویم، مورد د

کنیم، آیا باز هم حایل و مانعی در کار است، و ی این موارد در راه تو صبر میو به همه

این همه را شررما مطلع هسررتید، با تمامی وجودم در ذکر شررما و برای شررما کوتاهی 

یدهکرده مه را د یام، ه یدها به ایند شرررن ید، من  نت ا یاد و ذکر ترا دارم بر تو م که 
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گذارم، بلکه ما ممنون هستیم، این همه از شماست و به سوی شما، اما من با ذکر نمی

سترحام مینعمت ستعطاف و ا شر گردد و الحمدلله رب کنم تا نعمتهایت ا هایت منت

ای، من نی ت ضرررل فرمودهای و اگر قبولم کالعالمین، اگر مانعم شررروی عدالت کرده

سلوکم را بر شما عرضه می دارم اگر ردّم کنی از این جهت اعتقاد و  عمل و خدمت و 

ستم و اگر بخذیری به جود و احسان تو مربوط می شود وای بر خواهد بود که ناقابل ه

که اعتقاد دارم هر کس این امر را نداند گمراه اسرررت و این من اگر مرا نخذیری با این

 ی تو عقیده دارم :چه دربارهآن است

شیخ امجد اعلی الله مقامه به تصریح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قطب      

ست، بنابر  ست، پس عقل قطب ا ست که عقل در میان کل ا زمان خود بود، و معلوم ا

ی آنچه سررابق بر این ذکر کردیم آن مرحوم عقل ظاهر و  عارف عاقل بود، و عقل چیز

، گرددی آن کسب میشود و بهشت به وسیلهاست که با آن خدای رحمان بندگی می

سی بود که خدا با او بندگی می شیخ اکبر ک سیلهپس  شت به و سشد و به ب ی او ک

ست اده کردهمی ست:( ام آنگردید، و از گ تار او اعلی الله مقامه ) ا ر د» جا که گ ته ا

سلمان به  سیدم که  شتر طول به چیزی ر سلمان در عرض از من بی سید اما علم  آن ر

دانیم که سلمان دانم این سخن را در اوّل کارش گ ته، یا در اواخر آن و مینمی« بود 

ها ی ایمان رسیده و کسی بالاتر از او نیست بلکه گاه است که از برزوبه آخرین درجه

چه را که در قلب سررلمان ناگر ابوذر بداند آ» باشررد، بلکه بنا به قول او علیه السررلام 

دانیم که او که ابوذر ایمان دارد، از همین جا میبا این« کند وجود دارد او را تک یر می

ست، یعنی قطب نقباء می ست و قطب عقول ا شد و وجه او به ارکان، و غوث اعظم ا با

 که سلمان چنین بود، پس او در مقامیبرزو بین ظاهر ارکان و باطن عقول است چنان

که کند؟ چنانرسررد، ولی آیا دیگری با  او برابری میای به او نمیبود که هیچ شرریعه

باشررند، اما با توجه به زیاد بودن ارکان و ارکان که بالاترین نقباء هسررتند چهار ن ر می

سم و رسمی  نقباء نقیب را در مقام و احدیت و رکن را در مقام احدیّت دیدم، و غوث ا

که شرریخ اکبر قطب باشررد با این امکان که نجیب، پس وجه این ندارد مگر در رکن و

ست که او قطب جهتی یا منطقه شد این ا ای ای یا اقلیمی یا محلهدیگری با او برابر با

اسررت، زیرا قطب در میان هر جمعی وجه آنان نسرربت به مبدء اسررت و اگر چه برای 

دارند، این  وجهی به مبدءکه زید و عمرو و بکر هر کدام ی دیگری باشرررد، چنانمحله



وجه آیت خدا در او اسررت، و دانسررتیم که نایب باید در حدّ منوب عنه و از جنس او 

شند، مثل پیامبر و ائمه و هر یک  شد، آنان باید از یک روح، یک نور و یک طینت با با

از ایشران علیهم السرلام و کلهم محمد صرلوات الله علیهم، این موقعی اسرت که نایب 

ست نیابت در امری خاص مثل گرفتن و بخشیدن علی الا شد، و گرنه ممکن ا طلاق با

 و غیره باشد . . . تا اینکه گ ته است:

نظرمان این است که ظاهراً امر، بعد از او به تو واگذار شده است، و هیچ کس غیر      

 کسیها کجا؟ از تو ناطق به عمل او نیست و اگر چه ناطقین زیادند اما شما کجا و آن

غیر از تو از شیخ است اده نکرده است، و هر کس بعد از تو تعلیم یابد از تو تعلیم یافته 

 است، 

پس به نص جلی تو نایب او اعلی الله مقامه هستی، و نایب در حدّ منوب عنه است      

شررود و بهشررت با تو به بنابراین، تو همان هسررتی که خدای رحمان با تو عبادت می

ست می ستی که جز از آن نمیآید، تد ستی، تو باب الله ه شد، و راه خدا ه شود وارد 

که در خواب از تو شنیدم، الان نزدیک سه سال و بیشتر است که من در اوقات چنان

دهم، و در بین حوائجم و دعرراهررایم، نمررازهررایم ترا در پیش روی خود قرار می

م، شیخ فرموده که این زیارت داری احوال و کارهایم ترا مقدم میهایم در همهخواسته

 از باب سلام من بر همسایگان لیلی باشد، است، و در دعا آمده است:

انی اتوجه الیک بمحمد و آل محمد و اقدمهم بین یدی صرررلواتی و اتقرب بهم »       

قل اللهم صررل علی محمد و آل محمد دون اهل بیت  »و در حدیث آمده که:«  الیک

شیعه  ست: و ا« محمد لیدخل ال سهم » مام فرموده ا و تو « انتم من آل محمد من ان 

هر گاه خواستی نمازت را » باب ظاهری و باطنی او هستی و در فقه الرضا آمده است: 

مامان را در جلوی چشرررمت قرار بده  من در تمامی حالاتم ترا « آغاز کنی یکی از ا

م و به همان ت صرریلی که دهم و بر آن اعتقاد دارکنم و باب روبرویم قرار میمقدم می

شت، و اعتقاد دارم کنم و دیگر تکرار نمیگ تم عمل می سابق گذ کنم زیرا در مطالب 

ی هر کس چنین نکند نماز را به جهتی غیر از قبله خوانده اسرررت، و به مبدء و فوّاره

ست، فیض به او نمی شت کرده ا ستهقدر پ سد و در تاریکی محض قرار دارد و دان  امر

ی علم، شررناختن شرریخ وقت اسررت، و اصررل عمل، و ت تمامی علوم، و نقطهکه حقیق

حقیقت و روح آن محبت شیخ است زیرا هر کس شیخ را بشناسد خدا را، پیامبر را و 



وصی را شناخته است. و ص ات و اسماء ایشان جز خدا و اسماء و ص ات او نیست، و 

مام علیه السلام فرموده است: کند، اهر کس او را دوست بدارد  به عمل زنده عمل می

سیئه »  ضر معها  سنه لا ت هر کس او را « هل الایمان الا الحب و البوض، حب علی ح

آورد اجتناب کند و از آنچه او را به خشرررم میدوسرررت بدارد به رضرررای او عمل می

و اگر احیاناً از عمل او چیزی از بین رفت محبت همان شیخ آن را جبران » کند، و می

د و اعتقاد دارم هرکس این دو را ) یعنی حبّ و بوض را ( نداشررته باشررد  علم و کنمی

شیخ  شم آدمی در  ست که چ عمل ندارد، و نهایت حظّ از خدا، پیامبر و ولی، حظّی ا

آن اندکند، و عقیده دارم که  برد، و درك کنندگاندارد، زیرا چشررم فقط از او حظ می

عش و من ی ،«نی فی ن سک اذکرك فی ن سیو اذکر» زینت زندگی دنیا همین است 

و اتبع سبیل من ترك او است، «  4الله فنسیهم انسو» ، همین است 1عن ذکر الرحمن

ما تولی و نصرررله  و من یبتن غیر سررربیل المؤمنین نوله» همین اسرررت،   2اناب الی

همین اسررت، زیرا «  1والذین جاهدوا فینا لنهدینهّم سرربلنا »ترك او اسررت، « 2جهنم

الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا ی ما هسرررتند، اند سررربیل الله شررریعهفرموده

ستقیم صراط م شیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا  ست  6ال اهدنا این همان ا

ستقیم صراط الم ست و دیگر آیات و اخباری که بر آن 1ال کنم ها مرور میهم همین ا

بینم، تصررردیع زیادی نمی بینم، بلکه غیر این امر را نمیها ظاهر میآن این امر را در

 دهم مجمل قضیه این است که:

 ما فی الدیار سواه لا بس مو ر    و هو الحمی و الحی و ال لوات

سخن      شتم  شما که ابراز دا سبت به  ست ن چینان بخذیرند یا مانع این اعتقاد من ا

شما گ تم ساختم، جز یکی از برادران دینی شوند، ولی آن را به  ام و از دیگران پنهان 
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د مگر شوناند، و دو ن ر دیگر که صوفی هستند، به این امر داخل نمیکه تصدیق کرده

با این مقدمه، پرده را رها کردم تا پذیرفتند و داخل شرردند و از دیگران پنهان نمودم، 

سان شما ر شما واجب بود به عرض  ست هر و چون عرض احوال بر  شما ا  دم، امر امر 

 چه فرمایی خواهم کرد . . . پایان کلام او رحمه الله علیه.

ها به صررراحت کنیم حاج محمد کریم خان در آندر این عبارات دقت و تأمل می     

ضات کونی اعلام می ساندن فیو ست به مردی که بین خلق و ائمه، برای ر کند واجب ا

شیم، شرعی وجود دارد معتقد با شیخ الوقت و علاوه بر نام و  هایی که برشمردیم او را 

ی چنین او را فوارهنامند، همالوقت میکه صروفیان، مرشرد خود را شریخنامد چنانمی

 گوید:که می« نامدالنقباء می العقول، قطب قدر، عقل، قطب

د این مرد در زمان مرحوم شرریخ ا حمد، خود شرریخ بود و بعد از او سررید امج»  -    

 «است.

ست و و هر کس به آن»  -     شیعه، موالی نی شد موحد،  چه او اعتقاد دارد معتقد نبا

 «باشد.از ملت اسلام نمی

ماز، روزه، زکات، ح ، جهاد و غیره گردوغبارهای »  -     و تمامی اعمال او امثال ن

 اندپراکنده

ند نجات بدهد محبت همین مرد و عملی که او را در برزو و در قیامت می  -     توا

 اقرار به فضایل و ولایت او است.

هر کس او را بشناسد رستگار و سعید است و هر کس نشناسد یا منکرش باشد   -    

 زیانکار و شقی است.

 شود، و با او بهشت به دستباشد، با او خدا بندگی میاو، سبیل الله، باب الله می -    

 «   آید.می

شررود، با تو بهشررت گوید: با تو خدا عبادت میو در مقام خطاب به سررید امجد می     

 شود وارد شد مگر از توگردد تو سبیل الله و باب الله هستی نمیکسب می

ست که من وجهه -      شترا سال یا بی سه   ی تو را در اوقات دعاهایم، نمازهایمحالا 

 .« دهم . . . و . . در پیش رو قرار می

های جعلی را به سررید اظهار می کند با این گمان که امکان دارد و بعضرری خواب     

شاءالله خواهیم دید. و اگر ما بخواهیم ها  ابت کند که انمطلبی خلاف ضروری را با آن



ازه ما رویم، تن میی او را باطل کنیم از نظم و ترتیب بیروسطر به سطر کلمه به کلمه

های او را  ابت کنیم و دلایلی را که در این فصررل درصرردد نیسررتیم فاسررد بودن گ ته

آورده باطل نمائیم، بلکه مقصود مهم ما این است که قصد وی را ا بات کنیم و نظر او 

سازیم، بنابراین تجزیه و  شن  ضیح بدهیم و ادعای او را رو را برای تاکید مورد ادعاء تو

 کنیم.و ردّ ادعای او را به فصول آینده موکول می تحلیل

 گوید:در پایان نامه می     

و از چیزهایی که واجب اسررت بر تو عرضرره بدارم این اسررت که خدای تعالی به »       

= تو خواهی مرد و ایشرران نیز خواهند  1انک میت و انهم لمیتونفرماید: پیامبرش می

= هر کسررری مرگ را خواهد چشرررید، مرگ 4الموت کل ن س ذائقهفرماید: مرد، و می

شود از آن گریخت، حضرت محمد صلوات الله علیه و امری است که چاره ندارد و نمی

اند این کار برای تو هم خواهد آله، و علی و اولاد او علیهم السررلام و پیروانشرران مرده

سی بعد از تو ولی امر خواه د بود؟ من اعتقاد شد خدا آن روز را برای ما نیاورد، چه ک

شیخ  ست، زیرا  شناخته ا سد امامش را ن شنا شیخ زمانش را ن یقینی دارم که هر کس 

سبیل انام است صورت او است، شناخت او است، و هر کس امام زمان خود را نشناسد 

ای برای شررناختن شرریخ نیسررت مگر با نص ی جاهلیت اسررت، و چارهی او مردهمرده

صدیق ک شما را ت شته،  ایم، حتی اگر روا بود بعد از ایم، از آ اری که دیدهردهشیخ گذ

کردید من از شرررما معجزه پیامبرمان پیامبری باشرررد و شرررما ادعای پیامبری می

 کردی بدون معجزهخواستم، بلکه به خدا سوگند اگر بالاتر از نبوت را هم ادعاء مینمی

ادعاء کنی، خدا ترا که  که جلوتر نوشرررتم بدون اینکردم چنانشرررما را تصررردیق می

و لا ی لح السرراحر حیث تصرردیق کرده، به تو منزلت داده، کارهایت را اصررلاح فرموده 

ای ، تو مطلقا در ادعایت بدون هیچ معجزه2، و ان الله لا یصررلح عمل الم سرردین2اتی

شیخ بعد از  شما امیدوارم  ست، از  صدقی، خودت برهانی، معجزه برای افراد نادان ا م

شما بمانم، جاهل از دنیا خودتان را م شاید با تقدیرات خدای تعالی بعد از  علوم کنید، 
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سانم و قانون خدای تعالی از  شما به پروردگارم معرفت بر سان  ضل و اح نروم، و با ت 

ست سنت الله تبدیلا گذشته همین ا ، از 1سنّت الله التی قد خلت من قبل و لن تجد ل

سؤال می شان  سلام ای شیخ اوحد هم نص کردند، ترا به شد، ائمه علیهم ال شایخ و  و م

ی تو دهم که مرا نا امید نکنی، من بندهجاه شررریخ، به وجه گرامی خدا سررروگند می

ی خدا آشررکار هسررتم، شرراگرد تو نیسررتم، اگر به کتمان امر کنی من به حول و قوه

صونمی ست جوابم را بده، و هر ق ر و کنم، من امر و نهی تو را طالبم، حاجت من این ا

شته ام به ت ضل خودت بر من منت بگذار که تو کوتاهی در دعاء که صلاح من بوده دا

 «4واسع و کریمی . . . 

سید احمد را از این مقالات و گ ته      شیخ احمد و  شید این تنزیه مقام  ها منتظر با

ترین برهان باطل خواهیم سرراخت، این اعتقاد در ترین راه، و کاملمذهب را با روشررن

ها نیست، و دلیل به راضی بودن ایشان هم حق مرحوم شیخ و سید امجد، به ضرر آن

آن دو مرحوم چنین عقاید زشتی دارد مَثَل نصاری و شود، مَثلَ کسی که در حق نمی

یهود اسرررت که به الوهیت عیسررری معتقدند، و اعتقادهای نادرسرررت معتقدین دلیل 

ها از صاحبان این اعتقدات فاسده راضی هستند وگر نه العیاذ بالله باید شود که آننمی

وای یهود و های نارحضرررت موسرری و مسرریح علیهم السررلام  به گ تهپیامبران خدا، 

 شدند!نصاری راضی می

 

 تنبیه

ظاهراً این همه اصرار و پافشاری او، به این خاطر بوده که سید امجد انارالله برهانه      

ای صررادر کند، تا عزم و جزم او را تقویت کرده و محکم سررازد، اما با در حق او اجازه

صرارها، چنانهمه سطه از ی این ا  شاگرد مرحوم سید جلیل محمد خکه با وا سانی  را

شنیده سایی و دیگران  شتهایم شیخ اح سید مرحوم حضور دا اند مرحوم و در مجلس 

که احتمال ای به او بدهد، با اینکه اجازهی او را پاسخ نداده چه برسد به اینسید نامه

که در اخبار آمده مثل جواب سرررلام وجوب جواب وجود دارد، زیرا جواب نامه چنان

 واجب است.
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کنند جعلی و سررراختگی اسرررت و اما اجازاتی که پیروان و مریدان او اظهار می     

 ی ما این استتواند از ارزش و اعتبار لازم برخوردار باشد، ) دلیل روشن این گ تهنمی

 گوید:، در فصل بیست و ششم میدر اوّل فصل الخطاب 1که ( آن مرحوم 

ها نقل کردم عالم عامل، فاضررل کامل، ه از آنها کی این کتاب. . . در روایت همه     

ولی بلامین جناب ملا حسین گنجوی، و عالم متعهد و امین آغا محمد شریف کرمانی 

سندنا و اند طبق اجازهبه من اجازه داده سیدنا و  سید قمقام و حبر علام . . .  ای که از 

شتی اعلی الله سم ر سید قا سید کاظم بن  ستادنا  ی مقامه، و انارالله ف فخرنا و عزنا و ا

ای را آورده که اند، و پس از آن به عنوان تیمن و تبرك اجازهالعالمین برهانه داشرررته

 ها داده است.سید مرحوم به آن

ای داشت اگر ) حاج محمد کریم خان مرحوم ( بدون واسطه، از مرحوم سید اجازه     

به افتخار او این بود که در اوّل کتابش مه اولی و اقرب  نا قل کند، در اجازه  ی او را ن

ی های سررید به آنها را د رحاشرریهی صررحیح خطی مشرراهده کردم که او اجازهنسررخه

که چاپ کتابش نقل نموده و به موقع چاپ داخل در متن شرده اسرت و به سربب این

ها را به متن داخل کرده عبارات توییر یافته است و آدمی که هشیار باشد و کننده آن

ند در هم ریختن کلمات و نام هوم شررردن عبارت را خواهد فهمید، زیرا معلوم تأمل ک

اسررت اگر یک فقره یا بیشررتر را بدون توییر عبارت در متن داخل کنند موجب به هم 

ریختگی خواهد بود. گر چه یادآوری این مطلب در اینجا سرررزاوار نبود اما چون دیدم 

سبعضی اجازه سبت میهای م صل و مختصر جعلی را به  سره ن دهند ید امجد قدس 

ها شوم تا بعضی از برادران گیرد بهتر دیدم متعرض آنکه در دست پیروان او قرار می

صدور آن اجازات ها مورور نشوند و بدون دلیل به صحت )از ایتام امنای رحمان به آن

 ی مرحوم سید ( معتقد نشوند.از ناحیه

 نویسد:وارده میی باز آن مرحوم در اواخر رساله     

به این صررورت امکان دارد در یک عصررر، دو شررخص به تمامی اشرریائی که در »       

ی علمی داشته باشند، ولی امکان ها قرار دارند احاطهتر از رتبه آنها و پائینی آنرتبه

ندارد هر دو ناطق باشند، بلکه واجب است یکی ناطق، و دیگری صامت باشد، و منظور 
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فیوضات ( کونی و شرعی باشد و صامت، مُعبّر ی است که معبر و مؤدّی )از ناطق کس

و مُؤدّی نیسررت . . . . و پس از این عبارت گ ته اسررت: بدان که واجب اسررت در بین 

شته باشد که در تمامی فتواهایش از حجت معصوم  مخلوق مردی از شیعیان وجود دا

 ) شرعی و کونی (  1یتو زنده حکایت کند، یعنی فتواهای او در هر دو ولا

شم ی شی فواید نیز که برای ا بات همین موضوع تألیف کرده، در فایدهدر رساله     

تأویل آن یات و  ها و آ قل اخبار و دعا یهپس از ن پا ی گمان خود در حق نقباء ها بر 

 چنین گ ته است:

، و نقباء، امامِ شررود بر نقباء اطلاق کردکه  ابت شررد اسررم امام را میبعد از این»       

که از اخبار گذشرررته و دعاها زمان کسرررانی هسرررتند که بر آنان ولایت دارند، چنان

شامل این مقام می من مات و لم یعرف امام » اند شود که گ تهفهمیدی خبر متواتر، 

= هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشرررناخته باشرررد زمانه فقد مات میته جاهلیه 

ها اسرررت زیرا آل بلکه خبر منحصرررر به آن« هلیت خواهد بود ی جای او مردهمرده

محمد علیهم السلام، پیشوایان هستی و پیشوایان تمام جهانیان هستند، و اختصاص 

ست، همهبه زمان ندارند، چنان ست و پیامبر پیامبر عالمین ا ی که خدا رب العالمین ا

صیای او هم ائمه ستند، اما امام زمان، همااو صر ی عالمین ه ست که در ع ن نقیبی ا

 1خود ولایت دارد.

در این رابطه نوشرررته  ای که در جواب ملا محمد باقر رائینی کرمانیدر رسررراله و     

 گ ته است:

شیعه اطلاق کنند، »        ضلای  شد که ل ظ امام و حجّت را بر بزرگان و ف وقتی روا با

ای هر زمان وارد شده آشکار و اخبار زیادی در لزوم وجود امامی ظاهر و حجتی قائم بر

شان حجتی الهی و امامی ظاهر می شیعیان ست از  صری به ناچار لازم ا شود در هر ع

 باشد تا مردم به او اقتدا کرده و به او مراجعه کنند. بعد از این کلام گ ته که:

ی ی او مردهآشکار شد که هر کس از این مردم بمیرد و امامی نداشته باشد مرده     

یت است، هر کس از این امت صبح کند و امام ظاهر عادلی از جانب خدا نداشته جاهل
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ی ک ر و ن اق خواهد بود، ی او مردهباشد سرگردان بوده و اگر در این حال بمیرد مرده

 4«زیرا پس از شناختن و اتمام حجت آن را ترك کرده است.

 چاپ بمبئی گ ته است: ی دهم، در جلد چهارم در ص حه1در کتاب ارشاد العوام     

و هم چنین این ملک، باید دائماً حاکم حیّ در آن قایم باشرررد، و تدبیر ملک و »       

 «.عباد و بلاد را نماید، و به احوال رعیت خود عالم، و تدبیر امر ایشان نماید

 و یکم گ ته است: ی یازدهم و بیستدر ص حه     

ست ک ا»      ست یت نمیامام غایب مثل امام مرده ا ضرور ا ضر  و اگر « کند، حیّ حا

که در آن به وجود چنین بینیم مگر اینای نمیجلد چهارم را ورق بزنیم هیچ صررر حه

مردی تصریح و اشاره و تلویح کرده و او را امام حی حاضر ناطق خوانده است، و نیازی 

 به نقل عبارات او نیست.

که در پاسررخ شرریخ حسررین مزیدی  ایفرزندش حاج محمد خان در اوایل رسرراله     

نوشته گ ته است اما آنچه از وحدت ناطق گ تم قصد من، وحدت و هماهنگی ) علماء 

ست، و او  شان ا ستگزار ای سیا صود من از وحدت ناطق، رئیس کل و  ست بلکه مق ( نی

نایب خاصی است که امام در هر زمانی دارد، و برهان این موضوع در کلام مشایخ من 

و پس از جملاتی گ ته اسررت: وقتی امام نایب خاصرری داشررته باشررد وی  وجود دارد.

به همه هد بود، آننسررربت  به دور او ها او را میی نقباء مرجع خوا شرررناسرررند، و 

ست که از امام فیض میمی سابق بودنش اولین فردی ا گیرد، و چرخند، و او به جهت 

توانند از امام ها نمیاند، و آنرسررردهد، و امام بر او فیض میدائماً به دیگران فیض می

 گوید:فیض بگیرند، و بعد می

شند و »        ست و همه باید مطیع و منقاد او با این نایب خاص همان ناطق به نقباء ا

 .«1به فرمان او تسلیم شوند و از وی اخذ کنند

از آن به بعد به مطلب فاسررد خود به برخی از کلمات مرحوم شرریخ اوحد و سررید      

های بعد خواهیم آورد و سرراحت کند، ما آن عبارات را در فصررلامجد اسررتشررهاد می

 ایشان را از این اعتقاد منزه و مبرّی خواهیم کرد.
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نیازی به ت صرریل سررخن نیسررت در پایان مختصررر » گوید:در آخر آن رسرراله می     

گویم: وحدت ناطق امری اسررت مسررلم، و مراد از او نایب سررخنی را تکرار کرده و می

 «خاص امام یا قایم مقام او است.

 گوید:ی نوزدهم میدر اوایل مسأله سؤالات ملا علی اسکوییدر جواب      

ستبداد عمل کردند و خیال نمودند علم شیخ در نزد آنایشان در       ها آراء خود به ا

اسررت و از حقیقت احوال غافل شرردند، در یک زمان امکان ندارد دو ن ر ناطق باشررند، 

ناطق یکی اسررت و باقی سرراکت هسررتند، و اگر چنین نبود واحد باطل بود، در زمان 

سوی او بود، و شریک نبود . .  پدرم حق با او از او، در او، و به  هیچ کس در امرش با و 

.4» 

 گوید:می اشی سلوکیهدر رساله     

ی سررید مرحوم اعلی الله مقامه مثل اینکه شرریخ مرحوم اعلی الله مقامه درباره»       

گوید مگر آن چه را فهمد یا فرموده که نمیفهمد و دیگری نمیفرموده سید کاظم می

ید مگویم، همکه من می مه چنین سررر لد اعلا مه و رفع فی الخ قا رحوم اعلی الله م

ست که مولای درباره شاره فرموده ازاین جهت ا ی مولای من اعلی الله مقامه به طور ا

شیخ مرحوم  شود  ستم نایب خود را تعیین کنم تا پس از من اختلاف ن من فرمود: خوا

سید مرحوم ن رمود من هم نمی ضح می 2کنمو  ودند که بعد فرمو اگر به طور عیان وا

 1شد.شد مگر کمی و امتحان حاصل نمیاز من رو به فلان کنید اختلاف نمی

دانم آیا چیزی که مخالف ضرررروری دین اسرررت به قول فلان یا فلان  ابت نمی     

شود؟ آن هم با اشاره نه عیان، سید امجد در حق پدرش به طور اشاره کجا چیزی می
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د امجد این کلام را که او گ ته، گ ته است؟ گ ته است؟ کجا مرحوم شیخ در حق سی

 اند؟چگونه او و پدرش به آن اطلاع یافته

که مدام از محضررر ایشرران اند؟ در صررورتیاما سررایر مشررایخ کرام بی اطلاع مانده     

ست اده می بردند، و به دریافت اجازاتی روشن ها نهایت بهره را میکردند و از کلام آنا

ی والا و طول باع ایشرران در  علوم باهره صررراحت د که به مرتبهانو مطول نایل شررده

سی  سبت به ک سری اولویت دارند ن سایل  ست که چنین افرادی به م دارند، و معلوم ا

های ی علماء و رسررم فقها، از گذشررتهکه سرریرهاند با اینی روایت ندادهکه به او اجازه

 .حول و لا قوه الا بالله العلی العظیملای درایت. دور چنین بوده است چه برسد به اجازه

ست       سیم که در مقام و منزلت ما نی این مزخرفات ما را وادار کرد چیزهایی را بنوی

صدد آن هستیم از لوزش قلم به خدای تعالی پناه  ست با کلامی که در  سب ا و نه منا

 بریم.می

 است: ی ناطق نوشتههایش در پاسخ از مسألهدر بعضی از رساله     

که ناطق مطلق، امام اسررت و نبی، و در وحدت ایشرران ابدا سررخن نیسررت، از بدان     

 ی ما باشد یا سایر پیومبران. . .زمان آدم تا حال همیشه ناطق یکی بوده خواه از ائمه

 گوید:که میتا این     

 قو مراد از ناطق، محض سخنگو نیست، بلکه مراد از آن کسی است که مرجع خل     

شخصی در ملک خدا هست، که  شد. . . خلاصه چنین  سایس با شد و خود رئیس و با

نایب خاص امام اسرررت و بر همه کس تسرررلیم امر او فرض اسرررت، اگر او را ببینند و 

سلیم  ستی نوعی و ت شناختن یا دو صورت ن سند و هر کس از او تخلف ورزد، در  شنا

مام خارج است و کافر است مثل نوعی او نداشته باشد در صورت نشناختن از دوستی ا

سم او را  صطلاح کردیم ا ست، حال ما ا سلم یک ن ر ا سایر ک ار، و این نایب خاص، م

سایر ناطق گذاردیم تو می سبت به  ست ن سم دیگر بر او بگذار و این ناطق ا خواهی ا

سبت به امام خود . . . خلاصه پس مطلب ما در آن مقام،  ست ن صامت ا خلق، اگر چه 

ما هم او را آن شرررخص  قام را نکرده، و  عای این م اسرررت، و امروز هم کسررری اد



گوئیم: ناطق یکی است و مراد این ، و اما در ظاهر میان علماء هم بسا می1ایمنشناخته

شیخ مرحوم یک  ست چرا که  شیخ مرحوم اعلی الله مقامه یکی ا ست که حامل علم  ا

مام می نایب دارد، و ا ماید: خداوند عالم را نمی برد مگر فرن ر عالم بودند و یک ن ر 

ست پس بعد گذارد و خود او هم ملهم میکه نایبی برای او میاین شود که نایبش کی

سید مرحوم آقا اعلی الله  شان بود، و بعد از  سله، نایب ای سل سید مرحوم در  شیخ  از 

 . 4فرمودند که یک ن ر نایب دارندمقامه بودند و خود ایشان هم اظهار می

صه که غالب کتاب      شتهخلا سر با آنها و نو ست، و های پدر و پ چه یاد کردیم پر ا

بینیم دلایل عامیانه دارند، ضایع کردن عمر عزیز، و سیاه نمودن اوراق  به که میچنان

ست، در ا بات آن شتر از این نیاز نی صوص مذهب و اعتقاد او آوردیم نقل بی چه در خ

شان متعرض کند، همین اندازه ک ایت می ضی از عبارات ای ست به بع گاه نیز ممکن ا

 شویم.

 

 فصل دومّ

     

الم احسررب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا ی تنون » فرماید: خدای تعالی می 

= آیا مردم  1و لقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صرردقوا و لیعلمن الکاذبین

ی آزمایش قرار آوردیم رها خواهند شرررد، و در بوته گمان کردند اگر بگویند ایمان

صورتی شان را آزمایش کردیم تا خدا بداند نخواهند گرفت در  شتر از ای که ما افراد پی

 کنند.گویند و آنان را که به دروغ اظهار ایمان میآنان را که راست می

شبهه      ست که حکمت الهیه،از اوّل خلقت تا زمان دولت حشک و  ضاء ای نی ق، اقت

کند مردم در هر دوره و زمانی و در هر جا و مکانی امتحان شوند تا پاك و ناپاك و می

                                                           
ست، نیصاحب مقام مورد ادعاء ی مزبور خودش ی رسالهاز این دو جمله پیدا است که نویسنده - 1

ی ی خودشان مردهشناسد بنابراین طبق عقیدهو شخص دیگری را هم که صاحب آن مقام باشد نمی

 .!ی جاهلیت خواهد بودآنان مرده

کند منظورش از آقا پدرش حاج محمد کریم خان است و فرزندش حاج محمد خان گمان می - 4 

 که پدرش ناطق بود.
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شوند، از ابتدای جهان تاکنون خدای تعالی  شقی از هم جدا  سعید و  حق و باطل، و 

های گوناگون آزمایش کرده، تا حق از آلودگی با باطل خالص شرررده و مردم را با راه

شود، و امتحان و مذهب صحیح از قبیح ر سوا، سراب از آب، و موشوش از ناب معلوم 

 اختبار اغلب از دو راه بوده است:

 اند و یا تکذیبها را تصدیق کرده(که مردم یا آن و انزال کتببا ارسال رسل )  -1      

پنهان بودن حجت و غیبت او، تا مردم هر چه در دل دارند و از خاطرشررران  -4      

 ریزند.گذرد بیرون بمی

الانبیاء به وجود آید و که مصلحت الهی اقتضاء کرد نور مقدس حضرت خاتمتا این     

از عالم غیب به عالم شهود رسد، و امتحان با او حاصل شود، و ایمان  ابت و پایدار، از 

صاری و مجوس و دیگران با تکذیب او  سانی از یهود و ن ایمان ناپایدار متمایز گردد، ک

ی اهل حق ای نیز در زمرهمان خارج و به اهل شرررقاوت پیوسرررتند، و عدهاز دین و ای

داخل و به سعادت رسیدند، طرفداران حق و معتقدان به آن، با دل و زبان اقرار کردند، 

اماّ با گذشررت زمان، نسررل آنان رو به ازدیاد گذاشررت و طرفداران حق و باطل در هم 

ایمان مستودع، یا ایمان مستقر، ن اق  آمیختند و احتمال می رفت که هر فردی دارای

شد، نط ه صورت اهل یا اخلاص با صلاب پاك پدید آمد، و به  های ناپاك در ارحام و ا

ایمان و اخلاص ظاهر گردید، و به امتحان و آزمایش نیاز شررد، خدای تعالی آنان را با 

رد و به نایب اوّل، قائم مقام آخرین مرسرررل به امتحان کشرررید، هر کس به او اقرار ک

کار نمود، و از  مد، و هر کس او را ان نان ممتحن درآ فت، جزء مؤم یا قاد  ولایتش اعت

با این ولایت عظمای وی رو گردانید، در جرگه ی مشررررکان و منافقان قرار گرفت، 

ست که:  ، و در ارتد الناس الا اربعه» امتحان جز، اندکی از مؤمنان نماندند در حدیث ا

، و این امر در زمان هر « 1جز چهار یا ه ت ن ر مرتد شرردند = مردمروایتی الاسرربعه 

شد، و  صله در افراد تکرار  سبت به امام همان زمان، با توجه به لطخ و مزج حا امامی ن

های زیادی به گمراهی  مردم با اقرار یا انکار از هم ممتاز شررردند، به این  ترتیب فرقه

 وضلالت افتادند و از راه صحیح منحرف گشتند.

                                                           
 11و  21/  3بحار ج  - 1



که نوبت امامت به حضرت امام زمان بقیه الله الاعظم حجه بن الحسن عجل تا این     

الله تعالی فرجه الشررریف رسررید، و خدای تعالی ابتداء با غیبت او، و سررخس با وکلای 

سین بن روح، علی خاص او:  سعید، ح سعید عمری، محمد بن عثمان بن  عثمان بن 

و تمام مردم فرمان داشتند به ترتیب مزبور از مردم را امتحان کرد،  بن محمد سیمری

شان اطاعت کنند، )  صیت خود، و اطاعت ای شان را مع صیت ای سلام ( مع امام علیه ال

شدند، و از جاده سان جمع زیادی امتحان  شان را اطاعت خود قرار داد، و بدین  ی ای

لت غرق حق بیرون رفتند، و در وادی گمراهی به هلاکت رسرریدند، و در دریای ضررلا

 گشتند، از این جمله است:

ست،  -1       سلام ا شریعی، او ادعا کرد نایب و وکیل امام علیه ال ابو محمد معروف به 

ی مقدسرره بیرون آمد در لعن او جماعتی از او پیروی کردند، و توقیع مبارکی از ناحیه

 و بیزاری از وی.

ن را انکار کرد، و بعد از محمد بن نصرریر نمیری، او وکیل بودن محمدبن عثما -4      

 ابی محمد شریعی وکالت امام را نسبت به خود ادعا کرد.

 حلاج. -2     

  .شلموانی -2      

 ابو طاهر محمد بن علی بن بلال. -1    

 1احمد بن هلا ل کرخی و غیر ایشان.-6    

این افراد ادعاء کردند که نایب امام علیه السررلام هسررتند، و از طرف آن حضرررت      

کار کردند، جمع زیادی از مردم، از این  عه را ان وکالت دارند و وکالت نواب خاص ارب

شررریّادان لعنه الله علیهم پیروی کردند و از راه حق و عدالت بیرون شررردند با ظهور و 

ی ی ناجیهگی شررد، و این قبیل افراد و پیروانشرران از فرقهانکار این افراد امتحان بزر

 های گمراه پیوستند.امامیه خارج شدند، و به فرقه

و چون امتحان و اختبار با توجه به صررراحت آیه از ابتدای آفرینش تا ظهور دولت      

مدت  یان  پا حان مردم پس از  مه دارد، امت طل، از روی زمین ادا با حق، و رفع کلی 

ی نواب عامّه بود، نواب خاص آن حضرررت، و از شررروع غیبت کبری به وسرریله وکالت
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الشرررایطی که مردم باید به ایشرران رجوع کنند، و معارف دینی خود را از فقهای جامع

سانی که  سانند، ک شان بر سلام را به ای شان اخذ و فرا بگیرند و حقوق امام علیه ال ای

شان  ست، اگر کسی ای شان حکم خدا ا سبک حکم ای شمارد خدای تعالی را  سبک  را 

شررمرده، و اگر ایشرران را ردّ کند خدا را و امام علی علیه السررلام را ردّ کرده اسررت 

ی عمربن حنظله، از حضررررت امام صرررادق علیه السرررلام آمده که که در مقبولهچنان

نا و حرامنا، و عرف » فرمود:  قد روی حدیثنا، و نظر فی حلال انظروا الی رجل منکم 

کامنا، فارضرروا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا و لم یقبل اح

کالراد علی الله، و هو علی  نا  نا ردّ و الراد علی نه بحکم الله اسرررتخفّ و علی فا نه  م

= به مردی از خودتان نگاه کنید که حدیث ما را روایت کرده، به  1حدالشررررك بالله

احکام ما را شناخته است، به داوری او راضی باشید به حلال و حرام ما توجه داشته و 

درستی که من او را بر شما حاکم قرار دادم، بر این اساس اگر به حکم ما حکم کند و 

اند و کسی که ما را ردّ از او پذیرفته نشود به حکم خدا استخ اف شده و ما را ردّ کرده

 مر در حد شرك به خدا است.کند مثل این است که خدا را ردّ کرده است، و این ا

و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا » و در توقیع مبارك آمده که      

= اما در آنچه پیش آید به راویان حدیث ما فانهم حجتی علیکم، و انا حجه الله علیهم

تم مراجعه کنید زیرا ایشان حجّت من بر شما هستند، و من حجت خدا بر ایشان هس
 بر این اساس:«. 4

 نایب عام امام علیه السلام در زمان غیبت کبری فردی است که: 

حافظ دین خود باشد، و خویشتندار باشد، و با هوای ن س خود مخال ت کند و به       

، هر کسی او را ردّ کند 2ی خاص استامر مولایش تابع باشد، حکم او حکم نواب اربعه

ای یا با افتراء و بهتانی او را سبک بشمارد از کاری یا ردّ نظریهو قول او را نخذیرد، و با 

ست مگر جاده ضلالت ا ستقیم بیرون رفته، و حکم او حکم اهل  ی حق، و از طریق م

 اش را بخذیرد.که توبه کند و خدا توبهاین
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چه در که دین خود را به دنیایش ب روشرررد و باقی دائمی را با آنپس وای به آن     

ناء و زوال قرار دارد روی غرض معرض ند روی ف مان فاسرررد دنیوی عوض کند،  های 

سینه شان که خناس در  سه میآوردن مردمی به ای سو شان و کند، و پیرامون آنان های

 شنود.سازد، و صدای ک ش مردم را از پشت سر میسیاهی لشگر می

ست از این      صه بر هر کس واجب ا شان توجه و  گونه افراد اجتناب کند، وخلا به ای

اعتمادی نکند، و به نقل قول ایشان اعتماد ننماید مگر پس از بررسی و تحقیق کامل، 

عالی می ید: زیرا دزد دین و ایمان هسرررتند، خدای ت فاسرررق بنبأ » فرما ان جائکم 

سی کنید 1فتبینوا سقی برایتان خبری بیاورد تحقیق و برر شان، نباید به ای« = اگر فا

 اند: (ور شد مگر پس از اعتماد کافی ) که گ تهتالی اتشان مور

 لو کان فی العلم من دون التقی شرف        لکان اشرف کل الناس ابلیس 

 شد.ی مردم میاگر علم بدون تقوی شرف داشت ابلیس اشرف همه     

گونه افراد، فقط ریاست دنیوی، و رسیدن به آمال و آروزهای پست و زیرا قصد این     

برداری از علوم ظاهری و فخر فروشررری به ابنای زمان، و برتری طلبی در و بهرهدنی، 

 تواند تنها شرف دنیای دنی بوده باشد.روزگار خیانت پیشه است که می

عالی می      ید: خدای ت ما نا و لم یرد الا الحیوه  »فر فاعرض عن من تولی عن ذکر

ضرررل عن سررربیله و هو اعلم بمن الدنیا ذلک مبلوهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن 

ست را 1اهتدی شود و جز دنیای پ سی که از یاد ما رو گردان  =  پس اعراض کن از ک

رسررند به درسررتی که طالب نباشررد این نهایت چیزی اسررت که با علم خود بدان می

پروردگارت داناتر اسررت به کسرری که راه او را گم کند، و داناتر اسررت به آنکه هدایت 

 «.یافته باشد 

سبت       شنوید، و بدانید که هرکس به یکی از نایبان عامّ افترا ببندد و ن صیت مرا ب و

ستخ اف کرده، به او با آن سزاوار نیست جسارت کند به خدای تعالی و اولیای او ا چه 

ی مخصرروص را منکر شررده و مورد لعنتی و وکالت نایبان منصرروص، و نواب چهارگانه

ك آمده اسرررت، در امر دین بصررریرتی پیدا کنید و با نور قرار گرفته که در توقیع مبار

ایمان سرررمه بکشررید، تا دزد دین را در این زمان بشررناسررید و در روز قیامت از آتش 
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سرریأتی زمان علی الناس القابض فیه علی رسررول خدا فرمود: » دوزو رهایی یابید    

دین مانند این  = زمانی بر مردم خواهد آمد که ح ظ دینه کالقابض علی جمره غضرراء

 «  4خواهد بود که کسی آتش گداخته را در کف دست خود بگیرد

 

 

 فصل سومّ

و شرراهدکم و » ی آویزهای حاج محمد خان مرحوم، شرررح  فقرهیکی از دسررت     

شته« غائبکم  ست که در نو شریف ا سایی اعلی الله مقامه ال شیخ اوحد اح ی مرحوم 

 ی مزبور چنینآن استناد کرده است. فقرهپاسخ سؤال مرحوم شیخ حسین مزیدی به 

 است

گانه، و غایب شما= حضرت حجت علیه السلام من به حاضر شما= امامان یازده»       

که ناطق و قطب زمان و محل نظر ایمان دارم. یا ایمان دارم به حاضررر شررما یعنی آن

را مدبر خدا در جهانیان اسرررت که در اصرررطلاح متصررروفه غوث نام دارد، افلاطون او 

شهر می سان  سطو ان ست، یا وجودی جهان، و ار نامد، او فارقلیط یعنی مظهر ولایت ا

 که به مکل ین یا اعمال ایشاناست که در مقابل گذشتگان و آیندگان قرار دارد، یا این

ست، یا این شاهد ا ضر و  ستی، یا اینحا ست و مدبر جهان ه شهادت ا که که عالم به 

ا کند یا به احتمال دوّم ایشان بای که با ایشان گ تگو میهشاهد است نسبت به فرشت

 دهد.چه انجام میگویند، یا قائم به هر کسی است نسبت به آناو سخن می

و ایمان دارم به غیب شرررما یعنی به امام صرررامت که در هر زمانی باید ناطق و      

ست از ناطق اذن بگیرد و اذن گرفتن  صامت لازم ا شد، و  صامت متوقف به صامتی با

وجود ناطق است مگر در خصوص امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام، 

زیرا امام حسررین سررلام الله علیه با وجود امام مجتبی علیه السررلام ناطق اسررت اما با 

ی او صامت است، و حسین علیه السلام فقط در حضور امام حسن حضور و مشاهده

ذن بگیرد، یا ایمان دارم به آن غایب که از آنان رفته و الان علیه السرررلام باید از او ا

 «. 1نیست یا ایمان دارم، به آن غایبی که خواهد آمد
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شیخ اعلی الله مقامه نگاه کنیم خواهیم دید که در این کلام به       اگر مکرراً در کلام 

مانی مردی ی رعیت در هر زکه لازم اسرررت در دائره» اند آنچه او و پدرش ادعا کرده

شد  شته با شاره« ناطق وجود دا شده و نه حتی ا صریح  ست، آری مینه ت شود به ای ا

در هر زمانی به » یکی از فقرات به صورت عمومی استناد کرد و آن فقره این است که 

شد  شته با صامت وجود دا شد زیرا که اماّ این عبارت مردود می« ناچار باید ناطق و  با

ست، شیخ در جاهای متعدد این فقره اقتباس  عین حدیث و خبر ا صریح خود  و به ت

اسرررت از حدیثی که عمومیت و اطلاق ندارد، و ظاهراً حاج محمد خان یا از تصرررریح 

 شیخ غ لت کرده یا از آن مطلع نبوده است و به این جهت کورکورانه عمل کرده است.

در پاسخ به این سؤال  « صالحیه» ی در رساله«  الکلمجوامع» شیخ در جلد دوّم       

که وارد شده است: در هر زمانی دو امام وجود دارد یکی ناطق و یکی صامت، در زمان 

ست و چه کسی ناطق؟  صامت ا ست به میغیبت چه کسی  گوید: این حکم مختص ا

الطرفین، جناب آدم علی نبینا و آله و علیه السررلام اولین مخلوق اسررت و حوا ما عدی

( جناب شیث  -1از او خلق شده و امام صامتی با او نبوده است، زیرا )سلام الله علیها 

( صامت، باید از فرزندان آدم باشد  -4اول صامتان اما آخرین فرزند جناب آدم است. )

شت که امام ناطق بود زیرا قبل از  ستند زمانی بر جناب آدم گذ و فرزندان بعد از او ه

و حجت بود، این حکم آغاز اسررت لازم اسررت حکم ای بیاورد بر خود اکه حواء بچهاین

پایان نیز به این صررورت باشررد، بنابراین حدیث مشررارالیه عمومیت ندارد و حکم آن 

سرّ آغاز تکلیف سلام  ضرات علیهم ال ست آن ح «  1اند و همانند آن در پایانمطلق نی

 کلام شیخ پایان یافت.

 نگاه کن که چگونه تصریح کرده که:     

ست، و ح -1       شان لحاظ ا ست و در بین ای صومین ا صامت خاص مع کم ناطق و 

 ی رعیت ندارد هر کس هم که بوده باشدربطی به دایره

ی ایشان خبر شریف حتی در معصومین هم عمومیت ندارد و شامل حال همه -4      

ست، حضرت آدم علی نمی شده ا شود بلکه این حکم، هم در اوّل، و هم در آخر قطع 

شت مگر در پایان عمر، نبینا  صامتی ندا سلام مدت زمانی ناطق بود و  و آله و علیه ال
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ست ، و هم ست حکم اختتام  آنان، یعنی حضرت این حکم افتتاح معصومین ا چنین ا

سکری  سن ع ضرت امام ح شریف بعد از ح سن عجل الله تعالی فرجه ال حجه بن الح

 باشد.علیهم السلام تا به حال ناطق می

امام عصررر علیه السررلام و با آن حضرررت صررامت یا ناطقی وجود ندارد پس برای      

« و لابد لکل زمان من ناطق و صامت » الزیاره آشکار شد که قول آن مرحوم در شرح

از خبر شررریف اقتباس شررده و مراد و منظور  او در این جا همان اسررت که در جواب 

ست، سبت به آن خبر توضیح داده و بیان کرده ا صورت  سائل ن و عمومیت ندارد و به 

مطلق نیست، بلکه مقطوع الاوّل و الاخر است، بلی در معصومین آن هم به غیر از آغاز 

به دایره به هیچ وجه  که گ تیم  به طوری  جام عمومیت دارد و  ی رعیت مربوط و ان

شهاد جایی باقی نمینمی ست ستناد و ا ضیح برای تمسک و ا شد با این تو ، بلکه ماندبا

 اند. کنیم آشکارا بر خلاف چیزی است که قصد کردهکه ملاحظه میچنان

ها به علاوه بر هرکس که به اخبار وارده در این زمینه مطلع باشرررد و در خلال آن     

صامت، از ل ظ سی بخردازد پنهان نخواهد ماند که ل ظ ناطق و ل ظ  سبه برر ت هایی ا

ها به معصررومین اختصرراص دارد و نه دیگران، ) و ما به چند خبر در که اسررتعمال آن

 کنیم:این رابطه اشاره می

العلاء اول(: در اصول کافی) در باب ان الارض لا تخلو من حجه ( از حسین بن ابی      

 روایت شده که گ ت: به امام صادق علیه السلام گ تم:

ممکن است زمین باشد و امامی در آن نباشد؟ فرمود: نه، گ تم: ممکن است دو امام 

 «توضیح »  1که یکی از آن دو صامت بوده باشد.باشند فرمود: نه مگر این

ی امام دهد که دربارهگر چه ل ظ امام در این خبر مطلق  اسررت اما قراین نشرران می 

باشد، و امام جعلی تراشیدن، ی امام معصوم میمعصوم سؤال شده و جواب هم درباره

سلام ذکری از آن نبوده  ست، و در زمان ائمه علیهم ال از ابداعات اوهام اهل این زمان ا

 جواب قرار گیرد و ل ظ صامت به آن اطلاق شود. که مورد سؤال و

دوّم(: در بصایر الدرجات از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود:      

خدای تعالی امتناع کرد اشررریاء را بدون اسرررباب به جریان اندازد، بنابراین برای هر 
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شرحی کلیدی، و برا شرحی، و برای هر  سببی  سبب و برای هر  ی هر کلیدی چیزی 

شناخته، و  سد خدا را  شنا علمی و برای هر علمی بابی ناطق قرار داد، هر کس او را ب

 .1هر کس او را انکار کند خدا را انکار کرده است، آن باب رسول الله است و ما

 فرماید:ی روحیه میسوم:( حضرت امیرالمؤمنین در خطبه     

 .4من صامت هستم و محمد ناطق     

ناطق بود و من صرررامت بودم، و در هر رم:( فقرهچها      ی حدیث نورانیت: محمد 

 .2زمانی به ناچار باید ناطق و صامت باشد

داند که این دو ل ظ به هر حال هر کس اندك اطلاعی داشته باشد بدون شک می     

رود و نه ی آن بزرگوارن سرررلام الله علیهم به کار میاز ال اظی اسرررت که فقط درباره

گران، یعنی این دو از از ال اظی هسرررتند. که حقیقت عرفی خاص دارند، و به کار دی

ها ها در دیگران به قرینه نیاز دارد، و اگر در کلام معصومین ملاحظه شوند آنبردن آن

کنیم و بدون قرینه هم از هر یک از این دو ل ظ، معصررروم را را به معصررروم حمل می

هایی متصل یا من صل و م ید قطع و یقین، ا قرینهکه بکنیم چه برسد به اینقصدمی

 همراه باشند.

ی غیر معصررروم به قرینه نیاز دارد زیرا در این اما مطلق آوردن ل ظ امام، با اراده     

صرررورت نزد عرف خاص مجازی خواهند بود، گر چه در معنای لووی به کار روند، و 

 و دلیل او کجاست؟ ای به صورت مجاز به کار نرود مگر با دلیل،کلمه

ست       صر تعرض به تمام دلایل طرف، و نقض آنها نی صه غرض ما در این مخت خلا

بلکه مقصد مهم که به آن اهتمام داریم این است که ساحت مقدس شیخ اوحد و سید 

امجد را از آلودگی این نسبت ناروا منزّه و مبرّا کنیم، و بیان کنیم که مشایخ ما از این 

ر هستند، و در سخنانشان چیزی وجود ندارد، و بویی از نسبت داده شده به اعتقاد بیزا

 های آتی واضح خواهد شد.که در فصلهیچ وجه در بین نیست، چنان
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 فصل چهارم

ساله      ستشهاد حاج محمد خان در ر سخ یکی دیگر از موارد تمسک و ا ای که در پا

رحوم سید امجد انارالله برهانه به سؤالات مرحوم شیخ حسین مزیدی نوشته کلمات م

ساله ست، و ما همه«  1الحجه البالوه» ی در ر ستناد او را و اگر چه ا ی کلمات مورد ا

ل اسررت به طور کامل می ای برای آدم با انصرراف باقی نماند، و با آوریم تا مسررألهم صررّ

خان را چه به او نسرربت داده شررده مورور نشررود، و دروغ و افتراء و تزویر و جرطت آن

 بداند.

 گ ته است:«الحجه البالوه » ی آن مرحوم انارالله برهانه در رساله     

چون امتحان و آزمایش، برای آشرکار شردن دروغگو از راسرتگو، واجب بود خدای      

تعالی اهل لا اله الّا الله را با نبوت حضرررت خاتم الانبیاء صررلی الله علیه و آله و سررلّم 

امتحان فرمود، هر کس با ایمان و اخلاص، و از روی صررداقت به پیامبری او اقرار کرد 

شانهاز اهل اخلاص و توحید ش های رسالت به او د، و هر کس با وجود دلایل نبوت و ن

ایمان نیاورد از مشرررکینی شررد که به توحید تصرردیق نداشررتند، زیرا مؤمن مخلص با 

که در طاعت مخال ت کند کند، و آنکه در طاعت او اخلاص دارد مخال ت نمیآن

سیحیان، زرتشتیان باشد، با همین امتحان خلق زیادی امثال یهودیان، ممخلص او نمی

 که گ ته است:های ک ار از اهل توحید خارج شدند، تا اینو صابئان و دیگر فرقه

ی ا نی عشر خلاصه خدای تعالی امت حضرت محمد صلی الله علیه و آله را با ائمه     

شان را به منزله سلام آزمایش کرد، و انکار یکی از ای ی انکار همگان قرار داد، علیهم ال

 ی ایشان را انکار کردند از امتعلیهم السلام یا همه هایی که یکی از ائمهاین فرقهبنابر

صلوات الله علیه و آله بیرون رفتند سول  شیعه و پیرو بودن امیرمؤمنان خارج  1ر و از 

ی باطنی ایشان را آشکار کرد و باطن و درون آنان گونه کینهشدند، خدای تعالی بدین

ی ایشان به را ظاهر ساخت، پس منکر یکی از آنان یا منکر همه و خروج ایشان از امّت

ست، یعنی  شده ا سلم و به خدای تعالی منکر  صلی الله علیه و آله و  ضرت محمد  ح

سلام و طهارت آنان منکران کافرند که فرقه ستند، و حکم به ا شریه ه های غیر ا نی ع
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سر ساس مؤواز راه تقیّه و از باب ع ست بر این ا شیعیان فرقهحرج ا ی منین خالص به 

 ا نی عشریه منحصر شد. بعد از چند سطر گ ته است:

شدند، زیرا هر کس که اما همین فرقه      شریه نیز دچار خلط و مزج و لطخ  ی ا نا ع

ها اعتقاد دارد، شرررود به آنچه اقرار کرده در دل نیز به آنبا زبان اقرار کند معلوم نمی

اد کرده معلوم نیست که ایمان او از نوع مستقر  است یا حتی آن کس که در دل اعتق

ستودع، اقرار از روی اخلاص، و از  شد یا م ستقر با ستودع، احتمال دارد ایمان آنان م م

ی ناپاك، در ارحام و اصررلاب پاك راه ن اق هر دو در افراد امکان دارد، اسررتقرار نط ه

ست، در خانه شو و نما میشود و چوی اهل ایمان متولد میممکن ا شان ن کند ن با ای

که اظهار نماید، با اینکند، و در درونش ن اق را پنهان میبه دین ایشررران تظاهر می

 باشد.کند اما در قلب دچار شک و تردید میایمان می

با این مقدمه معلوم شرررد که موجبات امتحان در تمامی مقامات ) توحید، نبوت،      

او ( در این فرقه که خالص خالص شده باز هم وجود دارد و ولایت امیر مؤمنان و اولاد 

اگر تمییز و تبیین در بین نباشررد زشررت و زیبا، فاسررد و صررالح، باطل و حق از هم 

ی حقه بیشتر و زیادتر است، چون برگزیدگان شود زیرا توجه به این فرقهمشخص نمی

دهد، و بلاها و ی میاند، خدای تعالی به سبب ایشان بندگان خود را روزجهان هستی

. و بعد از چند سرررطر گ ته 1رهاندها و ضرررررها میکند و از غمها را رفع میگرفتاری

 است:

ی نواب بوده و نه دیگران یعنی خدا اهل و چون امتحان در تمامی مراتب وسررریله     

توحید را با پیامبری که قائم مقام و نایب مناب او اسرررت آزموده، زیرا نبوت همان 

 ه اللهی، و قیام در مقام خدا برای رسررراندن احکام به خلق الله اسرررت، هرکس از خلی

گیرد، و هر کس با او ی موحدان قرار میهمان نایب و قایم مقام اطاعت کند در زمره

مخال ت کند و از او رو بگرداند و به قایم مقامی او  اقرار نکند از زیانکاران و مشرررکین 

 خواهد بود.

سررول الله صررلوات الله علیه و آله امت خود را که وی را قبول کرده بودند، گاه رآن     

سازد آنان را با نایب بعد از خودش، و یا قایمبرای این  مقام وکه خبیث را از طیّب جدا 
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اش در معرض امتحرران قرار داد، کرره عبررارت بود از مولایمرران و آقررایمرران خلی رره

ضرت را که شیعیان آن ح صل آن پیامبرقایل بودند او خلی ه امیرالمؤمنین، و   ی بلاف

شرار و  صیای وی بیاموزد، تا ا ست با نایب منابان و قایم مقامان، و او صادق ا امین و 

سایر فرقه شیعه را از فرقهک ار و  شیعههای  سازد و زمانی که ی  شری جدا  ی ا نی ع

ه به پایان عدد امامان با حضرررت حجه بن الحسررن روحی فداه و عجل الله تعالی فرج

ها ممتاز گشت، امتحان و اختبار واجب ی شیعه ا نی عشریه، از دیگر فرقهرسید فرقه

لمؤمنین به این فرقه اشاره کرده و فرموده است: که مولی الموحدین امیراگردید، چنان

لا و ان بلیّتکم قد عادت کهیئتها یوم بعث الله نبیّه صررلی الله علیه و آله و سررلّم، و ا» 

بعثه بالحقّ لتبلبلن بلبله و لتوربلن غربله و لتسررراطن سررروط القدر حتی یعود  الذی

اس لکم اعلاکم و اعلاکم اس لکم و لیسبقن سباقون کانوا قد قصروا و لیقصرن سباقون 

=  آگاه باشید که گرفتاری و امتحان شما مثل روزی شده که خدای تعالی 1کانوا سبقوا

ا برانگیخت، سررروگند به خدایی که او را به حق پیامبرش صرررلوات الله علیه و آله ر

برانگیخت البته در هم خواهید آمیخت در هم آمیختنی، غربال خواهید شرررد غربال 

جوشرررند جوش خواهید آمیزند و میشررردنی، و مانند چیزهایی که در دیگ با هم می

ه پیشرررتر ک تان بالا بیاید و بالایتان به پائین برود البته افرادیکه پایینخورد تا این

اهی رفتند کوتکردند جلوتر خواهند افتاد و جلو افتادگانی که پیشرررتر میکوتاهی می

 خواهند کرد.

وقتی آزمایش و امتحان این فرقه واجب شد، و واجب شد امتحان برابر قانون الهی      

ی نواب و ابواب صورت بگیرد و به آنچه مولی امیر و به پیروی از اقدام پیامبرش وسیله

ضور امام ) شود، و چون این امتحان با ح سر  مؤمنان تقریر کرده اقتداء  دوازدهم ( می

که با حضررور اجدادش پیشررتر از او ممکن نشررده بود، و چون وفات و شررد، چناننمی

که آخرین شررد دنیا قبل از موقع خراب و فاسررد شررود برای اینرحلت او موجب می

که گ تیم ( درحضور او امتحان حاصل ) چنان پیشوا و نتیجه و وارث برگزیدگان بود، و

ضور او مخال ت کند، چنانشد زیرا نمینمی که منکران امیر مؤمنان و شد مؤمن با ح

مخال ان و غاصررربان حق او در حیات پیامبر صرررلی الله علیه و آله مخال ت نکردند 
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ستور داد با او بیعت کنند و به عنوان امیرالمؤم سلهنگامی که در غدیر خم د یم نین ت

 او باشند، از این جهت ابتلاء و امتحان در حال حضور و ظهور امکان نداشت.

و چون امام علیه السررلام وجه متخلق خدا به اخلاق الله بود، قانون خدا را به اجرا      

 گذاشت، و د رعین بودن غایب شد و ابوابی را برای خود تعیین کرد.

صی و مردان معلوم و مشخصی را تعیین فرمود، در ابتدای غیبت خود ابواب مخصو     

در حق آنان توقیع فرستاد و از مردم خواست از ایشان پیروی کنند، و با آنان مخال ت 

سرپیچی و  ست، و  شان اطاعت کردن از خود او ا شد که اطاعت از ای نکنند، و یادآور 

ه کنند، و باشد، و س ارش فرمود مردم به ایشان مراجعمعصیت ایشان معصیت او می

بان  نا یب م نا به همین  به آن حضررررت تعلق دارد  چه از اموال و ان ال و حقوق  هر 

برسرررانند، ابواب چهارگانه در اوّل غیبت، به نوبت و به جای هم و نه در یک جا نایبان 

جناب عثمان بن سرررعید عمری، محمد بن عثمان ، آن بزرگوار بودند که عبارتند از: 

ی ا نی ی حقه، این ابواب چهارگانه، در فرقهمد سیمریحسین بن روح و علی بن مح

ستوده و آمیزه شریه باقی ماندند، و به مقامی  سیدند، و مردم فراوانی ع سخاس ر ای از 

 در رابطه با ایشان به دروغ با ادعای نیابت از آن امام همام هلاك شدند.

ی بود که ادعای اسررت، و او اولین کسرر ابو محمد معروف به شررریعییکی از آنان      

مقامی را کرد که خدا او را در آن مقام قرار نداده بود و اهلیت آن را نداشرررت، او ادعا 

های خدا علیهم السلام دروغ گ ت، و کرد باب صاحب الزمان است، بر خدا، و بر حجت

چیزهایی را به ایشان نسبت داد که سزاوارشان نبود، شیعیان او را لعن و ن رین کردند، 

صادر گردید از آن پس اقوال و از  ستند و توقیع امام به لعن و برائت از او  او بیزاری ج

 ک رآمیزی از وی سر زد.

بود، او وکالت ابو جع ر محمد بن عثمان را منکر محمد بن نصررریر نمیری دیگری      

شد، و منکر شد که او باب امام علیه السلام باشد و خود او مدعی بابیت شد، اما خدای 

هایی که از او سرررزد باطن خبیث وی ظاهر ی او را رسرروا کرد، و با الحاد و نادانیتعال

شخص  جناب ابو جع ر محمد بن عثمانشد،  او را لعن کرد و از او بیزاری نمود، این 

بعد از شریعی،  عقاید ناروائی را که در دل داشت اظهار کرد، و وجود محمد بن عثمان 

سلام راهی بر شد، او ادعا میباب امام علیه ال ستادهای اظهارات او  ی پیومبری کرد فر

ست،  شت، محارم را  جناب امام محمد بن علی هادیا سخ عقیده دا ست به تنا خدا ا



ست، و نکاح مردان با مردان را حلا ل میمباح می کرد لواط برای شمرد . گمان میدان

کی از شرررهوات و فرد م عول نوعی تواضرررع و فروتنی، و برای فاعل راه رسررریدن به ی

 ها را حرام ن رموده است.ها است که خدای تعالی آنپاکیزه

را وکالت ابو جع ر محمد بن عثمان بود، او نیز  احمد بن هلال کرخی دیگری هم     

انکار کرد، شیعه او را لعنت کرد و از وی بیزاری نمود، توقیعی از جانب امام زمان علیه 

  این مدعی دروغین» حسین بن روح در لعن و برائت  القاسمالسلام به دست جناب ابی

 رسید.« 

مد بن علی بن بلالیکی دیگر نیز       طاهر مح لت ابو کا مدبن  بود، و ابوجع ر مح

را منکر شد، و اموالی را که در اختیار داشت نگهداشت  عثمان نورالله مضجعه الشریف

یل امام علیه السلام است و به جناب محمد بن عثمان تحویل نداد، و ادعاء کرد که وک

شرریعه از او نیز تبری کردند و او را لعن نمودند، و توقیع مبارك از امام زمان در لعن و 

 برائت از او صادر گردید. 

بود، ادعاء کرد بدون واسررطه باب امام زمان  حسررین بن منصررور حلاجیکی دیگر      

ی امام و وکیل او دهاسررت، به قم رفت و به بعضرری از اهالی آنجا نوشررت که فرسررتا

رسررید آن را پاره پاره کرد،  حسررین بن روحباشررد، وقتی مکاتبه به دسررت مبارك می

شررریعه او را لعن و ن رین کردند و از وی بیزاری نمودند، و توقیع مبارك به لعن او و 

 باشد.برائت از او به دست رسید، داستان و حکایت او معروف و مشهور می

کرد باب اسررت و اسررت، ادعاء می لقراقر محمد بن علی شررلموانیابن ابی ادیگری      

سین بن روحوکالت  سم ح شیعیان او را لعن کردند و از  جناب ابی القا را انکار نمود، 

صادر گردید، بدعت شریف در لعن او و برائت از او  شتند، توقیع  ها وی بیزاری اعلام دا

 که او را کشتند.و شنایعی را اظهار کرد، تا این

های امام علیه السررلام که آنان را نایب مناب، و قایم این افراد، با انکار یکی از باب     

مقام خود قرار داده بود از مذهب تشررریع بیرون رفتند، و مسرررتحق لعن خدا و امام 

شان تبری کردند، و آن صالحان و علماء اعلام از ای ی ها را از فرقهشدند، و مؤمنان و 

شریه حقه که ینتا ا« راندند و به دیگر مخال ان و مکاتیب باطله ملحق کردند ی ا نا ع

 گ ته است:



ان هایشبرایت آشکار شد که با این امتحان بیرون رفتند جمع فراوانی که در دل»       

با این آزمایش ظاهر  ن اق و کینه بود، و پیش از آن این ن اق و کینه ظاهر نبود، و 

که قبلاً مشرررخص و آنی ا نی عشرررریه بودند بیحقه یگردید، در حالی که از فرقه

شند، وقتی کینه ست معلوم با سلام خوا شد امام علیه ال سقان ظاهر  توزی منافقان و فا

شوند تا جمع دیگری از فجار نیز بیرون روند، زیرا امتحانات گوناگون و  شتر امتحان  بی

سانی  ضرورت دارد ادامه یابد تا ک ست، و  صاف و راههای آن فراوان ا بمانند که کاملا 

 گوید:تا این که می« گیرد خالصند و توییری در آنان صورت نمی

سلامبه همین منظور       صر علیه ال ص اتی معین قرار داد  امام ع برای خود نایبانی با 

و اما الحوادث  و در توقیعی ) که به آخرین سررر یر خود فرسرررتاد ( اشررراره کرد که، )

اما  = و الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم

آمدها به راویان احادیث ما رجوع کنید بدرستی که  ایشان حجت من بر شما در پیش

این نایب که حجت است بر دو قسم است  1هستند و من حجت خدا بر ایشان هستم(

ست و قسمی نایب خاص، و در دو حدیث به هر دو قسم اشاره شده قسمی نایب عام ا

است، به نایب خاصی که عام است در حدیث ابی خدیجه اشاره کرده و فرموده است: 

ضایانا فارضوا به حکما) ا شیئا من ق = به مردی از خودتان 4نظروا الی رجل منکم عرف 

ضایای ما چیزی می شوید (  داند به عنوان حکمنگاه کنید که از ق ضی  به داوری او را

ست که حقی یا نوعی از خیر و حق را با خود دارد و  سی ا ست این نایب هرک لازم نی

شد ست مؤمن با شد  و لازم نی شرعی ، مگر اینجامع با سایل فقهی و احکام  که در م

فرعی نایب باشررد) که در این صررورت ایمان، عدالت، عقل، بلوغ و دیگر شرررایط واجب 

و  ی ایشانرسد جز به وسیلهیچ خیر و یا حقی از کسی به کسی نمیاست( و گرنه ه

، و اگر چه نایب نیابت خود را نداند، و باب درك نکند که باب 2جز به نیابت ایشررران

گوید: اما قسم دوّم نایب عامی است که خاص است، و این همان که میتا این «است 

بین رعیّت، اخلاق و علوم وی برگرفته اصل است، مثال امام علیه السلام و ظاهر او در 

                                                           
 116غیبت شیخ طوسی ص حه  -1
 2/  13وسایل الشیعه ج  -4
 خوانیم: ا ن ذکر الخیر کنتم. . . . اصله و معدنه و منتهاه.ی کبیره میدر زیارت جامعه - 2



سلام می سم در از علوم آنان علیهم ال سلام به این ق صادق علیه ال ضرت امام  شد، ح با

 ی عمر بن حنظله اشاره کرده و فرموده است:مقبوله

انظروا الی رجل منکم، روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا،  )      

قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا و لم یقبل منه فانما  فارضرروا به حکما فانی

بحکم الله اسررتخف و علینا ردّ، و الراد علینا الراد علی الله، و هو علی علی حد الشرررك 

= به مردی نگاه کنید که حدیث ما را روایت کند، در حلال و حرام ما نظر کند و بالله

وید، من او را بر شما حاکم قرار دادم هرگاه احکام ما را بشناسد، به داوری او راضی ش

شده و بر ) حکم (  ستخ اف  شود به حکم خدا ا با حکم ما حکم کند و از او پذیرفته ن

 ما ردّ شده است و این امر در حد شرك به خدا است.(

گیرد، و حکم و این قسررم از نایب اسررت که روی او امتحان و اختبار صررورت می     

شان مثل حکم نواب صوص میاربعه ای شان مثل انکار آنان ی خاص و من شد، انکار ای با

باشد یکی این است که نایب و غیر خواهد بود، و اختبار در این قسم به دو صورت می

که در ایام غیبت صررروری نایبانی ممدوح و افرادی نایب را از هم تمییز دهند، چنان

اسررت اهل ادعاء زیاد هسررتند و مدعی و مذموم قرار دارند حکم این نایبان نیز چنین 

 اند اندکند.آنان که به حق رسیده

 خلیلی قطاع ال یافی الی الحمی                    کثیر و اما الواصلون قلیل

 1رسند کمندکه به مقصد میدوست عزیز بادیه پیمایان فراوانند اما آنان     

ان عام و مدعیان دروغین با بنابراین امتحان اوّل به این اسرررت که بین این نائی     

علامات و صرر ات تمیز قایل شررویم، که حق را از باطل و آب را از سررراب مشررخص 

 کند.می

ی و صررورت دوّم امتحان این اسررت که از نایبان عام واقعی پیروی شررود، و درباره     

 زآنان اختلاف نباشرررد، و کسررری آنان را انکار نکند، تا فرد با مخال ت با این نایبان ا

سرررخس آن «. ی ک ار قرار نگیردی ا نی عشرررری بیرون نی تد و در زمرهی حقهفرقه

 های این قسم از نایبان را یادآوری کرده و گ ته است:مرحوم علامت
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شان عین »        ست، مخال ت ای خلاصه حکم این ابواب، حکم ابواب خاص منصوص ا

اید، نمو در ک ر و ن اق وارد می کند،باشد، مخال ت از ایمان بیرون میمخال ت آنان می

حال مخال ان زمان غیبت کبری، عین حال مخال ان زمان غیبت صرروری اسررت، حال 

ها و امثال ها و کرخیهها، شررریعیها، نمیریّهها، حلاجیهایشرران عین حال شررلموانی

ای مکه با این علباشد، برای اینایشان از کافران لئیم، و فاجران خارج از دین اسلام می

اند، و این  امتحان همیشرره هسررت تا مسررأله چنان شررود که در اعلام مخال ت کرده

 فرماید:حدیث از ابن نباته از امیرمؤمنان علیه السلام نقل شده است آن حضرت می

انه ی نیهم الاختبار و الامتحان حتی لا یبقی من الشیعه الاکالملح فی الطعام، او  )      

حان و = امتلذین لایضرررهم ال تنه و لایؤ ر فیهم وقوع المحنهکالکحل فی العین، فهم ا

که از شرریعه نماند مگر به مقدار نمک در طعام یا به کند تا ایناختبار آنان را نابود می

زند، و وقوع محنت اند که فتنه به آنان ضرر نمیی سرمه در چشم، اینان کسانیاندازه

این ابواب، و با اعراض از آنان با گ تار بد،  گذارد( با مخال ت بادر ایشررران تأ یر نمی

 گردند. روند و هرگز برنمیبیرون می 1گروه گروه از این دنیا

شن و تجارتخانه      شکار و رو سودآور میو این همان راه آ شد، از خدای تعالی ی  با

م کلام سید اعلی الله مقامه تما«  4طلبیمیاری و عاقبت به خیری و تسدید و تأیید می

 شد.

در این عبارت صررریح و روشررن که مسررأله را به خوبی و به حد کافی بیان کرده و      

، انصاف کنیمدانسته گ ته نگاه می کنیم،  به تکرار هم نگاه میآنچه را لازم و م ید می

نیم که بیرویّه بخرهیزیم، آیا در کلام سید چیزی را میرا باید مراعات کنیم و از کار بی

شاره میمدعی به آ ست مردی کامل از هر جهت در » گوید: ( کند ) و مین ا واجب ا

هر زمان بین امام و رعیت، در رساندن فیوضات کونی و شرعی به آنان واسطه و برای 

سألههمه ست در م شد، و به هیچ یک از علماء جایز نی ای از ی خلق و علماء مرجع با

ی او، و بر هر کس معرفت او از ناحیهمسایل فقهی جزئی باشد یا کلّی فتوی دهد مگر 

سد مرده شنا سی بمیرد و او را ن ست، و اگر ک ی ایام جاهلیت ک ر و ی او مردهواجب ا

 ن اق خواهد بود؟
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که هیچ       قل کردیم بوی این ادعا وجود دارد؟  که ن باراتی  یا در یکی از فقرات ع آ

ست چه صحاب عظام آن را نگ ته ا شایخ فخام ما،  کدام از  علمای اعلام و ا سد به م ر

در ادعایی که در آن رسرراله به سرریدامجد نسرربت داده اگر مدعی راسررتگو اسررت چرا 

باشررد تصررریح ای که مورد نظر و اسررتنادش مینسرربت رابه طور مطلق داده و به فقره

ست؟ نمی سبت دادن  ابت مینکرده ا شود؟ آیا امکان دارد عاقل و دانم آیا مطلبی با ن

ن مورور شررود؟ آری نهایت چیزی که از کلام شررریف او در آن رسرراله دینداری به آ

 شود این است که: است اده می

تا اینچاره      مانی نبوده  بار در هیچ ز حان و اخت مان ای از امت به مولای بت  که نو

حضرت حجه بن الحسن حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله فرجه الشریف رسیده است 

، ابتداء مردم و مدعیان محبت ظاهری خود را با نواب آن حضررررت در غیبت صررروری

ی حقه بیرون رفتند ی فراوانی از فرقهی خاص و منصررروص امتحان کرد، و عدهاربعه

هایی که نام بردیم، سررخس در غیبت کبری به اقتضررای مصررلحت و انقطاع مانند فرقه

امتحان فرمود که  ی نواب عام خودی مقدسه، مردم را به وسیلهظاهری اخبار از ناحیه

ی عمر بن حنظله و در که در مقبولهدر حکم مانند نواب خاص و محصور بودند، چنان

 ها آمده است.توقیع مبارك و غیر آن

ی همین در واقع از آغاز غیبت کبری تاکنون امتحان و آزمایش مردم به وسررریله     

د، و با هواهای ن سانی خود اندار بودهافراد بوده که دین خود را ح ظ کرده، و خویشتن

اند، ایشرران نایب منابان و قائم مقامان آن و از مولایشرران پیروی کرده مخال ت نموده

سول و اولیای حضرت عجل الله تعالی فرجه بوده شان راردّ کند خدا و ر اند، هر کس ای

او را ردّ کرده، و هر کس با ایشررران مخال ت کند، با خدا و پیامبرش مخال ت کرده 

ست داده و بهره شد ایمان خود را از د شان با ست، هر کس منکر ای ای از آن نخواهد ا

 داشت.

طولانی و حاصل آن، آیا در آن اشِعاری به آنچه حاج  این است مختصرِ همان کلامِ     

عا کرده خان اد مد  حاج مح ندش  خان و فرز مدکریم  ظه مح ند وجود دارد؟ ملاح ا

هیچ دلالتی و به هیچ وجه به مورد ادعای ایشررران وجود  هاکنیم که از انواع دلالتمی

 ندارد.



سید انارالله برهانه، در       ست که: مرحوم  علاوه بر آن چه گ تیم دلیل دیگر ما این ا

هایش موضرروع را برخلاف تصررور مدعی با بیانی روشررن و با عبارتی رسررا دیگر رسرراله

ساله سیر و تبیین کرده، و در ر سألهدلهای که در خصوص ات  سخ م ی ی اربعه و در پا

 سوّم نوشته بعد از کلامی طولانی، گ ته است:

ی  ایشرران به چون منحصررر کردن رعایا به وجود یک رئیس، و وادار کردن همه»       

شد که مخال ین شمشیر کشیده و آنان را نابود پیروی او به طوری که گ تیم باعث می

سا شد و رؤ شان اختلاف  شان کنند در بین ای شدند و به لطف حکمت ء و رعایا متعدد 

سد نورزند، کینه سبت به هم ح ی سلام الله علیهم چنان کرد که با هم نزاع نکنند، ن

ستهم را به دل  ضع نگیرند تا مانند ریا شوند و این و های ظاهری باعث فنای خود ن

ص ات منزه و مبراآن سلام الله علیه از این  ست، و این  ها دلالت کند که امام غایب  ا

سیس و آن ست تا دولت آنان تأ شیعیان جاری ا شان ذخیره حکم در بین  که خدا برای

شود و توحید کرده عجل الله تعالی فرجه ظاهر شود، آن موقع امر منحصر به یکی می

که خدای تعالی شررروند چناننیاز میشرررود، و مردم بیخدای واحد قهار، خالص می

 فرموده است:

سعتهو ان یت ر       شوند خدای تعالی هر کدام 1قا یون الله کلامن  = و اگر از هم جدا 

یاز میرا از لطف خود بی حد ن که ظهور خدای ا ند مگر بر یکی  ما یاجی ن کند، و احت

اسرررت جلَّ جلاله و عم نواله، بنابراین علماء در این زمان نایب ائمه علیهم السرررلام و 

 ست:که فرموده احاکمان رعیت خود هستند چنان

ستند و       شما ه شان حجت من بر  هم حجتی علیکم و انا حجه الله علی الخلق= ای

 .4من حجت خدا بر خلق هستم

شان در       ساء و پیروان ای شدکه رؤ ساله ظاهر  صریح او انارالله برهانه در این ر از ت

دولت باطل متعددند، و وحدت رئیس و منحصررر به فردبودن او تا قیام قائم آل محمد 

 شود.علیهم السلام، برخلاف حکمت می باشد، در آن زمان امر فقط، به او مربوط می

( عقیده بر وحدت ناطق، و نسربت آن به سرید امجد در  چنین معلوم گردید:) هم     

ساله سبتی بیر شی ی ) الحجه البالوه ( ن سده نا ست که از خیالات فا ساس ا پایه و ا
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ساله ساس محکمی ندارد، چگونه در آن ر شه و ا شاره شده و ری ای به مورد ادعای او ا

 که دیدیش چنانی دیگرباشد در صورتی که مرحوم سید با عبارتی روشن در رساله

شریف او امکان دارد؟  ست، آیا اجتهاد در مقابل نص  از خلاف ادعای او را بیان کرده ا

ی مزبور از قول مبتدع و مذهب مخترع و از این چه گ تیم روشررن شررد که رسررالهآن

ضمیمه شکار گردید و  ساله آ سبت او از آن ر ست بلکه خلاف ن سبت منزه و مبرا ا ی ن

ضحبه آن، مسأله را روشن ی دیگرعبارت رساله دانم چگونه از این نمیتر نمود. تر و وا

ست، در حالی که ادعا می شده ا صریح مطلع ن صریح غ لت کرده و از این نص   کندت

 اطلاع تام و بررسی عام دارد؟

 

 

 

 

 فصل پنجم

ساله           سبت واهی منزّه کردیم، و آن را حال که ر ی ) الحجه البالوه ( را از این ن

از آلوده بودن به  این عقاید فاسررد پاك نمودیم، و  ابت کردیم که این عقیده به سررید 

سلام بدگلِ و امجد به آن می سف علی نبینا و آله و علیه ال ضرت یو ماند که بگویند ح

از  پردازیم تا آن رای سید میده است به نقل عبارات شرح قصیدهحاتم طایی بخیل بو

 نسبتی که احتمال دارد به آن رساله بدهند پاك بسازیم.

شان را ندیده      شان از پیروان سر و غیر ای سالهگر چه پدر و پ ه و کتابش ب ام که در ر

ضی از پیروان آن  دو را شهاد کند، اما چون بع ست ستناد و ا ساله ا بینیم که می آن ر

ضی از عوام را متوهم می ضی از عبارتبع شان بع ستان شرح را کنند، و به دو های این 

خواهم آن عبارت را نقل کنم و مقصررود سررید را توضرریح دهم تا منزه خوانند میمی

 بودن از این عقیده را روشن نمایم.

یب بخورند قول گویم از مواردی که احتمال دارد بعضی از مستضع ان با آن فرمی     

 ی عبدالباقی در توضیح این بیت:سید امجد انارالله برهانه در شرح قصیده

 هذا رواق مدینه العلم التی        من بابها قد ضل من لا یدخل

 این رواق شهر علمی است که هر کس از باب آن وارد نشود گمراه شده است.     



ت (: برای این علم دو نیابت از جانب سررید ( در بیان منظور از رواق ) گ ته اسرر)     

 ولی وجود دارد:

اول نیابت در بذل علوم و تصرررف در اسرررار اسررت، به هر صررورتی که ولی مختار      

 بخواهد.

دوّم نیابت تصررررف در باطن و ظاهر وجود اسرررت، با این نیابت ذات و صررر ات و      

شیاء و موجودات در  برابر او من عل می وند، اوامر ) این نایب ( را شعوارض و حالات ا

عت می طا مانش ا ثال کرده، و از فر تات و امت با مادات و ن بان ج وات و ز ند، او ل کن

 داند.حیوانات را می

شد و هر دو خصلت در او فراهم آمد در عرف       هر گاه هر دو نیابت در کسی جمع 

شهود )  سلام شود و به طوری که امیرمؤمنا( نامیده مینقیب اهل حقایق و  ن علیه ال

شرود، ولی افرادشران عوض تصرریح فرموده این افراد سری ن رند و تعداد آنان کم نمی

گویند، هرگاه یکی از ایشرران ( هم می ابدالشررود، و به همین جهت به ایشرران ) می

شود به همین جهت تعداد ایشان از قوای ی دوّم جایگزین او میبمیرد بدل او از طبقه

که اصررلاحگر قابلیاتند، و قابلیات در کمتر از سرری شررود، برای اینلام تعریف کم نمی

صلاح نمی ست بعداًدوره ا شاره کردیم و ممکن ا سابق بر این ا نیز در  شود چنان که 

ساعدت  ست که یاری و م صریح کنیم، و خدا شود به آن ت ضی اگر مقدور  محل مقت

 ات و بالاتر از آنها کند و در این مقام اشرررخاصررری وجود دارند که دارای این صرررمی

شان را  سیطره دارند، ای سلطه و  ستند، و بر  این نقباء نیز  ار گویند که چهمی ارکانه

شان عوض نمی ص ات شان و نه  شود و تا روز وقت معلوم ن رند، این چهار ن ر نه خود

 باقی می باشند 

شته با      سرار را دا شد به هر کس اگر) نایب (فقط جامع علوم بوده و نیابت علوم و ا

نامند، مینجیب کند، او را دهد و از هر کسی که بخواهد منع میخواهد میهر چه می

شرود که ایشران چهل نامند و گ ته میو اشرخاصری که در این مقام باشرند نجباء می

نماید ن راند، و دلیل عقلی و اعتبار اسررتحسررانی گر چه این گ ته را تأیید و تقویت می

صلوات اما ما برای این  ضوع و به این عدد حدیثی از پیامبر و اهل بیت و خل ای او  مو

ای از قرآن  پیدا نکردیم. و لذا به صررر ت اکت اء کردیم و از ذکر عدد الله علیهم و آیه

 خودداری نمودیم.



 شود:روی هم رفته رواق در این مقام به سه قسم تقسیم می     

، شوندکند، عوض هم نمیایشان توییر نمی ارکان چهار ن رند، اشخاص و اعیان -1      

ن تریها و عالیو بر تمامی اشررریاء حتی نقباء هم هیمنه دارند، این مقام بالاترین مقام

 باشد.تر میدرجات است و به بیت نزدیک

سی -4       شیاء به اذن خدای تعالی هیمنه دارند، و احکام  نقباء  ن رند، و به تمامی ا

هشت گانه برایشان آشکار شده و هر اسمی برای عالمی از عوالم، اسماء عظام بیست و 

 که گ ته است:تا این« و حالتی از حالات هیمنه دارد

ی ارکان رابطه دارند و هر چه اراده این سی ن ر با غوث اکبر و سر اعظم، به واسطه     

 دهند.ی اعیان انجام میکنند و بخواهند در همه

ای که در ی قدسرریهانسررانی کامل و واصررل اسررت ن س ناطقه هر کدام از ایشرران،     

ست و هر کس بر آن  شناخته ا سد خدا را  شنا شده که هر کس آن را ب شان ظاهر  ای

شد بر خدا جاهل می شد، هر کس از آن دوری گزیند از خدای تعالی دوری جاهل با با

 نموده است، پن  قوی و دو خاصیت در او ظاهر است.

ت است: از علم، حلم، فکر، ذکر و نباهت، و دو خاصیت عبارت است: قوای آن عبار     

از نزاهت و حکمت، این اشرخاص از مقتضرای کثرت منزهند و با حکمت خدای تعالی 

 اند و بعد از رواق اوّل قرار دارند، ایشان اهل رواق دوّم1م تخر

ی چهارگانه اند که سرر رهایگویند چهل ن رند، و ایشرران کسررانینجباء که می -2      

سیدهتکوین را کامل کرده ص ات نر سماء و  اند، و هر گاه بخواهند قیدها اند و به مقام ا

 توانند سلب کنند.و انیات را نمی

و ایشررران علمای اعلام، امناء، قوام و ح اظ و حکامند، تکلیف دارند دین را ح ظ      

، و راه ورود شرریطان و شررودها داخل میکنند، مرزهایی را ببندند که شرریطان از آن

های تعلیم، ها را ح اظت نمایند، ایشرران راهلشررگریان او اعم از انسرران و جن به قلب

دانند، های مساعدت به ضع اء و بیچارگان مؤمنین را مینشان های حق و یقین، و راه

که بتوانند در تکوین تصررفی کنند، و لازم نیسرت اشریاء مطیع و منقاد  ایشران آنبی

و نقباء به ایشان سلطه و سیطره دارند، و برایشان مستولی هستند، در مقایسه  باشد،
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بیت باشند که از طریق اهلبانقباء مثل نقباء به ارکان هستند، ایشان همان افرادی می

 در حق ایشان آمده است:

ان لنا فی کل خلف عدولاین ون عن دیننا تحریف الوالین و انتحال المبطلین و )       

بیت در بین هر گروهی از آیندگان، = برای ما اهللقری الظاهره الی القری المبارکههم ا

سررازی اهل باطل را ن ی جمعی عادل وجود دارند که از دین ما تحریف غالیان، مکتب

های ظاهری شرررباهت دارند که راه وصرررول به آبادی های کنند، ایشررران به آبادیمی

 ولانی فرموده است:و بعد از کلامی ط« 4باشندمبارکه می

اوّل حق صررادر شررد گر چه  : فیض ابداعی زمانی که از مبدءتوضرریح و تبیین»       

ها و مواضررع ها و مواضررعش یکسرران بود، اما همان محلنسرربت آن به تمامی محل

شررد تا فیض را به محل و موضررع دورتر برسرراند و تر به مبدء فیض واسررطه مینزدیک

صلا تحقق بعید ممکن نبود  سطه نمیا یض تر به مبدء، فشد، یعنی نزدیکاگر اقرب وا

سط او بخذیرد. مثال را به نحوی قبول کرده که دورتر از آن نمی تواند فیض را جز با تو

شیاء ت اوت می سبت دوری و نزدیکی به ا ست که به ن  کند، و مانند نورآن نور چراغ ا

دهد، ظهور این فیض می تر به خورشررید، به دورتر از خودخورشررید اسررت نور نزدیک

تر جز با تحقق بالاتر ممکن حقیقت در این حدود با ت اوت و ترتب یعنی وجود پائین

 و بعد از کلامی طولانی گ ته است:« نیست

اگر این مثال جا افتاد و حقیقت حال معلوم گردید، باید بدانیم که عالم به دو »       

نی موجودات مقامی در جزئیت و مقامی شررود اوّل اجزاء، دوّم کل، یعبخش تجزیه می

که اجزاء در تحقّق خود نیاز به وجود چیزی دارند در تمامیتّ و جامعیّت دارند، چنان

به آن ند، و منظورم از کلیاّت حقایق ها نزدیککه  یات نیز همین طور تر اسرررت، کل

ه هم اند مثل افراد انسررران، که هر کدام در جامعیت کامل و جامع اجزاء حقیقیتامه

ست، و تمام این نوع تحقق پیدا نمی سایط مانند همین اجزاء، در نوع ه کنند مگر با و

به گرد او انسررران یکی وجود دارد که مثل محور اسرررت و نقطه ای که تمام وجود 

باشررد با تمامی ی محمدیه صررلی الله علیه و آله میچرخد، و او حقیقت مقدسررهمی

العابدین علیه السرررلام در بیان مقام توحید مراتب و مقاماتی که حضررررت امام زین 
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فرموده که شرررامل مقام بیان، مقام معانی، ارکان توحید، و مقام ابواب مقام انبیائی که 

ستند، هر یک از پیامبران قطره شان ه سرّ و مبدء تحقق شان  ست که به هنگام ای ای ا

ود مقدس او شررنای حضرررت خاتم الانبیاء در دریای احدیت ) ت رید و تجرید ( از وج

 که گ ته است:تا این« فرو چکیده است 

سلام همان قطبی هستند که غیب       پس آن حضرت و خل اء و فرزندان او علیهم ال

چرخد، و اگر یکی از خل ای او حامل و شهود وجود، موجود و م قود به گرد ایشان می

ن حقی مشهور شده بلعید، و لذا در بین مردم سخولایت او نبود زمین اهل خود را می

ند: )که می یت لقلبت گوی = اگر جهان از وجود حجت محروم شرررود زیر و رو لو خل

 شود (می

ستند که یعنی همان ارکان چهارگانه      ضی هم مثل عرش ه شد. و و بع ای که ذکر 

باشند تا سی روز یعنی یک بعضی هم مثل کرسی، حامل منازل سیر تکاملی قمر می

 ی امیرمؤمنان سی ن ر هستند.ماه تمام شود، این افراد همان نقبایند که بنابر فرموده

ضی به منزله      شد ی افلاك ه تو بع ستند، با این بیان کامل معلوم  گانه و نجباء ه

چرخند و در مقامی قرار دارند که که نجباء مرکز و محوری دارند که به دور آن می

که افلاك در هیچ حالی به رسررند، چنانهیچ وقت و در هیچ حالتی به مقام نقباء نمی

ام ای در مقوق ه ترینگانه بدون کوچکیابند پس افلاك ه تعرش و کرسرری راه نمی

گیرد، و کرسررری در محل و مرکز خود بدون دهد و مدد میزند، مدد میخود دور می

تر ی) مقام ( پائینچرخد، و هر کدام که مقام بالا را دارد محل فیض دارندهوق ه می

 است.

ای دارند که هیچ کدام از مؤمنان و غیر ایشررران طورند نجباء، مقام و مرتبههمین     

 رسند و اگر چه ترقی کنند، و به مراتبی برسند بازترند به ایشان نمیر رتبه پائینکه د

 پایان کلام سید. مختصر این مطلب طولانی چنین است: 1هم نجباء پیشرو و مقدمند

ی محمدیه اسررت که قطب و محور تمامی عوالم مراد از مدینه حقیقت مقدسرره»       

گردد، و فیض از او، د سررنگ آسرریا به دور او میباشررد، و عوالم ماننکون و امکان می

رسرررد که عبارتند از چهار پیامبر زنده صرررلی الله علی نبینا و آله و ابتداء به ارکان می
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ساطت  ضر، و به و سی روح الله، ادریس و الیاس و خ ضرت عی سلام یعنی ح علیهم ال

سی ن رند و کم و زیاد نمیهمین ارکان به نقباء می سد که  رد اگر یکی بمیشوند و ر

شود به این جهت به گیرد، و بدل او مییکی از نجباء ترقی کرده و در جای او قرار می

تر ایینی پی همین سی ن ر نیز، به مرتبهگویند، فیض به واسطهآنان ابدال ) نیز ( می

 رسد.رسد که چهل ن رند و توسط این چهل ن ر به بنی نوع انسان میاز نجباء می

مطلب حق اسرررت و هیچ ایرادی ندارد، اما در آن دلالتی به ادعای رسررروای این      

 کنند:ایشان نیست، ایشان ادعا می

به یکی از ارکان فیض می»        به واسرررطهقطب  ی ارکان فیض ی او بقیهدهد، و 

ستند فیض میگیرند، و همین ارکان به یکی از آنان که در دایرهمی د و دهنی نقباء ه

گیرند، و همگی ایشان، به یکی از نجباء که آن نقیب، باقی نقباء فیض می یبه واسطه

یابند، و فیض میدهند و به توسرررط همین نجیب باقی نجباء اکمل اسرررت فیض می

صالحان مؤمنین می سطهنجباء نیز فیض را به یک ن ر از  سانند و به وا ران ی او دیگر

 «. شوندمست یض می

لبی که از سرررید نقل کردیم وجود دارد؟ کدام عبارت آن این مطلب در کجای مط     

آیداین اسررت که فیض از کند؟ بلکه آنچه از آن مطلب برمیبه این موضرروع دلالت می

قطب به یک باره به ارکان، و از ارکان نیز به نقباء، و از نقباء به نجباء، و از نجباء به 

ی قابلیت خود فیض اندازه شررود، آری در هر مرتبه هر کس بهغیر  ایشرران جاری می

صلحاء می ساند، قابلیت هر کدام از ارکان، نقباء نجباء و  شتر و زیادتگیرد و می ر ر بی

بالاتر می قام  که از م هد بود، چنانباشرررد فیضررری را  یادتر خوا ثال گیرد ز که از م

، ءی نقبای ارکان و کرسی را به منزلهشود او عرش را به منزلهسیدمرحوم است اده می

دهد ی سرررایرین قرار میی نجباء و زمین را به منزلهگانه را به منزلهو افلاك ه ت

ست اده می شه از بالا به پایین یعنی رویهم رفته از کلام او چنین ا شود که فیض همی

سطه سابق به لاحق میی مرتبهبه وا سد، نه اینی  که فیض از قطب به یکی از افراد ر

ند و اکه ادعا کردهی او به سایر افراد همین طبقه، چنانواسطهی بالا برسد و به مرتبه

 اند، وبحمدالله صریح کلمات ایشانبه مشایخ عظام رضوان الله تعالی علیهم نسبت داده

 را دیدی که بر خلاف ادعای مدعیان دلالت داشت.



جباء نو  ضررمنا نباید از یاد برد که اصررل مطلب یعنی ترتیب قطب و ارکان و نقباء     

سید در این خصوص در عالم هم شیعیان نیامده، و کلام  چنین تعدادشان در طرق ما 

به طور مماشررات و به مذاق عرفاء اسررت و نه به طور حقیقت، به این جهت در ا نای 

ی اند و استادش مرحوم شیخ اوحد قدس سرّه در ص حهسخن فرموده که بعضی گ ته

این « 4خیار موالیکم » اره در شرررح فقره شرررح الزی 212و در  1عصررمت و رجعت 10

 مسلک را اختیار نکرده و آن را به ) قیل ( و به صوفیان عامه نسبت داده و گ ته است:

صیل را در طریقه»        شری (ی خودمان )من این ت  ام و اگر ندیده شیعیان ا نی ع

عامه باشررد زیرا  کنم از طریقاند، و گمان میچه بعضرری از علمایمان آن را نقل کرده

 «.اندهای خود آوردهصوفیانشان آن را در کتاب

هر دو کتاب شرریخ را ملاحظه کنید تا حقیقت مطلب را دریابید، و از سرروءظن در      

 امان بمائید.

شان میو از جمله      ست که مرحوم ی مطالبی که بر خلاف ادعای ای شد مطلبی ا با

 ملا حسینعلی گ ته است، سایل پرسیده است:ی ی پنجم رسالهسید  امجد در مسأله

به  نیز نسرربتکه ائمه باب فیض انبیاء و محیط برایشرران هسررتند آیا انبیاءچنان     

 ؟باشندگانه چنین میطور انسانی به غیر ایشان تا آخر مراتب هشتدیگران و همین

 سید در جواب گ ته است:     

شرروند، و ط ره ها منقطع نمیواسررطه شررود،حکم خدای سرربحان گوناگون نمی»       

سبت مرتبه ست،ن ست بنابراین صحیح نی سبت بالا به پایین ا ی پایین به بالا، مثل ن

شتگان و پریان و مخلوقات دیگر باب فیض سبت به فر سلام ) نیز ( ن اند انبیاء علیهم ال

سایر آفریدگانها، همو محیط به آن سبت به ملائکه و جن و  سان ن ست ان ا ، بچنین ا

این ت اوت که هر یک از ائمه علیهم السلام در عالم ایجاد و واسطه بودن علت مستقل 

ی تر که هر طبقه در مجموع علت و واسرررطهاسرررت برخلاف انبیاء و مقامات پایین

ی بعدی هستند و نه هر یک از آنان، و به همین جهت است که پیامبران علیهم طبقه

ی ما علیهم السلام اند، برخلاف ائمهد بوده متعدد بودهالسلام در هر زمانی که مردم زیا
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که هر کدام در ح ظ اهل زمان خود به جهت ت صرریل و اجمال مسررتقل بوده اسررت، 

 « 1موضع دلالت را به فهم و به عبارت اکت ا نکن

ستی تقلید کورکورانه به اوج       شیم و از پ سرمه بک صیرت  شمان خود را با نور ب چ

پرواز کنیم، و به کلام آن مرحوم نورالله مرقده الشررریف نگاه کنیم که اعتبار و هدایت 

ایجاد  یی بالاتر و نه یکی از افراد آن، علت و واسطهچگونه تصریح کرده که نوع طبقه

ی ایجاد فردی از افراد آن، در ایجادی که اعظم ی پایینند و نه علّت و واسطهنوع طبقه

م که هر کدام از ایشان، فرداً به فرد، و به شخصه فیوضات است مگر ائمه علیهم السلا

سطه سبت ی پائین میی نوع مرتبهعلت مستقل و وا شد که انبیاء هستند، و انبیاء ن با

به انسرران، و انسرران نسرربت به ملائکه و جن و غیره باب فیض هسررتند، و نگ ته فرد 

فرد  اء نسرربت بهخاصرری از انبیاء نسرربت به باقی انبیاء باب فیض اسررت، و باقی انبی

سان باب فیض صی از ان صو سبت به فرد مخ سبت به باقی، و باقی ن سان ن اند و آن ان

که پدر و پسر، و پیروان ایشان ادعا باشند. چنانی پائین باب فیض میخاصی از طبقه

شررود که آن مرحوم انارالله برهانه در این تر از این بیان میاند، آیا مطلب واضررحکرده

م شد اند؟ معلوکرده است و آیا برخلاف مطلبی نیست که به او نسبت داده رساله بیان

که عبارت شررررح قصررریده مانند دیگر عبارات او چیزی ندارد که مدعی وحدت ناطق 

 بتواند به آن متمسک شود.

 

 

 فصل ششم

ای هدر این فصل ایرادی ندارد برخی از کلمات مربوط به موضوع را از بعضی رساله     

اج محمد خان یاد کنیم و به بحث و بررسررری بخرداریم که برادران بیشرررتر مرحوم ح

 »بصرریرت یابند و مسررأله بهتر بیان شررود، گر چه غرض ما در این کتاب مثل کتاب 

ست که کلمات « بوارق  صود مهمتر ما این ا ست، بلکه مق ساد این قول نی ابطال و اف

ید امجد را از لوث این عقیده مشایخ رضوان الله تعالی علیهم خصوصاً شیخ اوحد و س

 پاك ساخته و ساحت ایشان را از این قول فاسد تبرئه کنیم.
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نوشررته بعد از آوردن  حاج ابوالقاسررم نراقیای که در جواب آن مرحوم در رسرراله     

 آیاتی که گمان برده به وجوب وحدت ناطق دلالت دارند گ ته است:

جت است و سایرین هم به اسم او بخوانند اگر کسی بگوید که امام هست و او ح»       

 چه ضرر دارد؟

شد جمعی عرض می      ست نه غایب، اگر نبا ضر ا کنم: منظور از ناطق حاکم حیّ حا

ه کشررود لا محاله، تا ایناز غایب روایت کنند و حکم کنند از جانب او م اسررد برپا می

ست: پس مراد از ناطق در حقیقت آن شخص ظاهر است که  مرجع خلق است گ ته ا

ی حکومت ندارد، پس ایراد وارد او باید واحد باشرررد، اما وحدت غایب دخل به مرحله

 «1آید که امام واحد باشد و روات متعدد. . . نمی

که فرمودند ناطق یکی است یا متعدد اما این» گ ته است:  ی اسحاقیهرسالهو در      

سأله سطی لازم دارد، چرا که برای پارهاین م ست و ب شکلی ا شتبه ی م ستان م ای دو

که ناطق به معنای تکلم کردن مانده اسررت، پس اوّل باید مراد از ناطق را فهمید، بدان

ستعمال می سب لوت، ولی در این موردکه ا ست به ح ست که شود ما سی ا راد آن ک

ناطق به حق نماید، و تأسریس اسراس فرماید از خدا یا به وحی یا به امر نبی یا به امر 

شود، و ریاست خلق خاص از جانب امام یا از جانب آن کسی که از جانب امام قائم می

را ب رماید و این عمل اوّل شررأن  پیومبر اسررت، و پس از آن امام اسررت، و پس از آن، 

کند بر نوابی که از جانب امام در زمان غیبت امام تکلم نمایند و کسانی ق میامام صد

شود، چرا که دانستی ناطق به معنی سایس و که در زمان ظهورند اسمشان ناطق نمی

مؤسس است، و در زمان ظهور ریاست ظاهره با خود ایشان  است و سایرین صامتین 

ام به حسب ظاهر نیست و هداه خود از صامت ( هستند و اما در زمان غیبت چون ام)

سم شوند ااخبار و آ ار از کتاب و سنت باید احکام را استنباط کنند و رؤسای خلق می

، و در جای 4شود یعنی نسبت به خلق چه نسبت به امام صامت باشندایشان ناطق می

 گوید:دیگر از آن کتاب می

شین، و کلاه خود»        ساعتی در جای خلوت بن صحبت  برو  ضی کن و با کلاه  را قا

بدار که ای کلاه امروز خدا را در ملک حجتی هست یا نه؟ لا محاله باید حجتی باشد، 
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شود دین و ایمان تمام می » گوید: که میتا این« شود چرا که اگر حجت خدا مرت ع 

ست چرا که  شبهه ظاهر ا ست و ناطق یا پنهان، بدون  حال ببینیم این حجت ظاهر ا

خورد، اگر چه در جزء ا ری داشررته باشررد، اگر پنهان، به کار اهل ظاهر نمی سررلطان

ی بندگان بود داشت خداوند خود کافی بود، و محیط به همهحجّت پنهان حاصلی می

و باز در آن کتاب گ ته « پس لابد باید ظاهر باشررد و آشررکار  و امام پنهان کافی بود،

 است:

کنم به ادلهّ  ابت گردید که مردم از سررت عرض میاگر کسرری بگوید قلب امام ا »    

شوند، پس قلبی )که مردم  آن را( نبیند و احساس نکند چگونه امام غایب منت ع نمی

ساله. « 1؟. . شوندمنت ع می  باغیسید محمد قرهی برهان قاطع که در جواب و در ر

مراد  » ته است: گ« یوم نبعث من کل امه بشهید» ی نوشته در ذیل استشهاد به آیه

شررود که امام زمان شرراهد غیر از آن شررهادتی اسررت که الان دارد و به این معلوم می

خورد، پس باید شاهد آن در هر عصر و است و لکن شهادت آن به درد کار رعیت نمی

 « 4زمان باشندکه خلق ایشان را ببینند و از ایشان منت ع شوند. .

سایر کلمات او ر      سالهاگر بخواهیم  های او و پدرش نقل کنیم ها و کتابا از دیگر ر

آورد از نظم خارج که دلالت بر نقص ائمه دارد، و از مراتبی که دارند آنان را پایین می

شررویم کلام را طول بدهیم، و چون به وجوب وجود ناطق واحد شررویم و نا چار میمی

ش ا جرف سأله را ) علی  شده و چون م ه از قلمش چیزهایی جاری هار ( بنا نهادقایل 

سوبان به فرقهشده که هیچ یک از علمای امامیه به آن ست، و من  یی حقهها قایل نی

شاره ها ااند اشکالی ندارد که به فساد بعضی از آنها را بر زبان نیاوردها نی عشریه آن

 کنیم:

ست عرض می»        ه ت گردید ککنیم به ادله ا بااوّل: اگر کسی بگوید که قلب امام ا

شوند، پس قلبی که مردم احساس نکنند چگونه منت ع مردم از امام غایب منت ع نمی

 مرحوم پدرش نیز در ارشاد العوام نظیر این عبارت را گ ته است.« شوند؟ می
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کنم پس امروز که غایب است مبلّن نیست زیرا که مبلّن غایب به هیچ شرعی درست است عرض می

 «آیدنمی



سیده که خلق از حضرت بقیه الله الاعظم حجت نمی      دانم با کدام دلیل به ا بات ر

شریف ن ع نمی سن عجل الله فرجه ال صورتی که آن بزرگوار در توقیع بن الح برند، در 

 مبارك جهت از بین بردن تصورات واهی اوهام ضعیف فرموده است:

 ناس بالشمس اذا جللها السحاب و انی لااما وجه الانت اع بی فی غیبتی فکانت اع ال     

= ن ع بردن از من در ایام غیبتم مان لاهل الارض کما ان النجوم امان لاهل السرررماء

پوشانندو من برای اهل مانند ن ع بردن مردم از خورشید است وقتی که ابرها آن را می

دیگری به  باشند و در توقیعکه ستارگان امان اهل آسمان میزمین امان هستم چنان

آمده یعنی زمانی که ابرها آن اذا جلله السحاب، اذا غیبتها عن الانظار السحاب جای و 

 1«را از دیدهای مردم بخوشانند 

امام روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه ال داء ن ع بردن مردم از وجود شرررریف      

بودن آسرررمان  خود را در حال غیبت به بهره بردن مردم از خورشرررید در حال ابری

تشبیه کرده است، هر دو طرف تشبیه قید دارد یعنی تشبیه مقیدّ به مقیّد، نه تشبیه 

مرکّب به مرکّب، و این موضرروع بر کسرری مخ ی نیسررت ) امام علیه السررلام در حال 

ست که عبارت از  شبیه یکی ا ست،( اما وجه ت شت ابرها ا شید در پ غیبت مانند خور

توانند جلو تأ یرات خورشررید را بگیرند وجود که ابرها نمیباشررد، یعنی چنانتأ یر می

ضه ضرت نیز مانع از افا ست غیبت آن ح سلام نیز چنین ا ه ی او بشریف امام علیه ال

شرروند اگر مند میکه مردم از خورشررید بهرهباشررد، به عبارت دیگر چنانجهانیان نمی

شد همین شند اگر چه آن مند میطور از وجود مقدس امام بهرهچه در پشت ابرها با با

حضرررت از دیدگان ایشرران غایب و پنهان اسررت، غیبت او از بهره گرفتن مردم و تأ یر 

ضرت مانع نمی شتن آن ح شید از تأ یرات شود، چنانگذا شت ابر ماندن خور که در پ

 آن مانع نیست.

سلام در این عالم، هدایت      ضات امام علیه ال شک یکی از تأ یرات و افا  خلق بدون 

ی افاضات او است، و لازم به راه صحیح است، یعنی هدایت، فرد شایع تأ یرات و عمده

نیسرررت هادی، م یض و مؤ ر در معرض دید مهتدی و مسرررت یض قرار گیرد و این 
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سلام به طور م صل و با آوردن دلیل موضوع را ان سدید امام علیه ال شاءالله در بحث ت

 خواهیم دید.

 

 ترطرزی جالبی بررسی به ادامه

بر انسرران عاقل معلوم اسررت که منافع خورشررید تنها نور و حرارت نیسررت، بلکه      

شررماری دارد به نحوی که در مقام مقایسرره این دو من عت های بیمنافع و خاصرریت

گذارد و ناچیزند: بدون شررک خورشررید به موقع باز و صرراف بودن هوا در عالم ا ر می

ند، موقعفیض خود را می یای ی هم که ابرها جلو آن را میرسرررا گیرند خواص و مزا

شید از بین نمی ست که به هنگام رود بلکه ا ر خود را میخور گذارد نهایت فرق این ا

شرروند و شرررط تأ یر از خورشررید ابری بودن هوا این تأ یرات از پشررت پرده ظاهر می

افاضه و تأ یر ی آن نیست، و حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه، خورشید و مشاهده

ای از افاضررات و تأ یرات ذات مقدس خود در پس آن از پشررت ابرها را مَثلَ و نشررانه

ی غیبت در زمان ظلم و جور قرار داده اسرررت، چگونه آن غایب از انظار، بر خلق پرده

دهد در صرررورتی که در توقیعی که به مرحوم شررریخ م ید اعلی الله مقامه فیض نمی

 ه است:الشریف فرستاده فرمود

انا غیر مهملین لمراعاتکم و لا ناسین لذکرکم و لولا ذلک     لاصطلمتکم اللأواء »       

عداء طت بکم الا حا مال نمیو ا ما اه یت شررر عا ما در ر تان را فراموش =  یاد کنیم، 

شما را از بیخ و بن مینمی شمننماییم، و اگر چنین نبود پیچ و خم روزگار   کند، و د

 «1داد رار میشما را در محاصره ق

ضات کونی و       ساندن فیو ستتار در ر ضور و غیبت و ا شهود و ح ست که  معلوم ا

شرعی، به نیازمندان، برای آن حضرت  فرقی ندارد، مخصوصاً که از باب لطف به لزوم 

مان ی بعدی برایشاءالله در مقالهتسدید قائلیم که موضوع بر حقی است، و صدق آن ان

رسررید که در غیبت م فیض در زمان حضررورشرران به مردم میکداروشررن خواهد شررد،

 رسد؟ غیر از تشرف ظاهری که در زمان حضور و شهودشان مقدور بود.ایشان نمی
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مندی از امام غایب عجل الله تعالی فرجه کاملاً روشن است که عقیده به عدم بهره     

شیعه صلی ندارد، و هیچ  ست که به هیچ وجه حا چنین حرفی را ی با محبت سخنی ا

ضایت نمینمی شری به آن ر دانم بین اهل زمان غیبت، و دهد نمیزند، و هیچ ا نی ع

که بین اهل شررهرهای دوردسررت در زمان حضررور و ظهور چه فرقی وجود دارد؟، آنان

شوند، تا از ملاقات آن بزرگواران تبرك یابند، آیا نمی شرف  شان م ستند به حضور توان

شا شرع به ای سیدن ن نمیفیض کون و  شان مانع از ر سید؟ آیا دوری و عدم دیدن ای ر

شرررد؟، ندیدن وجه الله کریم غایب، الان مانند ندیدن سررراکنین فیض به ایشررران می

شود آنچه آفریدگان باشد، مانع نمیمناطق دور در زمان حضور ائمه علیهم السلام می

شرع به آن شابه لحاظ کون و  سد، م شان بر هده و دیدن آن جمال ها نیاز دارند به ای

شاهده و  ست، آری م ضه نی ضه و افا ست ا شرط ا الهی، وجه الله کریم، عجل الله فرجه 

ست، و این نهایت  ضرت نور علی نور ا ضور و ملاقات آن ح شرف به ح آرزو و امید ما ت

 است خدا ما را به آرزو برساند.

که سزاوار نیست به سخنی است « شوند مردم از امام غایب منت ع نمی» قول او      

سی که مدعی محبت و مؤال ت  سد به ) زبان و قلم ( ک شود چه بر قلم مخالف جاری 

ست، از خدای تعالی می سوء منقلب ا ستوار بمانیم، و از  خواهیم در عقایدمان  ابت و ا

 بریم.بر او پناه می

 پیشتر از این: کلام او را نقل کردیم که گ ت:     

 «1خورد، اگر چه در جزء ا ری داشته باشده کار اهل ظاهر نمیسلطان پنهانی ب»      

یعنی ولی مطلق غایب حضرررت حجت بن الحسررن عجل الله فرجه به اهل ظاهر      

که مخ ی و مسررتور اسررت، و اگر چه ا ر جزئی و ی کامل و تمام ندارد برای اینفایده

ی تام و ن ع کامل و عام، ا ر کلی و تصرررف تصرررف نهانی در ایشرران دارد، بلکه فایده

به گمان او مرجع تمامی خلایق در کون و باشرررد، که عمومی با همین ناطق واحد می

 باشد!!!شرع می

ا زیری دلیل و برهان لازم نیست،ای واضح است که اقامهضعف این سخن به اندازه     

ها، در و بین مقتضرررای فرمانروایی وی به آنهیچ تلازمی بین نهان بودن او از خلق،
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صاحب آن وجو ساندن حق هر فردی به  صرف و نظم امر و ر که غالب چنان د ندارد،ت

فرمانروایان این زمان عادت ندارند جز در بعضرری از موارد میان رعیت حضررور یابند، با 

ست، بلکه او فرامین این حال امر رعیت خللی نمی شان نی ضور ای بیند، و متوقف به ح

صادر می ست لازم را  سازماندهی، تقدم و تأخر کارها با مأمورینی ا کند و انجام امور و 

 کنند.که هر لحظه امر و نهی او را اجرا می

صاحب ولایت کلیه      شریف،  ست ولی الله غایب عجل الله تعالی فرجه ال ی و چنین ا

الهیه، فرمانروای عمومی و حقیقی، گر چه از دیدگان رعیت خود مخ ی است و تشرف 

وایی و انربه حضور و آستان بوسی او برایشان مقدور نیست، با این حال مقتضیات فرم

ولایت او، اوامر و نواهی وی، تصرررف کامل توسررط مأمورین خصرروصرری و عمومی، در 

توجهی در اجرای ای سررسررتی و کاسررتی، غ لت و بیتمامی رعایا جریان دارد، لحظه

ندارد زیرا وی ولی او، مظهر ولایت او، حجت و  خدا در خلق او وجود  اوامر و نواهی 

که کسرری او را ود شررریف خودش باشررد بدون اینی او اسررت، خواه با وجظرف اراده

بشناسد و خواه توسط مأمور خاص یا عام، یا از راه تسدید و غیره امور را نظم و نسق 

 بخشد.می

ی کبری، از حال رعیت چگونه حجت خدا، صرراحب سررلطنت عظمی، ولایت الهیه     

به ایشررران  ی کاملیدارد و فایدهکند و از محجوج خود دسرررت برمیخود غ لت می

ساند یا تأ یری کلی نمینمی سگذارد؟ بلکه تأ یر او جزئی میر شد با این حال  لطان با

هایش از تصرف در کار رعایا بسته است، و این گمان آن فردی است در حالی که دست

 است که به امام خود بصیرت ندارد یهودیان عقیده دارند که:

= دست خدا بسته 1ا بما قالوا بل یداه مبسوطتانیدالله مولوله غلت ایدیهم و لعنو»       

شود و در برابر عقیده سته  شان ب ستهای ست، د شوند، بلکه ا ای که دارند گرفتار لعنت 

 «هر دو دست او باز است . 

تصررررفات و  توییرات و تبدلاتی که در جهان وجود، در ملک خدای تعالی وجود      

سلطنت و آیات ولای آندارد همه شد، آنیت او میها آ ار  ست ارکان اربعه، با چه با د

ابدال، صلحاء، و افراد تکامل یافته در گوشه و کنار عالم، نقباء، نجباء، رجال غیب، اوتاد،
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از قبیل تنظیم امور خلق، ح ظ مرزها و ح ظ دین مبین از دسرررتکاری تبهکاران و 

سلطی آنبدعتگزاران و غیره جریان دارد، همه صرفات آن  ان حقیقی عجل الله ها از ت

که در ابتدای غیبت کبری به شیعیان امر فرمود به باشد چنانتعالی فرجه الشریف می

شان بیان کرد و گ ت: نواب عامه صی را در ای صو ص ات مخ فانهم ی او رجوع کنند، و 

= ایشررران حجت منند بر شرررما و من حجت خدا حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم

ستم، و فرم شان ه شما حاکم قرار 1فانی قد جعلته علیکم حاکماود: برای = من او را بر 

 دادم.

تصرفات این مأمورین عموماً و خصوصاً در تمامی بلاد و شهرها، همه از جانب آن      

باشررد، و در این امور اسررتقلالی ندارند، بلکه ربط و حضرررت عجل الله تعالی فرجه می

خود او منسرروب نیسررت بلکه به فرمانده  دخلی به ایشرران ندارد زیرا تصرررف مأمور به

سطه ست، مأمور آلت و وا ست که امرش در تمامی مربوط ا ی اجراء اوامر و نواهی او ا

 باشد.ها است قایم میچه در آنعوالم و آن

= متحرکات با وجود او به حرکت 1و بوجوده تحرکت المتحرکات و سکنت السواکن      

 کون و آرامش یافتند.ها با وجود او سدر آمدند و ساکن

و تعیین مأمورین خصرروصرری و عمومی از لوازم فرمانروایی اسررت چه این سررلطان      

سلام  شد امام علیه ال سوب با صرفات به دیگران من شد و چه غایب، و اگر ت ضر با حا

 فرمود:نمی

= ما در مراعات شما اهمال نکنیم و 1انا غیر مهملین لمراعاتکم و لا ناسین لذکرکم      

توان گ ت تأ یرات یادتان را فراموش ننماییم. اگر ابرها خورشرررید را بخوشرررانند نمی

 خورشید از جهان قطع شده است.

معلوم شرررد که غیبت آن سرررلطان حقیقی، از تصررررفات و اجرای مقتتضررریات      

ی او در تمامی عوالم وجود، مانع نیسرررت، و تمامی ی الهیهفرمانروایی و ولایت کلیه

صرفات و ت صاً، از هر ت ست، و مأموران عموماً و خصو أ یرات همه از جانب آن بزرگوار ا

ها، وسررایط و مظاهر و ادوات او، ی مکانها و در همهای در تمامی زمانصررنف و طبقه
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شرعی به محل ضات کونی و  ساندن فیو ستند، گر چه خود او در در ر های مربوطه ه

ساندن آن سطه توانایی دارد اما ر ضای ) ها بدون وا ابی الله ان یجری الامور الا به مقت

مصررلحت الهی « = خدای تعالی جریان امور را جز با وسررایط نخواسررته اسررتباسرربابها

اقتضاء کرد وسایط و اسبابی بین او و بین خلق تعیین شود امثال ارکان، نقباء، نجباء، 

ا ؟ آیتر استو نواب به طریق خصوص و عموم، کدام تصرف از تصرف آن حضرت عظیم

صرف او وجود دارد؟ بنابراین گ ته صرف غیر ما با توجه به ت ه سلطان پنهانی ب» ی اوت

 کلامی بدون معنا است.« خورد اگر چه در جزء ا ری داشته باشد کار اهل ظاهر نمی

و نیز اگر تصررررف تام، به طوری که گمان کرده مخصررروص ناطق واحد مورد ادعا      

صوص ولی مطلق  شد، نه مخ سلطان بر حق، لازم میبا آید که علم او نیز عمومی و و 

سلطنت و قدرت ای بر همهبه طور احاطه شد، زیرا علم او باید به مقدار  ی ملک خدا با

ها باشد، یعنی هر کس تصرف او در تمامی امور باشد علم ی آنو تصرف او شامل همه

ق واحد عام و محیط بر هر ها خواهد بود، و اگر علم ناطی آناو نیز عام و شررامل همه

ضای این شد به مقت شد و هیچ چیزی جزیی و کلی خارج از علم او نبا  که درچیزی با

صورت از پیامبران کاملتر خواهد بود، صرف دارد، در این  شیاء ت پیامبرانی که تمامی ا

ی طولی به ا بات که در بیان سررلسررلهعلت وجودی او هسررتند و در وی مؤ رند چنان

ی اشریاء عالم خواه جزئی و یا . و علم پیامبران سرلام الله علیهم به همهرسریده اسرت

ی طولیه کسرری جز ائمه علیهم السررلام حتی یکی از کلی محیط نیسررت، در سررلسررله

ست که ا ر هر قدر ترقی کند به مرتبه ضح ا شد و وا ی اولوالعزم را نداریم که چنین با

کند، چگونه تجاوز کند و خود تجاوز نمیی رسد، زیرا هیچ چیز از دایرهمؤ ر خود نمی

شعاع نور او خلق به مقام کامل ست و از  صورتی که خود فرع او ا سد؟ در  تر از خود بر

 شده است.

ها در هر صورت م اسد عدم تأمل، به قدری فراوان است که زبان تحریر از بیان آن     

 کند.احساس خستگی می



ن شررهادت آن ) یعنی امام زمان عجل الله فرجه ( ولیک» گ تار او در عبارات قبل      

خورد، پس باید شرراهدان در هر عصررر و زمان باشررند که خلق به درد کار رعیت نمی

 «1ایشان را ببینند و از ایشان منت ع شوند. . . 

ضح      شته وا سخنان گذ ساد این کلام، از  ست، با این حال برای جارو گر چه ف تر ا

ای از بررسی نیست، تا آنچه از م هوم شهادت امام علیه کردن غبار اوهام ضعیف، چاره

سی که ا  شهادت ک صراحت به آن دارند، و از م هوم  سلام که آیات و اخبار فراوان  ال

و از جنس مشهود علیهم و از سنخ ایشان است و ت اوت  ری از ا ر و فرعی از فرع آن 

 آن در عقول ناتوان رسوو کرده تمیز داده شود.

 :اندتعجب باید کرد از کسانی که در این عقیده از ایشان پیروی کرده و گ ته     

اند شررهادت امامی که خدا او را شرراهد بر خلق قرار داده فایده ندارد، و قبول کرده      

بیائید بر اسلام گریه کنیم و به سر و صورت باشد!!! که همین مدعی شاهد بر آنان می

 خودمان بزنیم.

 

 

 

 «بعضی از آیات مربوط به شهادت» 

= 1ک علی هؤلاء شررهیدافکیف اذا جئنا من کل امه بشررهید و جئنا ب» ی آیه -1      

شاهدی بیاوریم و ترا بر همه شد وقتی که از هر امتی  شاهد چگونه خواهد  شان  ی ای

 «.بیاوریم 

در کافی از سررماعه روایت شررده که حضرررت امام صررادق علیه السررلام  فرمود: به      

ی امت حضرررت محمد صررلی الله علیه و آله نازل شررده، در هر قرنی خصرروص درباره

 .4باشدما شاهد برایشان میامامی از 
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= بگو عمل کنید قل اعملوا فسرریری الله عملکم و رسرروله و المؤمنون »ی آیه -4      

 «. 2بینندعمل شما را خدا، پیامبر او و مؤمنان می

در کافی از حضرررت امام باقر علیه السررلام روایت شررده که آن حضرررت این آیه را      

و از امام  ،2طالب علیه السررلام اسررتوعلی بن ابییادآور شررد و فرمود: به خدا قسررم ا

سلام درباره ستند،صادق علیه ال شد فرمود: ) و المؤمنون ( ائمه ه سؤال   و ی این آیه 

در کافی از آن حضرررت نقل شررده که ) خدای تعالی با و المؤمنون ( ما را قصررد کرده 

سلام یکی ضا علیه ال ضرت امام ر ست، باز در کافی آمده که از ح خواهش کرد: برای  ا

کنم؟ به خدا سرروگند هر روز و آیا نمی حضرررت فرمود: ام دعا ب رمائید،من و خانواده

ی آن حضرت را من گوید: گ تهشود، آن شخص میشب  اعمال شما بر من عرضه می

قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله » بزرگ ) و مبالوه ( شمردم، حضرت فرمود: آیا 

 .4ای؟ و ادامه داد به خدا سوگند او علی ابن ابی طالب استرا نخوانده« 1و المؤمنون 

و کذلک جعلناکم امه وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول  »ی آیه -2      

چنین ما شما را امت وسط قرار دادیم تا شهدای بر مردم باشید و = هم2علیکم شهیدا

 «رسول هم شاهد بر شما باشد 

صادق د      ضرت امام  شده که گ ت از ح شریف کافی از برید عجلی روایت  ر کتاب 

سؤال کردم )  سلام  سطاً علیه ال ستند؟ فرمود  و کذلک جعلنا کم  امه و سانی ه چه ک

های او در روی زمین امت وسرررطی ما هسرررتیم ما شررراهدان خدا بر خلق او و حجت

فرمود: به خصرروص ما را قصررد «  2مله ابیکم ابراهیمفرماید: ) هسررتیم، گ تم: خدا می

شتر در کتاب شما را پی ست  ست ) کرده ا سلمین نامیده ا شته و در قرآن م  وهای گذ

شهیدا سلم بر ما شهید یکون الرسول علیکم  = پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و 

ستیم، هر  شاهدان بر مردم ه ست و ما  سانده ا ست به آنچه از جانب خدای تعالی ر ا
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کنیم، و هر کس ما را تکذیب ق کند، روز قیامت ما او را تصرردیق میکس ما را تصرردی

 کنیم.کند او را تکذیب می

باز در آن کتاب از برید عجلی، نظیر این روایت با اندکی زیادی آمده اسرررت، و در      

ست آنجا که فرموده  صد کرده ا شواهد التنزیل آمده که امیرمؤمنان گ ت: ما را ق خبر 

شهداء)  شاهدان خدا بر خلق علی الناس( لتکونوا  ست و ما  شاهد ا سول خدا بر ما  ، ر

ست: ) او، و حجت سانی که خدا فرموده ا ستیم ک ستیم و ما ه های وی در زمین او ه

 ( 1کذلک جعلنا کم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس

شان بر خلق، و منحصر ب      شاهد بودن ای ن وداگر بخواهیم اخباری را بیاوریم که در 

ضوع خارج می ست از مو شده ا شان وارد  صوص به آن در ای شویم، بنابراین در این خ

کنیم، در این اخبار دقت باید کرد و باقی را که نیاوردیم با همین مقدار بسرررنده می

شهادت را به عنوان یک حقیقت برای خود آن سه و ملاحظه می کنیم چگونه  ها مقای

د که مراد از شررهید و شررهداء در آیات، خودشرران اناند، و توضرریح دادهمنحصررر کرده

سد به دیگری که در دایره صلوات الله اجمعین، چه بر ستند و نه پیامبران علیهم  ی ه

های مختل ی از جمله ناطق خوانده اسررت. در ضررمن رعیّت قرار دارد و وی او را با نام

مت و رعیت بر خبر مناقب از حضرت امام باقر علیه السلام صراحت دارد که شهادت ا

کذلک جعلنا کم ائمه وسررطا » مردم ممکن نیسرررت، امام علیه السرررلام فرمود:       

نازل شده و شهید بر مردم «  4لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا

باشد مگر ائمه و پیامبران، اما جایز نیست خدای تعالی امت را شاهد قرار دهد، در نمی

سبزی  ابت  سته  شهادتش به یک ب صورتی که در بین مردم افرادی وجود دارند که 

 2نیست.

یّت نامد به طور یقین از امت و رعکند و خود را ناطق میو مدعی که گمان می     

ی رعیت است و معصوم نیست. و شهادت او بر کسانی که از سنخ و جنس او و از دایره

 باشد.باشند جایز نمیمی
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ساله      ستدلال حاج محمد خان و پدر او در ر شد که ا شان به این آیات و معلوم  های

 ها به رطی و نظر خودشررران، اسرررتدلال بیهوده و تأویلو تأویل کردن آنها، امثال آن

شررهادت آن یعنی » ای اسررت و آل رسررول به آن راضرری نیسررتند، و قول وی که یاوه

خورد پس باید حضرررت حجت عجل الله تعالی فرجه الشررریف به درد کار رعیت نمی

  1شاهدان در هر عصر و زمان باشند که خلق ایشان را ببینند و از ایشان منت ع شوند

اسررت، و در کلام خدا، و کلام اولیای کلامی پوچ اسررت و مبنای آن خیالات موهوم  «

خدا و کلام پیومبران شرراهد و مسررتندی ندارد، خدای تعالی آن کس را که به عنوان 

ولی بر حق و شررراهد بر خلق خود قرار داده، و به نص آیات و صرررریح روایات از ائمه 

سق داده و شان نظم و ن سلام بر امور کلی و جزئی مخلوقات مطلعند و به کار  علیهم ال

ای نداشررته باشررد آیا کنند، اگر ) به زعم مدعی ( شررهادت او بر مردم فایدهاداره می

شهادت کسی فایده دارد که مانند خودشان و از جنس و سنخ ایشان و یکی از رعایا و 

ید مراجعه کن« البوارق  »باشد؟ و اگر طالب ت صیل هستید به کتاب احدی از امت می

 فاعتبروا یا اولیایم. کرده بیان کردهاین مسرررأله ایجاب می که کلام را تا آن اندازه که

 الابصار.

 

 

 

 

 

 
 

 فصل ه تم

سلام که فرمود:       ضرت امام باقر علیه ال شهیدا » از خبر مناقب از بیان ح لا یکون 

شود مگر ائمه و پیامبران صلوات علی الناس الا الائمه و الرسل. . . = گواه بر مردم نمی

ظاهر گردید که شرراهد بودن منحصررر اسررت به خود آن بزرگواران، به «  1الله علیهم
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مه که در ادا ند: خصررروص  تأکید فرمود جایز ان » ی سرررخن برای  ما الامه فویر  فا

= اما امت در یسررتشررهدها الله و فیهم من لا یجوز شررهادته فی الدنیا علی حزمه بقل

ست خدای تعالی آن ست که جایز نی ضعی ا شاهد قرار بو شان ها را  دهد و در بین ای

 «باشد.ی سبزی هم جایز نمیافرادی وجود دارند که شهادت ایشان به یک بسته

ی معصررومین و پیامبران در آیات و روایات، ائمه« شررهداء » بنابراین مقصررود از      

و  »سلام الله علیهم هستند اما خبری که از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: 

شهداء ایم الله  ضی الامر ان لا یکون بین المؤمنین اختلاف، و لذلک جعلهم الله  لقد ق

شیعتنا علی الناس. .  شهد  شیعتنا و لی شهد علی  شهد محمد علینا و لن علی الناس، لی

سوگند اراده. شد، به = به خدا  ی خدای تعالی بر این بوده که بین مؤمنان اختلافی نبا

شاهد شاهد بر همین جهت خدای تعالی آنان را  ست، تا محمد  ان بر مردم قرار داده ا

 «ما باشد و ما شاهد بر شیعیانمان باشیم، و شیعیان ما شاهد بر مردم باشند. . 

منظور ازشیعیان در این خبر پیامبران علیهم صلوات الله هستند، و نه واحد ناطق،      

کند: زیرا شررریعه از شرررعاع که مدعی با این خبر به لزوم وجود او اسرررتدلال میچنان

ست چنان شده ا شده، یعنی از آن برگرفته و خلق  شتق  سلام م صادق علیه ال که امام 

= شرریعیان ما از شررعاع نور ما خلق 4من شررعاع نورناو شرریعتنا خلقوا » فرموده اسررت: 

سلهشده سل شده پیامبران اند، و  اولین  شعاع نور حقیقت محمدیه آفریده  ای که از 

 اند، بهباشررند و از شررعاع نور پیامبران مؤمنان انس به وجود آمدهسررلام الله علیهم می

ل و به صورت حقیقی ی اوّطوری که در مقالات آتی بیان خواهیم کرد. شیعه در وهله

شررود زیرا بدون واسررطه از شررعاع حقیقت محمدیه صررلوات الله به پیامبران اطلاق می

شده شود، زیرا ی بعدی به طور مجازی به رعیّت اطلاق میاند، در مرحلهعلیهم خلق 

شود که از شعاع کسانی خلق شده که از شعاع شیعه به این سبب به ایشان اطلاق می

ی شیعه است، و گواه اند، با این حساب شیعه در حقیقت، شیعهشدهنور حقیقت خلق 

= به واقع یکی از شیعیان 1و ان من شیعته لابراهیم» ی ی شری هبر این معنا است آیه

را به علی علیه السلام برگردانیم و نه نوح، و حق « او » اگر ضمیر « باشداو ابراهیم می
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ر ت سیر برهان قاطع به نقل از شرف الدین و صحیح همین است، سید هاشم بحرانی د

 گ ته که حضرت صادق فرمود:

ست،       سلام ا شیعیان علی علیه ال شرف الدین یعنی ابراهیم از  بعد از آن گ ته که 

 گوید:می

کند جناب ابراهیم در جمع پیامبران از شررریعیان اهل و از روایاتی که دلالت می     

ست، روایتی سلام ا صادق که فرمود:  بیت علیهم ال ست از حضرت امام  لیس الا الله و ا

= نیست مگر خدا و پیامبرش و ما و شیعیان 4رسوله و نحن و شیعتنا و الباقی فی النار

 « 2ما و باقی در آتش هستند

ضی از اخبار چنین برمی      شیعه به غیر پیامبران دردایرهبلکه از بع ی آید که اطلاق 

ست، شده رعیّت جایز نی شتن نهی  شیعه به خود گذا سم  اند، زیرا به طوری که و از ا

شان اطاعت کند و از آنچه خدای خودشان فرموده ست که به اوامر ای شیعه کسی ا اند 

ی د و از گناه و عصرریان و خطاء به دور باشررد،و در دایرهتعالی نهی کرده اجتناب نمای

 ماند .رعیّت چنین فردی جز انبیاء باقی نمی

 بلی من کسب سیئه و» ی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، در ت سیر آیه     

شده و خطاهایش بر او احاطه یافته = آری آن1احاطت به خطیئته که کار بدی مرتکب 

ستولی  ست و بر وی م ست: « شده ا شیعیان ما نامیده نمی» فرموده ا شان  شوند، ای

شمار می شمنان ما به  ستان و موالی اولیاء و اعداء د شیعهبلکه دو سی آیند،  ی ما ک

 . . . 4است که از ما پیروی کند، از آ ار ما تبعیت نماید و به اعمال ما اقتداء کند

امام حسن علیه السلام عرض کرد:  در ت سیر برهان نیز آمده که مردی به حضرت     

ی خدا اگر در امرها و من از شرریعیان شررما هسررتم امام علیه السررلام فرمود: ای بنده

                                                           
 201/  4، تأویل الایات ج 49/  2ت سیر برهان ج  - 1
خدا، پیامبر او، و خودشان و شیعیان   ،و جه استدلال به این نحو است که حضرت صادق -  4

ق بودن حقرار داده و نامی از پیامبران نبرده است در صورتیکه در جانب  در جانب حق  خودشان را

ان هم به پیامبران اطلاق شده و هم به پیروان ایشان مسجل و مسلم است علت این است که شیعی

 ایشان.
 31بقره /  -  2
 291ت سیر امام حسن عسگری /  -  2



ای، و اگر بر خلاف این بوده باشرری این هایمان مطیع ما بوده باشرری راسررت گ تهنهی

و گافزاید، اهل این نیسررتی که شرریعه باشرری نی تو نمیادعا با وجود گناهانت بر مرتبه

ی شما هستم بلکه بگو: من از طرفداران و دوستان شما، و از اعداء دشمنان من شیعه

 شما هستم، و تو در خیر و به سوی خیر هستی.

سلام       سین بن علی علیهما ال ضرت ح صی به ح شخ در همان کتاب باز آمده که 

 عرض کرد:

ستم، حضرت فرمود: از       شما ه شیعیان  سول الله من از  خدا بترس، و ادعاء یابن ر

عای خود دروغ می ید در اد خدا بگو که  عهنکن چیزی را  به حق شررری ما گویی،  ی 

هایشان از غل و غش سالم بماند، ولی بگو: من از طرفداران و دوستان اند که دلکسانی

 شما هستم.

سلام عرض       سجاد علیه ال ضرت امام  صی به ح شخ شده که  باز در آن کتاب نقل 

ضرت فرمود: پس در کرد: یابن ر ستم، ح شما ه شیعیان خالص  سول الله من یکی از 

و ان من » فرماید:اش میاین صررورت تو مثل حضرررت ابراهیم هسررتی، که خدا درباره

سلیم شیعه«  1شیعته لابراهیم  اذ جاء ربّه بقلب  شد  ی ما اگر قلب تو مانند قلب او با

 .4هستی

لاق شررریعه به غیر انبیاء وارد شرررده در حد به هر حال  اخباری که در نهی از اط     

ی  انبیاء علیهم باشررد، و قدر متیقن این اسررت که نام شرریعه در مرتبهاسررت اضرره می

 السلام ایرادی ندارد اما در غیر ایشان مشکوك است.

ی انبیاء اسررت و نه در کند نه در دایرهو به یقین آن که مقام ناطقیّت را ادعاء می     

صیادایره شان و قطعاً در دایرهی او ست، و قلبی چون قلب ابراهیم علیه ی ای ی رعیت ا

که صاحب قلب با امام علیه السلام السلام ندارد تا نام شیعه بر او اطلاق شود مگر این

 شود.برابر باشد که در این صورت نیز شیعه به او اطلاق نمی

شیعتنا علی الناس» ی و جمله      شهد  شیعه2ولی شد  ی ما= تا  در « بر مردم گواه با

شامل اطلاق به او نمی شد منظور از خبر مناقب،  شکار  شود، زیرا به طوری که بر تو آ
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شیعه در دایره ی رعیت بر کسی روا نیست، و معلوم نیست شیعه پیامبرانند و اطلاق 

کند؟ با آنچه ذکر کردیم چگونه از آن و نه غیر آن برای ا بات ادعای خود استدلال می

سلام علوم گردید که این خبر را میم توان باخبر دیگر جمع کرد آنجا امام باقر  علیه ال

ست خدای تعالی شاهد بر مردم نمی» فرمود:  شد مگر ائمه و پیامبران، اما جایز نی با

امت را شاهد قرار دهد در حالی که در بین امت کسانی وجود دارند که شهادت ایشان 

و روشن شد که شاهد حقیقی بر خلق « سبزی جایز نیست ی یک بستهدر دنیا درباره

ی رعیت بهره و چهارده معصرروم و سررخس انبیاء هسررتند و هیچ کس دیگر در دایره

ی حاج محمد خان ) که در هر عصررری نصرریبی در این خصرروص ندارد. بنابراین گ ته

م پنهان ی رعیت بر همه ی خلق شاهد باشد، و شهادت اماناگزیر باید مردی در دایره

سلام فایده سن علیه ال ضرت حجه بن الح ست که ح سخنی ا ای بر مخلوقات ندارد ( 

 که دو کلام قبلی او نیز چنین بود.هیچ مزیّتی ندارد، چنان

 

 

 

 

 

 

 فصل هشتم

ساله      صل اول این مقاله از ر شان حاج محمدخان و پدرش در عباراتی که در ف های

 اند:نقل کردیم گ ته

ست که مرجع تمامی مخلوقات اعم از نقباء، نجباء،  ) منظور      سی ا از ناطق واحد ک

دلیل  دانمصلحاء و غیر ایشان باشد و فیوضات کونی و شرعی را به ایشان برساند نمی

ضات کونی مدعی به مرجعیت این ناطق واحد آن هم برای همه ی خلق در تمامی فیو

کلای  ائمه چنین شده و در که در حق وو شرعی چیست؟ اگر نص خاص است چنان

ی مقدسه توقیع صادر شده است. باید گ ت آنچه قطعیتّ خصوص نواب اربعه از ناحیه

دارد این اسررت که در غیبت کبری در این باره نصرری از حضرررت امام عصررر عجل الله 

 فرجه الشریف صادر نشده است، و هر دو نیز به این مطلب اقرار دارند.



 این باره به صورت مطلق و عمومی از این قبیل است که: اما نصوص وارده در     

نا و عرف  -       نا و حرام نا، و نظر فی حلال حدیث قد روی  جل منکم  انظروا الی ر

یت کند، و در حلال و احکامنا ما را روا به مردی از خودتان که حدیث  گاه کنید  = ن

 حرام ما بنگرد و احکام ما را بشناسد.

ما الحوادث ا -       نا و ا فانهم حجتی علیکم و ا نا  ها الی رواه حدیث فارجعوا فی عه  لواق

آمدها به راویان احادیث ما مراجعه کنید که = و اما در حوادث و پیشحجه الله علیهم

 ایشان حجت من بر شما و من حجت خدا بر ایشان هستم.

مان باشرررد که بر مردم واجب اسرررت در زبینیم این میکه میها چنانو م اد آن     

شان را روایت  سانی مراجعه کنند که احادیث ای شرعی به ک سایل  غیبت کبری در م

های خدا بر شررناسررند، و همین افراد حجتکنند و احکام حلال و حرام آنان را میمی

 مردم هستند.

شود دو موضوع است و هر دو موضوع خلاف ادعای ها است اده میچه از آنآری آن     

 باشد:خان کرمان می

شان را در غیبت کبری حجت بر مردم       صی که خدای تعالی ای شخا ضوع اوّل: ا مو

باشند و لازم است از ایشان پیروی شود. و در قرار داده، تنها در امور شرعی مرجع می

امور دیگر حتی امور عادی واجب نیسررت مردم به ایشرران رجوع کنند، چه برسررد به 

ر برخی از همان امور عادی از دستور پدر و فیوضات کونی در صورتی که لازم است د

اند که خلق همه باید در فیوضررات کونی و که آن دو مدعیمادر اطاعت کنند، حال آن

شان همین اخبار و امثال آن ست که یاد شرعی به ناطق واحد رجوع کنند و دلیل ها ا

ه از ه هیچ وجبینیم که هیچ دلالتی به ادعای ایشان ندارند و این م هوم بکردیم، و می

 شود.ها است اده نمیآن

شخاص که خدای تعالی آنان را در زمان غیبت کبری حجت بر       ضوع دوّم: این ا مو

شان داده متعددند، زیرا  سلام قرار خلق و نایب منابان و قائم مقامان امام غایب علیه ال

بیت را روایت کنند و احکام میزان و ملاك رجوع کردن مردم این است که حدیث اهل

سند، و لازمهحلال و حرام را از همان روای شنا ستان ات ب ی آن وحدت نیست، بلکه دو

بیت در هر محلی و مقامی این میزان و ملاك را ملاحظه کنند در اخذ و طرفداران آل

کنند. و اگر در زمانی هزار ن ر با این میزان و ملاك، مسایل شرعی به ایشان رجوع می



نان مراجعه کنند و با صرر ات خاصرری پیدا شرروند بر مردم جایز اسررت به هر یک از آ

 مسایل شرعی و فرایض دینی را از آنان فراگیرند.

شود وجوب وجود ناطق واحدی ها است اده میاز کدام یک از این اخبار و امثال آن     

 کنند؟که در فیوضات کونی و شرعی برای هر زمان ادعاء می

و باعث و پیشررتر گ تیم که وحدت مرجع در غیبت کبری موجب فسررادی بزرگ      

هلاکت دوسررتان، و تلف شرردن شرریعیان و بر خلاف حکمت خدای مهربان اسررت، و 

 تصریحات سید امجد انارالله برهانه را در این رابطه در فصول قبلی نقل کردیم.

فلولا ن ر من کل فرقه منهم طات ه لیت قهوا فی » ی شری ه گذشته از آن م اد آیه     

کنند تا ای کوچ نمیای طای ه= چرا از هر فرقه1الیهم الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا

 «در دین به فقاهت برسررند و مردم خود را بیم دهند وقتی که به ایشرران رجوع کنند 

ن به ای کند،به تعدد رؤسای دین و اساطین شرع مبین در هر عصر و زمانی دلالت می

 کند جهتر را، تکلیف میای گروهی را، و نه یک ن دلیل که خدای تعالی از هر طای ه

ها راهنمایی نمایند زیرا ت قه در دین کوچ کنند تا قوم خود را به موقع مراجعه به آن

تکلیف یک ن ر از رعیت برای این امر مهم، تکلیف به مالا یطاق اسرررت و هرگز مقدور 

شد نمی سعها »با سا الا و = خدای تعالی هیچ کس را جز به قدر طاقت 1لا یکلف الله ن 

 کند.کلیف نمیت

سطه      شرعی و وا شد که مرجع احکام  ضات واجب نیست یک ن ر ظاهر  ی این فیو

ند: از وجود مرجعی در دایرهباشرررد، چگونه می ی رعیت برای همه ی خلق، در گوی

این عقیده جز دروغ، بهتان و زورگویی ای نیست. رساندن فیوضات شرعی و کونی چاره

 خدای تعالی شکایت برد.چیز دیگری نیست. و باید به 

 

 

 فصل نهم

های گذشته گ تیم ظاهر شد که: ) عقیده به وجوب مردی ناطق چه در فصلاز آن     

شرعی، و فرمانروایی او در تمامی عوالم برای همه ضات کونی و  ی خلق، در تمامی فیو
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کون و امکان غلط فاحشرری اسررت و بر هیچ کس جایز نیسررت چنین ادعائی را کند، و 

هیچ فرد دیگر لایق این  حضرررت امام عصررر غایب عجل الله تعالی فرجه الشررریف جز

و حملها » باشرد، و اگر کسری چنین ادعایی کند مصرداق قول خدای تعالی مقام نمی

سان انه کان ظلوماً جهولا سان که ظالم و نادان بود آن امانت را بر خود =  4الان و آن ان

 خواهد بود.« حمل کرد 

جا = این 2هنالک الولایه لله الحق» ی عامه اسررت مقام ولایت مطلقهمقام، زیرا این     

در میان رعیّت جز بعضرری از زنادقه، کس « باشررد ولایت بحق از آن خدای تعالی می

یا و آخرت به عذاب و لعنت خدای  دیگری این مقام را ادعاء نکرده جز این که در دن

 تعالی گرفتار شده است.

ی ا نی عشررری، از ابتدای یتی که در بین مردم و شرریعیان امامیهدر ضررمن مرجع     

غیبت صرروری از طرف حضرررت حجه بن الحسررن ارواحنا فداه متداول بوده یا بانص 

خاص بوده، مانند مرجعیت نواب اربعه یا بانص عام بوده مثل مرجعیت علمای ا نی 

ساطین دین مبین بوده یّت این ناطق واحد اند. اما مرجععشری و فقهای جع ری که  ا

مورد ادعاء که اسامی عجیب و غریبی شبیه اسامی خدا و پیامبران دارد مانند سلطان 

ی شرراهد خلق، منذر و مربّی همهکامل، مؤسررس اسرراس، مقنن قانون، حجت الهی،

سلطان دنیا و  ذرات، امام زمان، نایب خاص، اله، رحمن، الله، رب، معبود، مرکز، قطب، 

 ابع( و غیر این اسامی که در فصل اوّل بیان شد.، ) رکن ر1آخرت

ی خلق، آن هم با اسررتقلال ذات و ن س  او بوده باشررد، اگر مرجعیت او برای همه     

ی دلیل لازم باشد، در حال حاضر تر از این است که اقامهتباه و باطل بودن آن روشن

ستقل و از جان شد ما مرجعی نداریم که از هر جهت واجب الاطاعه م ب خدای تعالی با

شریف که در پرده ی غیبت قرار جز حضرت حجت بن الحسن عجل الله تعالی فرجه ال

 دارد.

شد یا با نص       سلام با ضرت حجت ارواحنا فداه علیه ال و اگر این مرجع از جانب ح

که باب نیابت خاص اسرررت و یا با نص عام، اولی به وضررروح باطل اسرررت به دلیل این
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، و دومی 4اب اربعه رضوان الله تعالی علیهم بسته و مسدود شده استخاصه، پس از نو

سانی را در بر می سلامند، و یعنی نیابت عامّه تمام ک گیرد که حامل آ ار ائمه علیهم ال

 به احکام حلال و حرام ایشان عارفند، و در هر زمان و مکان وجود دارند.

 با داشتن شرایطتواند )ت، هم او میبنابراین مرجعیت در او و برای او منحصر نیس     

صار مرجعیت  شدین و فقهاء و مجتهدین دیگر، پس انح شد و هم علمای را ( مرجع با

 تنها در یک تن به حکم عموم نصوص فاسد و باطل است.

و همین روش صررحیح از ابتدای غیبت کبری تاکنون میان علمای امامیه رضرروان      

بوده و هر یک از آنان ) تنها ( در احکام شرع مقدس  الله تعالی علیهم جاری و متداول

شمار آمده شند، هیچ مرجع خلق به  اند، اگر چه در یک زمان و مکان هزار ن ر بوده با

یک از علماء با این سرریره پایدار مخال ت نکرده مگر حاج محمد کریم خان و فرزندش 

صوری با وجود نایبان سیره در غیبت  خاص چهارگانه نیز  حاج محمد خان، بلکه این 

شرعی و غیره،  شیعه در تمامی دنیا مأمور و مکلف نبوده در اخذ احکام  برقرار بوده، و 

حتما به ایشان مراجعه کند، و از آنان سؤال نماید، بلکه شیعه در آن زمان، در جاهای 

مختلف علماء و مراجعی داشرررته که در مسرررایل حلال و حرام شررررع مقدس به آنان 

ده، و هیچ یک از نایبان خاص نیز این طریقه را انکار ننموده و مردم را کرمراجعه می

ست و علماء را امر نکرده که به او رجوع  از مراجعه به علمای زمان خود نهی ن رموده ا

کنند یا به سوی او دعوت کنند، و امر نکرده که سایر مردم رجوع به او کنند و مسایل 

ی مقدسه نیز  امر صادر نشده که مردم و علماء، احیهشرع را از وی سؤال نمایند، و از ن

ی خاص مراجعه کنند و به دیگر در مسرررایل حلال و حرام به این نایبان چهارگانه

علمای موجود و واجدشررررایط مراجعه ننمایند، بلکه علماء در همان زمان به اصرررول 

صحیحه مراجعه می صدگانه و اخبار  شوند که نواب اربکردند و بدون اینچهار عه مانع 

 دادند، و هر یک از ایشان در مسایل حلال و حرام مرجع شیعه بود.فتوا می

آری هر یک از نواب، یکی پس از دیگری در زمان غیبت صرروری، وکیل حضرررت      

بقیه الله عجل الله فرجه بودند که حقوق و اموال، موقوفات و ان ال و سرررایر حقوق 
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ضرت را جمع سایل مورد نیاز آوری کنمربوط به آن ح ضی م شیعه و بع ند و عرایض 

 چنین توقیع مبارك آن حضرتایشان را به پیشگاه مولی و مالک رقابشان برسانند، هم

ی معصررومین فرماید به اهل آن تحویل نمایند، عین دیگر وکلای ائمهرا که صررادر می

سنان مانند علی بن مهزیار وکیل امام جواد علیه السرلام و محم علیهم السررلام، د بن 

شان  سلام و غیر این افراد که ائمه در زمان خود سکری علیهما ال وکیل امام هادی و ع

 آنان را وکیل خود قرار داده بودند.

ی شیعه نبودند، و که وکلای  ائمه سلام الله علیهم در زمان خود مرجع همهچنان     

کردند و مسرررایل حلال و حرام شررررع مردم به همین وکلاء و دیگر علماء مراجعه می

طور بود، شررریعه هم به گرفتند، در غیبت صررروری نیز همینمقدس را از آنان فرا می

گر چه کردند،یشرران در مسررایل خود مراجعه مینواب اربعه و هم به علمای معاصررر ا

جمع حقوق و صررردقات مربوط به امام عجل الله تعالی فرجه الشرررریف به نواب اربعه 

 مخصوص بود و نه دیگر علمای معاصر ایشان.

آشررکار شررد که عقیده به وجوب وجود مردی به عنوان ناطق واحد در هر زمان، و      

ی علماء در هر ز علماء و عوام به او، و دعوت همهی خلق اعم ای همهوجوب مراجعه

ی محلی به سوی او و عدم جواز صدور فتوا به غیر از او در مسایل جزئی و کلی، عقیده

ای فاسرررد و مذهب باطلی اسرررت و هیچ یک از علمای گذشرررته و حال چنین عقیده

 .ای است نو، و مذهبی است عجیب و غریبنداشته و ندارند، و عقیده

ستدلال      ستیم که تمامی ا صدد نی سی ما در اینجا در این  های مربوطه رامورد برر

ست که دامن کرده« البوارق » که در کتاب قرار دهیم چنان صود مهم ما این ا ایم، مق

هایی که به مشایخ عظام خداپرست و کلمات شیخ اوحد و سید امجد را از لوث نسبت

زیم تا اهل غرض را مجال و محلی برای قیل و قال اند پاك ساایشان در این رابطه داده

شکرا لا  نماند. صی عددا و  شکر علی ما هنا لک حمدا لا یح و الحمدلله علی ذلک و ال

 .یستقصی ابدا

 

 

 

 



 

 ی پنجم مقاله

 ی تمامی هستیدر علل چهارگانه

 فصل اولّ

داخلی که چهار علت پدیدار نشرررود ، دو علت جز با چیزی در زمین و آسرررمان      

عبارت از ماده و صررورت شرریئ هسررتند، و دو علت خارجی و بیرونی که علت فاعِلی و 

ّت غایی آن می با نبود یکی از همین علّتعل پا به باشرررند، و  های چهارگانه چیزی 

 گزارد.ی وجود نمیعرصه

ی آن چوب است و صورت آن همان شکلی که صندلی مانند یک صندلی که ماده     

ساخته و فایدهدارد، و  ست که آن را  ست که بر آن فاعل آن نجاری ا ی غایی آن این ا

هایی منتهی ها در اول ما خلق الله به علتبنشرررینند. و این روشرررن اسرررت که علت

ها علتی وجود ندارد، اما در سررایر اشرریاء با توجه به تنزل و شرروند که بالاتر از آنمی

شررروند ای که نازل مییابند، و در مرتبهمیها افزایش ها از مبدء این علتدوری آن

سبت به آنهای قبلی پنهان میکنند، و علتهای دیگری پیدا میعلت ه به چشوند و ن

شمار می های م عدِّه )وجود آمده علت ساز ( به  آیند و به جهت قرب و بعد از و آماده 

ست و  در مثال مذکور تخته علتشوند، مثلاً مبدء اولیه کم و زیاد می صندلی ا مادّی 

و پیش از آن هسته، و به همین سان تا به ماده المواد منتهی شود،  پیشتر درخت بود،

اش همان گوشت و استخوان است، و پیشتر مضوه بود و پیش از آن علقه انسان ماده

 اند.و نط ه و پیشتر خاك و آب که تمامی موجودات زنده از آن خلق شده

سان در آیات کریمهو اختلافاتی که        صل ان شود با ی قرآن ملاحظه میدر بیان ا

  رماید:شود مثلاً خدای تعالی میهمین مراتب و طبقات توجیه می

، و جعلنا من 2، منها خلقناکم و فیها نعیدکم4، من ماء مهین1خلق من ماء دافق»       

شررما را از خاك ارزش آفریده شررد، ،= از آبی جهنده، از آبی بی2الماء کل شرریئ حی
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و در بعضررری از آیات « گردانیم، هر چیز زنده را از آب آفریدیمآفریدیم و به آن برمی

فانا خلقناکم من تراب،  م من » ها را یک جا بیان کرده و فرموده اسرررتی آنهمه

 . . . « 1نط ه،  م من علقه

لا  »رسرد، امام علیه السرلام فرمو:ها به مشریت خدا میی این علتسررانجام همه     

ضاء و اذن و  سبعه، بمشیه و اراده و قدر و ق سماء الاب شیی فی الارض و لا فی ال یکون 

با این ه ت امر = چیزی در زمین و در آسرررمان به وجود نمیاجل و کتاب آید مگر 

 «.و اجل و کتاب مشیت، اراده، قدر و قضاء و اذن 

و به هر دو موضوع اشاره شده در روایتی که در عیون الاخبار، از حضرت امام رضا،      

از پدران آن حضرت، از حضرت امام باقر، از جدش علیه السلام نقل شده است فرمود: 

جناب سررلمان اباذر را به منزل خود دعوت کرد و دو گرده نان را در پیش او قرار داد، 

کرد، سلمان گ ت: ای اباذر چرا آن دو را برداشته بود و این طرف و آن طرف میابوذر 

سلمان ها را این طرف و آن طرف میاین نان شند.  سیدم نخخته با کنی؟ جواب داد: تر

ها را از این رو به آن از این جواب به شدت خشمناك شد و گ ت با چه جرطتی این نان

ان آبی عمل کرده که در زیر عرش است، و ملائکه کنی؟ به خدا سوگند در این نرو می

اند، و باد آن را به ابر انداخته و ابر در آن کار اند تا آن را به باد سخردهدر آن عمل کرده

کرده، تا با قطرات باران بر زمین نازل ساخته است، در آن رعد و برق و فرشتگان عمل 

هادهکرده گاهش ن جای تا آن را در  ند  ند، زمین،ا نات،ا آتش، هیزم و چوب، آهن، حیوا

توانی سخاس این همه را به اند، تو چگونه میشمار در آن کار کردهنمک و چیزهای بی

 1جای آوری؟

فاعل و پدید آورنده      بدانیم که  ید  با ی حقیقی که در تمامی غیر از آنچه گ تیم 

نیست، او قائم عزّوجلّ کس دیگری  کند جز خدای واجب حقّاشیاء هستی تصرف می

ست، و  شد ممکن ا ست، و غیر او هر چه و هر که بوده با ص ات ا ستقل در  بالذات و م

باشررد، و گرنه در همان یک نیاز نمیای بیممکن، بذاته فقیر و محتاج اسررت و لحظه

ستواجب لحظه، شد و این خلاف فرض ا ضای ممکن یعنی نیاز و الوجود خواهد  . مقت

شده و جدا نمیفقر، در حال صدور و وجو شود، د به عینه با او بوده و هرگز از او جدا ن
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ست که بتواند  ست به طریق اولی محال ا صرف، و فقیرِ محض ا و چون ممکن، ناتوانِ 

شراکت یا به طریق ت ویض  ستقل، و چه با  فقر نظیر خود را از بین ببرد چه به طور م

و متصرررفی حقیقی جز خدای بنابراین در جهان هسررتی مؤ ر نیاز، از جانب خدای بی

سخن ان توانا وجود ندارد. صری بود از تعریف فاعل حقیقی، و تمامی   شاءاللهاین مخت

 های بعدی گ ته خواهد شد.ها در فصلی علتبه موقع بحث از علت فاعلی و بقیّه

ساله      سره در اوّل ر صر قدس  سد: ی خود میبعضی از فضلای معا ی از جمله» نوی

ی طاهرین برای مخلوقات رد اختلاف در بین دو طای ه، علل اربعه بودن ائمهمسایل مو

گوید: در بعضرری فقرات آورد و میگاه بعضرری از عبارات شرررح الزیاره را میاسررت: آن

شبیه می صورت کند ائمه را به چراغ که نار غیبی از آن ظاهر میت شود، و خود چراغ 

دهد و که آتش به اشیاء حرارت و نور میچنانباشد، نار و موقع اسماء و ص ات آن می

شرررود که محل ان عال روغن اسرررت، ها از چراغ ظاهر میسررروزاند و اینها را میآن

طور خداوند تمامی افعال خود را از مشررریتی ظاهر کرده که محل آن حقیقت همین

ست، که به منزله ست. پس چون مشیت تقوم ظهوری حاصل کرد محمدیه ا ی دهن ا

یقت محمدیّه و آن حقیقت با آن مشرریت به قیام رکنی قائم شررد، از میان این به حق

ست از وجود کل و کل وجود از عقل تا  شد که عبارت ا صل  فعل و ان عال مولودی حا

ست و جمیع و از دُرّه تا ذَرّه، پس هم چنانهباء، سراج ا سوب به  که جمیع آ ار نار، من

ی طاهرین است جمیع ص ات الهی در ائمه چنینی سراج است همص ات نار در شعله

که ایشان مستقل هستند بلکه ایشان محل و جمیع آ ار ربوبیت از ایشان است، نه این

 «تأ یر فعل الهی هستند و از خود بن سه هیچ تأ یر ندارند 

شیخ اوحد عرض می      ست که آن مرحوم از کلمات مرحوم  کنم آری مطلب چنان ا

ست، یعنی ا سطه و ابزار فعل خدای تعالی در فهمیده ا سلام، وا ئمه طاهرین علیهم ال

شیاء صلپدید آوردن ا های بعدی به ت صیل بیان خواهیم کرد، و اند به طوری که در ف

ضیح خواهیم داد، و  ابت خواهیم کرد که  شان را تو صود از ابزار فعل الهی بودن ای مق

به این جهت است که ایشان واسطه ی اشیاء منظور از علت فاعلی بودن ائمه برای همه

ی رساله، کلام شیخ باشند، و نویسندهها میو ظرف فعل الهی و مظهر آن در ایجاد آن

اعلی الله مقامه را در معنای علیت ائمه علیهم السرررلام خوب فهمیده ولی شرررناخت 



معنی قیام بین مشرریّت و حقیقت محمدیه یعنی قیام هر یک با دیگری بر او مشررتبه 

 است و به قول آن شاعر:شده 

 قل للذی یدعی فی العلم فلس ه            ح ظت شیئا و غابت عنک اشیاء

ای رسرریده اسررت بگو: چیزی را ح ظ به آن کس که ادعا دارد در علم به فلسرر ه     

 ای و چیزهایی از تو پوشیده مانده است.کرده

رد به حقیقت محمدیه پس چون مشیت تقوّم ظهوری حاصل ک» گوید:آنجا که می     

و آن حقیقت تقدم رکنی حاصل نمود به آن مشیت، از میان این فعل و ان عال مولودی 

 این بوده که:  ی رسالهتا آخر. گمان نویسنده« حاصل شد 

سار،  *       سر با انک ست مثل قیام ک شیت با حقیقت محمدیه قیام ظهوری ا  وقیام م

ه قیام رکنی یعنی تحققی است زیرا حقیقت که قیام مشیت با حقیقت محمدیحال آن

  محمدیه محل و ظرف مشیت است، و نیز گمان کرده که:

که قیام حقیقت قیام حقیقت محمدیه با مشرریت قیام رکنی اسررت در صررورتی *      

محمدیه با مشیت قیام صدوری است، زیرا مشیت خدا با ت صیلی که خواهیم داد علت 

اولین چیزی که از مشیت صادر شده حقیقت محمدیه ایجاد تمامی موجودات است، و 

اسررت، و حقیقت محمدیه اولین چیزی اسررت که مشرریت برای ایجاد آن تعلق گرفته 

اسرررت اگر قیام حقیقت محمدیه با مشررریت به طوری که وی گمان کرده قیام رکنی 

شد لازم می شویم که عقیده به وحدت موجود دارد، و آن با ضرار قایل  آید به مذهب 

ای از مشیت حصه ی هر فردی،ی اشیاء بوده باشد یعنی مادهن است که مشیت مادهای

شد که حقیقت محمدیه نیز فردی از افراد آن می صن ات و با شیخ، م شد و مرحوم  با

های خود را با ابطال مذهب ضرار پر کرده و ا بات نموده که حقیقت محمدیه با رساله

شیت ق ست و قیام آن با م شیت قائم ا شید با م ست مانند قیام نور خور صدوری ا یام 

 خورشید.

ضل به آن      ست و مرحوم فا شیخ نامأنوس و تازه ا صطلاحات مرحوم  ها اما چون ا

ی قیام، و انواع توضریح که مسرأله آشرنایی ندارد امر بر او مشرتبه شرده اسرت، با این

لاحات منحصر ظهوری و عروضی از اصطی آن رکنی ) و تحققی (، صدوری،چهارگانه

 ترسد که فردیکند، زیرا از آن میهایش مرتب تکرار میبه فرد شیخ است و در رساله

شتباه بی تد چنان شیخ و به ا صطلاح  ست، و هر کس به ا شتباه افتاده ا ضی به ا که بع



ساله سبت تألی ات و ر شیخ ن شته و به  ضل نو شد، و به آنچه مرحوم فا های او وارد نبا

آن مرد خداشررناس سرروءظن خواهد نمود و خیال خواهد کرد آن  داده رجوع کند به

 داند.ی اشیاء میمرحوم به مذهب ضرار اعتقاد دارد، و مشیت را مادّه

ساله      شرح ر شیخ در  شیهمرحوم  شرح قول او: ی عر شیرازی در  صدرای  ی ملا

شد ( برای این کهقاعده) ست که کلام با او قائم با سی ا شرقی: متکلم ک ب مطل ای م

ضیح  سخس تو سیده که ملاصدرا از این گ ته چه نظری دارد؟  شود از خود پر شن  رو

 داده که قیام  اگر به صورت مطلق بیاید به یکی از چهار معنی خواهد بود. 

: مانند قیام نور خورشید با خورشید، و معنای آن این است معنای اوّل، قیام صُدُور      

ای که بیشررتر از مدّت ایجادش یم باشررد، به گونهکه چیزی با ایجاد موجد خودش قا

 پذیرد مانند نور خورشید، و مانند تصویر در روی آئینه.تحقق نمی

گیرد : مانند قیام کسر با انکسار، کسر ذاتاً جلوتر صورت میمعنای دوّم، قیام ظُهُور      

به معنی قبول  دهد، زیرا انکسارها، زمانی است که انکسار رو میاماّ ظهور در آن چشم

ی بعدی و شود، و در وهلهایجاد کسر است، به این جهت اوّل و بالذاّت کسر ایجاد می

 آید.به صورت عرضی، انکسار به وجود می

: مانند قیام انکسررار با کسررر، به این معنا که انکسررار در معنای سرروّم قیام تحقق      

ل کسر باشد زیرا انکسار، ان عا یابد مگر این که مسبوق بهبیرون، و در ذهن تحقق نمی

ه این گاه بباشد، زیرا ص ت قبل از موصوف معقول نیست،کسر در برابر فعل فاعل می

به این معنا که انکسرررار در قیام یعنی قیام تحقق، قیام رکنی نیز اطلاق می شرررود 

صل میحقیقت مادّه سر و با خود او حا شکننده، و اش از خود ک شود نه از جهت فعل 

ل قیام رکنی قیام صررندلی اسررت، با چوب و تخته، زیرا تخته رکن اعظم صررندلی مثا

توانیم بگوئیم باشد، پس میشود، و رکن دوّم همان صورت میاست که با آن قائم می

توانیم بگوئیم: با تخته قایم شررده قیام صررندلی با تخته قایم شررده قیام رکنی، و می

 تحقّق 
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اش از اصررطلاحات مخصرروص او کنید، قیام با انواع چهارگانهچنانکه ملاحظه می     

صورت مطلق بیاید یکی از معنای چهارگانه ست، و اگر به  شود، در ی آن منظور میا

ناختن آن موارد این مسررأله اشررکالی نیسررت، و اشررکال در موارد اسررتعمال قیام و شرر

باشد، هر کس سخنان او را مطالعه کند و به موارد آنها مطلع شود مراد او را خواهد می

افتد و فهمید، چنان که در علوم دیگر چنین اسررت، در غیر این صررورت به مهلکه می

شود اوّل لازم  دچار تنگنا می سی که بخواهد در علمی از علوم داخل  شود برای هر ک

صطلا ست به ا ست آن حات آن علم و ال اظ متداول در آن اطلاع یابد، آنا گاه اگر خوا

 بیند آن اشکال را وارد سازد.را توضیح بدهد، یا اگر اشکالی می

شته و از       ست ندا شیخ اوحد اعلی الله مقامه ممار ضل مرحوم در تألی ات  چون فا

صطلاحات وی مطلع نبوده، و از اهلش نیز آن سیده، با ا دیدن عبارت مرحوم ها را نخر

ها مقصررود او را شرریخ، در جزء سرروّم شرررح عرشرریه، در بیان معنای صررراط و غیر آن

 ندانسته و در بیان مراد آن مرد خدا به اشتباه افتاده است.

 «و اما عبارت شیخ اوحد » 

ان ی ایشو اگر خواستی بگو: خدای تعالی هر چه را بخواهد به وسیله» گ ته است:      

سیلهانجام می شان یعنی محمد و علی قائم میدهد، زیرا فعل او به و شد، و آن ی ای با

ی فعل او با آن دو است یعنی فعل او با ی فعل او قائمند قیام تحقق، و نشانهدو وسیله

باشد مانند قائم و ضارب نسبت به زید قیام آن دو نیز با فعل او میآن دو قائم است، و 

) و لله المثل الاعلی (، قائم و ضررارب دو اسررم برای فاعل قیام ضررربند، و آن دو، اسررم 

 «.ذات زید نیستند و به ذات زید حمل نشوند مگر از راه مجاز 

ستعمال قیام را نمی      سم فاعل    ) که مقام ی  شناخته، بین مرتبهو چون موارد ا ا

به نام دارد ( و بین مرت یان  یت و ب بارت از حقیقت محمدیه حکا که ع عل )  ی ا ر ف

باشد ( فرقی نگذاشته است، و قیامی را به کار برده که بین مشیتّ و اسم فاعل به می

رود یعنی قیام مشرریت به اسررم فاعل ، که همان قیام ظهوری در مشرریت و در کار می

ه باشد ، یعنی قیام مشیت در حقیقت محمدیه ، که همان قیام تحقق حقیقت محمدی

 باشد ، و بین دو مورد استعمال قیام به اشتباه افتاد .

 ای سودمند متوقف است:و بیان اشتباه و توضیح آن به اختصار، به مقدمه     

 شود. وقتی بگوئیم: زِید  قائِم ، چهار چیز از آن معلوم می»      



 اوّل: ذات زید.    

ست برای آن که فعل     سم ا ست ،یعنی ا سم فاعل ا ص ت زید یعنی قائم، که ا دوّم: 

 .قیام را انجام داده است 

 سوّم: فعل زید یعنی قام.   

 چهارم: قیام که مصدر و ا ر فعل زید است.   

د زیرا باشبه ذات زید در اصطلاح نحویون به صورت مجاز می« قام » نسبت دادن     

فعل زید اسرررت و نه خود زید، ذات کار را که قام باشرررد به مباشررررت انجام « قام » 

شد لازم میدهد و بالاتر از ایننمی شر با ست، زیرا اگر ذات مبا شد ها ا اید دائماً قائم با

ص ات  و فرق بینیابد،و این ص ت از او جدا نشود زیرا ص ات ذاتی به یقین توییر نمی

کند و با عل همین اسررت و بس، بلکه ذات فعل را با خود آن ایجاد میذات و صرر ات ف

ابی الله ان یجری » سررازد که همان قایم باشررد صرر تش یعنی صرر ت فعلش ظاهر می

سیله سته کارها جز به و سبابها= خدای تعالی نخوا صورت بگیرد ( الامور الابا ی ) ابزار 

اسرت و به همین جهت این ای برای ظهور فعل ذات پس صر ت قایم سربب و وسریله

ست از فعل یعنی می «ذات ظاهره » ص ت را  ص ت یعنی قایم،  مرکب ا نامند و این 

قامَ، و ا ر فعل یعنی قیام ) که مصدر ( باشد. بنابر آنچه در محل خود به ا بات رسیده 

شتق می صدر ا ر، و از آن م ست و م صل ا ست. که فعل ا شد، و این مذهب کوفیین ا با

ش ص ت آن میپس مبا ست که مظهر فعل و  شد و نه ذات ر واقعی فعل همان قائم ا با

کند و حادث اسرررت. و ذات، از مباشررررت با زید، زیرا ذات، فعل را با خود او ایجاد می

و لا یجری علیه ما هو اجراه بر او جاری نشود آنچه خود آن را » باشد حوادث منزه می

کند، بنابراین ا با همان ص ت قائم ظاهر می، بلکه ذات، فعل خود ر«جاری کرده است 

شیخ نقل  ست ) و نه ذات ( و به همین جهت در عبارتی که از  ص ت ا شر همان  مبا

ست:  سیله» کردیم آمده ا شان انجام میخدای تعالی هر چه را بخواهد به و دهد، ی ای

صرر ات او کند زیرا که یعنی خدای تعالی افعال خود را با ایشرران و از ایشرران ظاهر می

، باشندکند که عنوان هایش میهستند، چنانکه زید افعال خود را از ص اتش ظاهر می

شود که  عنوان و ص ت با این بیان آشکار شد که فعل زید یعنی قام از قائم ظاهر می

سار، و لذا  سر با انک ست، مانند قیام ک ست و نه ذات او، و قیام او با آن، قیام ظهور ا او

یعنی که فعل خدای « را که فعل او با ایشرران قائم اسررت قیام ظهور زی» شرریخ گ ت: 



تعالی با محمد و علی قائم است قیام ظهور که ص ات او هستند، و قائم که ص ت زید 

سم او می ست، به همین و ا شد از قام یعنی فعل زید و قیام یعنی ا ر فعل او مرکب ا با

س شد زیدجهت گ تیم: که او با فعل یعنی با قام قائم ا  ت قیام تحققی زیرا اگر فعل نبا

صدوری، با قائم متصف نمی ست قیام  شود، و اماّ قیام یعنی ا ر قام، با همان قام قائم ا

 زیرا که ا ر او است و از آن صادر شده است، پس قائم از دو جهت مورد توجه است:

سم زید،      سطه و آیهاز طرفی قائم ا عنوان او و حاکی او ی او، ابزار ظهور فعل او و وا

است، در رتبه بر فعل مقدم است، و فعل با آن قائم است قیام ظهور مانند قیام کسر با 

 انکسار.

شدن زید با آن بعد از فعل و       صف  از طرفی مرکب بودن آن از فعل و ا ر آن، و مت

شد، بنابراین ذات زید مثال ذات حضرت احدیّت عزّوجلّا ر آن از فعل مؤخر می ) و  با

لله المثل الاعلی (، و قائم، عنوانیّت آل محمد و وصرر یت ایشرران به خدای سرربحان، و 

 اشد.بقام مثال فعل او، و مشیت و قیام مثال حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله می

کند که آل محمد ی افعال خود را با ص ات خود ظاهر میپس خدای سبحان همه     

و این مقام همان مقام عنوان و اسم فاعل و حکایت است، و صلوات الله علیهم هستند، 

ست قیام رکنی و تحققی، زیرا فعل  ست قیام ظهور و او قائم به فعل ا فعل با آن قائم ا

و فعل با حقیقت محمدیه قائم است و حقیقت محمدیه ا ر فعل  باشد،رکنی از آن می

قیام رکنی، زیرا حقیقت محمدیه و اولین صررادر از او  ) یعنی فعل و قائم با او اسررت ( 

باشررد، و حقیقت محمدیه با فعل قائم اسررت قیام صرردوری برای محل و ظرف آن می

 اینکه اولین صادر از اوست.

هرگاه این مقدّمه را به خوبی متوجه شررویم علّت اشررتباه فاضررل مرحوم روشررن      

شیخ اوحد، و به جهت ممامی ست نکردن شود که به خاطر مطلع نبودن از مطالب  ر

ی محمدیه سررخنان او بین مقام اسررم فاعل یعنی عنوان، و بین مقام حقیقت مقدسرره

 یعنی ا ر فعل و صادر اوّل فرقی نگذاشته و گ ته است: 

مشیت تقدم ظهوری حاصل کرد به حقیقت محمدیه، و آن حقیقت تقدم رکنی »       

 که:در صورتی با این توضیح معلوم شد « حاصل نمود به آن مشیت 

ست نه ظهوری که وی توهم کرده  -      شیت با حقیقت محمدیه تقوّم رکنی ا قیام م

 است.



سم فاعل و حکایت و عنوان  -      شده تقوّم ظهوری مقام ا شیت با آن قائم  و آنکه م

 است، نه مقام حقیقت محمدیه که توهم کرده است.

ا اولین صادر از مشیت و حقیقت محمدیه قائم است با مشیت قیام صدوری، زیر -     

 است نه قیام رکنی که توهم کرده است.

باشد. بنابراین ی آن مذهب ضرار است که ک ر صریح و مذهب قبیح میزیرا لازمه     

باید به طور جدی در آنچه گ تیم تأمل شود زیرا لوزشگاه اقدام و محل اضطراب افهام 

ی مرحوم ل اشررتباهات در رسررالهباشررد. و این قبیی آزمایش علمای اعلام میو بوته

 خورد.فاضل، فراوان به چشم می

 

 فصل دومّ

صل قبلی نقل کردیم،       ساله بعد از عبارتی که در ف صر در آن ر ضل معا مرحوم فا

پس از نقل بعضرری کلمات شرریخ اوحد و سررید امجد و به اشررتباه افتادن خود در بیان 

 ها گ ته است:مراد از آن

در این مسررأله دو مقام اسررت یکی تقدم وجود ائمه طاهرین بر گوئیم پس می»       

سوی  شان از برای ما  شباح، دوّم علل اربعه بودن ای شیاء در عالم انوار و ا سایر ا وجود 

 ی دوّم است.الله، و عمده محل  اختلاف مسأله

اما اوّل: پس بسرریاری از متشرررعه نیز قائل به آن هسررتند، مثل علامه رحمه الله      

یه، شیخ کلینی، شیخ صدوق و غیر هم، نظر به اخبار بسیاری که ادعای تواتر آن ها عل

 ممکن است .

ضی این امر را ، به این که دلیل معتبری از       سید مرت شیخ م ید و  و عجب از انکار 

عقل و نقل بر خلاف آن نیسررت، و از قدرت خدا بعید نیسررت، پس چه داعی کرده بر 

ای است و آن این است که شیخ ر بسیار؟، لیکن در اینجا لطی هطرح و تأویل این اخبا

ست، یعنی نمی سدید بر امام من باب لطف لازم ا ست که ت د گذاراحمد را اعتقاد این ا

شان می شوند بلکه در قلب ای اندازد آنچه را که که علماء در زمان غیبت در خطا واقع 

یست که شیخ م ید از مشایخ گوئیم: شبهه و شکی نصواب است و حق است. حال می

 شیعه و مروجین احکام شریعت بود بلکه در حق اوست:

 یا شیخ منک الخطا و منا التسدید . . .     



 ی الحق مع ولدی و الشیخ معتمدی، در حق او است با سید مرتضی.و قضیه     

ی شرریخ منقول اسررت که فرمودند: لا صرروت و توقیع از حضرررت حجت در مر یه     

اعی بموتک انه یوم علی آل الرسررول عظیم= ای کاش منادی مرگ، مرگ ترا اعلان الن

 کرد زیرا آن روز بر آل پیامبر روز سختی است.   نمی

شود که این دو بزرگوار در این مسأله به خطاء رفته باشند؟ و امام پس چگونه می     

 ایشان را ردع ن رموده باشد؟

 پس بر شیخ احسایی لازم است احد امرین:     

ست 1)       شیاء و د سایر ا شیخ م ید را در عدم تقدم وجود ائمه بر  ( یا متابعت کند 

 بردارد از جمیع مطالب خود که مت رع بر این مسأله است.

سدید را باطل داند، و ردع بر امام لازم نداند، و  انی از برا( یا این4)        یکه قول به ت

 «تر استاو آسان

 غرض مرحوم فاضل

غرض آن  مرحوم از آوردن این لطی ه، طعنه زدن به مرحوم شیخ احسایی است با      

 باشد با این تقریر که شیخ احمد اعتقاد دارد که:روشی که به گمانش نیکو می

عالی فرجه الشرررریف واجب  1)       مام زمان عجل الله ت باب لطف بر ا ( تسررردید از 

 باشد.می

شتر از همه4)       سلام پی صوم علیهم ال ضرات چهارده مع ی موجودات به وجود ( ح

 اند.آمده

در صررورتی که شرریخ م ید و سرریدمرتضرری که از بزرگان علمای شرریعه و فقهای      

اند، و حضرات معصومین پیشتر از دیگر موجودات خلق نشدهشریعتند اعتقاد دارند که 

اغلب علماء امثال مجلسی، کلینی و صدوق رضوان الله تعالی علیهم برخلاف آن دو بر 

تقدم وجود ائمه عقیده دارند که حق اسرررت، و اخبار فراوان بلکه متواتر در این باره 

 صراحت دارند.

ی که شیخ احسایفرجه الشریف لازم است چناناگر تسدید بر امام عجل الله تعالی      

ضی را باز  سید مرت شیخ م یدو  سلام واجب بوده که  به آن اعتقاد دارد، بر امام علیه ال

 اند، پس لازم است شیخ یکی از دو راه را بخذیرد:دارد از راهی که رفته



شود، و اعتقاد کند به       ضی قایل  سید مرت شیخ م ید و  ه کاینراه اوّل: به مذهب 

ائمه اطهار نسرربت به دیگر موجودات هسررتی تقدم وجودی ندارند،و از تمامی فروعات 

 این مسأله دست بردارد.

تر راه دوّم: عقیده به وجوب تسررردید را باطل بداند. و این راه از راه قبلی آسررران     

 «.باشدمی

ست، زیرا باید گ ت: این لطی ه      سدید وی عجیب و غریب بر خود او وارد ا  اگر به ت

آید، که از عبارات خود او برمیبه تقدم وجودی ائمه بر تمامی اشرریاء عقیده دارد چنان

ست چرا در مقام همین لطی ه بر خود او نیز جاری می سدید قائل نی شود، و اگر به ت

عصر ارواحنا فداه و عجل الله فرجه الشریف تعظیم به مرحوم م ید به قول حضرت ولی

 گوید: امام علیه السلام به او فرموده است:کند و میاستناد می

که به این قول اعتماد نکند!! یا مگر این« یا شرریخ منک الخطاء و منا السرردید »       

 تسدید را به تسدید شخص مرحوم م ید تأویل کند!!

و بنابر ظاهر چون معنای تسدید در کلمات شیخ احسایی بر فاضل مرحوم مخ ی      

 این موضوع غ لت کرده است.مانده از 

 باشد برای رفع اشتباه به طور مختصر به دو مطلب اشاره کنیم:لازم می     

 اوّل: بیان معنای تسدید و نظر شیخ در این باره.     

دوّم: بیان لزوم و وجوب تسردید که از جانب خدای تعالی، برای ح ظ خلق و نظم      

ی امام عصررر علیه السررلام، به از باب لطف به عهدهامور آنها در امور دنیوی و دینی، و 

 خصوص در زمان غیبت کبری محوّل شده است.

 

 مطلب اولّ

، مراد باشددر معنای تسدید: در لوت به معنای توفیق بر گ تار و کردار صحیح می     

و منظور از گ تار و کردار هم در ظاهر و باشد،شیخ اوحد نیز از تسدید همین معنا می

ی امامیه رضررروان الله تعالی در واقع همین اسرررت، به این معنی که علمای حقه هم

علیهم در مقام استنباط احکام شرعی چون همیشه طالب حق و صوابند، و شب و روز 

ی اوقات خود را کوشررند احکام شرررعی فرعی و غیر فرعی را توضرریح دهند، و همهمی



ضات الهی بهرهصرف می شونکنند تا از فیو د، و خدای متعال به آنان وعده داده مند 

ساند، و در این رابطه با تاکید فرموده  شان را به مطلوب بر شان دهد بلکه ای که راه را ن

ست: سبلنا» ا ی ما جهاد کنند حتماً = آنان را که درباره6الذین جاهدوا فینا لنهدینهم 

 کهزرگ است به اینای بو مجاهده قرینه« کنیم های خودمان هدایت میو البته به راه

 منظور از هدایت ایصال به مطلوب است.

ی آنان ی طریق به مردم به خاطر اتمام حجت و قطع زبان عذر و بهانهپس ارائه     

در روز حسررراب بر خدای تعالی لازم اسرررت، چه مجاهده کنند و چه نکنند، و بر امام 

سطه سلام که وا ضیح حق ظاهری علیه ال ضات و تو صال فیو شد تاو واقعی میی ای  با

اند و طالب حق  هسررتند واجب اسررت ایشرران را مادامی که ایشرران در مقام مجاهده

سدید کرده و در قول و عملِ حق، شان در احکام  ت سازد، و هر کدام از ای آنان را موفق 

شرررعی الهی، در قول یا عمل از راه حق منحرف شررد به سرروی حق و حقیقت سرروق 

حق آشنا کند که در آیات و اخبار، به نص و تصریح، یا با اشاره  دهد، و آنان را با دلیل

و تلویح وجود دارد، تا با رسیدن به آنچه حق است و در آن زمان برایشان تکلیف است 

شریف در رعایت حال مردم  سند. ) هرگز ( امام عجل الله تعالی فرجه ال سعادت بر به 

که آن حضرررت علمای حقه سررت از ایناهمال نخواهد کرد، وچه رعایتی بالاتر و بهتر ا

ضمن  صورت لازم خواهد آمد آن حضرت  ساند؟ در غیر این  را به حق و به مطلوب بر

ی کمالند حال اغلب اهمال علمای مجاهد که درصدد تحصیل مراد و رسیدن به مرتبه

» مردم را به کلی مهمل گذارد، و حال آن که آن حضرت در توقیع خود فرموده است: 

 کنیم. = ما در مراعات شما اهمال نمیمهملین لمراعاتکم انا غیر

ظاهری و واقعی       به حق، اعم از  که مردم را  جب، این اسرررت  و منظور از حق وا

ضاء می صلحت اقت ساند، زیرا م سدید بر ضی اوقات همه را به حکم واقعی ت کند در بع

کمت عامه که در دولت حق چنین خواهد بود و گاه مصرررلحت تامه و حکند چنان

ضاء می ضی از آناقت سائل به حکم واقعی، و در بع ضی از م شان را در بع ها به کند ای

شان را از هم  شمنان نگهدارد: زمانی ای شر د شان را از  سدید کند تا ای حکم ظاهری ت

کند تا سرررالم بمانند، زیرا خدای تعالی امام علیه کند، و گاه با هم جمع میجدا می
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قرار داده و او به مصررلحت ایشرران داناتر اسررت، گاه بین ایشرران  السررلام را راعی مردم

ر حق کوشند نوافکند تا بدینسان ایشان را ح ظ کند از شر دشمنانی که میخلاف می

 را خاموش کنند.

کنیم که علمای ما رضرروان الله تعالی علیهم در غالب به همین لحاظ مشرراهده می     

ف دارند و جز در مسررائلی اندك با هم مت ق مسررائل با همدیگر و در بین خود اختلا

ی شدند بین ایشان خلافنیستند، و اگر در هر وقتی و زمانی به حکم واقعی تسدید می

ی علماء به حکم نبود، در صورتی که وجود خلاف کاملاً محسوس است، و تسدید همه

سأله ممکن نمی صواب در هر م ز بین شود مگر به موقع ظهور دولت حق، و اواقعی و 

 رفتن ظلم و جور، و نشر حق و عدل.

ست و       شریف همین ا شیخ اعلی الله مقامه ال سدید در کلمات مرحوم  و منظور از ت

 دهیم، صحیح از فاسدها را نقل کنیم تا با تو ضیحی که میایرادی  ندارد بعضی از آن

 1اعیه صی اجممعلوم شود، شیخ در فصل سوم در بیان قسم سوّم اجماع، در رساله

 گ ته است :

هرگاه در مسأله دو قول یا بیشتر وجود داشته باشد، ناگزیر در اخبار و اشارات و »      

هدایتشرران به تصررریح یا تلویح باید دلیلی نصررب کنند تا به حکم خاص دین ایشرران 

ستنباط به موقع ت قد آن را پیدا کرده و در قول خود بیاورند ، اگر  دلالت کند و اهل ا

د در بعضرری به این نحو خواهد بود پس هر کس از اهل ی احکام چنین نباشرردر همه

شد و  صیل آن دلیل معین،می کو ستنباط تا آنجا که می تواند برای تح ضاح و ا ستی ا

سلام در داخل اقوال میسرانجام به دلیل این صوم علیه ال شد آن را می که قول مع با

ست که اغلب تکا»  که میگوید:تا این« یابد  سرّ، این ا ضو راز این  یات لیف بنا بر مقت

ضع مکلف در مکانی ، یا در  شود ، گاه و ضع خود مکلف جاری می  زمانی و مکانی و و

زمانی ، حکمی را اقتضرراء می کند  که نسرربت به حکم مکلف دیگر در زمان یا مکان 

شررود گاه با حکم متعدد دیگر ت اوت دارد، اما حکم خدای واحد که هرگز مختلف نمی

مام علیه السرررلام دو حکم ی تطبیق میو فراوان خدای تعال کند و گاه نه، و در نزد ا

 وجود دارد:

سه ت اوت نمی      ست که فی ن  ضلال ادامه حکم اوّل: حکم واقعی ا کند و تا دولت 

ی ملت اسررلام برخلاف حکمی که همهدارد لازم نیسررت به آن عمل شررود، مگر این



ستنباط به موقع ت قد به آن شوند که اهل ا سیده مت ق  صورت امام علیه ر اند در این 

السلام ) حکم ( عمل به آن را معین خواهد کرد، اگر حکمت اقتضاء نکند که بر خلاف 

آن عمل شرررود، در غیر این صرررورت به مقتضرررای همان وقت بر حکم مخالف عمل 

ی ا نا عشرررری به حکم  ی حقهیا افرادی ( از فرقهشرررود با این شررررط که فردی )می

ی کند تا حق از اهل خود مرت ع نشررود، زیرا تکلیف او در اغلب حالات با ما واقعی عمل

صلاح رعیّت ایجاد می ست که  صورتی ا ست و به  شترك ا صادق فرموده م کند امام 

ست:  صلحکم» ا شما را وارد نمیو الله لا ندخلکم الا فیما ی سوگند ما  یم کن= به خدا 

 «.مگر به چیزی که شما را اصلاح کند 

ما حکم دوّم: حکم متکثر اسرررت، علمای ا علامی که ابواب حضررررت حجت و        ا

سطه ضرت امر فرموده مردم به آنان اقتداء وا ستند، و ح های بین او و بین رعایای او ه

لنا و جع» کنند و مسائل دینی خود را از ایشان بگیرند، و خدای تعالی در قرآن با آیه 

هائی که در = ما بین آنان و بین قریه1قری ظاهرهبینهم و بین القری التی بارکنا فیها 

ها اشرراره به وجود این واسررطه« ایم های آشررکاری قرار دادهایم قریهها برکت نهادهآن

های ظاهری بین های دارای برکت خدای تعالی، آل محمدند، و قریهکرده اسرررت قریه

شاره کردیم،  ستند که ا ست:ی در بقیه» آل محمد و مردم، علمایی ه و  آیه فرموده ا

ام باشررند احک= مقرر کردیم مقلدین که رعایای امام علیه السررلام میقدرنا فیها السرریر

باشرررد، زیرا  چه مختلف و مت اوت  ند، و اگر  ماء بگیر یاز خود را از همین عل مورد ن

اختلاف فیما بین را امام علیه السررلام خواسررته تا به طوری که گ تیم رعایای خود را 

ست این حکم چنان ح ظ کند، شان همین ا  که گ تیم گاه با حکمعلما، و مردم تکلی 

شود کند و گاه نه، اگر برای عمل به حکم اوّل واقعی که مختلف نمیواقعی تطبیق می

مانعی نباشد واجب است به آن عمل شود، و واجب است امام علیه السلام وسایط را به 

 حسب امکان به وجود بیاید.همین حکم هدایت کند تا ات اق و اجماع بر

های آن از همین ابواب امام و واسرررطهکند بعضررری از علماءو حکمت اقتضررراء می     

ی عالمی که به علم او ارزش و اعتبار قائلندبه این حکم رسرریده بزرگوار ولو به واسررطه

 ی ا نی عشری که تا قیامت برحقند، و اگر برایی حقهباشد تا حق بیرون نرود از فرقه
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ی محقّه منجر عمل به حکم واقعی مانعی پیش آمد به نحوی که به اسررتیصررال فرقه

شان را نجات میمی ست که ای شان عمل کردن به چیزی ا دهد، و بر شود، تکلیف ای

ست در این باره به همان حکم عمل کند  شد واجب ا شیعه با امام اگر ظاهر و در بین 

ت به همین حکم واقعی عمل کند، و به باشررد و در باطن ملزم اسررکه تکلیف آنان می

همین نحو عمل کند اگر غایب باشرررد، تا وجود نوع را ح ظ کند که وقوع حق بر آن 

متوقف اسرررت و ناچار در این حکم واقعی یکی از شررریعیانش باید با او موافق و مثل 

 که گ ته است:تا این« امامش پنهان یا نسبت به مشهور متروك القول باشد

ر امام واجب اسررت علمای فرقه و پیروانش را در هر دو حالت ارشرراد کند به و ب»       

صلاح میسلوك طریقه شان حتی اگر یک ن ر هم بوده ی خود که  ضی از ای داند، و بع

صب دلیلی که در  شد با ن ضی که بیان  صوم بنابر دو فر سیدن به قول مع شد در ر با

 «مصیب باشد ی ایشان به مراد او دلالت کند، اختلاف و اصابه

 و در فصل ه تم از قسم ه تم در بیان اجماع سکوتی گ ته است:     

اما در مذهب ما که مبنای آن در امر اجماع، دخول قول امام علیه السرررلام در »       

یابد، و احاطه باشد، هر کجا این امر معلوم شود اجماع تحقق میداخل اقوال قائلان می

ست بر تمامی اقوال ک ست با علم به آنچه از لازم نی شان قابل توجه ا سانی که قول ای

شان می سبت به آن صمیم دل به آن اعتقاد دارند، و جزء اعتقادات خالص ای شد و ن با

 مت قند.

شررود، و از بین اهلش برچیده زیرا مذهب ما، دین خدا اسررت نورش خاموش نمی     

صون مینمی شد زیرا هیچ جهتی از گردد، و از آنچه آن را مخدوش کند مح وظ و م با

که حافظان شرررع مقدس در و مذهبی از مذاهب عقول نیسررت مگر اینجهات عبادات،

ای اند که فسرراد یا صررحت آن را بیان کند یا نشررانهاین باره برای ما دلیلی گذاشررته

اند که طریق اند که به راه صررحیح برسرراند، یا حجتی واضررح و موضررح گذاشررتهنهاده

شان  شارهمستقیم را ن صّی یا در ظاهری دهد و این امر با عبارتی، ا ای، هشداری، در ن

یادآوردن مثالی  با تقریری  یا  یا قرار دادن قیدی و عدم آن،  یا عموم،  به خصررروص 

ما من شیی الا فیه کتاب  «شود، و به همین جهت امام علیه السلام فرمود: حاصل می



سنه صوص آن، دلیلاو  ست مگر اینکه در خ سنت  وجود = چیزی نی ی در کتاب یا در 

  1دارد.

ست آوردن حکم       ستنباط دارد وقتی برای به د ضاح و ا ستی بنابراین آنکه اهلیّت ا

رسررد و قول و حکم امام علیه السررلام، تا آنجا که توانایی دارد بکوشررد به آن دلیل می

ا را بخواهد بشناسد زیرا از امام علیه السلام وقتی حکم چیزی امام علیه السلام را می

که آن حضرررت قیم این فرقه یابد، برای اینروشرری که خود او فرموده اسررت آن رامی

و به راه صواب «  تسدید » است و ایشان رعیت او هستند و بر او لازم است ایشان را 

شده و آوردن براهین این  شاره  ضوع ا صوص به این مو هدایت کند به طوری که در ن

  «4کند میمعانی موضوع را طولانی 

هایش تصریح کرده و بیان ها و کتابمرحوم شیخ به این روش زیبا، در دیگر رساله     

شته که منظورش از  سدید » دا ست که توضیح دادیم و در مطلب دوّم نیز « ت همین ا

ضیح خواهیم داد. و برای ما ک ایت می سخنان او نقل کردیم، و نیازیتو  کند آنچه از 

 نیست.1«تطویل ممل »  به

ی عالم ماهر مولی آقا باقر بهبهانی در رسرررالهپیش از شررریخ، این مسرررلک را      

یه ماع له4الاج بایی، در رسرررا باط هدی ط یدم قا سررر ند آ ید سررر ی ، مرحوم سررر

و اگر در این کتاب بنای ما بر اختصررار نبود قسررمتی از عبارات آن اند، برگزیده2ال واید

تواند عبرت اهل بصرریرت باشررد محقق می کردیم تا موجبدو عالم بزرگوار رانقل می

 های مزبور مراجعه کند.برای اطمینان خاطر به رساله
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 مطلب دومّ

سلام       ست که بر امام علیه ال سدید » مطلب دوّم این ا یعنی موفق کردن به راه « ت

 باشد.صحیح واجب می

ملک خدای صاحب بصیرت اگر در شناخت امام علیه السلام، و وجوب وجود او در      

م بر امام علیه السلا« تسدید » یابد که سبحان اندکی تأمل کند به حکم وجدان درمی

را « تسدید » های گوناگون استدلال وجوب که راهواجب است، در عین حال برای این

 آوریم:نشان دهیم بخشی از آن دلایل را به یاد می

عالی نعمت -1       باطنی خود راخدای ت با وجود  های ظاهری و  ما تمام کرده و  بر 

شته است که از همه ی احوال خلق و امام غایب، برحق، عادل و مهربان بر ما منتّ گذا

شان، سکنات ای شان عالم و  اقوال و حرکات و  شان، باطن و ظاهر شکار سرار و آ و از ا

 باخبر است.

 است:ی تمامی ائمه علیهم السلام فرموده که در قرآن کریم دربارهچنان     

= بگو عمل کنید، عمل شما 1«قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله و المؤمنون »      

بینند خدای تعالی با امام علیه السلام، دین ما را تکمیل پیامبرش و مؤمنان میرا خدا،

ست سلام نبود مردم دچار 4کرده و نعمتش را برای ما تمام نموده ا ، و اگر امام علیه ال

شررد این نیسررت مگر به بودند، و امور دین و دنیایشرران هرگز درسررت نمیهرج و مرج 

نیاز نیسرررتند، که در تمامی حالات به او احتیاج دارند، و هیچ موقع از او بیخاطر این

 «قلب عالم، و قطب و محور هستی است و نه تنها فرزندان آدم.» زیرا او 

باشد یکی از انواع موجودات می کهاز الطاف خدای سبحان است که، در تن انسان،     

ی اباشد، انسان به هیچ وجه و در لحظهبرای اعضای او رئیسی قرار داده که قلب او می

دهد و حق و باطل را نیاز نیست، شک و اضطراب او را تشخیص میاز لحظات از او بی

این به آن جهت اسررت که خدای تعالی قلب را محور و رئیس سررازد،برایش معلوم می

 قرار داده تا کسری و کمبود اعضاء را جبران کند.

خدای تعالی حتی این رئیس را در حیوانات نیز قرار داده، مثل زنبور عسل که اگر      

، انجامدشررروند، و این پراکندگی به نابودی همه مینابود شرررود مانند ملخ پراکنده می
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ا موقع نیاز به او رجوع گذارد توقتی خدای تعالی انواع مخلوقات را بدون رئیس نمی

کنند، امور آنان را سامان دهد و نیازهایشان را برطرف کند و شک و شبهه را از میان 

گذارد؟ و برایشرران رئیسرری ببرد، چگونه این خلق و این عالم را در حیرت و شررک می

ها ها و نیازهای دنیوی و اخروی به او مراجعه کنند، که شبههدهد؟ تا در شکقرار نمی

از بین ببرد، و آنچه را که در دنیا و در آخرت به صلاح ایشان باشد برایشان توضیح  را

 های شیطانی ح ظ نماید.دهد، و شریعت خدا را از توییر و تبدیل، و از شبهه

 اگر آدم با بصیرتی باشیم، خواهیم دید :    

شنا به   شتی به ملوانی ماهر و کارآزموده، آ ست، ک شتی ا ا های دریراهاین دنیا مانندک

جهت رسرریدن به مقصررد، عارف به گنجایش جایگاه بار، و محل اسررتقرار مسررافران، 

شررود، جسررور و شررجاع در مواقع طوفانی نیاز دارد، و مجرب در تعمیر آنچه خراب می

 اگر نباشد کشتی غرق خواهد شد این عالم نیز به ناچار باید رئیسی داشته باشد تا: 

 را به ساحل نجات راهنمایی کند   عاصیان و گمراهان -1     

 نادانان را با احکام حلال و حرام آشنا سازد،   -4     

 1از اسلام و مسلمین حمایت نماید. -2     

ی ایجاد که واسرررطه و وسررریلهقبل از تمامی موجودات بوجود بیاید برای این  -2      

 ها است.آن

 شوندبعد از خلق بماند زیرا تمامی اجسام به او منتهی می -1     

شد برای اینبا آن -6       ست که با آن در که حجت بر آنها باید با ست و نوری ا ها ا

 1یابند.ها و مشتبهات امور هدایت میتاریکی

کنند ها خیال میشرررود که بعضررریبا بیانی که گ تیم این شررربهه برطرف می     

اند، و غایت وجودی های الهی صرررفا برای هدایت خلق آفریده یا مبعوث شرردهحجت

آنان فقط هدایت اسررت، در صررورتی که چنین نیسررت، یعنی غرض فقط اصررلاح حال 

بندگان نیست بلی، افعال ایشان علیهم السلام در تمامی عوالم شامل اصلاح هم هست 

ها، به ن ع موجودات انی آنوزی اجرام آسررمانی و پرتوافشررکه حرکات شرربانه رچنان
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ها منحصر به همین نیست باشد، و مقصود از بودن و حرکت کردن آنعوالم پائین می

ست مبلکه به فرمان خدا رامند، و به زمام تقدیر و تدبیر او مقیدّند، حرکت آن گر ها نی

 اند: که ائمه صلوات الله علیهم چنینعبادت، و تقرّب به خدای سبحان، چنان

سبقونه بالقول و هم بامره یعلمونعب»  = بندگان گرامی او هستند، در 4اد مکرمون لا ی

 «.کنندگیرند، و به امر او عمل میگ تار بر او پیشی نمی

ی عوالم خراب و فاسررد و چون علت غایی ایجاد موجوداتند اگر آنی نباشررند همه     

 رسد.شود و اهلش به هلاکت میمی

ی برادران مخال مان از اهل سررنت و جماعت ظاهر جواب طعنه باز از آنچه گ تیم     

گویند: حجتی که از نظرها پنهان است و شخص وی را کسی شود، چون ایشان میمی

ی وجودی او شررود فایدهشررناسررد، واحدی با نور تعلیم و ارشرراد او هدایت نمینمی

 چیست؟

د، باشرراین ایراد بر ما وارد نمیبه طوری که گ تیم و نیازی به اعاده و تکرار ندارد      

سته شد و زیرا دان شته با صاف وجود دا سی و امامی با این او ست رئی ایم که واجب ا

ستانه ست نیازمندان خود را که در آ ستهواجب ا ش ست اند،ی او ن های خود را به و د

 ماند، و به انواع کراند، و به طناب خیمه و بارگاه آن حضرت چنگ زدهسوی او گشوده

سته سطهاو دل ب صه علمای اند با این اعتقاد که وا ست، خا ی فیض خالق ذوالجلال ا

ی محقه را که مدام نیاز به اخذ فیوضرررات شررررعی دارند حقه، و حاملان احکام فرقه

 کند تا احکام حق و صواب ایشان را تحصیل نموده و به رعیّت برسانند.تسدید 

نعوذ بالله ( که امام غایب تسلطی بر مردم ندارد،  آری اگر ما اعتقاد داشته باشیم )     

برند، یا ) نعوذ بالله ( اعتقاد داشررته باشرریم که ای نمیو با توجه به غیبت از وی بهره

امام علیه السلام بر احوال خلق عالم نیست و به اسرار ظاهری و باطنی آنان و به آنچه 

شد احاطه ندارد می شان با سدید » وانیم بگوئیم تصلاح اخروی و دنیوی ای ب واج« ت

ضه و مانع  ضرت مانع افا شیم ) که داریم ( غیبت آن ح شته با ست اما اگر اعتقاد دا نی

رساندن فیض وجودی و شرعی به خلق و مانع برطرف کردن نیازهایشان نیست، و به 

هیچ وجه فرقی بین امام حی حاضرررر و مشرررهود، و بین امام غایب موجود و مسرررتور 
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شخص مبارك امام به طور موقت از دیدگان، با این ) اعتقاد نعوذبالله  نیست جز غیبت

 ( چگونه بگوئیم:

آن حضرت در عین آگاهی و توانایی از هدایت کردن مردم، و رفع حوای  ایشان، و      

 ورزد؟موفق ساختن آنان به راه صحیح. بخل می

تدبر و تصرف و امداد معلوم است که دیده شدن مدبر و متصرف و امداد رسان در      

کنند و از رسررانی  او شرررط نیسررت، ) مانند ( فرشررتگانی که امور خلق را تدبیر می

باشررند، مردم آن ها را ی خدمتگزاران امام مسررتورمان عجل الله تعالی فرجه میجمله

 شود. و چگونه بگوئیم:بینند و ندیدن مردم مانع از تدبیر امورشان نمینمی

سدید بر آن       ضرت در ت شد که آن ح ست اگر اعتقاد ما بر این با ضرت واجب نی ح

ست، و به  شان اعم از جزیی و کلی آگاه ا ضور دارد، و به تمامی احوال ای میان مردم ح

بیند، صداهایشان ی کامل دارد؟ ایشان را میی اسرار ظاهر و مخ ی ایشان احاطههمه

ز آید اما او چیزی از دستشان برنمیدانند و همیشه نیاز دارند شنود، ایشان نمیرا می

یادگیری، و رفع نادانی، و مجاهدت در راه شررناخت ایشرران، و برطرف کردن نیازهای 

 دارند.خودشان دست برنمی

بر آن حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف لازم است آنان را تسدید کند، هدایت      

هستند و چگونه چنین نباشد در فرماید و به مقصودشان برساند مادام که در این حال 

 فرماید:صورتی که خدای تعالی می

سبلنا »       شان 1الذین جاهدوا فینا لنهدینهم  = کسانی که در راه ما جهاد کنند ما ای

 کنیم.را به راه خودمان هدایت می

، کوشدمجتهد به طور قطع همیشه در گرفتن احکام شرعی فرعی و غیر فرعی می     

لوات الله علیه و آبائه و عجل الله فرجه الشررریف در توقیع مبارك و حضرررت حجت صرر

صطلمتکم » فرماید: می سین لذکرکم و لولا ذلک لا  انا غیر مهملین لمراعاتکم و لا نا

ی = ما در مراعات شرررما اهمال نکنیم، و شرررما را به بوتهاللأواءِ و احاطت بکم الاعداء

شم سختی به  شی نگذاریم و گرنه بلای  شما را از بیخ و بن ا میفرامو شمن  سید د ر

و نیز راه تسرردید و هدایت  و رسرراندن خلق به حق، علی الخصرروص « انداخت برمی
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ی اوقات خود را صررررف رسررریدن به حق و مطلوب مجتهدِ مجاهدِ نیازمند، که همه

ای هکند منحصر به حضور، مشاهده و روبرو شدن نیست، بلکه طالبان حق را با راهمی

کند و آنان را به آنچه های مت اوت تسرردید میشررمار و روشو به اشررکال بی گوناگون

رسرراند مانند، تصررریح، اشرراره، هشرردار، مثال، بیان، مخ ی کردن، اسررتحقاق دارند می

صوص و  ستعاره، قید، اطلاق عموم و خ شبیه، ا صیل، کنایه، ت ظاهر کردن، اجمال، ت 

 غیره.

سدید را نخذیریم قول      سأله ت ست:  اگر م صرفه » آن را که گ ته ا وجوده لطف و ت

ست، و نبود آن 1لطف آخر و عدمه منا صرف او لط ی دیگر ا ست و ت = وجود او لط ی ا

شداز ما می شت و مراد باید در زاویه« با سد فراوانی خواهد دا ی اهمال بگذاریم که م ا

 عجل الله تعالی اند که حضرت امام عصرای که دارد شیعیانیبا قرینه« منا » از ضمیر

 کنند.فرجه الشریف را تصدیق می

و انجام گناه فراوان ضرررع ی بر  و اگر چه در ا ر معاشررررت و اختلاط با مخال ان،     

که به حضررور آن نور مقدس شرریعیان عارض شررده که همان ضررعف مانع اسررت از این

جدیت برسرند و به فیض حضرور نایل شروند، اماّ در طلب دین و عمل به شررع مبین 

ستمی شودهکنند و د اند، چه داعی دارد های خود را برای گرفتن عطای آن جناب گ

های باز خود را از تصرررف در ایشرران باز بدارد، و چشررم از آنان که آن حضرررت دسررت

 برگیرد، و به ایشان توجه نکند و به مداوای امراض و تقویت بنیانشان نخردازد؟

شم از نگاه کردن به خو      شید از تأ یرگذاری و گر چه چ شید مانع دارد، ولی خور ر

 دارد.ها و گرم کردن و دیگر تدابیر دست برنمیپرتو افکنی و خشکاندن رطوبت

یا کر و کوریِ وی را       تا مرض او را،  به طبیب مراجعه کند  مریض کر و کور اگر 

بیند، اما طبیب در شرنود و شرخص او را نمیمعالجه نماید اگر چه کلام طبیب را نمی

که از علاج نماید مگر اینکند، و از مداوای او خودداری نمیی او کوتاهی نمیمعالجه

ع چنین نباشد که گ تیم، و امام علیه السلام عجل الله تعالی او ناتوان باشد، اگر موضو

اما وجه  »فرمود: فرجه الشرررریف از ما رفع ید کرده باشرررد در توقیع مبارکش نمی

سحاب، و انی لامان  شمس اذا غیبتها عن الانظار ال الانت اع بی فی غیبتی فکالانت اع بال
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مندی از من در ایام ی بهرها نحوه= امّلا هل الارض کما ان النجوم امان لاهل السرررماء

مندی از خورشررید اسررت موقعی که ابرها آن را از نظرها پنهان کرده غیبتم مانند بهره

اگر ضررعف مردم دیگر و گناه آنان سرربب شررود که امام علیه السررلام از آنان « باشررند

رویگرداند علمای ربانی و مجاهدان کامل الهی که مسررراعی خود را برای رسررریدن به 

کنند، و در صددند از فیض شرعی امام زمانشان برخوردار گردند، و به مقصود بذل می

 آرزوی نهایی خود برسند چه تقصیری دارند؟

حاشررا امام و رئیس بزرگوارشرران در حق ایشرران تقصرریر و اهمال کند و از ایشرران      

ند، در توجه بماروگرداند و تصررررفی در ایشررران نکند، و به آنچه اسرررتحقاق دارند بی

ی صرررورتی که در توقیع رفیع وعده داده حال آنان را رعایت کند و ایشررران را به بوته

 فراموشی نسخارد خدای تعالی فرموده است:

و امام دسررت « های او باز و گشرراده اسررت= بلکه دسررت1بل یداه مبسرروطتان»       

شاده ستحقاقگ ست گناه گناهکاران، و ناتوانی اهل ا ست ی علی الاطلاق خدا ا های د

 کند.خدای تعالی را تعطیل نمی

خلاصه هر کس به واجب نبودن تسدید اعتقاد دارد باید یکی از مذاهب فاسد زیر      

 را اختیار کند:

پیامبرمان صلوات الله و سلامه علیه نعوذ بالله در نصب خلی ه تقصیر کرده و بر  -1      

و ناظر بر اعمال و مطلع بر اسرار  امتش اوصیائی را نصب نکرده که عالم، حکیم، حاضر

 و آگاه به مصالح امت و رعیت باشند.

صب کرده اما،  -4       ص ات ن صیائی با همان  سلم او صلی  الله علیه و آله و  پیامبر 

شان رو به بهبود بگذارد، به  ضا دارند تا حال همین اوصیاء در اداء و تبلین آنچه امت تقا

مایی افراد مخلص و  با اینخصررروص در راهن هد،  جا ند و م یازم ند  ن نایی دار که توا

 اند.نعوذبالله کوتاهی کرده

ند تواناوصرریایی که پیامبر اکرم نصررب کرده قدرتی ندارند و به هیچ وجه نمی -2      

 حقوق نیازمندان را اداء کنند 

 تواند شیعیان و دوستان خود را یاری نماید.چون غایب و مستور است نمی -2     
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تر از م اسدی که این مذاهب دارد بیشتر از آن است که به شمار آید، و روشن و      

 آن است که نیاز به برهان داشته باشد.

شد باید بین  *       سلام لازم با سدید بر امام علیه ال صورتی که ت اگر کسی بگوید: در 

ید که وجود خلاف از خورشررای اختلاف نظری نباشررد، و حال آنی امامیهعلمای حقه

 تر است.آشکارتر و از دیروز روشن

گویم: اختلاف موجود در بین علمای اعلام از نوع احکام واقعی اولیه در جوابش می     

باشد، مثل تقیه که به اقتضای مصلحت واجب نیست، بلکه مربوط به احکام  انویه می

 اند:شود، و لذا فرمودهمی

راعیکم الذی استرعاه امر غنمه اعلم بمصالح غنمه نحن او قعنا الخلاف بینکم، و »       

سلم شاء جمع بینها لت سلم و ان  شاء فرق بینها لت شما خلاف انداختیم، 1ان  = ما، بین 

صلحت غنم  سئول قرار داده به م شما که خدا او را بر امر غنم خود م سئول رعایت  م

بمانند، و اگر بخواهد کند تا سرالم ها را از هم جدا میخود داناتر اسرت اگر بخواهد آن

 « کند تا سالم بمانندها را جمع میآن

ست همه *       شد لازم ا سدید واجب با صورتی که ت ی احکام با اگر کسی بگوید: در 

مصوبه ) ی اصحابنظر و رضای او باشد، و همه حق و صواب باشند، و لازم  است همه

 ند.باشند و نه مخطئه ( و بر راه صواب روند و خطاء نکن

گویم: بنابر مذهب مصروبه در واقع حکمی نیسرت، بلکه حکم الله تابع رطی من می     

مجتهد اسرررت، یعنی هر چه را که مجتهد ظنّ کند همان حکم الله واقعی در حق او 

 باشد و نه غیر او.می

سدود       ست، و باب علم به آن م امّا حکم الله در نزد مخطئه در واقع یکی و معین ا

هرظنی که مجتهد بکند و آن را از دلایل بدسرررت آورد همان حکم ظاهری  اسرررت، و

باشد، و واجب است به همان عمل کند، و امکان دارد به حکم واقعی خدا در حق او می

معین برسرررد و امکان دارد به خطاء برود، بنابراین رضرررای آن حضررررت به این حکم 

 آورد.زم نمیظاهری و تسدید او به این حکم، مصیب بودن فرد را لا
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شود در حدّ تواتر       سدید دلالت دارند امکان دارد ادعا  اخباری که بر واجب بودن ت

 ها اشکالی ندارد.اند که نقل بعضی از آنمعنوی

سراج نقل کرده که به امام  -1       سن بن محبوب، از یعقوب بن  صدوق از ح مرحوم 

هر باقی بماند که مردم در صرررادق گ تم: ممکن اسرررت زمین بدون عالمی زنده و ظا

حلال و حرام خودشرران به او پناه برند؟، فرمود: ای ابا یوسررف در این صررورت خدای 

 .1گیردتعالی مورد پرستش قرار نمی

صحیحه-4       شده که در  صادق روایت  ضرت امام  صیر، از ح سکان، از ابو ب ی ابن م

عالمی باشد که زیادی و کمی که در آن فرمود: خدای تعالی زمین را رها نکند مگر این

شان را باز بدارد، و اگر چیزی از  ضافه کردند ای را بداند، تا اگر مؤمنان چیزی در دین ا

دین خدا را کم کردند آن را برایشررران کامل کند، بعد از آن فرمود: این را به صرررورت 

ق و شررد، و بین حکامل داشررته باشررید، و اگر آن عالم نبود امر بر مؤمنان اشررتباه می

 4باطل فرقی نبود.

و اخبار با این مضررمون و با این ال اظ با توییراتی اندك زیاد اسررت، و اهل تحقیق      

مراجعه کنند اوّل آن باب الاضطرار الی الحجه است  2توانند به جلد سوّم بحارالانوارمی

 ها نیست.و نیاز به نقل آن

 بارك نقل کردیم.ها هم همان است که از توقیع میکی از آن -2     

باز در بحار در خبر کمیل از امیرمؤمنان علیه السررلام روایت اسررت که عرض  -2      

گذاری از کسررری که به حق قیام کند و حجت کرد: خدایا تو روی زمین را خالی نمی

 ها و دلایلت باطل نشوندباشد، خواه ظاهر آشکار، یا خائف مستور تا حجت

خدایا » دق از امیرمؤمنان علیهما السلام آمده که عرض کرد:در بحار از امام صا -1      

شد، او مردم را به دین تو  سی که بر خلق تو حجت با شد از ک روی زمین تو خالی نبا

دهد، تا حجت تو باطل نشررود، و پیروان کند و دانش ترا به ایشرران یاد میهدایت می

شان را بر دین خود هدایت کردیاولیایت بعد از این ست  که ای شوند، یا ظاهر ا گمراه ن

شود یا پنهان است و مترصدفرمان، اگر چه شخص او از مردم در حال از او اطاعت نمی
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ها عمل هدایت ایشان غایب است اما علم و آداب او در دل مؤمنان  ابت است و به آن

 «.کنندمی

 باز در بحار از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود:  -6     

از زمانی که خدای تعالی آدم را آفریده روی زمین از حجت او خالی نبوده است »       

چه ظاهر و مشرررهور باشرررد و چه غایب و پنهان، و تا روز قیامت نیز خالی از حجت 

شد خدای تعالی  اطاعت نمی شد: « شودنخواهد ماند و اگر چنین نبا » به امام عرض 

 شوند؟مند میهرهمردم چگونه از حجتی که پنهان است ب

 «.دشونمند میای که وقتی خورشید را ابرها بخوشانند از آن بهرهبه گونه» فرمود:      

ست بداردبنده» اند: خبر معروف که گ ته -1       ست که ما را دو ، و در معرفت ای نی

 که ما در دل او برای همانای سؤال شود مگر اینما اخلاص نشان دهد، و از او مسأله

 افکنیم.مسأله جوابی می

گردیم وجه اسررتدلال به این اخبار در برابر مدعی نیاز به بیان ندارد، بنابراین برمی     

 گوئیم:به آنچه در صدد آن بودیم و می

مراد از حقی که بر امام عصر عجل الله فرجه الشریف واجب است اهل استحقاق و      

 از حکم الله واقعی و حکم الله ظاهری. نیازمندان را با آن تسدید کند اعم است

کند مردم را با احکام واقعی تسرردید کند و نه غیر آن زمانی مصررلحت ایجاب می     

 مثل زمانی که دولت بر حق، روی کار است.

ضاء می      ضی احکام، با حکم واقعی و زمانی هم مثل زمان ما اقت کند مردم را در بع

کند، حکم ظاهری با توجه به اختلاف اشخاص زمان در بعضی، با حکم ظاهری تسدید 

ی وضرروی علی بن کند، قضرریهو مکان آنان مثل حکم زمان تقیه و غیر آن ت اوت می

 باشدمعروف می 4و داوود رقّی 1یقطین

سلام به خصوص در زمان غیبت کبری و       سدید امام علیه ال خلاصه وقتی وجوب ت

ستگیری خیل نیازمندان از باب لطف  شیخ اوحد اعلی د شدکه مراد  شد و  ابت   ابت 

ستدلال بیان کردیم، صیل و با ا ست که به ت  شد که لطی هالله مقامه همان ا ی معلوم 

گردد، زیرا زمان مرحوم شررریخ م ید اعلی الله مقامه مرحوم فاضرررل به خود او برمی
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جاب حت ایالشریف به علت اندك و ناتوان بودن شیعه زمان تقیه و اخت اء بوده و مصل

شود، ومی سدید  سلام  کرده با حکم ظاهری ت آن این بود که چهارده معصوم علیهم ال

 به لحاظ وجودی بر دیگر موجودات مقدم نیستند.

بحمدالله زمان مرحوم شرریخ اوحد، شرریعه فراوان اسررت و حق قوی و نیرومند، و      

نتشر شده است، در این ی کرام سلام الله علیهم ممصن ات علمای اعلام و اخبار ائمه

کرد امام علیه السلام او را، و علمای معاصر و نزدیک به عصر زمان مصلحت ایجاب می

او را به حکم واقعی تسرردید فرماید، و آن حکم عبارت بوده از این قول که ائمه علیهم 

اند بنابر آن چه گ تیم هر دو السررلام بر تمامی موجودات و در تمامی عوالم مقدم بوده

 ول با توجه به اختلاف زمانی حق است و شکی در آن وجود ندارد.ق

که توهم شرررده بین عقیده به تسررردید، و عقیده به تقدم چهارده معصررروم چنان      

علیهم السررلام منافاتی وجود ندارد زیرا قول مرحوم شرریخ م ید حکم واقعی نبوده که 

آن زمان مصرررلحت و حکمت توییر نیابد، بلکه حکم ظاهری ) و  انوی ( بوده که در 

 کرده است.ایجاب می

عین حکم تقیه، که امام صادق علیه السلام به این خاطر که جان علی بن یقطین،      

ها وضرروء نویسررد که مثل سررنّیای به او میح ظ شررود و خون او هدر نرود طی نامه

شی ضب هرون الر شم و غ شده، و خ د بگیرد، و پس از مدتی که خوف قتل او منت ی 

 نویسد که مثل شیعیان وضوء بگیرد.ی دیگری میفروکِش کرده، در نامه

توان گ ت: وضرروی علی بن یقطین به روش اهل سررنّت صررحیح نبوده اسررت، نمی     

بلکه حکم خدا در آن زمان همین بوده که امام صررادق او را اشرراره کرده، و اگرچه با 

امام علیه السلام علی بن یقطین  حکم واقعی ت اوت داشته است اگر در همان زمان که

گرفت گرچه عمل او با حکم واقعی را راهنمایی فرموده بود مثل شررریعیان وضررروء می

ی او در آن زمان مخالف بود، و نمازش باطل مطابقت داشرررت ، اماّ با حکم خدا درباره

سیدن نامهشد، چنانمی ضوء می گرفت با که اگر بعد از ر سنّیان و ی دوّم، به روش 

 شد.کم واقعی خدا مخالف بود و عمل او فاسد میح

قول مرحوم م ید اعلی الله مقامه در آن وقت مثل حکم وضررروی علی بن یقطین      

کرده علی بن یقطین  مانند سرنّیان وضروء بگیرد، در آن بوده که مصرلحت ایجاب می



 یهمی معصررومین علزمان مرحوم م ید به این گونه تسرردید شررده که قایل شررود ائمه

 اند.السلام بر سایر موجودات تقدّم وجودی نداشته

شت که عکس این عقیده       ضاء دا صلحت اقت اما در حق غیر او، و بعد از زمان او، م

که قول امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشررریف، در حق مرحوم تسرردید شررود، چنان

 یف به او فرموده است:دهد، امام علیه السلام در توقیع شرم ید، همین را گواهی می

شما را به       ست که  ست و بر ما سدید، یعنی از تو خطاء روا منک الخطاء و منا الت

 آنچه حق و صواب است راهنمایی کنیم.

ی او در آن زمان، در حق او، و در حق پیروان او درست و بر حق بوده است عقیده     

اند احتمال دارد ی او نبودهو در حق دیگر معاصرررین و غیر معاصرررین او که بر عقیده

شد ( شد ) و احتمال دارد نبا شیخ اوحد که به وجوب      حق با پس بین قول مرحوم 

ن قول مرحوم م ید در آن زمان منافاتی وجود ندارد، تسدید قایل شده و بین حق بود

زیرا قول شررریخ م ید بر مبنای احکام ظاهری اسرررت که نسررربت به زمان و مکان و 

کند، و تردیدمرحوم فاضررل در عبارتی که در اوّل فصررل، از وی نقل اشررخاص فرق می

 کردیم به جا نبوده که گ ته است:

امرین، یا متابعت کند شرریخ م ید را در پس بر شرریخ احسررایی لازم اسررت احد »       

عدم تقدم وجود ائمه بر سایر اشیاء، و دست بردارد از جمیع مطالب خود که مت رع بر 

ست یا این سأله ا سدید را باطل بداند، وردع را بر امام لازم نداند، و این م که قول به ت

 تر است  انی از برای او آسان

ند خواهد دید تردید آن مرحوم از آنجا سرچشمه هر کس در آنچه گ تیم تأمل ک      

گرفته که به معنای تسرردید، و به فرق حکم ظاهری با حکم واقعی توجه نکرده اسررت 

 باشد.ی او خیلی بعید میکه هر دو احتمال درباره

خلاصه باز در جواب تردید او درخصوص قول شیخ اوحد به وجوب تسدید و حق      

ومین سلام الله علیهم بر تمامی اشیاء، و بر  عکس خطابودن بودن قول او به تقدم معص

شیخ م ید در این زمان، و حق بودن قول او در حق خود و پیروانش در آن زمان  قول 

 ه: گوئیم کبا حکم واقعی ( به اختصار میبه اقتضای تسدید، و اختلاف حکم ظاهری )

رع بر تقدم معصومین بر تمامی دارد از مسائلی که فمرحوم شیخ ابداً دست برنمی     

شیاء و در تمامی  عوالم می سدید، و بین حق بودن قول ا شد. و بین قول به وجوب ت با



شرریخ م ید نسرربت به زمان خودش به هیچ وجه منافاتی نیسررت، با اندکی تأمل در 

 .1گرددشود و سراب از آب مشخص میبحثی که گذشت صحت سخن آشکار می

 

 

 

 فصل سومّ

شته نقل کردیم مرحو      صل گذ سطر بعد از عبارتی که در ف صر چند  ضل معا م فا

 گوید:می

سأله      ستی که مرحوم علامهاماّ م سی فرموده که در ی علت فاعلیت پس دان ی مجل

ی اخبار صحیحه نهی رسیده است از اطلاق آن، و شیخ احمد مرحوم نیز در شرح فقره

فرماید: معلوم از مذهب ما آنست که اطلاق علت فاعلیت می«  ذکر کم فی الذاکرین» 

بر ائمه علیهم السلام ممنوع است، و اخبار بسیار بر منع از آن وارد است و این حدیث 

فرماید، کشّی با سندش روایت کرده از عبدالرحمن بن کثیر که گ ت: روزی را نقل می

مویره بن سعید را لعنت کند و بر  امام صادق علیه السلام به اصحاب خود فرمود: خدا

آن زن یهودی لعنت کند که مویره با او آمد و شد داشت و از آن زن سحر و شعبده و 

گرفت، مویره بر پدرم دروغ گ ت، و خدا ایمان را از او سلب العاده یاد میکارهای خارق

شررران نمود، جمعی هم بر من دروغ گ تند، چه دردی دارند، خدا گرمی آتش را به ای

بچشاند به خدا سوگند، ما نیستیم جز بندگانی که ما را خلق کرده و برگزیده است به 

ضررررر و ن عی توانایی نداریم، اگر بر ما رحمت کند از مهربانی اوسرررت، و اگر عذابمان 

کند به خاطر تقصرریرات ماسررت، به خدا سرروگند ما حجتی بر خدا نداریم، با ما امان 

ست، ما مینامه  شویم، در برابرخیزیم، مبعوث میشویم، برمی، مدفون میمیریمای نی

گیریم، وای بر ایشران چه دردی دارند ایسرتیم و مورد سرؤال و جواب قرار میخدا می

پیامبر اکرم را در قبرش، و امیرالمؤمنین، و فاطمه، حسن و حسین و علی بن الحسین 
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ستم و گوشت و پوست و محمد بن  علی را اذیت کردند، و اینک من که پیش شما ه

شب را با ترس و لرز و وحشت در رختخوابم می سول خدایم،  صورتی که ر گذارنم در 

ن اند و مترسم و ایشان در رختخوابشان خوابیدهمیبرند، دیگران در امنیت به سر می

  1برم از آنچه اجدعروم، به خدا پناه میها راه میترسررم بیدارم، بین کوهها و بیابانمی

سد ابوالخطاب لعنت الله علیه دربارهنوک سوگند اگر ر بنی ا ست، به خدا  ی من گ ته ا

به ما مبتلا می شررردند و ما آنان را به همین، امر می کردیم واجب بود از ما نخذیرند، 

شد می ساعدت چگونه چنین نبا سان و لرزانم، من  از خدا بر علیه آنان م بینید من تر

گیرم من مردی از شرررما را گواه می برم،تعالی پناه می خواهم، و از آنان به خدایمی

کند، فرزندان رسررول خدایم، برائتی از خدا ندارم، اگر از او اطاعت کنم بر من رحم می

 کند.  و اگر معصیت کنم به شدیدترین وجهی مرا عذاب می

ه ب و گ ته اسررت: و نظیر این خبر زیاد اسررت، و اما باطن اخبارشرران به تصررریح یا     

قل فاضل پس از ن« کند ولی تصریح به آن ممنوع استتلویح به این موضوع دلالت می

ست:  ست، و » این خبر گ ته ا و از این کلام برآمد که بواطن اخبار برخلاف ظاهر آن ا

گ ته که شرررط صررحت دلیل « فبحقهّم الذی اوجبت لهم علیک » ی در شرررح فقره

کلام معصوم بظاهره و باطنه الذی یوافق ظاهره.  ذوقی اولّا آن است که مطابق باشد با

 «که مطابق باشد با ظاهر کلام عوام مسلمین. . . دوّم این

که در اخبار منع از اطلاق علت بسیار عجیب است از جناب شیخ که با اقرار به این     

صریح نموده، یا  صوم نموده و در کتاب خود مکرر ت ست مخال ت امام مع فاعلیت وارد ا

سته، یا اینا سته یا اینطاعت امام را لازم ندان صلاح عباد رابهتر از امام دان ن که ایکه 

حکم موقت بوده است تا زمانی که شیخ بیاید و بعد از آن منع مبدل بر رخصت شده 

تم محل الحاجه من کلامه رحمه الله علیه، سررخس خبرهایی را نقل کرده که « اسررت

 نظیر خبرکشی  است.

صو      ست که چنانو مق صریح کرده، اطلاق علت دش این ا شیخ اوحد نیز ت که خود 

شان فاعلیت، به ائمه سخنانش به ای ست. با این حال چگونه در  صومین جایز نی ی مع

گوید: بواطن اخبار دلالت بر جواز دارد؟ کند؟ و چگونه میعلت فاعلیت را اطلاق می
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که هم در ظاهر و هم در  گوید: شرررط صررحت دلیل ذوقی این اسررتدر حالی که می

 باطن با کلام معصوم مطابق باشد.

بیند ولی انصرراف آن اسررت که مرحوم فاضررل این دو سررخن را با هم متناقض می     

رسررد به آن باشررد و تناقضرری که در ابتدا به نظر میموردن ی، غیر از مورد ا بات می

م داد که علت ی کلام او توجه نشرررده و ما توضررریح خواهیجهت ا سرررت که به همه

ن شررود به آفاعلیتی که اطلاق آن به ائمه جایز نیسررت کدام اسررت، و فاعلیتی که می

 بزرگواران اطلاق کرد و جایز است کدام.

 

 

 فصل چهارم

 علّت دو نوع است: علت تامّه، علت ناقصه.     

چ شررود که تخلّف معلول از آن محال باشررد، و به هیعلت تامّه به علّتی اطلاق می     

 وجه از آن جدا نشود.

علت ناقصرره، علتی اسررت که برای ایجاد معلول به مددرسررانی، نیاز دارد و در به      

وجود آوردن معلول مسررتقل نیسررت، هر کدام از ین دو علّت یا علت فاعلی اسررت یا 

 مادی، یا صوری و یا غایی.

ی ممکن نیست و حق این است که هیچ یک از اقسام علت نه در ل ظ و نه در معن     

به خدای تعالی یعنی به ذات اقدس حق اطلاق شرررود، گر چه متکلمین و مت لسررر ه 

نامند دلایل ما در دانند ) و او را علت العلل میاطلاق آن را بر ذات اقدس او جایز می

 اشد(:بتوان ل ظ و معنی علّت را به خدای تعالی اطلاق کرد به شرح زیر میکه نمیاین

ها اند، و نامیدن خدا جایز نیست مگر با آن اسماسماء الهی توقی یّه و توظی یّه -1      

سلیمان مروزی ها نامیدهکه معصومین او را با آن نام سلام به  ضا علیه ال اند، حضرت ر

لیس لک ان تسمیه بمایسم به ن سه= بر تو روانیست او را با نامی بخوانی که » فرمود:

 1اسم ننامیده است.خودش را با آن 
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سلام در   -4       شرع مقدس ا سامی که دارد در  ل ظ علت، یا علت العلل با انواع و اق

اخبار یا دعاها، )و بالاتر از همه قرآن کریم( به خدای متعال اطلاق نشررده اسررت، آری 

وارد شده اما یا علت، یا علت « یا مسبب الاسباب، یا سبب من لاسبب له » در دعاها 

 خورد.ی به چشم نمیالعلل

که خدای تعالی علت مادی و علت صوری نیست روشن است، زیرا ذات اماّ این -2      

ست از این صورت آنکه مادهخدای تعالی اجل و اقدس ا شیاء یا  شد مگر بر ی ا ها با

ها اسرت، اطلاق علت غایی نیز مبنای مذهب وحدت وجود، و خدای تعالی فراتر از این

گویند که در تصرررور مقدم و در روانیسرررت زیرا علت غایی علتی را میبه ذات اقدس 

وجود مؤخر باشد و ذات خدای سبحان فراتر از تصور، و بالاتر از تقدم و تأخر است، و 

 هرگز غایت چیزی نیست. 

اما علت فاعلیت ناقصرره جایز نیسررت به خدای تعالی اطلاق شررود زیرا در به  -2      

مددرسان ( احتیاج دارد، و احتیاج و فقر مستلزم مل و ممد )وجود آوردن معلول به مک

ست، و خدا غنی علی الاطلاق می ست که از خدای ازلی محال ا شد. از این حدوث ا با

مقدمه معلوم شررد که سررخن مرحوم ملاجع ر اسررترآبادی درکتاب حیات الارواح که 

جهت که اطلاق علت بر ذات مقدس صررحیح اسررت علت ناقصرره از آن » گ ته اسررت:

های و کلام دیگران در کتاب «ی مشرریت و ارادهمعلول ناقص اسررت و تامّه با ملاحظه

دیگر، سخنی برگرفته از اهل بیت وحی علیهم السلام نیست، بطلان بخش اوّل واضح 

 اطلاق علت تامه بر ذات حق ( در ا نای سخن خواهد آمد.است و بطلان بخش دوّم )

امه برخلاف اصطلاح، این باشد که خدا در حقیقت محدث اگر قصد او از علت ت *      

که از کسی یاری بخواهد یا هایی که دارند بدون اینو موجد اشیاء است با تمامی علت

شد، این معنی بیبدون این شریکی با او با ست الا اینکه  امی که گ تیم او را با نضرر ا

 ایم که خود را با آن اسم نخوانده است.نامیده

ها و دعاها به فعل و صرررنع او اطلاق که ( خواهد آمد علت در خطبهو ) چنان -1      

 شده است.

و اگر قصررد او از اطلاق علت تامّه به ذات خدای تعالی همان معنای اصررطلاحی آن  *

 باشد، به این معنی که معلول از آن تخلف نکند م اسد فراوانی دارد:



که مقتضررای علت ذاتی او خواهند بود، چناندر این صررورت اشرریاء از لوازم  -الف     

شد و  سبت و ارتباطی با ست، و لازم خواهد بود بین او و بین مخلوق او ن تامّه همین ا

 بطلان این مسأله واضح است.

ی علیّت و معلولیّت تضررایف اسررت، و متضررای ان هیچ کدام بدون آن لازمه  -ب     

 باشد.دیگری قابل تصور نیست، و ذات خدای تعالی منزه از این می

شد و نه دارای  -ج      ضطر و ناچار با شد خدای تعالی در کارهای خود م لازم خواهد 

یار، برای این ّه تخلف نمیاخت تام ّه موجود که معلول از علت  تام ّت  کند، و هرگاه عل

ضطر و ناچار بودن، و  شد و م ست موجود با شد به طور طبیعی معلول آن نیز لازم ا با

صاحب  ست، زیرا هر  ضرورت ا شتن خلاف توحید بلکه برخلاف وجدان و  اختیار ندا

بیند اگر خواسرررت کار خود را انجام صرررنعت، مختار اسرررت، خود را دارای اختیار می

گیرد، ی او صورت میکند، و م عول و ا ر با ارادهگر خواست آن را ترك میدهد و امی

ست و نه معلولی، و فعل او به آن م عول تعلق می یابد، و پیش از تعلق فعل، نه علتی ا

آید ا ر بابودن ذات او بدون مهلت اگر ا ر از لوازم ذات فاعل و صرررانع باشرررد لازم می

دان است، بنابراین آنچه دراین باره سزاوار است صادر شود، و این برخلاف حس و وج

، که ذات، همان علّت باشرردکند از اینبگوئیم این اسررت که ل ظ فاعلیّت نیز امتناع می

زیرا فاعلیت صررر ت فعل اسرررت و نه صررر ت ذات، بلکه فاعلیت، ظهوری از ظهورات 

 ای اوست.فعلیه

 ذاتی و فعلی  بیان مختصر مسأله این است که ص ات بر دو نوعند:     

صر و مثل آن *       سمع و ب ص اتی را میص ات ذاتی مانند علم، قدرت،  گوئیم ها، 

 که: 

 ها را از ذات سلب کنیم.شود آنبه هیچ وجه نمی -الف     

ضدّنمی -ب      ص ات و هم با نقیض و  صیف کنیم، آن توانیم ذات را هم با آن  ها تو

 ادر نیست، عالم است و عالم نیست.توان گ ت خدا قادر است و قنمی

، ذات هم با 1آفریدن، روزی دادن، و فعل و صنع و نظایر آنها ص ات فعلی مانند *      

توان گ ت خدا این را خلق کرد شود.میاین ص ات و هم با ضد این ص ات توصیف می
                                                           

ی واقعه به خورد کافی اسررت در سررورهصرر ات فعل در قرآن کریم در آیات فراوانی به چشررم می -1

ءانتم تزرعونه ام  *آیاتی از قبیل افرطیتم ما تمنون ءانتم تخلقونه ام نحن الخالقون افرایتم ما تحر ون



ها کار عل  فا نداد، او  ی خیر و آن را خلق نکرد، فلانی را روزی داد و فلانی را روزی 

 است و فاعل کارهای شرّ نیست.

به همین جهت است که ما در محل خود مشیتّ و اراده را از ص ات افعال به شمار      

ایم و نه از صرر ات ذات، در روایات نیز چنین تصررریح شررده، در صررورتی که بر آورده

باشررند، ت صرریل مبنای مذهب اهل کلام و فلسرر ه، اراده و مشرریت از صرر ات ذات می

 ملاحظه کرد. 4های دیگرتوان در کتابضوع را میمو

کافی، صرررردوق و دیگران       ثال کلینی در  قدم ام مای مت بالاخره گروهی از عل

های خودشرران، همین طور علمای متأخر امثال مجلسرری در بحار و غیر آن به درکتاب

صریح کرده شاره کردیم ت ص ات فعل ا ص ات ذات و  اید باند، بنابراین نفرقی که بین 

که فعل و صررنع هر دو از صرر ات فعلند و نه از صرر ات ذات. برای توقف کنیم در این

شود خدا فاعل شرور ) و ها را از ذات سلب کرد، گ ته میشود آنکه به وضوح میاین

ست. پس ذات، در رتبهبدی سها از ها ( نی ست وگرنه فی ن  صف ا ی فعل، به فاعل مت

 و لله المثلباشد مانند قائم در زید ) شد، منزه و فراتر میچه در مقابل آن باآن و از آن

ست که نتیجه الاعلی صف زید ا شد که هر دو فعل زید و ا ر ی قام قیاماً می( قائم و با

ستند، پس زید در رتبه صدور فعل )فعل او و تأکید آن ه ص ت ی  قام ( از او، به آن ) 

ت، زیرا زید در اغلب اوقات وجود شررود ولی عین ذات او نیسرریعنی قائم ( متصررف می

ص ت ( ذاتی شد، زیرا )دارد اما قائم نیست، اگر قیام، عین ذات او بود از وی جدا نمی

 یابد.توییر و تبدیل نمی

ص ت ( قائم موقعی است که ا ین ص ت در ا ر پس روشن شدکه اتصاف زید به )     

فعل زید یعنی مشررریت او به زید  شرررود و نه جلوتر از آن، اگرقیام او از وی ظاهر می
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س شد، پآورد، و با ص ت قائم متصف نمیتعلق نداشت ذات زید قیام را به وجود نمی

ص ت قائم بعد از قام و بعد از قیام به  ست، و  ستند ا شده و به او م صادر  قیام از قام 

م قائ ی ذات فی ن سها بالاتر است و از قام و قیام ووجود آمده است، پس زید در رتبه

، قائم را با همان ذات قام را و از قام قیام را، و به هنگام ظهور و جلوهباشرررد،خالی می

 ی ذات وجود ندارد.کند وچیزی پیش از ظهور در رتبهقیام احداث می

پس علت تامّه به معنای اصررطلاحی برای قیام و قائم، قام اسررت و نه ذات زید، و      

ذات اسررت، اگر چنین نباشررد که گ تیم زید دائماً قائم  اگر چه ایجاد و احداث با خود

خواهد بود. و مبدء قیام و اشررتقاق آن قام اسررت نه ذات، فرق بین محدث و موجد، و 

ی صرر ات را با آن مقایسرره بین علت تامّه، به معنای اصررطلاحی را باید ب همیم و بقیّه

ی نیم به صرر ات فعلیهتواکنیم اگر موضرروع فوق در فکر و فهم ما خوب جا بی تد می

قد علم » خدای تعالی  اسرررتدلال کنیم، حضررررت امام رضرررا علیه السرررلام فرمود: 

سته اند اولواالالباب ان الاستدلال علی ما هنا لک لا یعرف الا بما هیهنا= خردمندان دان

 .1«باشدکه استدلال بر آنچه آنجاست دانسته نشود مگر با آنچه در این جا می

ان روشن شد که فعل خدای تعالی و مشیت او، مبدء تمامی اشیاء است، با این بی     

ست نه ذات خدا، و اگر چه ایجاد و  صطلاحی ا و هم آن نیز علت تامّه باهمان معنای ا

صادق  ضرت  ست، و از همین جا پی بردیم به معنای فرمایش ح احداث با خود ذات ا

ای تعالی = خدو خلق المشیه بن سهاخلق الله الاشیاء بالمشیه  »علیه السلام که فرمود:

 1«ی اشیاء را با مشیت به وجود آورد و مشیّت را با خود آن آفریدهمه

در این حدیث امام صررادق علیه السررلام بیان فرموده که الاشرریاء که با الف و لام      

شامل همه ست، و علت همهزینت یافته و  شده ا شیت خلق  ست با م ستی ا ی ی ه

و نه ذات باری و مشیت را با چیزی جز خود او نیافریده است، و به اشیاء مشیت است 

کند برطرف شده است. خاطر خلق شدنش به خود او تسلسلی که به اوهام خطور می

دهیم ولی نیّت با نیّت دیگری در ما ی کارهای خود رابا نیتّ و قصررد انجام میما همه

صورت هستی، می شود بلکه نیت بن س خود او، در ما پیداایجاد نمی شود، به همین 
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در ایجادش به وجود دیگری احتیاج ندارد زیرا بن سرره وجود اسررت و تسررلسررل قطع 

 شود.می

ی معروف به درّه است که فرموده نظیر این روایت فرمایش امام موحدین در خطبه     

ت = علت هر آنچه به وجود آورده صنع او اس4عله ما صنع صنعه و هو لا عله له» است 

یعنی به وجود آوردن صنع با خود صنع است و نه با چیز دیگر «. و خود او علتی ندارد

جا تنها ا بات باشررد، و مقصررود در اینو بیان ت صرریلی مشرریتّ موکول به محل آن می

و کل قائم فی » علیّت آن بود و بس، در جای دیگری از همان خطبه فرموده اسرررت: 

د. باش= و هر چه در غیر او است معلول صنع او میسواه معلول بصنع الله یستدل علیه

» . . 

ی کنیم که حضرررت امیرالمؤمنین علیه السررلام در این جمله و جملهملاحظه می     

سش، و در  ست و نه ذات مقد صنع و فعل او صنوعات  صریح کرده که علت م قبلی، ت

 «تو برپاست  = هر چیزی غیر از تو با امرکل شیی سواك قام بامرك »دعا آمده است 

 فرماید:و در قرآن کریم می

سماء و الارض بامره»        شانه1و من آیاته ان تقوم ال ست = و از ن های خدای تعالی ا

 فرماید باذات او برپاست.و نمی« که زمین و آسمان با امر او برپاست

شم بر هم نگذاریم به       ست. اگر چ امثال این عبارات در آیات،  اخبار و دعاها زیاد ا

صریحوضوح آن ضحها را خواهیم دید، و  ست که در ی اینتر از همهتر و وا ها عبارتی ا

= خدا پیش از ایجاد علم کان علیماً قبل ایجاد العلم و العله» دعای عدیله آمده اسررت 

در این جمله تصررریح شررده علت غیر از ذات اسررت و داخل هسررتی  «و علّت دانا بود 

ی علم، به خواسرررت خدای تعالی معنای البته در مقاله« نه هسرررتی بخش » اسرررت 

 4دوگونه علم داشتن خدای تعالی را بررسی خواهیم کرد.
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که تمامی موجودات و معلومات را خدای تعالی به از آنچه آوردیم نتیجه گرفتیم      

های فراوان یا اندکی در نظر گرفته و مشرریت و صررنع ها علترده، و برای آنوجود آو

 .خود را علت العلل همه قرار داده است

های فاسد اطلاق آن به عنوان یک اسم اگر با توجه به معنای اصطلاحی علتّ، تالی     

ه گرنفهمیم، و به ذات باری تعالی را در نظر بگیریم علّت وحشرررت از این اطلاق را می

ست، و  اعتقاد به  شان همین ا شکار و نورِ درخ هیچ کس عدواتی با حق ندارد، حقِ آ

ی مستقیم که ذات والای حق علت یا علت العلل است انسان را از راه هموار و جادهاین

 برد.بیرون می

آید که آن مرحوم در این مسررلک از از سرریاق گ تار مرحوم فاضررل چنین برمی     

 و فلاس ه پیروی کرده و از اشکالاتی که وجود دارد غ لت فرموده است.حکماء 

به هر صررورت، وقتی در نظر بگیریم که مشرریت همان علت با معنای اصررطلاحی      

 گوئیم:رویم و میاست، بر سر مطلب می

کند: حقیقت محمدیه صررلی الله علیه و آله اولین چیزی که اخبار دلالت مینچنا     

، و اولین موجودی که مشیت الهی بر آن تعلق یافته، و 1است که از مشیت صادر شده

صادق علیه که در زیارت مطلقهدر عین حال چنان سلام از امام  ی امام حسین علیه ال

یر اموره تهبط الیکم و یصدر من بیوتکم الصادر اراده الرب فی مقاد» خوانیم السلام می

صل من احکام العباد شما فرود میعما ف ست خدای تعالی در مقدراتش بر  آید و = خوا

کند ( شود، ) معلوم میهای شما صادر میآنچه از احکام بندگان معلوم گشته از خانه

به شررمار ی خدای تعالی همان حقیقت مقدسرره، محل، و ظرف مشرریت و زبان اراده

صورت مجازی آید می توان به را می« و نه حقیقی » و به همین جهت علّت فاعلی به 

قهآن اطلاق کرد، علاقه مان علا که ه حل ی مصرررححه نیز وجود دارد  حال و م ی 

شدمی صورتی که آب از که می، مانند اینبا شد ) در  گویند: ناودان ریخت، نهر جاری 

شررود نه خود نهر (، عبارات شرریخ ، آب از نهر جاری میریزد نه خود ناودانناودان می

اوحد دراین باره صراحت دارد و ایرادی ندارد عبارت او را نقل کنیم و ساحت وی را از 

 این نسبت ناروا پاك کنیم، او در بیان اعتقادات خود گ ته است:
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ی اشررریاء اسرررت، و از اعتقادات یکی این اسرررت که خدای تعالی خالق همه»       

 فرماید:    می

ی همه چیزسرررت و او = خدا آفریننده1الله خالق کل شررریی و هو الواحد القهار»       

 :باشدی قهار مییگانه

و هر کس  ی افعال اختیاری بندگان بین علمای اعلام اختلاف اسرررت،اما درباره     

آنچه در  ها و زمین است، یای چیزی از آسماناعتقاد کند که احدی جز خدا آفریننده

ا هی یکی از اشیایی است که در آنها است، یا معتقد باشد که کسی روزی دهندهآن

شتگان و همه ی مردم بر او باد، بلی به طور مجازی این دو وجود دارد، لعنت خدا و فر

 :فرمایدشود میص ت اطلاق می

ست خدایی که برترین آفری1تبارك الله احسن الخالقین»        ست، و = بزرگوار ا دگار ا

 «= و خدا بهترین روزی دهندگان است4و الله خیر الرازقینفرماید: می

بعضرری از کسررانی که انس به فن ندارد و به اصررطلاح اهل فن وارد نیسررت به این      

اند مرادم این کند، اگر من گ تم: ائمه علیهم السررلام علت فاعلیهموضرروع اعتراض می

به این معنا که خدای سبحان آنان را بر موجودات  است که آنان محال مشیت خدایند،

سطه ست، زیرا وا شرط ا شان برای ایجاد دیگران  ساخت، وجود ای ستی مطلع  های ه

و اگر چه خدای تعالی بدون  خدا به کسرررانی هسرررتند که آنان را خلق کرده اسرررت،

سطه سایل، به ایجاد و احداث قادر میوا سباب و و شد، اماّ قانون او اینی ا بوده که  با

اشرریاء بر اسررباب و وسررایل مترتب باشررند تا بندگان دلیل معرفت او را از آنچه آنان 

سند:ی آیهخواهند بر پایهمی شنا یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث »ی قرآن ب

فانا خلقناکم من تراب  م من نط ه  م من علقه  م من مضررروه مخلقه و غیر مخلقه 

ی قیامت تردید دارید ما شررما را از خاك، سررخس از درباره =ای مردم اگر2لنبین لکم

ضوهنط ه سخس از علقه، پس از آن از م ضوع را ،  ی مخلقه و غیر مخلقه آفریدیم تا مو

شنی بیان کنیم شما به رو ست که میتا این«. . بر  گوید: منظور از علت فاعلیه این نی
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این اسررت که کسرری در آفریدن با او اند خدا والاتر از که ائمه علیهم السررلام آفریننده

هذا خلق الله فارونی ماذا خلق الذین من »ایی قرآن را نخواندهشررریک باشررد آیا آیه

شان دهید دیگران چه چیزی بینید آفریده= آنچه می4دونه ستند، بر من ن های خدا ه

 اند.را آفریده

ست که اطلاق       صریح پر ا شرح الزیاره از امثال این ت صن ات او به خصوص  دیگر م

صورت مجاز می سلام الله علیهم به  ضرات  شان علت فاعلیت بر آن ح شد، نه که ای با

مؤمن بسرررکم و » ی فاعل حقیقی اشرریاء بوده باشررند، در این خصرروص شرررح فقره

  موالی لا احصی  ناءکم» ی و فقره،«ساد و اجسادکم فی الاج» ی و فقره ،«علانیتکم 

قابل ملاحظه هستند. در آن عبارات بابیانی «  بکم فتح الله و بکم یختم »ی ، و فقره«

 1کند.کافی و شافی به این موضوع تصریح می

ی معصرررومین با معلوم شرررد مراد مرحوم شررریخ از اطلاق علت فاعلیّت به ائمه     

 باشد و نهعالی بودن ایشان است که علت حقیقی میی محال مشیت خدای تملاحظه

ست، نه اینی تجوز، که همان علاقهغیر آن، و علاقه شد موجود ا که ی حال و محل با

شند چنان سلام علت فاعلیت حقیقی با ضرات علیهم ال ضی از افراد که از آن ح که بع

ند، خود مرحوم شررریخخبرند چنین توهمی کردهکلمات و تعبیرات اوبی در شررررح  ا

شریف در بحث بخش سؤر ک ار و اهل غلو، تصریح کرده تبصره ی علامه قدس سره ال

سلام فاعل حقیقیکه هر کس اعتقاد کند ائمه  اند کافر و نجسی معصومین علیهم ا ل

ست به  ضرات جایز نی ست، و اخباری را که دلالت دارند اطلاق علت فاعلیت به آن ح ا

 4طلاق علت فاعلیّت به طور حقیقی ک ر است.همین نحو حمل کرده است یعنی ا

آدمی که منصف و اهل بصیرت باشد وقتی به سیاق این اخبار نگاه کند که در این      

ضی از آن ساله بع ضل نیز در آن ر شده، و مرحوم فا ست، و مقام وارد ها را نقل کرده ا
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ئمه علیهم دهد امثل فقراتی که نشررران میها را ملاحظه کند، بعضررری از فقرات آن

سبت می شان ن ص ات خلق و رزق که اهل غلو به ای سلام بیزارند از  دهند، و چنین ال

ام کند که مراد امنمایند یقین میکنند و اظهار بندگی و ناتوانی میافرادی را لعن می

به صررورت اطلاق حقیقی اسررت، معصرروم از عدم جواز اطلاق علت فاعلیت بر ایشرران، 

ان چنین اعتقادی دارند، نه اطلاق مجازی، که حتی بر غیر که م وضررره و غالیچنان

 ایشان مثل انبیاء و فرشتگان زیاد اطلاق شده است چه برسد به ایشان.

شد: آیا غیر از       سؤال  سلام  ضا علیه ال ضرت امام ر صافی آمده که از ح سیر  در ت 

عالی می خدای ت خالق دیگری وجود دارد؟ حضررررت فرمود:  یل  یخالق جل ما »  د:فر

 باشد، و= بزرگوار است خدایی که بهترین آفرینندگان می1فتبارك الله احسن الخالقین

خبر داده که در میان بندگانش خالق و غیر خالق وجود دارد، یکی از آنان عیسرری بن 

مریم علی نبینا و آله و  علیه السررلام اسررت او با اذن خدای تعالی از گل مرغی خلق 

ست  سامری ا سالهکه برای بنیکرد، و دیگری  سرائیل گو صدای گاو ا ای خلق کرد که 

 4داشت

و در کافی از زراره، از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: پس از آن، خدای      

خواهد فرسرررتد که در رحم مادران آنچه را که خدا میتعالی دو ملک آفریننده را می

 2رسند.و از آن جا به رحم او می خلق کنند از طریق دهان به بطن زن وارد شده،

سلام       سلام آمده که امام باقر علیه ال ضا علیه ال ضرت امام ر سناد، از ح در قرب الا

شتهدرباره شد خدای تعالی دو  فر ی آفریننده را ی نط ه فرمود: وقتی چهار ماه تمام 

صورت میمی ستد، که به او  سند و معلودهند، روزی و اجل او را میفر کنند م مینوی

 2که شقی یا سعید است.

شده بینظیر این اخبار که در آن      سم خالق اطلاق  ضی موجودات ا شمار ها بر بع

اسررت. اما به طور یقین واضررح اسررت که نسرربت خلق کردن به عیسرری بن مریم، یا 

سامری، یا فرشتگان، عنوان حقیقت ندارد، و خالق حقیقی گ تن جز به خدای سبحان 
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الله الذی خلقکم  م رزقکم  م  »فرماید:آشررکار اسررت خدای تعالی می ک ر واضررح و

سبحانه و تعالی عما  شیئ  شرکائکم من ی عل ذلکم من  یمیتکم  م یحییکم هل من 

میراند و بعد از = خداست که شما را خلق کرد، روزی داد، سخس شما را می1یشرکون

کند، پاك و منزه اسررت از آیا از شرررکایتان کسرری چنین چیزی می کند،آن زنده می

شرك می ستمعوا له ان الذین » فرماید:و می «آورند آنچه  ضرب مثل فا یا ایها الناس 

تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا و لو اجتمعوا له و ان یسرررلبهم الذباب شررریئا لا 

= ای مردم به این مثل گوش فرا دهید غیر از 4یستنقذوه منه ضعف الطالب و المطلوب

سی را خلق ا، آنان را که میخد شوند هرگز توانایی ندارند مگ خوانید اگر همگی جمع 

کنند، و اگر مگس چیزی از ایشررران برباید توانایی ندارند آن را از او بگیرند، طالب و 

 مطلوب هر دو ضعی ند. پس خالقی غیر از خدا وجود ندارد،

به طور قطع با توجه به وجود سرانجام آشکار شد که اطلاق علت فاعلیت بر ایشان      

ی مصرررححه به صرررورت مجازی اسرررت، زیرا انبیاء و ملائکه همگی مظاهر فعل علاقه

ی مظاهر حقیقی و اولی خدای تعالی هسرررتند و اگر چه مظهریت آنان به واسرررطه

 باشد.می

دانم اطلاق آن بر ائمه معصومین علیهم السلام به صورت مجازی چه حال من نمی     

 ارد؟مانعی د

شان  *       شان وجود دارد، زیرا قلوب ای ست در ای صححه و مجوزه لازم ا اگر علاقه م

 2آمده است. 2که در خبر محمد بن سنانهای مشیت الهی است چنانظرف

باید بگویم که و اگر مانع این اطلاق آن باشررد که در روایات وارد نشررده اسررت، *      

 جا را پر کرده است.های وارده همه نامهها و زیارتخطبه
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شیخ       شریف به نحوی که  حضرت امام عصر ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه ال

ست: صنایع ربنا» در کتاب الویبه روایت کرده در اوّل توقیع رفیع خود فرموده ا  نحن 

و الخلق بعد صررنایعنا= ما مصررنوع خدایمان هسررتیم و دیگر مخلوقات، مصررنوع ما 

 «. 1باشندمی

بر این  ی ت ویض ت صررریل لازم خواهد آمد،الله به موقع خود و در مقالهشررراءو ان     

ضرر و کدام محذور پیش می ساس کدام  آورد، و کدام مخال ت آید و کدام ک ر را میا

ی معصومین به صورت مجازی اطلاق کنیم، باشد اگر علت فاعلی را بر ائمهضرورت می

و ائمه آن را به « عیسرری، و سررامریّ » به حضرررت       که خدای تعالی خالق راچنان

 اند، و خبرهایی را در این باره ملاحظه کردیم .فرشتگان اطلاق کرده

از آنچه یادآوری کردیم معلوم شد که به هیچ وجه بین دو کلام مرحوم شیخ اوحد      

لسلام یهم اگوید اطلاق علت فاعلیت بر آن بزرگواران علتناقض و تضادی نیست، او می

کند، و قصرردش اطلاق حقیقی صررحیح نیسررت، و به اخبار منع اطلاق، اسررتدلال می

ستنباط می سرار، ا کند که اطلاق فاعلیت بر ایشان صحیح است، و است، و از بواطن ا

کند، که در سخنانش بارها آن را تکرار میمرادش اطلاق به صورت مجازی است، چنان

شیخ چنانها را ملاحظه کرو یکی از آن شده با دیم. مرحوم  ضل مرحوم متوهم  که فا

امام علیه السرررلام مخال تی نکرده، زیرا هر عاقلی به قبح اجتهاد در مقابل نص وقوف 

شان اطاعت نموده و بین اخباری را جمع کرده که از ائمه علیهم  کامل دارد، بلکه از ای

ها را طرح نکرده از آن نماید، و قسررمتیالسررلام وارد شررده و دربادی نظر مت اوت می

بلکه به خاطر اختلاف مورد به هر دو گروه از اخبار توجه داشرررته اسرررت، هر گروه از 
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ضرت امیرالمؤ ،کهگ ته  بیروت در بیان این جمله سلام  منیناز ح شری بمی علیه ال ر فرماید: هیچ ب

ست و ما منّت و نعمتی ندارد، بلکه این خدای تعالی می باشد که بر ما منت نهاده و نعمت بخشیده ا

ی ما هسرررتند، زیرا ما ی مردم پروردهای نیسرررت ولی همهبنابراین بین ما و بین او هیچ واسرررطه

این  وبی الحدید بعد از این سخن اظهار داشته است : و بن ا خدا هستیمبین ی بین ایشان و واسطه

مقامی بس بزرگ اسررت ظاهر معنای آن همان اسررت که شررنیدی و معنای باطنی آن این اسررت که 

 .مترجم .    ها هستندی آنایشان بندگان خدا هستند و مردم بنده



به این مسرررأله احادیث وارده را به مرحله ای خاص حمل کرده، و در موارد عدیده 

 تصریح کرده است.

ل در آن کند، و مرحوم فاضرررعلاوه بر این، نهایت دلالتی که اخبار نهی دلالت می     

ها اشرراره و اسررتناد کرده این اسررت که اطلاق علت فاعلیت به رسرراله و غیر آن به آن

شد نهی  ست اما مطلق اطلاق و اگر چه مجازی با صحیح نی شان  صورت حقیقی بر ای

پس دلیل نهی که همان اخبار نهی باشررد تمام نیسررت زیرا کلام عوام نشررده اسررت،

صررحت اطلاق دلالت دارد و به عدم صررحت  مسررلمانان، و بواطن اخبار معصررومین به

اطلاق آن بر ائمه علیهم السررلام به صررورت مطلق دلالت ندارد، و منظور شرریخ نورالله 

ضریحه از عبارتی که ا ز شرح الزیارت سابقاً نقل کردیم همین است که گ تیم، عبارت 

 شیخ این است:

هد نیاز به تأویل دو شا بلکه شرط قبول استدلال کننده این است که قول او بدون     

که داشته باشد اولی کلام معصوم با ظاهر و باطنی که با ظاهر مطابق است، دوّمی این

 مطابق بوده باشد با ظاهر کلام عوام مسلمانان مؤمن.

و کسی که با سخنان آن مرحوم انس و ال ت ندارد، و به دقت و با تأمل به مطالب      

 شود. حرف مینگرد، از راه منی او نمیحقه

عالی می      ند و در گ تار و کردار، در از خدای ت ما گردا که توفیق را رفیق  خواهیم 

 مبدء و معاد همراه ما باشد.

 

 

 فصل پنجم

از آنچه در فصررل سررابق گذشررت متوجه شرردیم که منظور از علت فاعلی بودن      

سلام ظرف  ست که قلب طاهر آل بیت علیهم ال شیاء این ا صومین برای ا ضرات مع ح

صورت  شان به  شیت هستند، و اطلاق این علت به ای ست و آنان محال این م شیت ا م

 وجود دارد.ی مصححه که علاقهمجازی بدون شک جایز است برای این

به عبارت دیگر مراداز علت فاعلیت وقتی به ایشررران اطلاق شرررود این اسرررت که      

ها اسرررت. و فعلی که در حقیقت علت العلل و منتهای آن مظاهر فعل الهی هسرررتند،

ساله صود و مراد به ر سیدن به مق ضیح زیاد، و ر سید برای تو شف الحق مرحوم  ی ک



گوید: ائمه علیهم مرحوم شررریخ می» گوید: میکنیم او امجد قدس سررررّه رجوع می

اند، و در شرررح علت فاعلیت به قول خدای تعالی اسررتناد ی هسررتیالسررلام علل اربعه

 کرده به حضرت عیسی خطاب کرده و فرموده است:

= و زمانی 1و اذ تخلق من الطین کهیئه الطیر باذنی فتن خ فیه فیکون طیرا باذنی      

دمیدی و به اذن کردی و در آن میانند صررورت مرغی خلق میکه با اذن من از گل م

ادبر فادبر  م قال له فرمود: شرررد، و به قول خدای تعالی که به عقل کلّ من مرغی می

ست که فرمود: اقبل فاقبل سلام ا ضرت امیر و امام زمان علیهما ال نحن » و به قول ح

ی احسرران پروردگارمان رورده= ما پصررنایع ربنا و الخلق بعد صررنایعنا، او صررنایع لنا

ساخته ست  ستیم و دیگر موجودات پرورده و د ستدلال ه شهاد و ا ست ستند، ا ی ما ه

 کرده است.

صراحت وجود دارد، و با ائمهبا این      سخن او ست که در  ی اطهار مخال تی نکرده ا

به وضوح شرح داده و «  1آ ار کم فی الا ار» اما باز موضوع را در شرح الزیاره در شرح 

بیان و اعلان کرده که مراد از فاعل خالق، علت و امثال این عبارات همان نیسرررت که 

ست. عین کلام ی مردم از فاعلیت حقیقی میعامه فهمند بلکه منظور به طور مجازی ا

 او این است:

س ارش می»        سوز  ضوع را غریب و بیگانه تلقی به عنوان فردی دل کنم که این مو

زیرا ما قصدمان این نیست که حضرات معصومین فاعل و  را منکر نشوید، نکنید و آن

باشد، ما برای او شریکی رازق و خالقند، بلکه تنها خدای تعالی خالق، رازق و فاعل می

ما این را میقرار نمی با دهیم، ا عالی منزه و برتر از آن اسرررت که  گوئیم که خدای ت

دهد، بلکه هر کاری را بخواهد انجام دهد به مباشررررت ذات خود این کارها را انجام 

ها را شررریک خود که آندهد بدون اینی فعل خود و یا م عول خود انجام میوسرریله

 گوید:در ادامه می«. باشدقرار دهد، بلکه تنها فاعل خود او می

شود که، ما چنین و چنان می      شان روایت  صحیح از ای شکالی اگر به طور  کنیم ا

 فرماید:شنوی که حضرت حق میکه در حق حضرت عیسی مینانندارد چ
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ند مرغ خلق می      مان گل صرررورتی،  با اذن من از  که  مانی  نه غلو و ز کردی، این 

آورد نه جبر و نه ت ویض، و نه چیزی را که با حق منافات داشررته باشررد، زیرا اگر می

کردیم، و این کمال  چنین چیزی در این باره وارد شرررد مراد ما همان اسرررت که ذکر

باشررد چیزی که بایددر نظر ی کتاب و سررنت بر این منوال میبندگی اسررت، و ادله

 بگیریم این است که کاملاً وقوف پیدا کنیم که آن خبر مثلاً از ایشان صادر شده است.

 گوید:سید امجد پس ازنقل عبارت مزبور می     

ه ها دادتوضیحی که در رابطه با علت ای عاقل منصف، به صراحت این کلام و به»       

گوید: هر گاه چیزی در این مورد آمد مقصرررود ما همان با تأمل و دقّت نگاه کن می

سباب  سباب و ابوابند، خدای تعالی این ا است که یادآوری کردیم و گ تیم که ایشان ا

ساند، چنان ستی بر شته که فیض خود را به موجودات ه شید و ابواب را گذا ا رکه خور

ای سرراخته زمین را گرم و روشررن کند و آتش را که غذاها را بخزد، و هوا را که وسرریله

طبیعت آنان را ح ظ کند، و فرشتگان را که تدابیر خاص مربوط به خلق را انجام دهد 

کنند، آمده = سرروگند به آنان که امور را تدبیر می1که در ت سرریر و المدبرات امراچنان

 است.

سبت میآیا عاقل *       سباب ن سببات را به این ا دهد و خدای تعالی ی این چیزها و م

سلطان خود برکنار می  =سبحانه و تعالی عما یقولون علوا کبیرا »نماید؟ را از حکم و 

 « باشد گویند بالاتر میخدای تعالی خیلی از آنچه می

سباب را، در این مسببات انکار کند، و  *       ست عاقلی دخیل بودن این ا سزاوار ا آیا 

 به مذهب اشاعره معتقد شود؟

 ها وکند و با آنخدای تعالی با ذات خود عمل می آیا عاقلی سزاوار است بگوید: *      

 اشیاء مباشرت دارد؟ مرحوم مجلسی رحمه الله علیه فعل توطم با مباشرت را بر خدای

 داند.شمارد، و آن را جزء مقدورات خدا نمیتعالی محال می

سایل کارها را انجام آیا عاقلی می *       سباب و و تواند بگوید که خدای تعالی بدون ا

سبب دهد؟ ) آیا میمی سباب بدون  سبب الا سبب و م سبب هر  تواند بگوید: خدا م

 کند؟عمل می
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آل محمد علیهم السرررلام را در جهان  اگر کسررری بگوید خدای تعالی محمد و *      

سبب اعظم قرار داده، چنان ستی  شتگان مدبر را برای جزئیات برگزیده ایراد ه که فر

ها کرده در که عزرائیل را مأمور مرگ و میر، میکائیل را مأمور روزیدارد؟ مانند این

ت؟ دو اسررر« ی قدرتمند= روزی دهنده1الرزاّق ذوالقوه المتین »صرررورتی که خود او 

ی خلق کننده را در رحم زن سرربب خلق بچه و نشررو و نمای آن قرار داده در فرشررته

 حالی که تنها خالق، خودِ اوست.

الله الذی خلقکم  م رزقکم  م یمیتکم  م یحییکم هل  »در قرآن فرموده اسرررت:     

شرکون سبحانه و تعالی عما ی شیی  شرکاءکم من ی عل من ذلکم من  ست 4من  = خدا

کند، میراند و پس از آن زنده میا را خلق کرده و روزی داده، سخس شما را میکه شم

شما چیزی از این کارها را انجام می شرکای  دهند؟ خدا منزه و والاست از آنچه بر آیا 

 ورزند.او شرك می

» فرماید دهد مثلاً میدر عین حال فعل را مجازاً به اسررباب و وسررایط نسرربت می     

ی مرگی که بر شررما = بگو شررما را فرشررته2ملک الموت الذی و کل بکمقل یتوفیکم 

لذین تتوفیهم الملائکه طیبین» فرمایدو می«میراند گمارده شرررده می . . . الذین  2ا

گیرند . . . که پاکند و ملائکه جانهایشان را می= آنان1تتوفیهم الملائکه ظالمی ان سهم

« ند کنها را قبض روح میاند و فرشتگان آنکسانی را که بر خویشتن ستم روا داشته

 رماید: و می« کنی= و زمانی که از گل خلق می6و اذ تخلق من الطین» فرماید و  می

فویل » فرماید: = و آن قرآن کلام رسررول گرامی اسررت و می1و انه لقول رسررول کریم

لیلا فویل  منا ق للذین یکتبون الکتاب بایدیهم  م یقولون هذا من عندالله لیشررتروا به
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های که کتاب را با دستوای بر آنان 4=لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون

باشد تا با آن بهای اندکی گویند: این کتاب از نزد خدا میگاه مینویسند و آنخود می

را بگیرند، پس وای بر ایشان از آنچه دستشان نوشته و وای بر  ایشان از آنچه به دست 

 آورند.می

 

 

 « توجه »

نویسررند ( خدای تعالی ی ) کتاب را با دسررت خود میکنیم در جملهملاحظه می     

سیله ست را آلت کتابت و و سبت داده، و د سنده را فعل را به آنان ن ی ظهور آن، و نوی

سته است بیان کند که فعل گاه به سبب نزدیک  شخص معلوم قرار داده و سخس خوا

س پ« فویل لهم مما کتبت ایدیهم  »شود و لذا فرموده است: ه میو مباشر نسبت داد

سبت از آن سبت داده و این ن ست ن سبت داده آن را به د شخص ن شتن را به  که نو

 که نسبت اولیه ، حقیقی است و مجازی نیست.مجازی است و نه حقیقی، چنان

سلام درپس اگر گوینده*       آفریدن، روزی  ای گ ت که: محمد و آل محمد علیهم ال

صلی سباب و ا ستند، دادن، میراندن و زنده کردن، از بزرگترین ا شرایط جهان ه ترین 

شند از باکه فرشتگان به طور قطع و یقین در تدبیرات جزیی به همین شکل میچنان

آید؟ کدام غلو یا ک ر، و انکار کدام کدام ضررررر باید بترسرررد؟ کدام محذور پیش می

 شود؟ضرورت لازم می

سیله      صل میاگر آنچه به و شمار بیاید چگونه ی ملائک حا شود ت ویض باطل به 

سبت دهد؟ و آنان را از  ست خدای تعالی بر باطل حکم کند؟ و فعل را به آنان ن جایز ا

ها اسباب ایجاد و خلق و رزق و مرگ و میر معرفی نماید؟ این ت ویض چگونه در بعضی

جایز نیست؟ این سخن جز س سطه و گزافه یا عناد ها جایز است؟ و چگونه در بعضی

 پایان سخن آن مرحوم.« چیز دیگری نیست 

شن      صریحتر و کلامی رو صاف عبارتی  سید امجد انارالله آیا عاقل، با ان تر از آنچه 

 بیند؟برهانه در بیان مقصود آورده می
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 او به صراحت گ ته که:     

ص ت فعل خدای تعالی حیی و ممیت همینعلت فاعلیّت، خالق، رازق، م *       ها که 

سلام به طور مجاز اطلاق می ستند بر محمد و آل محمد علیهم ال شوند و نه به طور ه

 حقیقت.

 ی ایجاد و اجرای فیضند.آن بزرگواران صرفاً اسباب و آلات و واسطه *     

رب الهی ی قترین و اولین وسرریلهایشرران سرربب اعظم و شرررط اقوم، و نزدیک *    

 هستند.

که فرشررتگان تدابیر جزیی، اسررباب و آلاتند، و خدای کریم در کلام خود چنان *      

ست نه به طور حقیقی، و سبت داده ا ضات را به طور مجازی به آنان ن  ها راآن این فیو

اسررباب و آلات ایجاد و از لوازم آن قرار داده اسررت، از این اعتقاد ضررروری، فسررادی، 

 آید.ی، غلوی و مخال تی لازم نمیک ری، الحاد

 دانم علت صحت این اعتقاد در فرشتگان چیست؟نمی     

و عدم صحت آن در آل بیت  در صورتی که خدمتگزاران آل بیت علیهم السلامند،     

 دانم؟چیست باز نمی

ها که خدای تعالی به ملائکه و غیر هم داده صررحیح باشررد، اگر نسرربت این فعل     

سبت آ صورت نن صحیح خواهد بود، در غیر این  ها به اولیای طاهرین به طریق اولی 

 تعالی اللهآید خدای تبارك و تعالی به جهل اغراء کند و به باطل حکم نماید. لازم می

 .عن ذلک علوا کبیرا

آری نسرربت علت فاعلیت و دیگر صرر ات افعال به طور مجازی برایشرران صررحیح      

ست، و در آیات، خطبه ست. غلو و اعتقاد به ها، روایات، دعاها و زیارتا شده ا ها وارد 

آورد، بلکه توحید کامل، و معرفت کافی در حق سادات مردم ت ویضِ باطل را لازم نمی

همین است، و اعتقاد سید امجد که گ ته است ایشان از برای ایجاد و اجرای فیوضات، 

کاست همان اعتقادی است که شیخ کم و ی صرفند، بعینه بیآلت، و واسطه و وسیله

 دارد و آن را بیان کرده است.

 گوید:اش میکه فاضل در رسالهاماّ این     



عبارتی را  از « و اما معتقد سررید پس قدری بالاتر اسررت از این اشررتباه صرررف »       

کرد نقل کرده که اگر در ما قبل و ما بعد آن عبارت تأمل می 1ی تطنجیهشرررح خطبه

ال، داد که این افعنمود و به سید نسبت نمیشد و اشتباه نمیبرایش روشن می مسأله

شود ما  ست و اگر خوف آن نبود که مطلب طولانی  سلام ا افعال اختیاری امام علیه ال

کردیم و با ادای حق آوردیم، و زمام قلم را برای توضررریح آن رها میآن عبارت را می

شتباه را از بین می سته در دلبردیم امآن، ا ش سانی که ا زدودن گردو غبار بر ن های ک

اند در غایت اشررکال اسررت، و به طول کلام به اصررطلاح مرحوم شرریخ آشررنا نبوده

 کند:می انجامد، زیرا اقتضاءمی

ساله      شهاد از تمامی ر ست ستناد و ا صطلاحات ها و کتابمحل ا سخس ا ها نقل، و 

ضیحات شود، و پس از تو شرح داده  سرانجام  مربوطه  شن و  صود رو لازم مراد و مق

 کند.اشتباه برطرف گردد، و آنچه آوردیم برای آدم با انصاف ک ایت می

 باشد. ی فاتحت میطلبیم که نشان دهندهاز خدای تعالی حسن عاقبت می     

 

 

 

 

 فصل ششم

حال که مراد از علت فاعلیت در حق محمد و آل محمد علیهم السلام روشن شد،      

که چگونه ایشان علیهم السلام علت غایی، مادی و صوری کنیم به ا بات اینروع میش

 هستند.

 نویسد:مرحوم فاضل در همان رساله می     

                                                           
ی تطنجیه را امیرمؤمنان به طوری که مرحوم سرررید در کتاب دلیل المتحیرین گ ته، خطبه - 1

گ ته ی آن روحی له ال داء بین مدینه و کوفه القاء کرده، سرررید این خطبه را شررررح کرده و درباره

سلام علیهم را که آن سراری از آل الله  ست: در این کتاب پراکنده کردم ا صدور منیره، و ا ها را جز 

شراکت و ت ویض را  ستقلال و  صل از ا ساله غلو حا قلوب طیبه و فطرت زکیه تحمل ننماید، در آن ر

شده و ب شرح در دو مجلد در ایران چاپ  ساختم. این  سط را ظاهر  ه علت نایاب ن ی کردم و نمط او

 طلبد تا دوباره چاپ و نشر گردد. مترجمهایش همتی میشدن نسخه



سأله»        صوری. پس بداناما م صطلاح مادهی علت مادّی و  ی که علت مادّی، در ا

سریر است صوری صورت  سریر، و علت   پس اگر از شیی را گویند مانند خشب برای 

توان گ ت که در علت مادی درختی دری بسررازند و از زیادتی آن پنجره بسررازند نمی

ست، شیعیان را خلق فرموده پنجره ا ضل طینت ائمه، طینت  پس هر گاه خداوند از فا

چنین است  شوند، و همچه در بعضی اخبار است، پس ائمه علت مادی نمیباشد چنان

صورت، با این ست که دلالت کند بر اینکه دکلام در  سیده ا که ر آن روایتی به نظر نر

ست  شان ا صورت ای شعاع  سألهصور خلق از  سبت به کل خلق ، و در م ی ماده هم ن

صول کافی روایت نموده  سبت به شیعیان ایشان وارد است، چنانچه در ا نیست بلکه ن

سلام فرمود  سلا از ابی عبدالله علیه ال یین و خلق ارواحنا من ان الله خلقنا من عل »مر

فوق ذلک، و خلق ارواح شیعتنا من علیین و خلق اجسادهم من دون ذلک، فمن اجل 

= خدای تعالی ابدان ما را از علیین خلق 1تلک القرابه بیننا و بینهم قلوبهم تحن الینا

 نکرد، و ارواح ما را از بالاتر از آن، و ارواح شیعیان ما را از علیین خلق کرد و اجسادشا

تر از آن بیافرید، به خاطر همین نزدیکی که بین ما و ایشررران وجود دارد را از پائین

شود. باز به صورت مسند روایت کرده که از امام های ایشان به سوی ما مشتاق میدل

شنیدم فرمود سلام  صوّر خلقنا من » صادق علیه ال ان الله خلقنا من نور عظمته،  م 

الی قوله لم یجعل لاحد  …فاسررکن الله ذلک النور فیه طینه مکنونه من تحت العرش 

فی مثل الذی خلقنا منه نصرریب، و خلق ارواح شرریعتنا من طینتا، و ابدانهم من طینه 

مخزونه اسررر ل من ذلک، و لم یجعل الله لاحد فی مثل الذی خلقهم منه نصررریب و 

صرنا نحن و هم الناس، سایر الناس هم  للنار و الی النار لذلک  خدای تعالی ما را = و 

از نور عظمت خود خلق کرد، پس خلقت ما را از طینتی که زیر عرش دست نخورده و 

ساکن گردانید. . . و در ادامه  شید، از آن پس آن نور را در آن  صویر ک پنهان بود به ت

فرمود: در مثل آنچه ما را خلق کرد برای هیچ کس نصیبی قرار نداد، ارواح شیعیان ما 

تر از آن، و در مثل پایین هایشررران را از طینتی مخزونه،ما آفرید، و بدن را از طینت

آنچه ایشان را آفرید برای هیچ کس نصیبی قرار نداد به همین جهت ما و ایشان ناس 

 روند.های آتشند. و به سوی آن میها و مگسهستیم و باقی مردم پشه
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سند از ابی حمزه      ست به طور م  مالی که گ ت از امام باقر علیه ی و روایت کرده ا

ان الله خلقنا من اعلی علیین، و خلق قلوب شرریعتنا مما » فرمود:السررلام شررنیدم می

 =خلقنا، و خلق ابدانهم من دون ذلک فقلوبهم تهوی الیهم لانها خلقت مما خلقوا منه

آفریده  های شررریعیان ما را از آنچه ما راخدای تعالی ما را از اعلی علیین آفرید، و دل

های شیعیان به سوی ائمه تر از آن خلق کرد، دلهایشان را از پائینبود بیافرید و بدن

 اند.اند که ایشان خلق شدهکند زیرا از آن خلق شدهعلیهم السلام میل می

شود که بگوید دشمنان خدا در ماده و انصاف این است که شیعه چگونه راضی می     

اهرین بودند، و این را از فضررایل بشررمارد، و منکر آن را ی طو صررورت شررریک با ائمه

خن پایان سرر« الحکم لله تعالی -دانم عقل مردم کجا رفتهمنکر فضررایل بداند من نمی

 مرحوم فاضل.

ما ناچار  هسررتیم برای رفع اشررتباه، و غبارگیری از اوهام بعضرری، مسررأله را بیان      

وضیح دهیم چگونه ائمه علیهم السلام، در کنیم، و این موضوع زمانی امکان دارد که ت

ی این که  حضرررات معصررومین ها هسررتند. اماّ دربارهی علتنظر مرحوم شرریخ بقیّه

ی ا نی عشررری ی ناجیهکس از فرقهعلیهم السررلام علت غایی موجوداتند، ظاهراً هیچ

ضی از اخبا ست در عین حال به عنوان تبرك بع را  راختلافی ندارد و بر آنان مخ ی نی

 کنیم.ذکر می

در حدیث قدسی مشهور آمده که خدای متعال، خطاب به حضرت رسول اکرم  -1      

= ترا به خاطر خودم، و اشررریاء را به 1خلقتک لاجلی و خلقت الاشررریاء لاجلک فرمود:

 ام.خاطر تو آفریده

= اگر لولاك لما خلقت الافلاك» خبر معروف بین شرریعه و سررنی خدا فرمود:  -4      

 آفریدم.تو نبودی کاینات را نمی

شت -2       س یان نو صنایع الله و الخلق » امیرمؤمنان بر معاویه بن ابی  اما بعد نحن 

صنایع لنا ست پرداخته1بعد  شده = ما د ستیم و دیگر مخلوقات  برای ما خلق  ی او ه

 اند.
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نا د صنایع لنحن صنایع الله و الخلق بع »خبر حضرت امام صادق علیه السلام:  -2      

»4 

سا،فقره -1       صحاب آن را پذیرفته ی حدیث ک ست اما ا ضعیف ا و  اند )و اگر چه 

ساً  شم ضاً مدحیه ولا قمرا منیرا و لا  سماءً مبنیه و لا ار عزتی و جلالی، انی ما خلقت 

= به  2«مضرریئه و لا فلکا یدور و لا بحرا یجری و لا فلکا تسررری الا لاجلکم و محبتکم

شید عزت و  شان، خور سترده و پهناور، ماه رخ سمان مبنی، زمین گ سوگند، آ جلالم 

های روان را نیافریدیم مگر به پرتو افشررران، چرو گردون، دریای در جریان، کشرررتی

 خاطر شما و به خاطر دوستی شما، و اخبار فراوان دیگر.

 اگر معتقددلالت این اخبار به آنچه در صدد بیان آن هستیم آشکار و واضح است      

شیم که لام در  ست، اما اگر لام را در آن« لا جلکم» و در « لنا»با صاص ا ها برای اخت

برای تملیک بگیریم چنان که حق و اصرررل همین اسرررت و عقل و نقل بر آن دلالت 

ای خاص به این کند آن موقع این دلالت را نخواهد داشرررت به طوری که در مقالهمی

 موضوع اشاره خواهیم کرد.

شان برای همه      صود از علت مادّی بودن ای ی موجودات از پیامبران گرفته تا اما مق

ی ی کاینات را از شرررعاع نورالانوار ) ائمهجمادات این اسرررت که خدای تعالی همه

شان ماده ست نه به این م هوم که ای سلام ( خلق کرده ا صومین علیهم ال ی ی همهمع

 اشیاء باشند.

ان روحی و ارواح العالمین له ال داء و عجل الله تعالی فرجه الشریف حضرت امام زم     

 فرموده است:

 « 1. . اللهم انّ شیعتنامنا، خلقوا من فاضل طینتنا، و عجنوا بماء و لا یتنا.»      

شده      ستند، از مازاد طینت ما خلق  شیعیان ما از ما ه اند، و با آب ولایت و خدایا 

 اند.محبت ما خمیر گشته
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الجنان از ابن عباس به باشد و خبر روضمی 4یعنی مازاد ( شعاع،منظور از فاضل )     

سلام فرمود:آن دلالت دارد، او می سه ال» گوید: امیرمؤمنان علیه ال مؤمن فانه اتقوا فرا

 نگرد، عرضاز هوشرریاری مؤمن بترسررید زیرا با نور خدای تعالی می«  ینظر بنور الله

خدا می با نور  نه  یا امیرالمؤمنین چگو نا من نورالله، و » نگرد؟ فرمود:کردم  نا خلق لا

شعاع نورنا شیعتنا من  ایم، و شریعیان ما از ما از نور خدای تعالی خلق شرده« 2خلق 

 اند.ریده شدهشعاع نور ما آف

و اگر منظور شررعاع، نباشررد لازم خواهد آمد دیگر موجودات در طینت با ایشرران      

، در صورتی که طبق خبر کافی امام صادق علیه السلام فرموده 2مشارکت داشته باشند

ست:  صیبُ » ا = در مثل آنچه خدای تعالی 1لم یُجْعَلْ لاحد فی مثل الذی خلقنا منه نَ

 ای قرار داده نداده است.ید برای هیچ کسی نصیب و بهرهما را از آن افر

کند ائمه علیهم السلام علت مادّی انبیاء و شیعه هستند و از اخباری که دلالت می     

 السلام است که فرمود:روایت امام صادق علیه

ان الله خلق المؤمنین من نوره، و صبوهم فی رحمته، المؤمن او المؤمن من امه و       

مه الرحمهاب یافرید، و در رحمت خود 4یه، ابوه النور و ا = خدا مؤمنان را از نور خود ب

ست از جهت مادرش و پدرش،  صورت و رنگ به آنان داد مؤمن برادر مؤمن ا شکل و 

 2باشد.پدرش نور است و مادرش رحمت می
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سازند نمی سازند و از زیادتی آن پنجره ب توان گ ت: در، علت مادّی پنجره است اگر از درختی دری ب

ست!! « ) اوّل همین فصل ص  شاید به نظر او موادّ موجودات، اعم از پیامبر اکرم )ص( و غیره یکی ا

اند، از یک علیهم السررلام هم ماده گ ت: شرریعیان با ائمهاگر مرحوم شرریخ چنین نظری داشررت می

 گوید.اند در صورتی که او چنین چیزی را نمیماده
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سر مادّه می« مِنْ= از » که با توجه به این      ستبر  صورتی آید و ماده هم پدر ا ، و 

 که از آن به رحمت تعبیر شده مادر است نه به عکس که توهم شده است. 

ی انس اشررکالی ظاهراً در علت مادّی بودن ائمه علیهم السررلام بر انبیاء و شرریعه     

وجود ندارد و مقتضررای اخبار و مقتضررای آنچه مرحوم فاضررل در عبارتی که از او نقل 

 کردیم همین است.

ی انبیاء علیهم السرررلام را فرا را عمومیت بدهیم و بگوئیم که: دایرهاگر شررریعه      

کاردرسرررتی کردهمی لهگیرد  قا که در م قل کردیم، ایم. بلکه طبق اخباری  ی قبلی ن

« = و هر آینه ابراهیم از شیعیان اوست2و ان من شیعته لابراهیم» ی چنان که در آیه

شده ملاحظه می شیعه بر انبیاء اطوارد  ست زیرا در باطن به طوری کنیم  شده ا لاق 

ضمیر سیر آمده  سلام برمی که در ت ا شیعته به علی علیه ال نه به نوح  1گردد) ه ( در 

 علی نبیّنا و آله و علیه السلام.

اشکال در این است که ائمه علیهم السلام علت جمیع موجودات باشند از انبیاء تا      

 جمادات، یعنی ) بگوئیم: (

، و از شررعاع نور انبیاء ی تعالی از شررعاع نور آل محمد علیهم السررلام انبیاء راخدا     

مؤمنان انس و از شررعاع نور مؤمنان انس مؤمنان جنّ را و از شررعاع نور مؤمنان جن، 

ملائکه را، و از شررعاع نور ملائکه مؤمنین حیوانات را، و از شررعاع نور مؤمنان حیوانات 

شعاع ضوع  مؤمنان نباتات را، و از  نور مؤمنان نباتات مؤمنان جمادات را آفرید، این مو

 ی موجودات است.در رابطه با مؤمنان طبقات و سلسله

ما ک ار این طبقات به غیر از انبیاء و فرشرررتگان، مادّه      ی ک ار هر طبقه را از و ا

 عکس شعاع مؤمنان آن طبقه خلق فرمود.

نامد و در تعریف آن می« ی طولیه هسررلسررل» مرحوم شرریخ اوحد این ترتیب را      

 شود.تر میی پایینی طبقهی بالاتر، مادّهگوید: شعاع طبقهمی
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شیخ اوحد اعلی الله مقامه به آن قایل  شکال و ا بات حقیقت ترتیبی که  اما بیان این ا

 که:اینباشد از ای سودمند نیاز دارد، و آن مقدمه عبارت میشده به مقدمه

حکماء و علمای ادیان اعتقاد دارند که موجودات گوناگون همگی از یک طینت      

ها است، و ها به جهت مشخصات و تعینات آناند، و اختلاف موجود در آنآفریده شده

سطه که به مبدء نزدیک شعاع چراغ به جهت اند یا دور مانند ت اوتبه این وا هایی که 

ارند، از قسرررمت صررراف و پاك این طینت، محمد و اهل بیت نزدیکی و دوری با هم د

شده صاف طاهرین خلق  صاف باقیمانده انبیاء و پیامبران و از قسمت  اند، و از قسمت 

اند، و از صرراف باقیمانده باقیمانده مؤمنان انس و پس از آن مؤمنان جنّ به وجود آمده

ف باقی مانده، مؤمنان نباتات و فرشتگان، و از صاف باقیمانده مؤمنان حیوانات، و از صا

 اند.از صاف باقی آن معادن و از آن پس جمادات آفریده شده

ی ی این مراتب در طینت مشترکند با این ت اوت که حصهبنابر آنچه گذشت همه     

صه صافترین ح سلام،  ست، و پس از آن محمد و آل محمد علیهم ال سایر مراتب ا ی 

 تراند.ها صافو دیگر حصهانبیاء نسبت به باقی مراتب 

و اما ک ار انس و جنّ، شرریاطین، مسررخ شرردگان و نباتات و جمادات غیر مؤمنه،      

سرزمین شور، و  شورهامثال نباتات تلخ و  سایههای  صّهزار، از عکس و  ها و ی این ح

 اند.انوار خلق شده

 ا ) باید بگویم: کهظاهر اخبار و آیات، ای بسررا که به این ت صرریل دلالت کنند، ام     

این نظریه ( غلط فاحش اسررت، زیرا ) در این نظریه ( مراتب یاد شررده هم عرض هم 

 اند و در یک طینت با هم مشارکت دارند که م اسد فراوانی در بردارد:قرار گرفته

سیدن ناقص به مرتبه -1       صورتی که ذاتاً نقص ی کامل و درجهامکان ر ی آن، در 

 باشد.ل قطعاً محال است، زیرا نقصان ذاتی از آن مانع میدارد، و این عم

شود، و به مرتبه و درجه -4       ست مؤمن در ا ر انجام اعمال نیک پیامبر  ی ممکن ا

صورتی که خدای تعالی  پیامبر برسد، در این صورت پیامبری اکتسابی خواهد بود در 

که قابل افزایش و کاهش پیامبری را برای افرادی معلوم و معدود مختص کرده اسررت 

 نیست.



که امام  ی خود بیرون شرررود، و حال آنامکان دارد شررریی از دایره و محدوده -2      

 = 1انما تحد الادوات ان سها و تشیر الالات الی نظائرها» علیه السلام فرموده است:

و به  ی چهارده معصرروم راه یابندامکان دارد پیامبران یا سررایر مردم به مرتبه -2      

سلام را در این رابطه مرور رتبه صورتی که قبلا قول امام علیه ال سند، در  شان بر ی ای

= در مثل آنچه لم یُجْعَلْ لاحد فی مثل الذی خلقنا منه نَصررریب  » کردیم که فرمود:

و در « ای قرار نداده اسررتخدای تعالی ما را خلق کرده برای هیچ کس نصرریب و بهره

عه جام یارت  حل المکرمینِ، و  اعلی » خوانیم:یی کبیره مز فبلن الله بکم اشررررف م

منازل المقربین، و ارفع درجات المرسررلین، حیث لا یلحقه لاحق، و لای وقه فائق، و لا 

سابق و لایطمع فی ادراکه طامع سبقه  شریفی شما را به   ترین منزلت= خدای تعالی 

ست، به نحوی گرامیان، و بالاترین مراتب مقربان، و ما فوق درجات پی سانده ا امبران ر

که کسی به آن مقامات نرسد و به آن فائق نیاید و هیچ پیشروی بر آنان پیشی نگیرد، 

و اگر وصول به این مقامات ممکن بود در روایات از « و نسبت به ادراك آن طمع نورزد

 شد.ی ایشان نهی نمیآرزوی مقامات عالیه

که بعضی ای جمع کند، الا اینرا حقیقت واحدهی این مراتب آید همهلازم می -1      

تر از بعضی دیگر است، و لازم است اهل بیت عصمت، پیامبران، تر و پاكها صافاز آن

 که از یک حقیقت و از یکانسان و حیوانات پاك و نجس العین نعوذ بالله به لحاظ این

 که مراد حکماء است.سنخند با هم برابر باشند چنان

ی الهیهّ، ی ملکوتیهکه حقیقت آل محمد صرررلوات الله علیهم، حصرررهل آنو حا     

سان، ناطقه سیّه، حقیقت حیوانات، حیوانیهحقیقت ان ستی فلکیهی قد سه ا ، ی حسا

شعاع  ضل آن یعنی از  ست، و دوّمی ا ر اوّلی و از فا سوّمی ا ر دوّمی و مَرْکَبِ دوّمی ا

، و نسبت دوّمی به سوّمی، نسبت نور به آن خلق شده است، و نسبت سوّمی به دوّمی

کند؟ چگونه ا ر از حقیقتِ مؤ ر ها را جمع میمنیر اسرررت، چگونه یک حقیقت آن

اء و که: شیعه یعنی انبیکند به اینخواهد بود؟ در صورتی که اخبار گذشته تصریح می

 اند مؤمنان انس از فاضل طینت، و شعاع نورِ، ائمه علیهم السلام خلق شده
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گیرد ها را در برمیآری م هوم ل ظ حیوان یعنی حسررراسْ و مُتَحَرِّكْ به اراده، آن      

اس و متحرك به اراده ( در  اماّ نه به معنای مسررمّای آن، ) این ( م هوم ) یعنی حسررّ

ست، حقیقت دومّی  ست و برای اولی و دوّمی عرض ا سوّمی ) در حیوانات ( حقیقت ا

مؤمنان انس حقیقت ( اسررت و برای اوّلی عرض اسررت،  ی قدسرریه ) براییعنی ناطقه

نابراین فقط اشرررتراك ل ظی باقی می ماند، و لازم ندارد که در یک حقیقت داخل ب

ند، یعنی این کان باشررر مان و م ند، زیرا ز قت نیسرررت یک افرادی از آن حقی ها هر 

سم شان میها ت اوت میگذاریا ضع » دهد کند ت اوتی که ن تعدد م« حقیقت »و « و

بوده است، یعنی ل ظ در وقت و زمانی استعمال شده که مسمای بعدی وجود نداشته 

ست، پس  ضع » ا سمای مقدم « و ستعمال آن در م ست و در آنچه « حقیقت » و ا ا

شترکات ل ظی چنین « حقیقت بعد از حقیقت » بعداً به وجود آمده  شأن م ست، و  ا

 است.

 شود که از اینجا معلوم می     

یل « وجود » ) الف: ( اطلاق        قات از قب به مخلو عالی، و اطلاق آن  خدای ت » به 

 نیست زیرا ) در اشتراك معنوی ( لازم است:« اشتراك معنوی 

خدای تعالی و مخلوقات از یک جنس باشرررند. در صرررورتی که جهت جامعی  -1      

 کند.ها را متحد نمیآن

مرکب باشررد. و اگر « ما به الامتیاز » و « ما به الاشررتراك » خدای تعالی از  -4      

سی بگوید در واجب الوجود  شتراك عین » ک ست » ما به الا  مؤید ما« ما به الامتیاز ا

اسررت نه مؤید کسرری که وجود را به خدا و مخلوق من باب اشررتراك معنوی اطلاق 

 متیازی خدای تعالی عین ما به الاکند، زیرا این سررخن که ما به الاشررتراك دربارهمی

ها از هم آورد واجب و ممکن از یک حقیقت نباشرررند بلکه حقیقت آناسرررت لازم می

ها را جدا بوده و مشررترك نباشررد. بنابراین به طوری که گ تیم جهتی که حقیقت آن

 جمع کند وجود ندارد، و ترکیبی در واجب الوجود نیست.

باشد چیز ضد آن میممکن قسیم باری تعالی باشد، در صورتی که قسیم یک  -2      

باشد، زیرا در این صورت چیز سومی هم لازم است وجود و صدور ضدّ از ضدّ محال می

ها اعم خواهد بود، و این محال اسرررت چرا که در عالم داشرررته باشرررد، و ممکن از آن

هسررتی غیر از خدا و خلق چیز دیگری وجود ندارد، حضرررت امام رضررا علیه السررلام 



= خدای بر حق اسررت و مخلوق، و چیز سررومی در  الث بینهماحق و خلق لا» فرمود: 

 «بین آنها نیست

 ب: اطلاق ل ظ وجود به خدای تعالی و ممکن از قبیل اشتراك ل ظی نیست زیرا     

شد، برای « بینونت عزلت » آورد بین واجب الوجود و ممکن الوجود لازم می -1       با

ست حقیقتاین شرط ا شند، به طوری ها از هر جهت به لکه  ضع با هم موایر با حاظ و

ها نباشررد و هیچ کدام دلیل آن یکی نشررود. مانند ل ظ که هیچ جهت جامعی بین آن

ست و هیچ کدام از این شده ا ضع  شد ها دلیل دیگری نمیعین که به طلا، نقره، و با

ها را جمع کند وجود ندارد، طلا دلیل نقره نیسرررت و جهتی که به هنگام وضرررع، آن

یه السرررلام فرمود: مولا نان علی عل مان امیرمؤم قه، و حکم ی یده تمییزه من خل توح

 -التمییز بینونه ص ه لا بینونه عزله

جاز هم       قت و م یل حقی نات از قب عالی و ممک خدای ت به  ج: اطلاق ل ظ وجود 

 نیست. 

که بین و برای این -4شرررود وجود را از ممکن سرررلب کرد، که نمیبرای این -1      

 قیقت و مجاز مناسبت شرط است، و بین حادث و قدیم مناسبتی نیست.ح

صورت حقیقت اطلاق       ست که بگوییم وجود به واجب تعالی به  صحیح این ا پس 

یم گردشود و به ممکن به صورت حقیقت بعد از حقیقت حالا به اصل مطلب برمیمی

 گوئیم:و می

ها را ذکر کردیم ارد است و بعضی از آنبا توجه به م اسدی که به قول حکماء و»       

حق در مسأله همان است که مرحوم شیخ اوحد اعلی الله مقامه الشریف گ ته و قایل 

ها یکی نیسررت و گانه شررراکتی با همدیگر ندارند، و طینت آنشررده که مراتب هشررت

و  لیتی معلوها جز رابطهی بالا جای پایی ندارد، و بین آنی پائین، در مرتبهمرتبه

 باشد.علیّت چیز دیگری نمی

زل تر است که ه تاد مرتبه تنی پائینی بالاتر، علت مادّی مرتبهیعنی شعاع مرتبه     

 باشد.یافته است، و شأن معلول نسبت به علت و نور به منیر، و ا ر به مؤ ر همین می

نامد، به این معنی که هر مرتبه در طول می«  ی طولیهسلسله» شیخ اوحد این را      

ر تاند، شرررعاع بالاتر، علت پائیندیگری قرار دارد، و نه در عرض آن که حکماء گ ته

اسررت. و این عقیده به هیچ وجه عیب و اشررکالی ندارد مگر در مذهب شرریخ جلیل و 



م علیه عالم نبیل مرحوم شرریخ م ید اعلی الله مقامه الشررریف، که معتقد اسررت ائمه

ساد این عقیده در این زمان بحمدالله از  ستند، و ف سلام بر دیگر موجودات مقدم نی ال

ترین بدیهیات اسررت و اخبار وارده در تقدم وجود آن ترین واضررحات و بدیهیواضررح

ند، تا جایی که ا بات آن ی موجودات به حدّ تواتر رسررریدهذوات مقدس بر همه » ا

اخبار با توجه به فراوانی و انتشارشان مانند خرما به است، و نقل آن «  تحصیل حاصل

ی ت ویض و علم ائمه علیهم السرلام بردن اسرت، و در مقاله« هجر ) و زیره به کرمان 

 بعضی از آن اخبار را مطالعه و مرور خواهیم کرد.

باید گ ت: این عقیده از آن شریخ بزرگوار، با وجود اخبار مسرت یضره بلکه متواتره      

سلام الله علیهم که  به غایت  بر دیگر موجودات دارد، 1صراحت در تقدم وجودی ائمه 

آورتر از آن هم این اسرررت که معتقدانِ به تقدمِ وجودیِ قابل تعجب اسرررت، و تعجب

سبت می شان را، به غلّوّ ن شکالی ندارد عبارات او را ازای سایل تلعکبری» دهد، و ا  « م

باح آل محمد جلوتر از آدم علی نبینا و آله و علیه که آیا اشررردر جواب سرررؤال از این

شته سلام وجود دا شیخ جواب میال ست که » دهد:اند یا نه؟ نقل کنیم.  منظور این ا

ی ها را دید و دربارهاشباح ایشان در عالم صور در عرش وجود داشت، حضرت آدم آن

و هستند و به این ی اایشان سؤال کرد، و خدای تعالی خبر داد که اشباح صوری ذریه

که ذوات مقدس ایشرران قبل از صررورت شرررف و عظمت ایشرران را بیان کرد، و اما این

حضرررت آدم علیهم و علیه السررلام وجود داشررته باشررند باطل و از حق به دور اسررت، 

ی از ی بعضشود، و این عقیدهکند و عالمی بدان متدین نمیمُحَصِّلی به آن اعتقاد نمی

شیعیان میشویهغالیان نادان و ح شیاء و وقوفی بر ی  صیرتی در معنای ا شد، که ب با

حقیقت کلام ندارند، و گ ته شده است که خدای تعالی اسامی آنان را بر عرش نوشت 

شان را  بر او تعریف و توصیف فرمود، و جناب آدم دانست و آدم آن ها را دید و خدا ای

که ذوات مقدسشان و اما عقیده بر اینکه ایشان در نزد خدای تعالی شأنی والا دارند، 

 «باشد.قبل از آدم موجود بوده به دلیل آنچه پیشتر گ تیم باطل می

 یه اش سرگ تیم گویندهی این قول شرنیع، آن شریخ بزرگوار نبود میاگر گوینده     

کردیم، ولی در صرردور این اعتقاد از او، و های گوناگون وی را تخطئه میاسررت و از راه
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که به تسررردید قایل گونه موارد راهی برای ما وجود ندارد جر اینمثال وی در ایناز ا

شررویم، و بگوئیم در آن زمان این قول ) برای او و مقلدان وی ( حقیقت بوده اسررت به 

ی برهان ما نیاز به اقامه طوری که سررابق بر این گ تیم، و اگر چه فسرراد آن در زمان

 ندارد.

ست باید آن       سدید در هر زمان معتقد نی صر، چون به لزوم ت ضل معا اما مرحوم فا

شررریخ بزرگوار را تخطئه کند. و این مسرررأله بدتر خواهد بود زیرا او با عدم اعتقاد به 

شیخ جلیل سدید، آن  شریف تجلیل میالقدر را با ذکر فقرهت اظهار  کند وای از توقیع 

  یا شیخ منک الخطاء و منا التسدید» فداه به او فرموده استدارد امام عصر ارواحنا می

نماید که ای شیخ از شما خطاء و از ما دلالت و راهنمایی بر قول صواب و چنین می« 

 بدون قصد و توجه بر قلم وی جاری شده است.

شعاع نور مرتبهخلاصه که مؤمن هر مرتبه      شعاع نور ای، از  شده، و  ی بالاتر خلق 

طولیه  یی پائین بوده است به ترتیبی که     ) در سلسلهی مرتبهی عالی، مادهمرتبه

 ی محمد صلوات الله علیه و آله تا جمادات( بیان کردیم.یعنی حقیقت مقدسه

ی آن مرتبه آفریده اما کافرِ هر مرتبه از انسررران گرفته تا جماد از عکس و سرررایه     

یر ی پایین منی عالی نور است برای مرتبهمرتبهشده است، زیرا هر مرتبه گرچه برای 

ای که عکس نور اسررت مانند خورشررید که نوری و اسررت، و منیر نوری دارد و سررایه

ای هم دارد، مثل چراغ که شعاعی دارد، و در ا ر اشراق به شیئی متراکم و کثیف سایه

 ر آفریده شده است.نور و تاریکی دارد، از نور که همان شعاع باشد مؤمن، و از سایه کاف

 »ی معصومین، چون نور صرف است، به هیچ وجه تاریکی و سایه ندارد اما مرتبه     

سه نار س ضیئی و لو لم تم سد نزدیک 1یکاد زیتها ی = روغن آن گر چه آتش بر آن نر

شود شن  ست رو شان یعنی مرتبهبه همین جهت هم در مرتبه«. ا  ی انبیاءی پائینِ ای

 ر وجود ندارد بلکه همگی پیامبر و رسول هستند.علیهم السلام ک ا

سدی که       ستیم که قول حکماء با توجه به م ا اگر این مقدمه را درك کردیم و دان

ی طولیه حاصررل قواعد کلی، و باشررد، ناگزیر، ترتیب سررلسررلهدارد باطل و فاسررد می
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سلام الله علیهم اجمعین را میی آ ار ائمهنتیجه صومین  ساپذیریم ی مع شکال  بق تا ا

 ای نسبت به آن ایرادی نگیرد.محلی نداشته باشد، و گوینده

زیرا با ا بات ترتیب طولی بین معصررومین علیهم السررلام و انبیاء و شرریعه یعنی      

مؤمنین انس که اخبار به آن دلالت دارند ترتیب طولی بین مؤمنان انس تا جمادات 

ی مذکور همان علت در ترتب سررره مرتبهشرررود، زیرا علّت، در ترتب طولی  ابت می

سله میمراتب بعدی و پایین سل ست تر  شده ا سی به ت اوت این دو قایل ن شد، و ک با

بنابراین هر کس ترتیب طولی را به نحوی معتقد باشررد که شرریخ احسررایی و اتباع او 

 اعتقاد دارند حقیقت محمدیه تا جمادات را به طور عموم ) و در طول هم ( قرار داده

ها را به طور اسررت و هر کس مثل حکماء و پیروانشرران اعتقادش چنین نباشررد باز آن

عموم ) اما در عَرْض هم قرار داده اسررت و چون مرحوم فاضررل معاصررر هم به ترتیب 

شود، زیرا به طوری  ست در تمامی مراتب مثل حکماء قایل  ست لازم ا طولی قایل نی

نشررده اسررت، و او اگر چه به این مسررأله  شررود بین دو قول ت اوتی قایلکه معلوم می

تصریح نکرده، اما از مثال زدنش به تخته و ساختن در و پنجره از آن پیدا است که به 

سد قول آنان را نیز بخذیرد، و در غیر این عقیده ست م ا شده و لازم ا ی حکماء قایل 

ور اقع و نگانه را بخذیرد، که حق وصورت ناچار است ترتب طولی در بین مراتب هشت

 ماند.لامع است، در این صورت اشکال برطرف شده و مجال سخنی برایش باقی نمی

و احتمال دارد برای رفع اشرررکال بگوئیم که: منظور از شررریعه و مؤمنان در اخبار      

باشد، و اختصاص به انبیاء و انسان عمومیت دارد، و شامل مراتب انبیاء و جمادات می

 کند.اخبار گذشته به ترتب طولی به نحو مزبور دلالت میندارد، با  این بیان 

تالیف مرحوم شرریخ احسررایی اعلی الله «  کتاب ال وائد» ی چهاردهم از اگر فایده     

شریف   ی طولیه و ترتب طولی را مرور کنیم خواهیم دید که چگونه سرلسرلهمقامه ال

 بیین کرده است.چهارده معصوم علیهم السلام تا جمادات را با بیانی رسا ت

ی موجودات اکنون که م هوم علت مادی بودن ائمه علیهم السلام را نسبت به همه     

ست پی بردیم، به بیان  شیخ اوحد ا ستیم، و به فرقی که بین قول حکماء و مرحوم  دان

پردازیم: مبنای گ تار او در رابطه با شیخ این بوده که به فرقی اشتباه مرحوم فاضل می

شته و فکر کرده که شیخ اوحد نیز به قول حکماء قائل شده است  که گ تیم توجه ندا

پس اگر از درختی دری بسرررازند و از زیادتی آن پنجره » و عبارت او چنین اسرررت 



توان گ ت که در، علتِ مادّی پنجره اسررت، پس هرگاه خداوند از فاضررل بسررازند نمی

شد چنانچ شیعیان را خلق فرموده با ست پس طینت ائمه، طینت  ضی اخبار ا ه در بع

 «.شوندائمه علت مادّی نمی

 فهمد:هر آدم با انصاف توجه کند از عبارت او و از مثال زدنش به تخته می     

ی اند، و از باقیماندهقول حکماء را اختیار کرده اسرررت، از تخته دری سررراخته -1      

ت، یعنی در و پنجره هم ای را، و مادّه مشرترکه بین در و پنجره تخته اسرتخته پنجره

 همند، و در مادّه با هم متحدند.عرض

ائمه علیهم السرررلام و شررریعه را با مثال مزبور تطبیق کرده و گ ته: در، علتِ  -4      

ست، هم شدهمادّی پنجره ا سلام که از طینتی خلق  ضل چنین ائمه علیهم ال اند، از فا

توان گ ت ائمه علیهم پس نمی اندی آن شرریعه خلق شرردهآن طینت، یعنی باقیمانده

 السلام علّت مادّی شیعه هستند.

شررد و مادّه را در تمامی مراتب یکی آری اگر شرریخ اوحد به قول حکماء قایل می     

دانست، با این ت صیل که محمد و آل محمد از صافی آن، و انبیاء علیهم السلام از می

شکا سیم ا ضل به جا بود. یعنی اگر بقیّه، و به همین نحو تا به جمادات بر ل مرحوم فا

شیعه از باقیماندهشیخ می شدهگ ت  صورت نمیی طینت ائمه خلق   شداند در آن 

شیخ هم قبول  ضل را خود  ستند، و ایراد مرحوم فا شیعیان ه گ ت ائمه علتِ مادّی 

شرردند و در عرض هم ی قول حکماء هر دو، در ماده مشررترك میکرد، زیرا بر پایهمی

تر ی اول، علت مادّی مراتب بعدی و پایینشد بگویند مرتبهگرفتند، چگونه مییقرار م

 باشد؟می

حال که شررریخ به قول حکماء قایل نبوده بلکه به طوری که دیدیم قول آنان را      

دانسرررته و به ترتیب طولی قائل بوده و گ ته که خدای تعالی محمد و آل فاسرررد می

نتی اختصاصی خلق کرده، و در آنچه ایشان از آن خلق محمد  علیهم السلام را از طی

اند، بلکه دیگر موجودات از فاضررل آن ای نداشررتهاند دیگران به هیچ وجه بهرهشررده

اند به ترتیبی که گذشررت تا به جمادات طینت یعنی از شررعاع نور ایشرران خلق شررده

ه زده برای هیچ برسیم ایراد و اشکال او را جای مجال نیست و این موضوع در مثالی ک

 عاقلی مخ ی و مستور نیست.



حال برای اتمام حجت و اکمال بحث، عین عبارت شررریخ عطرالله رمسررره را، از      

 کنیم شیخ گ ته است:ی چهاردهم شرح فواید آن مرحوم مرور میفایده

اغلب حکماء و علماء، و پیروان مکاتب دینی و فلسررر ی، در رابطه با ممکنات »       

مه فراوان و که، ه ند  یده دار ناگون عق عدد و گو به وجود ی آنمت نت  یک طی ها از 

ها اسرررت، و ها، به لحاظ اختلاف تعنیات و ت اصررریل آناند، و جهت اختلاف آنآمده

که مراتب باشرررد چنانها از جهت نزدیکی به مبدء و دوری از آن میکثرت مراتب آن

ها به لحاظ ترین آنان اسررت و قوینور یک چراغ به خاطر نزدیکی و دوری از آن فراو

ها هم به لحاظ نور ترین آنتر است و ضعیفنور و گرما همان است که به چراغ نزدیک

سمت ضعف ق شدت و  ست و  ست که از آن دورتر ا های دیگر نیز به و حرارت همان ا

سبت دوری و نزدیکی به مبدء می شد خدای تعالی فقط وجود را خلق کرده، و این ن با

» ی ( اوّل ما خلق الله اسررت و این همان اسررت که در قرآن و احادیث با ) کلمه همان

صاف« ماء  سمت  ست از ق شده ا سلام، و از یاد  تر آن محمد و اهل بیت او علیهم ال

صرراف باقی پیامبران سررلام الله علیهم، و از صررافی بقیه انوار مؤمنان انس، و سررخس 

سخس حیوانات، سخس ملائکه،  بعد از آن نباتات، و از آن پس معادن، و  مؤمنان جنّ، 

 پس از آن جمادات را آفرید.

سان      شدهو اما ک ار ان سخ  شیاطین، م های نباتات تلخ زمین ها،ها، و ک ار جنّ و 

ی که همهاند، دلیل ایشرران بر اینها خلق شرردهی آنشررور از عکس این انوار و سررایه

 گوید:بعد از چند سطر می« اهر اخبار است اند ظموجودات از یک طینت آفریده شده

ماند، زیرا های زائل آن میو این غلط و باطل اسررت، و به کف روی آب و حباب»       

تواند به کامل ملحق شررود، و بر در چنین شرررایطی، ناقص، در عین نقصرران ذاتی می

خدای کند جایز خواهد بود از ای که به اوامر خدای تعالی عمل میمؤمن شرررایسرررته

شده به تعالی بخواهد که او را از پیامبران قرار بدهد، زیرا بر پایه ی این قول او پیامبر ن

این جهت که در برخی چیزهای مربوط به تکوین ناقص بوده اسرررت، و گرنه طینت 

ست، و حال آن ستپیامبران و مؤمنان یکی ا ه کتا این« که چنین ) چیزی ممکن ( نی

 گوید:می



ی تنزل یکی ی ذاتیه، و نه در رتبهاسرررت که وجود ممکن نه در رتبهحق این »       

ی تنزل مثل تعدد نور نیسررت، چون اکثریت این قول را دارند که تعدد ممکن در رتبه

 ی ذاتیه یکی هستند.باشد، در صورتی که در رتبهچراغ واحد در مراتب تنزل خود می

ست که ی ذاتکه گ تیم: ممکنات در رتبهاماّ این      صود ما این ا ستند مق یه یکی نی

به به هیچ وجه رت به مخلوق اوّل دارد، و هیچ کس و هیچ چیز،  ی اوّل، اختصررراص 

ی علیّت و معلولیّت، وجودی که عقول از آن آفریده جز در رابطهنصررریبی از آن ندارد،

صاف آن و نه از باقیمانده ست، نه از  ن وس ی آن، شده، ن وس از آن به وجود نیامده ا

از ا ر چیزی خلق شررده که عقول از آن به وجود آمده اسررت به این معنی که ن وس، 

خلق شده، از شعاع آنچه عقول از آن خلق شده است. مثال و دلیل آن پرتور خورشید 

تابد، و شرررعاع آن به مقابل آن اسرررت که موقع ظهور جرم خورشرررید، روی دیوار می

شعاع این مقابل به مقابل می خود. و به همین ترتیب تمامی مراتب وجود تا به تابد، و 

خاك ) و جمادات ( برسررد پشررت سررر نور محمدی صررلوات الله و سررلامه علیهم قرار 

باشد، و ما بعد آن شعاع و نور آن، و هر نوری یک گیرند، آنچه سابق است منیر میمی

 گوید:که میتا این« جزء از ه تاد جزء منیر سابق خود است 

خدای تعالی اولین چیزی که آفرید نور حضرررت محمد صررلوات الله علیه و آله »       

بود و از نور آن، نور علی و فاطمه و حسن و حسین و نه فرزند پاك از نسل آن حضرت 

سلام الله علیهم را خلق کرد، مثل روشن کردن چراغ از چراغ، علی علیه السلام فرمود: 

و ضوء از منیر «  1= من از محمدم مثل ضوء از ضوءوءانا من محمد کالضوء من الض» 

اسررت نه نور. و چنانچه در روایت آمده هزار دهر و به نظرم یعنی یکصررد هزار سررال 

آوردند، و تهلیل و کردند، و حمد و سرررخاس او را به جا میماندند خدا را تسررربیح می

سختکبیر می شان کس دیگری نبود،  ی س خدای تعالگ تند، در جهان وجود غیر از ای

از شررعاع انوارشرران، یکصررد و بیسررت و چهار هزار پیامبر را خلق فرمود، و هزار دهر 

کردند و در عالم امکان جز محمد و آل محمد و تسرربیح و تهلیل و تکبیر و تمجید می

جز ایشرران سررلام الله علیهم کس دیگری نبود، و خدا از آن شررعاع غیر از انبیاء علیهم 

شخص ) یا چ سلام  شعهیز (ال سلام دیگری را نیافرید آنگاه از ا ی انوار انبیاء علیهم ال
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آورد و به همین ترتیب به  انوار مؤمنین انس، پس از آن انوار مؤمنین جن را به وجود

نحوی که قبلاً گ تیم. حق در مسررأله همین اسررت و آیات به آن دلالت دارند. پس از 

 گوید:آن می

یهم السررلام بشررنویم ) یا ببینیم ( که راجع به آفریدن از اگر در کلام ایشرران عل»       

شراق و  شعاع و ا ضل  شان از فا صد ای ست که ق ضل طینت مطلبی آمده خواهیم دان فا

ی چیزی باشررد، و هرگز نباید خیال کنیم که منظورشرران از فاضررل، بقیّهوصررف می

 به پایان کلام مرحوم شیخ رسیدیم.«. 1است

داند که تمامی ه به صرررراحت قول حکماء را فاسرررد میکنیم چگونملاحظه می     

تب را در عرض هم قرار میموجودات را از یک طینت می ند و مرا دهند، و از یک دان

پردازد کنیم چگونه ( به ا بات قول و مذهب خود میدانند، و ) ملاحظه میسرررنخ می

ادات، یعنی که ترتب طولی در تمامی مراتب باشرررد، از حقیقت محمدیه گرفته تا جم

ی بالا، یعنی از شعاع نور آن خلق شده است. ی پائین از فاضل طینت مرتبهکه مرتبه

پس واضح شد که اشکال سابق از غ لت و اشتباه ناشی شده و بین دو قول خلطی رو 

داده اسررت، ) و واضررح شررد که به این معنی ( محمد و آل محمد علیهم السررلام علت 

ست نه به ی موجوداتند به مادّی همه شرح و بیان کرده ا شیخ (  نحوی که ) مرحوم 

سان که حکماء گ ته شکال گرفته آن  صر خیال کرده و به آن ا ضل معا اند و مرحوم فا

 است.

شتباه و عدم دقت در مقام اکت اء نکرده       ست که آن مرحوم به این ا تعجب اینجا ا

 و شروع به طعنی کرده که لایق او نبود او گ ته است:

ضی می»         شیعه چگونه را ست که  صاف این ا شمنان خدا در و ان شود که بگوید د

ی طاهرین بودند و این را از فضایل بشمارد و منکر آن را مادّه و صورت، شریک با ائمه

 «دانم عقل مردم کجا رفته است؟ داوری با خدا استمنکر فضایل داند من نمی

کتاب، یا در کدام کلام گ ته که دشررمنان  دانم ) مرحوم شرریخ ( در کداممن نمی     

صورت با ائمه سبت جز دروغ و خدا در مادّه و  شترکند، این ن سلام م ی اطهار علیهم ال

ی چهاردهم که شرریخ مرحوم در همین فایدهبهتان چیز دیگری نیسررت، در عین این
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ز اتصررریح کرده که مؤمنین هر مرتبه از پیامبران تا جمادات از فاضررل طینت، یعنی 

ی معصومین علیهم السلام از آن خلق شعاع نور ایشان خلق شده و در طینتی که ائمه

ند هیچ کدامشررران به هیچ وجه حظّ و بهرهشرررده ای ندارند، چگونه خواهد گ ت: ا

دشمنان و ک ار در مادّه با ائمه مشترکند؟ برعکس با صدای رسا در هر محلی ) که در 

سخن گ ته ( فریاد زده  سایهاین رابطه  شعاع نور و که ک ار هر مرتبه، از عکس و  ی 

اند، من بعضی از عبارات او را صورتشان، از هیأت مخالف احوال و اعمالشان خلق شده

 »ی کنم تا مسأله روشن شود. آن مرحوم در کتاب شرح الزیاره در شرح فقرهنقل می

 در ابتدای جزء اوّل گ ته است:« بابی انتم و امی 

ی چیزهایی را که خلق کرده از فاضل ایجاد خلق: خدای تعالی مواد همه معنای»       

ها ها را از هیأت احوال و اعمال آنی آنشعاع ائمه علیهم السلام آفرید، و صورت همه

صورت مؤمنان و ملائکه و مؤمنان و آنچه ملحق به  سئله در رابطه با  خلق کرد، این م

 باشد، چنین است.ایشان می

اماّ صورت ک ار و شیاطین و منافقین و آنچه به ایشان ملحق شود از هیأت خلاف      

   1احوال و اعمال ایشان خلق شده است.

 گوید: می«  4و اجسادکم فی الاجساد» ی و در شرح فقره     

پس علت فاعلی ،واسطه بودن ایشان است، و علت مادّی از ایشان یعنی از شعاع و      

اشد بان، و علت صوری با ایشان بر حسب قابلیت اشیاء از خیر و شرّ میعکس شعاعش

 اند.و علّت غایی نیز خود ایشان هستند یعنی اشیاء به خاطر ایشان خلق شده

شرح فقره      د: گویمی« من اتبعکم فالجنه مأواه و من خال کم فالنار مثواه» ی و در 

با ایشررران را از نور خود آفریده بود، یعنی اول ین نوری که به وجود آورد و برگزید و 

نسرربت دادن آن نور به خودش آن را شرررف بخشررید، و هیچ نوری غیر از آن را خلق 

نکرد مگر از آن، یعنی از شعاع آن، مانند شیعیانشان و دوستانشان از انسان و جنّ، و 

ی هو سایفرشتگان و سایر حیوانات خوب و نباتات گوارا و جمادات پاکیزه، یا از عکس 
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شعه شان از جن و انس و ا شمنان ای ستان د شان، و دو شمنان ای ی همان نور، مانند د

  1شیطان و سایر حیوانات موذی و نباتات تلخ، و گس و جمادات ناپاك و ناجور

ها و رسررالات مرحوم شرریخ را ورق به ورق و اگر آدم با انصرراف تأمل کند و کتاب     

ی را نخواهد یافت که از آن بوی شررراکت ائمه با صرر حه به صرر حه بررسرری کند عبارت

پیامبران در طینت )ماده و صورت( به مشام برسد چه برسد به مؤمنین و چه برسد به 

شمنان و ک ار. بلکه همه سبت د صراحت دارند برخلاف آنچه به او ن شیخ  ی مطالب 

 فرمائید.، چنانچه ملاحظه می4اندداده

و به چه سرربب این مطلب فاسررد با این روشررنی را به دانم به چه جهت، حال نمی     

 شیخ اوحد نسبت داده است؟

 ظاهراً به جهت عدم انس به مصن ات و اصطلاحات او بوده است.     

 

 فصل ه تم

باشررد ی آفریدگان میکه ائمه علیهم السررلام علت صرروری همهو اما منظور از این     

 این است که:

شکل       صورت و  ضای اجابت و انکار آنهمهخدای تعالی  ها ی موجودات را به مقت

ی طاهرین علیهم السررلام آفریده اسررت، زمانی که خدای تعالی در رابطه با ولایت ائمه

السرت بربکم و محمد نبیکم و علی و الائمه من ولده و فاطمه » انبیاء تا جمادات را با 

و محمد پیامبر شما نیست و  = آیا من پروردگار شما نیستم؟الصدیقه الطاهره اولیاؤکم

مورد خطاب « 1علی و امامان از فرزندان او و فاطمه علیهم السلام اولیای شما نیستند؟

 قرار داد.

هر کس و یا هر چیز به ائمه علیهم السررلام و به ولایت ایشرران اقرار و اعتراف کرد      

شکل پاك و پاکیزه درآمد، و هر کس و یاهر چیز آنا صورت زیبا و  ن را انکار کرد و به 
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سبب ائمه علیهم  شت و هیأت قبیح درآمد، به این  صورت ز شان عناد ورزید به  با ای

های زیبا و پاکیزه، یا زشت و مشوه از اند صورتالسلام علت صوری موجودات هستی

هر صرر اء، نور، شررکوه، تعادل، 4قبول یا انکار ولایت آنان سرررچشررمه گرفته اسررت،

ها را شیرینی، پاکیزگی، شرافت، ظرافت، طهارت، و امثال آن استقامت، کمال، زیبایی،

ضل هیأت بینی یا میمی شان و از فا شان و به خاطر ای شنوی، همه از قبول ولایت ای

 باشد.ایشان و صورت کمال، اعمال، اقوال، احوال ایشان می

ای، حکایتی از افعال و ها قطرهشرریرینی موجود در عسررل، شررکر، خرما و غیر آن     

شان می شدهاقوال ای شیرین  شان را قبول کرده و  شد که ولایت ای و اگر قبول  اند،با

شرردند. صرر اء و  شرر افیّتی که در شرریشرره و بلور و  تر میکردند از حنظل هم تلخنمی

 باشد.ر و مازاد نورانیت اعمال ایشان میالماس وجود دارد فرع ص ای گ تا

خلاصه شرافت شرافتمندان، سعادت سعادتمندان، عظمت بزرگان، طهارت پاکان      

سلام می سانحکایت و ا ری از آ ار ائمه علیهم ال ص ات را در ان ضد این  شد و  ه ها کبا

شأت میشنویم یا میمی رده و قبول نک گیرد که ولایت آن بزرگواران رابینیم از آنجا ن

اند و به همین جهت هم نجاست و ناپاکی به ایشان، به مدفوع ایشان، آن را انکار کرده

ست، آلودگی ناپاکی،  شند و چه مرده، زیرا نجا شان، راهی ندارد چه زنده با به ادرار ای

ست، و چگونه تاریکی و امثال آن ها از نخذیرفتن ولایت آنان و انکار آن به وجود آمده ا

 شود؟آنان جاری و حاکم میدر 

صوری مخلوقات      شان علت  شیخ اوحد اعلی الله مقامه از این که ای اند مراد مرحوم 

ی طبقات همین اسررت، و صررریح از پیامبران گرفته تا جمادات، از مؤمنان و ک ار همه

 کلماتی که از او نقل کردیم به همین معنی بود، باز هم چندین بار کلمات او را مرور

بینیم که آن مرحوم در ماده یا صورت، ائمه علیهم السلام را کنیم آیا این نسبت را می

 دهد؟با دشمنان مشارکت می

هرگز چنین نگ ته و نسرربت این عقیده به او، مثل این اسررت که بگویند: حضرررت      

 .فاعتبروا یا اولی الابصاریوسف زشترو بود، و ایاس س یه و یا حاتم بخیل، 
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هر حال شرریخ که ائمه سررلام الله علیهم را علت فاعلی، غایی، مادی و صرروری  به     

داند، مراد و مقصررود او را توضرریح دادیم و بیان کردیم، و قصررد وی آن موجودات می

 نبوده که مرحوم فاضل توهم کرده است.

ط کنند به شرررها و دعاها نیز این موضرروع را تأیید مینامهها، زیارتاخبار، خطبه     

 ها تأملی کنیم.ی اعتبار و انصاف در آناین که با دیده

 

 *      *     *      *     * 

خدای مهربان را سخاس می گذاریم که در ظلّ عنایات حضرت حجّه بن الحسن، ارواح 

 العالمین لتراب مقدمه ال داء و عجل الله تعالی فرجه الشریف. 

 در این جا ترجمه ی بخش اوّل کتاب احقاق الحق حاوی مقاله های : 

 ا بات معاد جسمانی   – 1

 ا بات معراج جسمانی  – 4

 ا بات شق القمر  – 2

 ابطال رکن رابع )وحدت ناطق ( – 2

 بیان علل اربعه ی جهان هستی  – 1

جلد دوّم در نظر  به پایان رسرررید . آن را در یک مجلد قرار دادیم و بقیّه را نیز برای

 گرفتیم . 

از مطالعه کنندگان محترم تقاضرررا دارد نواقص و معایب ترجمه را که برای من کار 

سررخت و سررنگینی بود ، خرده نگرفته و آن را به دیده ی اغماض نگاه کنند، در عین 

 حال راهنمایی های مکتوب این عزیزان را به دیده ی منت می پذیرم . 

 محمد عیدی خسروشاهی   –یه اقل مشتولین علوم دین

 

 

 
 

 

 



 

                                                           


